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 حدیث اول

ابِ  مؤمن�َ ـعن أمِ� ال«  :يقولُ  صسَمِعْتُ رسولَ االلهِ  :قالَ  س أبي حفصٍ عمرَ بنِ الخطَّ
ْ�مَالُ بالنِّيَّاتِ و�ِ�َّمَا لكُِلِّ امْرِئٍ ما

َ
 االلهِ وَرسَُولِهِ فهَِجْرَتهُُ إلِى  إِ�َّمَا الأ

َ
نوَىَ، َ�مَنْ كَانتَْ هِجْرَتهُُ إلِى

ةٍ  االلهِ 
َ
و امْرَأ

َ
�يْاَ يصُِيبهَُا أ  مَا هَاجَرَ إلَِيهِْ َ�نكِْحُ  وَرسَُولِهِ، وَمَنْ كَانتَْ هِجْرَتهُُ لِدُ

َ
 .»هَا فهَِجْرَتهُُ إلِى

ثينَ ـرواه إماما ال« دُ بنُ إسماعيلَ  :محدِّ بَهـبنِ إبراهيمَ بنِ ال أبو عبدِ االلهِ محمَّ دِزْ  مغيرةِ ابنِ بَرْ

 .»البُخاريُّ 

» ِ ينْ ابوريُّ  وأبو الحُسَ يُّ النَّيْسَ شيرْ سلمٍ القُ اجِ بنِ مُ اللَّذين  )(صحيحيهما في مسلِمُ بنُ الحجَّ

نَّفةِ ـهما أصحُّ الكتُبِ الْ  صَ  .»مُ
 :ترجمه حدیث

که  اند روایت کرده سبخاری و مسلم از امیرالمؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب 
فرمود: این است و غیر از این نیست که کردار  شنیدم که می صگفت: از پیغمبر خدا 

گیرد، پس ھرکسی  و ھرکس از کردارش به حسب نیتش اجر و ثواب می ،به نیت است
که ھجرت و انتقال او به مدینه به سوی خدا و پیغمبرش بوده باشد، پس ثواب این 
ھجرت به سوی خدا و پیغمبر اوست، و ھرکس که ھجرتش به خاطر مال دنیا بوده 

ھجرت او برابر ھمین ھمت  باشد و یا به خاطر زنی که بخواھد با او نکاح نماید، اھمیت
 اوست.

این حدیث را دو پیشوای علماء حدیث که امام محمد بن اسماعیل بخاری و امام 
مسلم بن الحجاج نیشابوری باشند و در دو کتاب صحیح که معروف به صحیحین 

شده در این  ترین کتاب تصنیف یعنی: صحیح بخاری و صحیح مسلم باشد و صحیح
و مختصری از زندگی این دو پیشوای عظیم الشأن در  اند کردهباشد، روایت  زمینه می

 صفحات پیش گذشت.
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 شرح حدیث:

ْ�مَالُ بالنِّيَّاتِ «
َ
به چند معنی است: این  ،ھا است : محققاً کردارھای به نیت»إِ�َّمَا الأ

که ھر کرداری که مخلصانه به نیت انجام آن در راه خدا نباشد آن کردار ارزشی ندارد. 
این که صحت اعمال به نیت است، و ھر عملی که نیت ھمراه ندارد صحیح نیست. دوم 

و بنا به مثل معروف  ،گرفتن است سوم این که نیت عمل قلبی به معنی تصمیم
عمل آن آسان  ،و اگر انسان نیت بنماید و برآن تصمیم بگیرد» خواستن توانستن است«

قصدکردن که این کار را برای خاطر نیت به چه معنی است؟ نیت به معنی خواھد بود. 
محل نیت، قلب است و باید دل متوجه کار گردد، به زبان آوردن  .دھیم خدا انجام می

نیت مستحب است، تا در موقع نیت زبان و گوش ھم در آن تصمیم خیر شرکت جویند، 
 در تلفظ به نیت علماء بر استحباب آن اتفاق دارند.

اب تلفظ است، در حالی که در تلفظ به نیت حج علامه ابن القّیم مخالف استحب

حرمُت بِالحجََّ «یعنی: احرام حج به 
َ
ایشان ھم موافقند، پس دیگر عبادات ھم  » تعَالىِ�ِ أ

ساختن دل به  مانند حج است. بنابراین مقصود از نیت، خواستن رضای خدا و متوجه
تراف به آن است، و ساختن برای تلفظ برای شرکت در آن و اع و ھمراه ،سوی اوست

تر و اخلاص در آن بیشتر  اھمیت کار بستگی به اھمیت نیت دارد، ھرچند مقاصد عالی
تر خواھد بود، و عملی که از روی  باشد اھمیت عمل بیشتر و نفع آن ظاھرتر و عام

ارزش  گذارد، بی غفلت و بدون حضور قلب باشد، چون اثری روی دل و اعضاء نمی

ھرکس به حسب نیتش بھره از کردارش دارد، اگر  »نوََى  امْرِئٍ ماو�ِ�َّمَا لِكُلِّ «است، 
شمار آن و عاقبت خیر آن به بار  عمل خالص برای خدا باشد، رضای خدا و ثواب بی

و اگر قصد از عمل مال دنیا و یا زن باشد، پیداست که مدت بقای مال دنیا و  ،آورد
ھمین که حیات شخص به آخر رسید، دستش  وفای زن و فرزند رفیق نیمه راه است.

از آن کوتاه خواھد شد، در حالی که اگر عمل و جھد و کوشش برای خدا انجام گیرد، 
، پس رضای خدا و تر به بار آورد تر و فرزندی شایسته تر و زنی مھربان مالی مبارک

 توان با چیز دیگر مقایسه نمود؟ پیغمبر را چه طور می

 االلهِ وَرسَُولِهِ فهَِجْرَتهُُ إلِى االلهِ « ببین چقدر بلیغ است:
َ

 »وَرسَُولِهِ  َ�مَنْ كَانتَْ هِجْرَتهُُ إلِى
کسی که ھجرت او به سوی خدا و پیغمبر باشد، پس جزایش ھمین توفیق بر ھجرت به 

و دعای پیغمبر را به ھمراه دارد، و  سوی خدا و پیغمبر است، برای این که رضای خدا
 با آن برابر باشد؟. تواند کدام ثواب می
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ةٍ « و اما:
َ
و امْرَأ

َ
�يَْا يصُِيبُهَا أ  مَا هَاجَرَ إلَِيهِْ  وَمَنْ كَانتَْ هِجْرَتهُُ لِدُ

َ
. »َ�نكِْحُهَا فهَِجْرَتهُُ إلِى

کردن خدا را به خاطر نیاورد و فداکاری در راه باری پیغمبر در دل  کسی که در ھجرت
ر و به دادن رضای خدا و پیغمب ن از دستپس جزای او ھما خطور نکرد،اش  کور شده

، این چنین شخصی که آوردن مال و زنی است که به خاطر آن ھجرت کرده است دست

هُ «ھمتش شکم و شھوت است، ارزشش ھم بنا به ھمان مثل معروف است:  ُّ نْ كانَ همَ مَ

نْ بطنِهِ  ... مِ تُهُ نُه فَقيمَ  .»بطُ
این که ھمیشه نیت را باید نیکو سازد، یکی  ،ھایی نھفته است در این حدیث حکمت

و به ھمه کس و ھمه چیز خوشبین باشد، و قصد خود را ھمیشه بر انجام کارھای خیر 
ساختن اعمال و  نماید، و در این راه بکوشد تا تسلط این نیت بر دل باعث خوب

وضع اعمال خود را به  دتوان کردن در کارھای خیر گردد. دوم این که ھرکس می کوشش
حسب نیت خود میزان کند، اگر اعمال خیر ندارد، این خود نشانه آن است که نیت 
خیر ندارد؛ زیرا نیت ھرگاه قوت گرفت و در دل به مرحله تصمیم رسید، یکی از اسباب 

سوم این که ھر عملی را ابتداء نیت خیر برآن مقدم بدارد تا در ھمه سعادت است. 
تن خوشنودی خداست، و خوشنودی خدا در کارھا مأجور گردد، و قصد از نیت جس

کارھایی است که اخلاص در آن رعایت شده باشد و ریا و غرض در آن نباشد. چھارم 
این که ھمت خود را بلند بگیرد و در ھمه کارھا خدا و پیغمبر را به خاطر آورد، خدا را 

پیغمبر را  ،دگرد به خاطر آورد، زیرا آفریننده اوست و بدون ھمراھی او کاری میسر نمی
به خاطر آورد تا کارھا را از روی پیروی از او انجام دھد؛ زیرا صحت عمل ھمانا برابری 

باشد نتیجه  صآن با پیروی از پیغمبر است، و عملی که برخلاف فرمایشات پیغمبر 
پنجم بداند ھر عملی که برای خدا انجام نگرفت و پیروی پیغمبر در آن دھد.  نمی

مزد و ثواب آن را ھم از آن کسی خواست که به خاطرش کار را انجام رعایت نشد، باید 
 داده است؛ زیرا خدای توانا از ھرکاری که خالص برای او نباشد بیزار است.

 سعمر  ،رسد می صعمر بن الخطاب: نسب ایشان در کعب بن لؤی به نسب پیغمبر 
آوری قرآن،  عامل جمعالمؤمنین حفصه دومین جانشین پیغمبر،  میرالمؤمنین پدر اما

در مستدرک حاکم از  ،وزیر و مشاور پیغمبر در حضر و سفر و مستغنی از توصیف است
فرمود:  علی بن ابی طالب روایت شده است که علی گفت: بارھا از پیغمبر شنیدم که می

معُ والَبصرُ « این دو یعنی: ابوبکر و عمر چشم و گوش من ھستند،  »هذانِ هما السَّ
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 پیغمبر با او معروف و مشھور است.محبت 
کلثوم را به نکاح عمر درآورد، و یکی از  دختر خود ام سعلی بن ابی طالب 

روایت شده است که در باره عمر  صاز حضرت رسول نام او ساخت.  فرزندانش را ھم
فرمود: خدا حق را بر زبان و دل عمر جاری ساخت، و فرمود: عمر فاروق است که خدا 

اخت. عبدالله بن مسعود از بزرگان صحابه اند  او میان حق و باطل جداییبه وسیله 
 گفت: اسلام عمر فتح بود، ھجرتش نصرت بود، امامت او رحمت بود.

حذیفه یکی از صحابه پیغمبر گفت: از روزی که عمر مسلمان شد، اسلام مانند 
ند مردی م مانو از روزی که عمر شھید شد، اسلا ،رفت مردی بود که رو به اقبال می

در سال ششم مسلمان شد و او چھلمین مرد  س، عمر رود بود که رو به ادبار می
 و یارانش به مسلمانی عمر زیاد شادمان شدند. صمسلمان بود و پیغمبر 

تا این که عمر  ،توانستیم نماز بخوانیم عبدالله بن مسعود گفت: ما در خانه نمی
قبل از  ،کفار ما را در نماز آزاد گذاشتندمسلمان شد و به دفاع از ما برخاست و 

عمر  هتا این ک ،نمودند پیغمبر و یارانش پنھانی عبادت می سشدن عمر  مسلمان
و اصحاب پیغمبر از  ،مسلمان شد و خبر اسلام عمر مایه خوش وقتی پیغمبر شد

 گفتند. »الله اکبر«شادمانی 
از ھمان روز که مسلمان شد، اسلام خود را ظاھر ساخت و در تمام مجالس  سعمر 

بود و سفارت شدن ھم از بزرگان قریش  قریش مسلمانی خود را اعلام نمود، قبل از مسلمان
به حساب آورد، و به » عشره مبشره«به او واگذار شده بود. حضرت رسول عمر را یکی از 

این ده تن: ابوبکر، عمر، عثمان، علی،  ،روند ھشت میاین ده تن نوید داد که قطعاً به ب
 ھستند. شطلحه، زبیر، سعید، سعد، عبدالرحمن بن عوف، ابوعبیده بن الجراح 

چنانکه در روایت ابوداود، ترمذی، نسایی و دیگران به ثبوت رسیده است، از حیث 
ظمت زھد او علم در بلندترین پایه علمی بود، و علماء بر بسیاری علم و فورفھم و ع

، اند ، از بین صحابه افراد بسیاری حدیث پیغمبر را از عمر روایت کردهاند اجماع کرده
ازین جمله: عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، طلحه، سعد، عبدالرحمن بن عوف، 
ابوذر، ابن عباس، ابن الزبیر، ابوموسی اشعری، ابن مسعود، جابر بن عبدالله، عمرو بن 

به، عمرو بن العاص، براء بن عازب، ابوسعید خدری، ابوھریره، ابن ابولبا» عنبسه
السعدی، عقبة بن عامر، نعمان بن بشیر، عدی بن حاتم، یعلی بن امیه، سفیان بن 
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وھب، عبدالله بن سرجس، فضاله بن عبید، شداد بن أوس، سعید بن العاص، کعب بن 
خالد بن عرفطة، اشعث بن عجره، مسور بن مخرمه، سائب بن یزید، فلتان بن عاصم، 

قیس، ابوامامة الباھلی، عبدالله بن انیس، بریده الاسلمی، عبدالله بن الارقم، جابر بن 
سمره، حبیب بن مسلمه، عبدالرحمن بن ابزی، عمرو بن حریث، طارق بن شھاب، 

و  شمعمر بن عبدالله، المسیب بن حزن، سفیان بن عبدالله، ابوالطفیل، عائشه، حفصه 
 اینھا ھمه صحابه پیغمبرند.

، از آن جمله: مالک اند از تابعین افرادی بسیار از عمر حدیث پیغمبر را روایت کرده
بن أوس، عاصم بن عمر، علقمه بن وقاص، ابوعثمان النھدی، اسلم مولاھم، قیس بن 
 ابی حازم، و مردمان بسیاری و ھمه اجماع دارند، بر بسیاری علم و وفورفھم و زھد و

نمودنش  و تعظیماش  گرایی تواضع عمر و مھربانی او با مسلمانان و انصاف او و حق
گیری او در پیروی از پیغمبر و اھتمام به مصالح  نسبت به آثار پیغمبر و سخت

 داشتن اھل فضل و خیر. مسلمانان و گرامی
گفتار ھای او بیش از آن بود که به شمار درآید، و  و چنانکه یاد شد، محاسن و خوبی

سلف در باره علم عمر معروف است. عبدالله بن مسعود در روز شھادت عمر گفت که 

عشار العلم«
َ
 یعنی: عمر نه دھم علم است. »عمر �سعةُ أ

روایت شده است که گفت: ھمه آنھایی که از مکه به مدینه  ساز علی بن ابی طالب 
وقعی که قصد ھجرت شان پنھانی بود؛ مگر عمر بن الخطاب که م ھجرت کردند ھجرت

نمود، شمشیر را به کمر بست و کمان را به دوش خود آویزان کرد و تیرھایی چند در 
و در حالی که بزرگان قریش کنار کعبه نشسته بودند،  ،دست نھاد و به سوی کعبه آمد

 ھفت بار دور کعبه طواف کرد و دگر دو رکعت نماز نزد مقام ابراھیم خواند.
ھمه روسیاه  :به مجالس قریش آمد و گفت :ی قریش یعنیھا پس از آن به حلقه

دار شود و فرزندش یتیم گردد و زنش بیوه شود،  کسی که بخواھد مادرش داغ ،شدید
 ھیچ یک از آنھا جرأت نکرد او را دنبال کند. ،پشت این درّه مرا ملاقات کند

بدر و بعد  از روزی که مسلمان شد، حضرت را رھا نکرد و در تمام مشاھد از سعمر 
 آن ھمیشه با پیغمبر بود.

جمله احادیثی که از او روایت شده است، پانصد و سی و نه حدیث است که از این 
جمله: بخاری و مسلم بر بیست و شش حدیث اتفاق دارند، و بخاری به تنھایی سی و 
چھار حدیث و مسلم به تنھایی بیست و یک حدیث روایت کرده ا ند، و بقیه در دیگر 
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 ب حدیث روایت شده است.کت
که عموم مردم از نظر اطلاع برآن یکسانند در موقع  ساما زھد و تواضع عمر 

لرزید و  چھارده وصله داشت، در روزی که دنیا در برابر ھیبتش میاش  خلافتش جامه
آب گوشتی برای  صشرق و غرب را در نور دیده بود، دخترش حفصه ھمسر پیغمبر 

او آورد که برآن کمی روغن زیتون ریخته بود، عمر گفت: دو خورش در یک ظرف؟ 
 نخواھم خورد تا روزی که خدا را دیدار کنم.

فرماید که بیش  در احادیث صحیح وارد شده است، امام نووی می ساما فضایل عمر 
داود  ه در سنن ابیاز آن جمله حدیث عشره مبشره است ک ،از آن است که به شمار آید

و ترمذی و نسایی و غیره وارد است، و حدیث ابوموسی أشعری که مشھور است و در 

ُ «صحیح بخاری و مسلم نیز آمده است که حضرت فرمود: 
َ

ْهُ «یعنی لعمر و  »افتح له �شَرَّ
یعنی: در را برای عمر بگشای و او را مژده ورود به بھشت بده. در صحیح  »بِالجنََّة

بينما أنا «فرمود:  صمسلم از ابوسعید خدری روایت شده است که پیغمبر  بخاری و
نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قميص فمنها ما تبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك 

 .»وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قمص �ره. قالوا فما أولته يا رسول االله؟ قال: الدين
و این  ،دھند م که دیدم مردم را به من نشان میبه معنی: حضرت فرمود: در خواب بود

ھایی است که به پستان رسیده و  ھایی به تن دارند؛ از آن جمله جامه مردم جامه
و عمر بن خطاب که بر من معروض شد،  ،شان بود ھایی که کمتر از آن بود بر تن جامه

، گفتند: یا رسول کشید جامه او تمام بدنش را پوشانده بود و دنباله آن را بر زمین می
تعبیر » دین«الله! این خواب را چگونه تعبیر فرمودی؟ حضرت فرمود: جامه را به 

تر و  تر باشد صاحب آن جامه دینش کامل نمودم، و ھرقدر جامه بلندتر و پوشاننده
 تر است. ایمانش قوی

از محمد بن علی بن ابی طالب در بخاری روایت است: محمد بن علی که محمد بن 
چه کسی بھترین  صبه پدرم گفتم: بعد از پیغمبر  :گوید معروف است می نفیةالح

مردم است؟ پدرم فرمود: ابوبکر، گفتم: پس از ابوبکر چه شخصی بھترین مردم است؟ 
 فرمود: عمر.

که ابن عباس گفت: وقتی که  اند بخاری و مسلم از عبدالله بن عباس روایت کرده
کردیم و  و خلقی از مردم برای عمر دعای خیر می عمر بر سریر نھاده شده بود و من
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گزاردیم، ناگاه دیدم مردی دوشم را گرفت، دیدم علی بن ابی طالب است، علی  نماز می
تر  داشتنی رحمت به عمر فرستاد و خطاب به او گفت: کسی نیست که نزد من دوست

و قسم به خدا که  باشد به این که با عملی مانند عمل او خدا را ملاقات کنم به جز تو،
من ھمیشه باور داشتم که خدا تو را به دو صاحبت (یعنی حضرت رسول و ابوبکر) 

رفتیم من و ابوبکر و «فرمود:  شنیدم از پیغمبر که می رساند؛ زیرا من بسیار می می
یعنی: حضرت » داخل شدیم من و ابوبکر و عمر، بیرون رفتیم من و ابوبکر و عمر ،عمر

 کرد. دو را با خود یاد میرسول ھمیشه این 
حالات عمر و فضایل او و سیرتش و مھربانی به رعیتش و سیرت حسنه او و کوشش 
او در طاعت و تلاش او در حفظ حقوق مسلمانان مشھورتر از این است که یاد شود، و 

» یا ساریة الجبل«این کتاب گنجایش آن را ندارد، کرامات او نیز آشکار است و داستان: 
 در نھاوند بود و شنید، معروف است. یةو از روی منبر مدینه در حالی که سارگفتن ا

برای زندگی پرعظمت او که مایه عزت مسلمانان و انتشار اسلام و اعتلای دین بود 
خوردن او در روز چھارشنبه بیست و ششم ذی  ھزاران کتاب نوشته شده است، ضربت

ضربت خورد، و » ابولؤلؤ«ی به نام حجه سال بیست و سوم ھجری بود که به دست مرد
مدفون  صدر روز یکشنبه یکم محرم سال بیست و چھار ھجری در حجره پیغمبر 

شد، و اکنون حجره نبوی در مدینه دارای سه ضریح است: ضریح پیغمبر و قبر ابوبکر و 
 .ب قبر عمر

شستن او به دست پسرش عبدالله صورت گرفت، و بنا به وصیتش صھیب به اتفاق 
 ماعت بر او نماز گزاردند، حمل او بر سریری بود که پیغمبر برآن حمل شده بود.ج

فتوحات در زمان خلافت عمر مشھورتر از آن است که نیازی به شرح داشته باشد، 
و ده حج در ده  ،رفت عمر در مدت ده سال خلافت خود ھر سال با مردم به حج می

 سال خلافت انجام داد.
و حفصه (ھمسر پیغمبر) مادر این دو زینب دختر مظعون  فرزندان عمر: عبدالله

است، و عبدالله بن عمر که مادرش ملیکه دختر جرول خزاعیه است، و عاصم بن عمر 
که مادرش جمیله دختر عاصم بن ثابت (عاصم بن ثابت یکی از صحابه پیغمبر است که 

او را از افتادن معروف است، زیرا موقع شھادتش زنبوران عسل جسد » حمی النحل«به 
کلثوم که کبری دختر  در دست کفار نگه داشتند) و فاطمه و زید که مادر این دو، ام

کنند  ، کسانی که گمان میباشد الزھرا سلام الله علیھم می طمةعلی ابن ابی طالب از فا
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محبت عمر نداشته است، این را بدانند که علی ابن ابی طالب دختر خود  سعلی 
را به عمر داد، و عبدالرحمن بن عمر که مجبر لقب دارد و ابو شحمه کلثوم کبری  ام

کلثوم کبری به دنیا  بن عمر که نام او عبدالرحمن است و فاطمه و دخترانی دیگر از ام
 .اند  آمده
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 حدیث دوم

نُْ جُلوُسٌ عِندَْ رسَُولِ  س عُمرَ  عن«
َ

 ذاتَ يوَْمٍ إذْ طلعََ عَليَنْا رجَُلٌ  ص االلهِ  قالَ: بيَنمَا �
ثرَُ 

َ
عْرِ، لا يرَُى عَليَهِْ أ حَدٌ،  شَديدُ َ�ياَضِ الثِّيابِ، شَديدُ سَوادِ الشَّ

َ
فَرِ، وَلا َ�عْرِفهُُ مِنَّا أ السَّ

سْنَدَ رُكْبتََ  ج حتىَّ جَلسََ إلى النَّبيِّ 
َ
يهِْ على فخَِذَيهِْ  يهِْ إلِى رُكْبتَيَهِْ، وَوضََعَ فأَ  .كَفَّ

نيِ  يا :قالَ  ْ برِ ، أَخْ دُ لامِ  محمَّ نِ الإسْ  .عَ

نْ : ص فقَالَ رسولُ االلهِ 
َ
نْ �شَْهَدَ أ

َ
دًا رسَُولُ االلهِ، وَتقُِيمَ  الإسِْلاَمُ أ نَّ ُ�مََّ

َ
َ إلاَِّ االلهُ وَأ

َ
لاَ إِله

لاَةَ، َيتَْ إنِِ اسْتطََعْتَ وَتؤُِْ�َ  الصَّ
ْ

جَُّ الب
َ

كَاةَ، وَتصَُومَ رَمَضَانَ، وَتح  .إلِيهِْ سَبِيلاً  الزَّ
  .صَدَقتَْ  :قالَ 
قهُُ  :قالَ  ُ وَ�ُصَدِّ

ُ
له

َ
ُ، �سَْأ

َ
 .َ�عَجِبنْا له

ِ� عَنِ الإيمانِ  :قالَ  خْبِرْ
َ
 .فأَ

نْ تؤُْمِنَ باِاللهِ وَمَلاَئَِ�تِهِ وَُ�تبُِهِ : قالَ 
َ
قَدَرِ خَْ�ِهِ وَرسُُلِهِ وَ  أ

ْ
هِ  اليوَْمِ الآخِرِ، وَتؤُْمِنَ باِل  .وَشَرِّ

 .صَدَقتَْ  :قالَ 
خْبِرْ� عَنِ الإحسانِ؟ :قالَ 

َ
 فأَ

نَّكَ ترََاهُ، فإَنِْ لمَْ تَُ�نْ  :قالَ 
َ
نْ َ�عْبُدَ االلهَ كَ�

َ
 .ترََاهُ فإنَِّهُ يرََاكَ  أ

خْبِرْ� عَنِ  :قالَ 
َ
اعةِ  فأَ   .السَّ

عْلمََ مِنَ مَا المَْسْؤُ  :قالَ 
َ
ائلِِ  ولُ َ�نهْا بأِ  .السَّ

مَاراتهِا قالَ: فأَخْبِرْ� َ�نْ 
َ
 .أ

فَُاةَ  :قالَ 
ْ
نْ ترََى الح

َ
مَةُ رَ�َّتهََا، وَأ

َ
نْ تَِ�َ الأ

َ
اءِ، َ�تطَاوَلوُنَ فِي  أ عَالةََ رعَِاءَ الشَّ

ْ
عُرَاةَ ال

ْ
ُنيَْانِ  ال   .البْ

 .فلَبَِثتُْ مَلِيًّا ُ�مَّ ا�ْطَلقََ، :قالَ 
تدَْريِ مَنِ : ُ�مَّ قالَ لي

َ
ائلُِ؟ يا ُ�مَرُ، أ  .السَّ
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ُ  :قلُتُ 
ُ

عْلمَُ  االلهُ وَرسَُوله
َ
 .أ

تاَُ�مْ ُ�عَلِّمُُ�مْ : قالَ 
َ
�لُ أ  .»دِينَُ�مْ  فإَِنَّهُ جِبْرِ

 :ترجمه حدیث

در موقعی «نماید که گفت:  روایت می سدر صحیح مسلم به إسناد خودش از عمر 
ای سخت سفید  نشسته بودیم، روزی دیدم مردی که جامه صکه ما نزد پیغمبر خدا 

شناخت که بگوییم از  به تن داشت و موھایش سخت سیاه بود، نه از ما کسی او را می
 محل ماست و نه اثر سفر بر او ظاھر بود که بگوییم از جای دور به پیش ما آمده است.

را به زانوی پیغمبر  نشست، و دو زانوی خود صاو بیامد تا این که نزدیک پیغمبر 
 چسبانید، و دو دستش را بر دو رانش نھاد و گفت: ای محمد! مرا خبر ده درباره اسلام.

در جواب فرمود: اسلام عبارت از این است که گواھی دھی و یقین  صپیغمبر 
نمایی که معبودی به حق جز خدای یکتا نیست، و آن که محققاً محمد فرستاده 

بداری و زکات را بدھی و ماه رمضان را روزه بگیری و به حج به  خداست، و نماز را برپا
 سوی خانه خدا بروی اگر توانایی راه آن را از توشه و سواری و غیره داشته باشی.

 آن مرد گفت: راست گفتی.
کند، و سؤال علامت ندانستن  آمدیم که از حضرت رسول سؤال می ما به شگفت

نه دانستن است؛ زیرا تصدیق باید در باره امور نماید و تصدیق نشا است و تصدیق می
شنوند باید به دل آن را تصدیق نمایند؛ اما اظھار  یعنی آنچه از پیغمبر می ،قلبی باشد

گاه است، برای حاضران مورد تعجب بود.  تصدیق به مانند کسی که خود از مسأله آ
است که ایمان  گفت: پس مرا از ایمان خبر ده. حضرت فرمود: ایمان عبارت از این

بیاوری به یکتایی خدا در ذات و صفات و افعالش، و این که او را شریکی نیست، و 
رسانان میان خدا و پیغمبران ھستند و دارای  ایمان بیاوری به فرشتگان که پیام

اجسامی از نور و توانا بر ظھور به اشکال مختلف ھستند، و سرشت ذاتی آنھا طاعت 
ھای خدا که بر  ن معصیت نیست، و آن که ایمان بیاوری به کتابخداست، و از آنھا امکا

ھا را یک  ان یا در الواح شمار آن کتابپیغمبران خدا نازل شده است، بر زبان فرشتگ
» صحف«، زبور، انجیل، قرآن و یک صد آن ةراوکه چھار آن: ت اند صد و چھار گفته

تا ھم بر  و ده» آدم«تا بر  هو د» ادریس«تا بر  و سی »شیث«بر تا  باشد، پنجاه می
 نازل شده است.» ابراھیم«
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و ایمان بیاوری به پیغمبران خدا که برای راھنمایی بشر آنان را فرستاده است، تا 
مردم را راھنمایی و معاش و معادشان را تکمیل کنند، و در این جا ایمان به ھمه آنان 

و ھرکدام معجزاتی  اند، معصوم بودهلازم است، و این که ھمگی از گناه صغیره و کبیره 
و  اند، تبلیغ کرده اند و آنچه مأمور به آن بوده اند، که دلالت بر راستیشان است داشته

 خدا از ھر عیب و نقصی آنان را منزه ساخته است.
و ایمان بیاوری به روز قیامت و آنچه مشتمل است بر آن از جزای اعمال و زندگی 

و دوزخ. ایمان به روز قیامت، در واقع محک ایمان  پس از مرگ و حساب و بھشت
است، زیرا کسی که ایمان دارد، به این که روزی ھست که خرد و بزرگ اعمال مورد 

گیرد، ھرگز عمر خود را بیھوده تلف  حساب و بازخواست و ثواب و عقاب قرار می
نماید. ایمان  ب میھا اجتنا دارد و از بدی کند، و ھرچه بتواند در راه خیر قدم برمی نمی

به روز قیامت، وسیله تشویق در راه خیر و جلوگیری از شر است، و بشر موقعی به سوی 
یمان را نداشته باشد، زیرا نتیجه ایمان به خدا و فرشتگان و رود که این ا بدبختی می

و پیغمبران ھمه برای تثبیت ایمان به این روز و یقین بر دیدن جزاء ھای آسمانی  کتاب
 آن روز است.در 

و ایمان بیاوری به سرنوشت یعنی تقدیر، ایمان بیاوری به خیر و شر تقدیر (یعنی در 
ه خیر است و شر آید، ھم دمی و گرنه در واقع امر آنچه پیش میبین آ ظاھر نظر کوته

 ).گردد جزیی است در مقابل خیر کلی که به خیر تبدیل می
با سرپازدن آن رگ به جای خود برگردد و مثلاً: اگر شما رگ پایتان برگشته باشد و 

راحت شوید، این سرپازدن را وسیله خیر خواھید دانست، در زندگی ھم شداید و 
مشکلات ھمه وسیله خیرھای بسیارند، و ھمیشه پس از شب تاریک صبح جانفروزست 

 آورد. که لذتی بیشتر و تجاربی افزونتر به بار می
ی. حضرت رسول فرمود: نکوکاری عبارت از این آن مرد گفت: مرا خبر ده از نکوکار

زیرا اگر  بینی؛ است که عبادت و بندگی کردنت را طوری انجام دھی که گویا خدا را می
در واقع مانع از دیدن بینی و  نیست شوی، یعنی غرق در توحید خدا گردی، او را می

نخواھی دید، و خدادیدن، غیر خداست و مادامی که غیر از خدا در دلت باشد، خدا را 
بنگر که تا چه حد  –رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند «گرنه به قول سعدی: 

 ».است مکان آدمیت
ند، کاری کن بی اگر نتوانی او را دیدن، پس یقین داشته باش که محققاً خدا تو را می
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که در موقع بندگی مورد رحمت او واقع شوی نه مستحق عقابش، و ھمچنین در ھمه 
 رھا نکوکاری کن، چنانکه خدا را ناظر خود بدانی.کا

آن مرد گفت: مرا از روز قیامت خبر ده. حضرت رسول فرمود: پرسیده شده در این 
ای است که  مسأله داناتر از پرسنده نیست، یعنی دانستن قیامت از جمله پنج مسأله

ای  باران، دانایی به نطفهن ساخت دانایی آن به خدا تعلق دارد: دانایی به روز قیامت، نازل
و چه  نماید رحم مادر است، و این که کسی جز خدا نداند که فردا چه کاری میکه در 

َ ٱإنَِّ ﴿میرد؟... چنانکه در آیه کریمه:  کسی کجا می اعَةِ ٱ مُ عِلۡ  ۥعِندَهُ  �َّ لُِ  لسَّ وَ�َُ�ّ
 ٱ ِ�  مَا لَمُ وََ�عۡ  غَيۡثَ لۡ ٱ

َ
اذَا سٞ َ�فۡ  ريِوَمَا تدَۡ  رحَۡامِ� ۡ� يِّ  َ�فۡسُۢ  تدَۡريِ وَمَا غَدٗ�ۖ  تَۡ�سِبُ  مَّ

َ
 بأِ

�ضٖ 
َ
 یاد شده است. .]٣٤[لقمان:  ﴾َ�مُوتُۚ  أ

حضرت فرمود: آن که کنیز ھای قیامت.  آن مرد گفت: پس خبر ده مرا از نشانه
آقایش را بزاید، (یعنی فرزندان به جای ادای حق فرزندی برای مادر و فرمانبری از او 

آقای مادر خوانند، و به نافرمانی از او پردازند و به جای سپاسگذاری به کفران و خود را 
به جای اطاعت به عقوق گرایند، مادران را خار و حقیر بشمارند و خود را آقای مادر 

نوا و چوپان گوسفندان را که به برافراشتن بدانند) و آن که ببینی پا و تن برھنگان بی
روی در  ن پردازند، یعنی به دگرگونی اوضاع و زمامداری و زیادهروی در بنیا کاخ و زیاده

بنیان پردازند؛ یعنی دگرگونی اوضاع و زمامداری سفلگان و دورساختن شایستگان 
 نشانه نزدیکی قیامت خواھد بود.

فرمود: ای عمر! آیا  صسپس وی رفت و من مدتی مبھوت ایستادم. پس پیامبر 
 صدانند، پیامبر  کسی بود؟ من گفتم: خدا و پیامبرش میکننده چه  دانی که این سؤالمی
 .»تان را به شما بیاموزد رمود: وی جبرئیل بود که نزد شما آمد تا دینف

داران در  کسی که به درستی به وضع حاضر جھان بنگرد، خواھد دید که سررشته
فعلی  دین و غیر مؤمن ھستند، و ثروتمندان جھان فعلی ھمه از طبقه پست و اکثر بی

خواھد، اما باید  جھان ھم که معلوم و نافرمانی فرزندان و عقوق آنھا که دیگر دلیل نمی
زیرا مقصود این نیست که  ،تواند مایه نومیدی باشد متوجه بود که نزدیکی قیامت نمی

خیر، بلکه مقصود این است که  .شود ھا امروز و فردا قیامت برپا می با حدوث این نشانه
ای ھستند که انتشار فساد و سوء اخلاق و تباھی و جنایات را اعلام  مقدمه ھا این نشانه

 دارند. می
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در شکافد،  واقعاً عجب دنیایی است. در موقعی که علم به جایی رسیده که اتم را می
در  اند، چنین موقعی در شھرھای به اصطلاح متمدن، آنھایی که نام مردان برخود نھاده

شان با بیگانگان برقصند و یا به قرار  شوند تا زنان و دختران یی حاضر میور مجالس سیه
گیرند که صدی شصت فرزندان  یابد، چنین نتیجه می دینان اروپا انتشار می آماری که از بی

یابد و حتی در شھرھایی که شاید قبلاً نامی از  نتیجه زنا ھستند. این بلا کم کم شیوع می
 آورند. ماھه به دنیا می روند، فرزند پنج شوھر می زنا نبود، کم کم زنانی که به خانه

زایند، به ھمین امر اشاره است که  این جمله حدیث که کنیزان آقایان خود را می
شود که فرزند با  انتشار فحشاء به طریق اتصال در آنگونه مجالس پس از مدتی باعث می

و  ،زایند ن خود را میمادر و پدر با دختر خود فساد کند، و به این معنی زنان شوھرا
ن: شوھران است. خداوند خودش بشر را از گمراھی نجات دھد، و به مقصود از آقایا

 سوی عقل و دین برگرداند.
گوییم که فراوانی مال و بھبود اوضاع  ھرگاه بخواھیم به تعبیر دیگر معنی کنیم می

غنا و دارابودن و از است ،رسند رسد که مردم گرسنه و برھنه به خوشی می به جایی می
زایند، چنان که  و مادران فرزندان بھتر از خود می ،گرایند ھا می مال به برافراشتن خانه

 گوییم که فلان پسر بھتر از پدر است. می
این معنی ھم محتمل است، در صورتی که بشر از وضع فعلی نجات یابد به موازات 

ھایی که برای  گردد، (نشانهبھبود اوضاع، پیشرفت دین و حصول اخلاق عالیه ھمراه 
 ھای بسیاری است که این جا محل یاد آنھا نیست). قیامت ذکر شده، نشانه

گوید که تعجب من مدت زیادی به طول نیانجامید، زیرا  در آخر حدیث راوی می
مرا فھمانید که پرسنده جبرئیل بوده و به آن صورت  صپس از آن حضرت رسول 
 تان را به شما بیاموزد. ھا دین و پاسخھا  آمده است تا در این پرسش

 شرح حدیث:
اسلام در لغت به معنی طاعت و فرمانبری است، و در شریعت فرمانبری در اجرای 

 و جمله: ،باشد اعمال ظاھره است که شھادتین و نماز و روزه و زکات و حج و غیره می

دَ أَنْ « هَ هَ إِلاَّ االلهُ أَنْ تَشْ در ثبوت اسلام لازم است، و » أشهد«رساند که لفظ  می »لاَ إِلَ

هَ إِلاَّ االلهُيَقولُوا «روایت حتی  رساند که لازم نیست لفظ أشھد ھمراه آن باشد،  می »لاَ إِلَ

 تر است.به احتیاط نزدیک» أشهد«بلکه مرادف آن کافی است، و آوردن لفظ 
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لاَةَ جمله:  يمَ الصَّ تُقِ صود انجام نماز بر ند که مقرسا : یعنی نماز را برپا بداری میوَ
گوییم فلان برپای خود ایستاده، یعنی فرد  وجه اکمل آن است، چنانکه در زبان می

کاملی است که در امور خود حاجت به دیگری ندارد، خللی در کارش نیست که به 
 جبران دیگری نیازمند باشد.

كَاةَ « مان بدھی، به این : یعنی زکات را به مستحقین آن از روی رغبت و ای»وَتؤُِْ�َ الزَّ
 که زکات وسیله تطھیر و رشد مال و حسنات است.

 : یعنی ھمه ماه رمضان را روزه بگیری.»وَتصَُومَ رَمَضَانَ «

َيتَْ «کلمه 
ْ

ُجَّ الب إنِِ «دادن حج و عمره  یعنی قصد خانه خدا نمایی برای انجام »تحَ
اگر توشه و لازمه راه داشته باشی که کلمه سبیل در این جا به  »إلِيهِْ سَبِيلاً  اسْتطََعْتَ 

 معنی توشه و وسیله راه پیمایی است.

ببُ «تعجب و شگفت در مقابل امری است که سبب آن ظاھر نباشد:  رَ السَّ ا ظهَ إذْ

 .»بَطَل العجبُ 
به معنی درود و در این حال، از خدای عزوجل به معنی رحمت و از » ةصلو«کلمه 

ا� صل على «گان به معنی استغفار و از بنی آدم به معنی تضرع و دعاست: فرشت
یعنی خدایا رحمت بفرست بر محمد و خویشان و یارانش و  »�مد وآل �مد وصحبه

َ ٱإنَِّ ﴿و  صاین دعا از ماست برای رفعت درجه پیغمبر  يصَُلُّونَ َ�َ  �كَِتَهُۥوَمََ�ٰٓ  �َّ
فرستند بر پیغمبر  یعنی محققاً خدا و فرشتگان رحمت و درود می .]٥٦[الأحزاب:  ﴾�َِّ�ِّ ٱ

سوره  ۴۰معنی عبادتگاه نیز ھست، چنانکه در آیه و صلوات و مساجد آیه  به ةو صلا
به معنی دعای  اند: در لغت به معنی دعاء است، و بعضی گفته ة، و صلوحج آمده است

فتارھا و کردارھایی است که آغاز آن خیر است، و شرعاً به معنی نماز که عبارت از گ
 تکبیر و پایان آن تسلیم است.

به معنی رگی است که بر کمر پیوسته است، و » صلی«اشتقاق آن از  اند بعضی گفته
زیرا سر او نزدیک  اند، نامیده می» مصلَّی«از این رو است که دومین اسب را در مسابقه 

حال مانند این است که دعاکننده در  گرفته است، و در این کمر اسب اولی قرار می
سازد که گوی سبقت در عبادت را به  فروتنی و افتادگی خود را به مقصر ھمانند می

 نماید. کاری از دست داده و با شرمندگی و اعتراف به قصور طلب مغفرت می سبب کوته



 ١٩ حدیث دوم

 

ان زیرا انسان در برابر پروردگار مھرب ،بخش است نماز یک عبادت روح افزا و توان
گشاید، و در برابر پروردگار با زانوی عجز و بستن دست ذلت  عقده دل خود را می

ھای من اگر مدد تو ھمراه آن نباشد، به  نماید که خدایا تمام توان چنین اعتراف می
ماند که از ھمه چیز عاجز باشد و ھنگامی که یاری تو ھمراه شود،  ای می دست بسته

از اگر از روی صدق و حضور قلب انجام گیرد، دنیایی کاری نماند که میسر نگردد. نم
تواند به ھیچکس بگوید،  ھایی که انسان نمی سعادت در برخواھد داشت، چه بسا حاجت

و چه بسا اوقات که آدمی از ھمه  ،توان اظھار کرد و چاره جست ولی جلو پروردگار می
موقع روآوردن به درگاه بیند، ولی بازھم  گردد و درھا را ھمه بسته می طرف نومید می

جویی از خدا و کوشش و تلاش که ھمراه با  نماید که با چاره خدای یکتا یقین می
 ھا ھمه باز خواھد شد. معرفت پروردگار باشد، ھمه درھا گشوده خواھد گشت و گره

در سیرت بزرگان دین و دنیا و دانشمندان و پزشکان ھمه استمداد از این درگاه 
ای که  ھود است. از ابوعلی سینا روایت شده است که ھر مسألهپرعظمت واضح و مش

نھاد و با استمداد از پروردگار  شد، روی به مسجد جامع می برایش مشکل لاینحل می
دید که آن مشکل حل و آن  مھربان در موقع نھادن سر به سجده، پس از نماز چنان می

 گره باز شده است.
ماند،  ھر مسأله علمی که از پاسخ آن فرو میاز ابن تیمیه روایت شده است که در 

دید که لطف  و پس از نماز می ،پرداخت نھاد و در نماز به نیاز می روی به درگاه خدا می
 خدا شامل حالش شده و جواب آن مسایل حاضر شده است.

 صالبته ھمه اینان از سیرت راھنمای بشر و آخرین فرستادگان محمد مصطفی 
 »كان ص إذا فزعه أمر بدر إلي الصلوة«زیرا در حدیث است: ؛ اند کرده پیروی می

آورد و  شد به سوی نماز رو می ھرگاه امری باعث ناراحتی ایشان می صحضرت رسول 
 شتافت. به درگاه خدا می

ر ھاست، مشروط بنماز به حقیقت در موقع شداید و مشکلات یکی از بھترین چاره 
داشته به کار برده باشد، و آنگاه روی به سوی این که انسان آنچه از کوشش و توان 

خدا آورد که ھم کوشش و سعی که مأمور به آن است انجام داده باشد، و ھم از درگاه 
خدا استمداد نموده باشد، در این جھان روح و تن باید باھم تقویت شوند، و تقویت روح 

تواند روی  قتی میدر استمداد از خدای تعالی و روآوردن به درگاه خداست، و بشر و
و زندگی برایش به معنی واقعی بروز کند که این عبادت را که مشخص  ،آسایش ببیند
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رورد اجرا در آورد و  توحید و مقوی روح و وسیله خوشبختی است، نزد تمام بشر به می
 آن روز بیاری خدا نزدیک است.

اذعان قلبی  ایمان و اسلام: ھرگاه اسلام به معنی طاعت و فرمانبری و تسلیم و
شان  شان مختلف و معنی باشد، در این حال اسلام و ایمان مترادف ھستند، یعنی لفظ

یکی است، و ھرگاه اسلام به معنی کارھای شرعی باشد، چنانکه در این حدیث و حدیث 
بعدی است؛ در این حال اسلام ملازم ایمان است، زیرا اعمال ظاھره بدون ایمان قلبی 

نا به معروف میان این دو عموم و خصوص مطلق است، کسی که در ب ای ندارد. فایده
نماید، ایمان و اسلام  دھد و به دل ھم تصدیق می اعمال اسلام مطیع است و انجام می

دھد تنھا ایمان را  ھردو را دارد و ھرگاه به دل تصدیق کند و اعمال ظاھره را انجام نمی
گرنه ھرکدام به تنھایی فایده ندارد، عقیده  دارد، در ھرحال این دو باید ھمراه باشند، و

 و عمل باید ھمراه باشد.
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 حدیث سوم

مرَ بنِ الخطَّابِ  عنْ  حمنِ عبدِ االلهِ بنِ عُ ولَ االلهِ ب أبي عبدِ الرَّ تُ رسُ عْ مِ : سَ  ص قالَ

ولُ  قُ  :يَ

نْ بُِ�َ الإسِْلاَمُ عَلىَ «
َ
لاَةِ، خَمسٍْ: شَهَادَةِ أ دًا رسَُولُ االلهِ، وَ�قِامِ الصَّ نَّ ُ�مََّ

َ
َ إلاَِّ االلهُ وَأ

َ
 لاَ إِله

كَاةِ، وحََجِّ الَبيتِْ، وصََوْمِ رَمَضَانَ   .»و�ِيتاَءِ الزَّ
 ی حدیث: ترجمه

از ابوعبدالرحمن (ابوعبدالرحمن کنیه عبدالله پسر امیرالمؤمنین عمر بن خطاب 
خدا از ھردو خوشنود باد، روایت شده است که گفت: شنیدم که فرستاده برحق است) 

 گذاری شده است: فرمود: اسلام بر پنج اصل پایه خدا (درود و سلام خدا بر او باد) می
دادن به آن که نیست معبودی به حق مگر خدای یکتا، و گواھی به آن که  گواھی

ز، و دادن زکات، و قصد خانه خدا برای حضرت محمد پیغمبر خداست، و برپاداشتن نما
 ».روایت بخاری و مسلم« .داری در ماه رمضان ادای حج و عمره، و روزه

 شرح حدیث:

داند که دین  اسلام را دارای پنچ رکن اساسی می صدر حدیث بالا پیغمبر اسلام 
گذاری شده است: شھادتین، برپاداشتن نماز فرض، دادن  اسلام برآن پنج رکن پایه

کات، حج خانه خدا و روزه ماه مبارک رمضان، اینک به شرح مختصری از این پنج رکن ز
 پردازیم: نماز دارای شروط، ارکان، ابعاض، سنن، مکروھات و مبطلات است. می

  شروط نماز:
پوشانیدن عورت به لباس پاک، عورت در مرد از ناف تا زانو است، و در زن تمام  -۱

ھرکس چیزی نیابد که عورت را با آن بپوشاند، بدن غیر از رو و دو کف دست، 
 برھنه نماز بخواند و اعاده ندارد.



 شرح اربعین نووی  ٢٢

 

رو به قبله نمازخواندن مگر در نماز سنت، در سفر و نماز در موقع شدت ترس  -۲
بندد و رکوع  در جنگ که در نماز سنت در سفر در اول نماز رو به قبله نماز می

باشد و گرنه رو به مقصد نماز  اگر آسان ،دھد ود رو به قبله انجام میو سج
گذارد، یعنی ھم  خواند و در شدت ترس در جنگ ھرطور میسر شد نماز می می

خواند و  رو به قبله و ھم رو به غیر قبله و در موقع اشتباه در قبله که نماز می
 نماید. بعد اعاده می

ر شدن وقت و در نماز سنت وقت دا شناسایی وقت نماز، در نماز فرض به داخل -۳
 نیز ھمینطور و در نماز بر میت پس از انجام غسل میت.

طھارت از حدث، اما کسی که نه آب و نه خاک ھیچکدام را نیافت، نماز حرمت  -۴
 ند و اعاده آن لازم است.خوا وقت می

طھارت و پاکی لباس و بدن نمازگزار و جای نمازخواندنش، اگر آب برای  -۵
 د و اعاده لازم اوست.خوان شستن آنھا نیافت، نماز حرمت وقت می

 مسلمانی. -۶
ترک حرکت اضافی در نماز که بیش از سه حرکت نباید باشد، کار بسیار که سه  -۷

 درپی ننماید. حرکت پی
ترک و دوری از مبطلات نماز یعنی در نماز مشغول خوردن و آشامیدن نشود،  -۸

 ک و خوردن اندک از روی سھو مبطل نیست.اند  سخن
غیر عامی فرض و سنت نماز را از ھم تمیز دھد، و شناسایی چگونگی نماز که  -۹

 عامی فرض را سنت نشمارد.
الله اکبر اول نماز، نیت باید با الله اکبر اول نماز  -۲نیت  -۱ است: ۱۵ارکان نماز 
خواندن  -۴ایستادن در نماز فرض بر کسی که توانایی داشته باشد.  -۳ھمراه باشد. 

ن از بقیه قرآن و اگر قرآن را نداند، به قدر حروف فاتحه فاتحه، اگر فاتحه نداند، به قدر آ
 -۷اعتدال.  -۶رکوع.  -۵از ذکر یا دعاء. اگر این را ھم نداند، ایستادن به قدر آن. 

نشستن میان دو  -۸سجود، نھادن پیشانی و دو دست و دو زانوه و دو پا بر زمین. 
شستن برای تحیات آخر ن -۱۰سجود دوم مانند سجود اول به جاآوردن.  -۹سجود. 

گرفتن در رکوع  آرام -۱۳ خواندن و صلوات بر پیغمبر و آل او. تحیات -۱۲و  ۱۱نماز. 
داشتن  ترتیب نگاه -۱۵سلام اولی نمازگفتن.  -۱۴ و اعتدال و جلوس میان دو سجده.

 دادن این ارکان. به ترتیب انجام



 ٢٣ حدیث سوم

 

تشھد اول.  -۱: تا است شود ھشت ابعاض نماز که ترک آنھا با سجود سھو جبران می
درودفرستادن بر آل پیغمبر  -۴درودفرستادن بر پیغمبر.  -۳نشستن برای آن.  -۲

درودفرستادن بر پیغمبر بعد  -۷ایستادن برای آن.  -۶قنوت.  -۵بعد از تشھد اخیر. 
درودفرستادن بر آل پیغمبر بعد از قنوت در نماز صبح در اعتدال اخیر  -۸از قنوت. 

ر در اعتدال اخیر آن در نیمه دوم رمضان. قنوت به ھر دعایی حاصل آن. و در وت
شود از  شود، اما قنوت نازله که ھنگام بلاء در نمازھای شبانه روزی خوانده می می

 ابعاض نیست.
بالابردن دو دست در الله اکبر اول نماز، و  -۳و  ۲و  ۱؛ ھای نماز: سی است ھیئت

آمدن از رکوع، به طوری که سر انگشتان برابر با لاله در موقع رفتن به رکوع و موقع بالا
گوش و دو کف دست برابر دوش قرار گیرد، و سر انگشتان به سوی قبله و انگشتان از 

دعای افتتاح  -۵نھادن دست راست بر دست چپ زیر سینه.  -۴ھم جدا باشند. 

هۡ ﴿خواندن  ِي وجَِۡ�َ  تُ إِّ�ِ وجََّ َ�َٰ�تِٰ ٱ َ�طَرَ  لِ�َّ  ٱوَ  لسَّ
َ
 -۶تا آخر.  .]٧٩[الأنعام:  ﴾�ضَ ۡ�

بلندخواندن فاتحه و سوره در محل  -۷اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتن. 
بلندخواندن، در نماز صبح و نماز جمعه و نماز دو عید و نماز خسوف و نماز طلب باران 
و دو رکعت اول مغرب و عشاء و نماز تراویح و وتر رمضان و دو رکعت سنت طواف ھرگاه 

خواندن در  آھسته -۸نمازھای قضاء که به شب خوانده شوند.  به شب خوانده شود، و
خواندن ضرورت دارد، مانند: نماز ظھر و عصر و نماز کسوف و  مواقعی که آھسته

گفتن و بلندگفتن آمین ھرجا که نماز  آمین -۹نمازھای قضاء که به روز خوانده شوند. 
الله اکبرگفتن در ھر زیر و  -۱۱خواندن سوره بعد از فاتحه.  -۱۰شود.  بلند خوانده می

گفتن سبحان  -۱۳نھادن دو کف دست بر دو زانو در رکوع.  -۱۲بالاشدنی در نماز. 
گفتن سمع الله لمن حمده موقع بالاآمدن از  -۱۴ربی العظیم و بحمده در رکوع. 

نھادن دو زانو و دو دست و پیشانی  -۱۶گفتن ربنا لک الحمد در اعتدال.  -۱۵رکوع. 
گفتن سبحان ربی الاعلی و بحمده در سجود.  -۱۷ھمراه بینی بر زمین.  در سجود

چسباندن دست و سر انگشتان به  -۱۹نھادن دو دست برابر دو دوش در سجود.  -۱۸
سر انگشتان دو  -۲۱دورگرفتن دو دست از دو پھلوی مرد.  -۲۰سوی قبله در سجود. 

رب اغفر� وارحم� «ود: دعاء نشستن میان دو سج -۲۲پا به سوی قبله گذاشتن. 
ھای نماز.  نشستن افتراش در تشھد اول و دیگر نشستن -۲۳. »وعاف� وارزق� واهد�

نشستن استراحت بعد از سجود دوم که بعد  -۲۵ د آخر.ھنشستن متورک در تش -۲۴



 شرح اربعین نووی  ٢٤

 

نھادن دو دست  -۲۷بالابردن دو دست از بلندشدن از تشھد اول.  -۲۶ ایستد. آن می
گرفتن انگشتان دست راست و بلندکردن انگشت  -۲۸ ھای نماز. نشستبر دو ران در 

گاه در حال  نظرکردن به سجده -۲۹ نماید در تشھد. شھاده که اشاره به آن می
ایستادن و نظر به پشت پا در رکوع و نظر به آغوش، در نشستن و نظر به دوش چپ در 

واب و موقع تغییر بوی زدن موقع برای نماز (موقع خ مسواک -۳۰ سلام دومی نماز.
ھای مسواک: پاکی دھن،   فایده و پس از خواب ھنگام وضو برای قرئت قرآن). ن،دھ

شدن گلو، شیوایی  ساختن بن دندان، صاف بوی دھن، محکم سفیدی دندان، خوشی
سخن، تیزھوشی، تیزشدن نظر، دیر پاییدن جوانی، راستی کمر، فزونی ثواب، ھضم 

 به یادآمدن شھادت نزد مرگ و خوشنودی خدا).زدن شیطان،  خوراک، زمین
اشاره بدون حاجت.  -۲روی را به این سو و آن سو گردانیدن.  -۱: مکروھات نماز

 خواندن و عکس آن. بلندخواندن در محل آھسته -۴دست را در آستین فروبردن.  -۳
 -۷آورد. نھادن در صورتی که زیان  ھا را برھم چشم -۶نھادن.  ھا را بر تھیگاه دست -۵

که زدن و برداشتن  سر را به خاک -۹نشستن سگی.  -۸بازوان را به پھلو چسباندن. 
 -۱۱شدن در رکوع.  زیاده سر به زیرانداختن و خم -۱۰نشان عدم خشوع است. 

ھا را مانند درنده  دست -۱۲دادن به تشھد اول.  طول، بردن انگشتان را به ھم
 مام بلندخواندن و غیره.پشت سر ا -۱۳کردن در حال سجود.  فرش

باشد. سخن به عمد گرچه یک حرف فھماننده  -۲وضوشدن.  بی -۱: مبطلات نماز
کار بسیار  -۵ کند. آنچه روزه را باطل می -۴سخن بسیار اگرچه به سھو باشند.  -۳

کشیدن شک در این که  طول -۶خنده به عمد به آواز بلند.  -۵اگرچه به سھو باشد. 
تردد میان  -۹عزم به بریدن نماز.  -۸ رفتن از نماز. قصد بیرون -۷ نیت نموده یا نه.

این که اگر زید آمد نماز  :نمودن نماز بر چیزی مانند معلق -۱۰بریدن یا نبریدن نماز. 
 -۱۲ اختیار باشد و فوراً بپوشاند. کشف عورت مگر در صورتی که بی -۱۱برم.  را می

دی به او مگر در صورتی که فوراً پلیدی را دور پیوستن پلی -۱۳نمودن.  ترک رو به قبله
ترک  -۱۵تکرار رکن فعلی به عمد مانند: دو رکوع خواندن در یک رکعت.  -۱۴ سازد.

این که سجود را پیش از رکوع بخواند  :زدن ترتیب مانند به ھم -۱۶یک رکعت به عمد. 
، مانند نمازخواندن پشت سر کسی که نماز پشت سر او جایز نیست -۱۷ به عمد.

حرکت زشت مانند  -۱۹ دادن به نشستن میان دو سجده. طول -۱۸اقتداء مرد به زن. 
 کردن در نماز و غیره. جست
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: وقت ظھر، از زوال است تا گردانیدن سایه ھرچیز به قدر آن، ھمیشه اوقات نماز
کردن برابر با اول وقت ظھر است و اگر شب ده ساعت باشد، اول  نصف شب را حساب

دوم عصر وقت آن از افزودن سایه ھرچیز  ھر، نصف آن یعنی ساعت پنج است.وقت ظ
بر قدر آن تا غروب آفتاب، ھمیشه نصف شب به علاوه ربع روز برابر با اول وقت عصر 

، وقت عصر برابر نصف، یعنی کردن است، و ھمچنین از زوال آفتاب تا غروب را به نصف
شدن  ن از غروب آفتاب است تا نھانمیان زوال و غروب است. سوم مغرب و وقت آ

شدن شفق سرخ تا دمیدن صبح  چھارم عشاء است و وقت آن از پنھان شفق سرخ.
پنجم وقت نماز صبح است و اول وقت آن دمیدن صبح صادق است و  صادق است.

و ھمیشه ھشت یک شب را از آخر آن انداختن برابر با اول  ،ماند تا طلوع آفتاب می
 وقت صبح است.

نمازی که یک رکعت آن در وقت واقع شد آن نماز اداء است، و ھرنمازی که ھر 
کمتر از یک رکعت در وقت واقع شد ھمه آن قضاء است، اگر شخصی بیھوش مثلاً قبل 
از غروب به قدر یک تکبیر مانده بود که به ھوش آمد، نماز ظھر و عصر ھردو بر او لازم 

ند و ھمچنین مغرب و عشاء و ھرگاه از یک نماز است، اگر به قدر این دو نماز ھوشیار ما
به قدر طھارت و نماز از وقت آن گذشت، پس از آن نماز لازم است و ھمچنین در 

 حیض و جنون و غیره.
: بعد از خواندن نماز صبح تا طلوع آفتاب، و بعد از عصر تا غروب اوقات کراھت نماز

عه. در حرم مکه ھیچگاه نماز مکروه آفتاب، و موقع استواء قبل از زوال در غیر روز جم
 نیست، در آن سه وقت نمازھایی مکروه است که دارای سبب نباشد.

: نماز فرض مانند پنجگانه شبانه روزی و نماز جمعه به جای ظھر روز انواع نماز
جمعه. نماز واجب مانند نمازی که شخص نذر نماید آن را بخواند. نماز سنت و آن بر 

شود، مانند نماز دو عید، نمازگرفتن  ی که با جماعت خوانده میدو قسم است: نماز
آفتاب و ماھتاب و نماز طلب باران و نماز تراویح و وتر در رمضان و نماز سنتی که تنھا 

سه رکعت وتر دو رکعت قبل از فرض صبح، دو رکعت بعد از نماز شود، مانند  خوانده می
و رکعت دیگر قبل و بعد از ظھر، چھار عشاء و اینھا ھمه مؤکده ھستند، غیر مؤکد د

رکعت قبل از عصر و دو رکعت قبل از مغرب و دو رکعت قبل از عشاء. نماز مکروه آن 
 است که در وقت کراھت خوانده شود و دارای سبب نباشد.
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: نمازی که سبب آن متقدم است، مثل نماز سنت دو قسم است دار بر نماز سبب
از سنت وضوء، نمازی که سبب آن مقارن است، مثل مسجد، نماز سنت طواف، نم ۀتحی

نمازگرفتن آفتاب و ماھتاب نمازی که سبب آن متأخر است، مانند نماز سنت استخاره، 
که با نبودن یکی از شروط آن خوانده  نماز حرامنماز سنت احرام، نماز سنت سفر، 

 شود بدون عذر.
گفتن سنت  رضی اذان و اقامه: مانند اذان و اقامه که برای ھرنماز فمقدمات نماز

 است، چه تنھا خوانده شود و چه با جماعت، چه اداء حاضر باشد چه قضاء.
بار  ۳۳بار سبحان الله،  ۳۳: مانند لا اله الله وحده لا شریک له. تعقیبات نماز

 بار الله اکبر و دعای بعد از نماز. ۳۴الحمدلله و 
با دل حاضر و خشوع نمازخواندن و  : با نشاط و شوق به نمازپرداختن وآداب نماز

 کردن. فرایض و سنن آن را رعایت
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حدیث چهارم

حمنِ عبدِ االلهِ بنِ مسعود عنْ  ثنا رسولُ االلهِ: قالَ  س أبي عبدِ الرَّ ادِقُ ص حدَّ ، وهو الصَّ

وقُ ـال دُ  :مصْ

حَدَُ�مْ «
َ
هِ إنَِّ أ مِّ

ُ
رَْ�عِ�َ  ُ�مَْعُ خَلقُْهُ فِي َ�طْنِ أ

َ
مِثلَْ ذلكَِ،  يوَْمًا ُ�طْفَةً، ُ�مَّ يَُ�ونُ عَلقََةً  أ
وحَ، وَُ�ؤمَرُ بأرَْ�عِ كَلمَِاتٍ:  ُ�مَّ يَُ�ونُ مُضْغَةً مِثلَْ ذلكَِ، ثمَّ يرُسَْلُ إلَيهِْ  المَْلكَُ َ�ينَفُْخُ فيهِ الرُّ

جَلِهِ  بَِ�تبِْ 
َ
َ  سَعِيدٌ  وََ�مَلِهِ وشََقِيٌّ أوْ  رِزْقِهِ وَأ

َ
ي لاَ إلِه ِ

َّ
حَدَُ�مْ لَيَعْمَلُ  فَوَاِ� الذ

َ
َ�ْ�ُهُ، إنَِّ أ

نََّةِ حَتىَّ مَا
ْ
هْلِ الج

َ
كِتاَبُ، بِعَمَلِ أ

ْ
َ�يَعْمَلَ بِعَمَلِ  يَُ�ونَ بيَنَْهُ وََ�ينَْهَا إلاَِّ ذِرَاعٌ، فيَسَْبِقَ عَليَهِْ ال

هْلِ النَّارِ 
َ
حَدَُ�مْ لَيعَْمَلُ أ

َ
بِعَمَلِ أهْلِ النَّارِ حَتىَّ مَا يَُ�ونَ بيَنَْهُ وََ�ينَْهَا إلاَِّ  فيدَْخُلهََا، وَ�نَِّ أ

نََّةِ  ذِرَاعٌ،
ْ
هْلِ الج

َ
كِتاَبُ، َ�يَعْمَلَ بِعَمَلِ أ

ْ
 .»َ�يَدْخُلهََا فيسَْبِقَ عَليَهِْ ال

 ترجمه حدیث:
ایت شده است که گفت: فرستاده خدا که اوست پیغمبر از ابوعبدالرحمن عبدالله بن مسعود رو

 خلقت یکی از شما در شکم مادرش چنین  و راست ،گو راست
ً
گو دانسته شده به ما گفت که محققا

شود، پس از  پس از آن پارچه خونی در مدتی دیگر می ،گیرد: چهل روز به حالت نطفه است انجام می

ی باشد، پس از مدتی که گذشت، خدای تعالی به سو می آن همچنین در چهل روز دیگر پارچه گوشتی

فرستد تا روح درآن بدمد، و فرشته مأمور است به نوشتن چهار کلمه: نوشتن روزیش،  ای می او فرشته

 .بخت است مدت عمرش، کردارش، و این که بدبخت یا نیک
به پس سوگند به خدایی که ھیچ معبودی به حق غیر او نیست، محققاً یکی از شما 

پردازد، تا آن که میان او و رسیدن به بھشت جز یک ذرع  کردار اھل بھشت می
مردم گیرد و به عمل  ماند، در آن موقع سرنوشتش و فرجام کردارش بر او پیش می نمی

 گردد. پردازد و پایان بد سبب رفتنش به دوزخ می می دروزخی
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تا جایی که میان او و رفتن  ،پردازد و محققاً یکی از شما به کردار مردم دوزخی می
گیرد پس به  ماند، و در آن موقع سرنوشتش بر او پیشی می به دوزخ جز یک ذرع نمی

 شود. پردازد و فرجام نیک سبب رفتنش به بھشت می کردار بھشتیان می
 این حدیث در صحیح بخاری و مسلم روایت شده است.

 شرح حدیث:

 فرماید، رات خلقت آدمی را بیان میتطو صدر فرمایش بالای پیامبر حضرت رسول 
گیری و جماع میان زن و شوھری پیش  به این ترتیب که در شکم مادر، موقعی که جفت

دیگر چھل روز تمام پارچه خونی است، (زالو مانند) پس  ،ماند آمد نطفه چھل روز می می
ورت از آن چھل روز تمام پارچه گوشتی است که صورت بندی و جداشدن اعضاء در آن ص

یافتن سه چھل روز که چھار ماه باشد، موقع دمیدن جان در تن  گیرد، و پس از پایان می
ھای ارواح به تن  شود تا سیمی از سیم ای مأمور می و در آن موقع فرشته ،رسد جنین می

پردازند و معده مشغول  ھا به جنبش می آید و رگ جنین متصل سازد، قلب به حرکت می
جان جنین به صورت یک حیوان زنده  کشند، و تن بی ھا نفس می شود و شش فعالیت می

 شود. آید که انسان نامیده می و با شعوری درمی
فرشته روزی آن جنین را  ،گیرد در آن لحظه اتصال روح چھار کار دیگر صورت می

روزی  روزی است یا فراخ روزی، و این که از ابتدا تا انتھای عمر تنگ نویسد که تنگ می
 ،نویسد که عمر او دراز است یا کوتاه یا برعکس، و فرشته مدت عمر جنین را میاست و 

نویسد که فرجام نیک دارد و عاقبت به خیر است و یا بد  و فرشته کار جنین را می
 فرجام است و عاقبت نابخیر.

فرماید تا ھیچ فردی به  بیان می صای پراھمیت را شارع اسلام  در این جا نکته
ظاھر امر مغرور نشود، و تا موقعی که عمر به پایان نرسیده است، حکم بر قبول و یا 

غیر از او که  –فرماید: قسم به آن خدای یکتا  می صحضرت رسول الله ناقبول نکند. 
دھد تا موقعی که میان او  محققاً یکی از شما کار بھشتیان را انجام می –خدایی نیست 

گردد و  قع ورقی برمیوماند که در این م بیش نمی رسیدن به بھشت یک ذرع فاصله و
و در موقعی که میان بھشت و او یک ذرع فاصله است،  ،شود فرجام کار نمایان می

و  ،رود کند و در نتیجه به دوزخ می گیرد و رفتار دوزخیان می می سرنوشت او سبقت
ند، و موقعی که میان او و دوزخ یک ذرع ک محققاً یکی از شما رفتار دوزخیان می

 رود. کند و به بھشت می گیرد و رفتار بھشتیان می فاصله است، سرنوشت او سبقت می
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در این حدیث صحیح نبوی بالا، مھمترین مسایل زندگی مورد شرح قرار گرفته است: 
و روزی، عمر، پایان و فرجام کارھای شخصی در این حدیث تصریح شده است که روزی 

ای از روزیش باقی است،  شده در تقدیر ازلی است و ھر فرد تا ذرهعمر دو موضوع نوشته 
از جھان نخواھد رفت، و این دو امر که بشر تمام ھمت خود را معطوف آن داشته است، 

بختی  ای است که از آن فارغ گشته و عمل شخص در نکوکاری و بدکاری مایه نیک مسأله
ی کردارھای پسندیده است که در  حقیقت فرجام نیک درو شدهو یا بدبختی اوست، و در 

و عاقبت بد ھم درو شده کارھای ناپسندیده است که ثمر تلخ آن  ،دھد آخر کار نتیجه می
 بدفرجامی است، نامعلومی پایان کار در ھمه امور جاری است.
پایان روز  داند در رود، نمی به امداد که شخصی از خانه به امید کار روزانه بیرون می

آورد، منتھی ھرچه جانب حزم و احتیاط و رعایت اصول را  ت میای به دس چه نتیجه
، ھر بازرگانی که بیشتر بگیرد، اطمینان او به سلامت و کامیابی بیشتر خواھد بود

رساند یا به  نفع میاش  داند که سرمایه اندازد، در ابتدای کار نمی ای به کار می سرمایه
انداختن تجارب  دقت نظر و احتیاط و به کاربردن سلیقه و به راه ضرر، بلکه ھرچه

 بیشتر باشد، امید نفع بیشتر خواھد بود.
دانند که چگونه مردی از  ر نمیددر ابتدای کار پدر و ما ،آید نوزادی که بدنیا می

باشند، اثر صلاح و شایستگی آنان به  تر آید، بلکه ھرچیز پدر و مادر شایسته کودک می
و ھرچه بیشتر در تربیت فرزند بکوشند او را به سعادت  ،گذارد ثت روی فرزند اثر میورا

سعی و تلاش و کوشش و جھد در امور لازم است، و آیه صریح قرآن  سازند.  نزدیکتر می
از سوره نجم:  ۳۹، آیه یابد دلالت دارد که ھرکس به قدر سعی و کوشش خود بھره می

ن لَّيۡ ﴿
َ
�َ�ٰنِ  سَ وَأ آدمی چیزی ندارد مگر نتیجه سعی و « .]٣٩[النجم:  ﴾سََ�ٰ  مَا إِ�َّ  لِۡ�ِ

ْ �ۡ ٱوَقلُِ ﴿سوره توبه:  ۱۰۵. و آیه »کوشش خودش ُ ٱفسَََ�َى  مَلوُا  َ�مَلَُ�مۡ  �َّ
 .»بینند بگو: کار کنید که خدا و پیغمبرش کار و عمل شما را می« .]١٠٥[التوبة:  ﴾وَرسَُوُ�ُۥ

 اما ھمیشه عمل موجب نتیجه نیست.
گیرند، و در این جا است  کنند و نتیجه نمی چه بسیار موارد که افرادی عملی می

شود، تا اگر انسان ھمه توانایی خود را به کار برد و  که اثر تقدیر و سرنوشت ظاھر می
تیجه نگرفت بداند که ھیچ ضرورت ندارد که خود را سرزنش نماید، و زانوی غم به ن

بغل گیرد و نه ھم به زمین و زمان بد بگوید، بلکه بداند که سرنوشت او روی مصالح او 
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از حصول آن مطلوب جلوگیری نموده است، و با این عقیده به سرنوشت انسان اگر که 
داند سرنوشت او دخالت داشته و برای  می سعی و تلاش نمود و نتیجه نگرفت،

تر و با کوشش بیشتر و با تصمیم مصلحت او بوده است. این است که با بررسی دقیق
داند که خدا گر ز حکمت به بندد دری ز  و می ،کند تر خواسته خود را دنبال می قاطع

رین رحمت گشاید در دیگری و با این عقیده که خدا ارحم الراحمین یعنی مھربانت
آورد ھمه به مصلحت بندگان است، پس روزی و عمر دو  مھربانان است، آنچه فراھم می

باشد که باید برای فراخی روزی و درازی عمر کوشش کرد، اما  امر نوشته در ازل می
میرد، و در عمل ھم آدمی ھمه  غصه نخورد، زیرا اگر روزی باقی باشد آدمی نمی

برد و در  فتار خوبتر و سعادت بیشتر به کار میکوشش خود را برای زندگی بھتر و ر
داند که سرنوشت او از روی مصلحت او انجام آن را  ھرجا دید نتیجه نگرفته است، می

تر شود و آن کار به مصلحت او  برای مدتی محدود متوقف ساخته است تا آدمی آماده
 درآید و فراھم گردد.

و بلکه با  ،شود ان نومید نمیروی این اصل، در برابر ھیچ شکستی شخص با ایم
آوردن  ایمان به تقدیر با آمادگی بیشتر و تھیه وسایل مجھز آماده حصول و به چنگ

کار کنید و  »ما خلق لهـإعملوا فكل ميسر ل«شود. در حدیث صحیح است:  مطلوب می
و با  ،گردد بدانید که ھرکس برای آنچه خلق شده است ھمان کار برایش فراھم می

: ةالبقر ةسور ۲۹ین که زمین و کاینات به مصلحت آدمی خلق شده است، آیه دانستن ا

رضِْ َ�يِعًا﴿
َ
يِ خَلقََ لَُ�مْ مَا ِ� اْ� اوست خدایی که آنچه در زمین « .]٢٩[البقرة:  ﴾هُوَ ا�َّ

. بھترین گواه است، و معلوم است آنچه برای آدمیان آفریده »است ھمه را برای شما آفرید
 حصول آنھا برای زندگی آدمیان از راه کوشش و تلاش میسر خواھد شد.شده باشد، 

به حقیقت، نامعلومی به ھمه کار آدمی احاطه دارد، نه انسان به درستی از فردای 
گاھی دارد، نه از عاقبت خود خبری دارد، نه می تواند از فرجام خود یقینی به  خود آ

خورند، نه از  م یک بیشتر به دردش میتواند بداند از فرزندانش کدا نه می دست آورد،
آمدھایی که در انتظار او  تواند مطمئن باشد، نه از حوادث و پیش می ھستی خود

ھمه اینھا برای این است که آدمی در چھار روز عمر به  ھستند اطلاع صحیح دارد.
، ھیچ مغرور نشود، و در ھمه کار از خدای بزرگ که بر ھمه چیز توانا است مدد بخواھد

خواھد در نظر بگیرد که خواستن تنھا کافی نیست، بلکه از  و ھمیشه ھرچه از خدا می
خواھد برایش فراھم سازد، و خیر و خوشی او را در آن قرار  خدا بخواھد تا آنچه را می
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خواھیم و ھرگاه میسر شود و خیر و خوشی ھمراه  دھد، زیرا چه بسیار چیزھا که می
 و محنت خواھد بود. و بالاش  نداشته باشد، ھمه

کتمان عاقبت ھم یقیناً به مصلحت آدمی است، تا نیکوکاران از نکوکاری خود دچار 
کبر و خودپسندی نشوند و ھمیشه بر نکوکاری باقی بمانند، و از خدا بخواھند که 

، و نیز تا بدکاران ھم از بدکاری خود مأیوس و ناامید نشوند، شان را به خیر نماید عاقبت
د که امکان دارد دارای عاقبتی خیر باشند، درھای رحمت آفریدگار به روی ھمه و بدانن

باز است، و ھرآن برای آدمی امکان تغییر عمل و جلوگیری از بدی و پرداختن به خوبی 
غفلت و اش  ای که مایه ھست، اما نباید غفلت و سستی را سرمایه ساخت که سرمایه

ادتا آب شیرینی شیرین است، و درخت تلخ بدبختی است، و عاش  غرور باشد، نتیجه
بختی نخواھد رسانید، و مرد  و بدکاری کردن به نیک ،دھد کاشتن ثمر شیرین نمی

کاری را آغاز  زندگی واقعی کسی است که اول دل و زبان را راست کند و دگر راست
 کند تا رستگاری را ثمره محقق آن بیابد.

، تاکنون دیده نشده کسی گندم ال اوسترسد حاصل اعم در دنیا آنچه به آدمی می
بکارد و جو درو نماید، و یا این که جو بکارد و گندم بچیند، آنھایی که در روزگار خود 

و در حقیقت بیان  ،بینند، شایسته است به خود آیند و خود را اصلاح کنند تلخی می

حْسَنتُْمْ ﴿آسای قرآنکریم:  معجزه
َ
حْسَنتُْمْ أ

َ
�فُْسُِ�مْ إنِْ أ

َ
ُ�مْ فلَهََا ِ�

ْ
سَ�

َ
[الإسراء:  ﴾�نْ أ

و به قول  .»اید ده اید به خود کردهاید به خود کرده اید، و اگر بدی کر اگر خوبی کرده« .]٧
. اگر آدمی ھمتی نالند سعدی از دست خویشتن فریاد سعدی: مردم از دست غیر می

ا بر خیر و نیکی بنھد، دنیا و آخرت بلند و ایمانی قوی داشته باشد و مدار اعمال خود ر
 زنند. بختی به روی او می لبخند نیک

محققاً  »هاـإن لر��م في أيام دهر�م نفحات ألا فتعرضوا ل«در حدیث است: 
دھد،  بختی می پروردگارتان در ھمه روزھای روزگار مددھای معنوی و نویدھای نیک

گاه باشید و خود را در معرض آن مددھا قرار بدھید، ھمیشه خوبی و خوشی و  آ
شما خود را آماده قبول  ،به شماست نرسیدمددکاری و مھر و رحمت آفریدگار آماده 

آنھا نمایید اگر آیینه دل را پاک و روشن نگھدارید، ھمه نوع تجلی رحمت به سوی آن 
پذیرد.  زدگی نمی ده ھیچ صورتی جز تیرگی و زنگدر حالی که آیینه زنگ ز ید.آ می

خدای متعال ھمیشه نظر عنایتش را مبذول دارد تا کوشش ما با توفیق او ھمراه باشد، 
زان این که این ھردو  – جھد از تو و از خدا توفیق و به قول صاحب مثنوی یا دیگری:
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تعالی ھم با آن  و ھرگاه جھد و کوشش در راه خیر باشد توفیق خدای باھمند رفیق،
یقیناً ھمراه است، ھمانطور که اگر جھد و سعی در راه بشر و فساد باشد از توفیق 

کندن بود از پروردگار توانا  توفیق جان محروم نخواھد ماند. و به قول شاعر: جھد بی
خواستاریم ھمگی مان را به زیور ایمان آراسته گرداند، و به حلیه اخلاص پیراسته سازد 

لب و زبان و اعضایمان ھمه در راه رضای خدا بکوشیم، و برای سعادت خود و تا به ق
مان  خیرخواھی خلق بجوشیم. خدایا! آغازمان را بر پاکی و ایمان و خیر ساختی، عاقبت

 را ھم به خیر بساز.



 

 

 

 

 

 

 

 

 حدیث پنجم

نْ أمِّ ال نينَ ـعَ ؤمِ : قالَ رسولُ االلهِ ل أمِّ عبْدِ االلهِ عائشةَ  مُ  :ص قالَتْ

مْرِناَ هَذَا مَا ليَسَْ مِنهُْ َ�هُوَ «
َ
حْدَثَ فِي أ

َ
 .»ردٌَّ  مَنْ أ

 :مسلمٍ ـل وفي روايةٍ  .البخاريُّ ومسلمٌ  رواه

مْرُنا َ�هُوَ ردٌَّ  مَنْ عَمِلَ «
َ
 .»َ�مَلاً ليَسَْ عَليَهِ أ

 ترجمه حدیث:
را ام عبدالله قرار داد و نام او عایشه صدیقه است، اش  پیغمبر کنیهام المؤمنین که 

خدا از او خوشنود باد، گفت: پیغمبر خدا ص فرمود: کسی که چیز تازه و با بدعتی در 
شود  دین ما (اسلام) آورد، آنچه از این دین نیست پس آن بدعت بر خودش برگردانده می

بخاری و مسلم است، و در روایتی از مسلم چنین چسپد، چنانکه در صحیح  و به دین نمی
 .آمده است: کسی که کاری کند که برابر دستور ما نیست، پس آن کاری است مردود

 شرح حدیث:

مْرِناَ هَذَا مَا ليَسَْ مِنهُْ َ�هُوَ «در فرمایش نبوی در حدیث بالا: 
َ
حْدَثَ فِي أ

َ
 »ردٌَّ  مَنْ أ

پس ابتکار او به خود  »که از دین ما نیست کسی که در دین ما ابتکار نمود، آنچه«
آنچه برخلاف این دین است و در این دین و دلایل آن شاھدی برای  ،شود برگردانده می

نْهُ «ابتکار او نبود، پس آن کاری است مردود و ناپذیرفته، زیرا کلمه:  يْسَ مِ ا لَ یعنی  »مَ

دٌّ «آنچه برخلاف دین است و کلمه  به معنی مردود، مثل نسج به معنی منسوج، و  »رَ
باشد  خلق به معنی مخلوق و رجاء به معنی مرجو که مصدر به معنی اسم مفعول می
ارزش  آنچه که مردود است، یعنی برابر قواعد دین نیست، یا از این جھت که باطل و بی

کردن بر  هو نامشروع است؛ مانند: نذر سکوت و ایستادن در آفتاب یا از لحاظ زیاد
گرفتن با  رفتن به مال حرام و روزه وضو یا حج کردن از آن مانند نماز بی مشروع یا کم



 شرح اربعین نووی  ٣٤

 

 گویی و یا کشتن شکار که از شخص محرم باشد و مانند اینھا. دروغ
اما آنچه که با شریعت منافات ندارد و قواعد شرع با آن موافقت دارد، البته مردود 

ھا و  واب است؛ مانند ساختن مدارس و بیمارساننیست بلکه مقبول بوده و مایه ث
ھا و به  نوایان و ساختن تیمارستانھای تعاونی و مددکاری بی کشی شھرھا و شرکت لوله
ھای تولیدی و ایجاد کار و واداشتن مردم به کار و رھایی از بیکاری و  انداختن ماشین راه

خیر و پرھیزگاری و تصنیف ساختن رفاه و آسایش عمومی و ھمکاری در تعاون بر  فراھم
ھای سودمند مختلف و نشر کتب شرعی و آنچه مردم را به سوی خداشناسی و  کتاب

کردن معنی سنت و آنچه  و تفسیر کلام الله و بیان و روشن ،ایمان صحیح رھنمایی کند
از علوم که سیر ترقی بشر بر آنھاست، و جلوانداختن جامعه مسلمانان بر تمام ملل دیگر 

 و آنچه باعث وحدت امت و سرافرازی مسلمانان باشد. جھان،
کردن اذھان تا در موقع حاجت و حصول شداید، روی به خداوند  ھمچنین روشن

تعظیم سنگ و درخت و ستون و دیوار و طلب حاجت و شفاعت به افروختن  آورند، و از
تماع و ھایی که اج ھمچنین در محل ،چراغ در محل اجتماع تا بدکاران دست بردارند

آورد، ھیچ کدام  زنان و مردان بیگانه و نظرھای ناپاک و فساد اخلاق به بار میاختلاط 
 از اینھا موافق امر شرع نیست.

گذارشان بر » حنین«در راه  صدر حدیث صحیح آمده است که یاران پیغمبر 
ھای  و سلاح ،کردند درخت کناری (سدر) افتاد که مشرکان آن درخت را تعظیم می

یاران گفتند: یا نامیدند.  می» ذات انواط«آویختند، و آن درخت را  را به آن میخود 
رسول الله برای ما ذات انواطی قرار بده، ذات انواطی که اینان دارند. حضرت رسول 

فرمود: الله اکبر! این گفتار شما ھمانند گفتار قوم موسی است که گفتند:  صالله 

ٓ إَِ�هٰٗا كَمَا لهَُمۡ ءَالهَِةٞ  جۡعَلٱ﴿ اَ برای ما الّه و مورد پرستشی قرار بده، « .]١٣٨[الأعراف:  ﴾�َّ

 .]١٣٨[الأعراف: ﴾إنَُِّ�مۡ قوَۡمٞ َ�ۡهَلوُنَ ﴿موسی گفت:  .»پرستان خدایانی دارند چنانکه بت
اید که موسی و برادرانش از  یعنی ھنوز ندانسته »محققا شما مردم نادانی ھستید«

؟ حضرت اند پرستی آمده کردن شرک و بت ھمه برای برطرف †پیغمبران دیگر 
 فرمود: نباید شما راه پیشینیان گمراه را بگیرید.

دھد  گویند: علت این گمراھی این است که شریعت عبادت را اختصاص می علما می
روزه فرض را اختصاص داده به زمان و مکان و حال و شخص مخصوصی؛ مثلاً شریعت 
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کردن نماز را  به ماه رمضان، وقوف حج را اختصاص داده به زمین عرفات، قصر و کوتاه
بودن نماز تھجد در شب را اختصاص داده.  اختصاص داده به سفر، برای پیغمبر واجب

و آنگاه روز شک و روزھای بعد عید  ،پندارند که ھمیشه باید روزه گرفت عوام چنین می
وقوف  ،گیرند گرفتن در شرع حرام است، آنھا از روی جھل روزه می که روزهحج 

برند و به ھمین طریق راه  در غیر عرفات گمان وقوف می ،اختصاص به عرفات دارد
دانند که در امور دینی در خرد و بزرگ آن  برند، نمی گیرند و گمان صلاح می فساد می

 باید تابع پیغمبر بود.

کار اندکی  »عمل قليل في السنة خ� من عمل كث� في بدعة« در حدیث آمده است:
که برابر دستور پیغمبر باشد، بھتر است از کار بسیاری است که بدعت باشد و برابر 

كل عبادة لم «آمده است:  سنباشد. در روایت ابی داود از حذیفه  صدستور پیغمبر 
، اند انجام نداده صھر عبادتی که اصحاب پیغمبر  »فلا تفعلوها سيفعلها الصحابة 

شما نیز آن عبادت را نکنید، مگر در صورتی که دلیل دیگری از خود پیغمبر در آن 
 خصوص وارد شده باشد.

به حقیقت این حدیث که ھر عملی برابر دستور پیغمبر نباشد باطل است، برای این 
ر دستور پیغمبر نیست باطل است. این است که دانسته شود آنچه از امور دینی که براب

حدیث یک قاعده بسیار مھم در امور دینی است که فروع بسیاری از آن استنباط 
وء به آب غصب یا به آب پلید و یا بدون نیت باطل است، زیرا مطابق وض :مثلا ،شود می

و فروش ساختگی که فروشنده با دیگری به  ةدستور شریعت نیست، نماز مکشوف العور
سازند تا خریدار را بفریبند و نکاح شغار، اینھا ھیچ کدام برابر امر شرع نیست و  م میھ

 باطل است.
ھای شریعت باشد؛ زیرا دلایل شرعیه یا برای  تواند نصف دلیل حقاً که این حدیث می

اثبات است و یا برای نفی. این حدیث برای اثبات ھر حکم شرعی است، و ھرگاه از 
گوییم این برابر شرع نیست؛ زیرا امر شریعت  را تشریح نماییم، می طریق علم منطق آن

ن قرار نگیرد باطل است، و آن قرار نگرفته، این صغری است و ھرچه امر شریعت برآبر
 این کبری است: نتیجه آن این کار باطل است.

شایسته چنین است که این حدیث از بر شود و  اند: بعضی از دانشمندان گفته
ساختن ھمه منکرات و تمامی  گردد، زیرا این حدیث پایه بزرگی است در باطلمنتشر 
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قلُْ ﴿ھا. این حدیث از سخنان کوتاه خاتم پیامبران است، و استمدادش از آیه:  گمراھی
 ُ َ فاَتَّبعُِوِ� ُ�بْبُِْ�مُ ا�َّ بگو: اگر خدا را دوست « .]٣١[آل عمران:  ﴾إنِْ كُنتُْمْ ُ�بُِّونَ ا�َّ

نَّ َ�ذَٰا صَِ�ِٰ� مُسۡ ﴿. »دارید، مرا پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد یم
َ
 تَقيِمٗاوَأ

ۖ فَٱ بلَُ ٱوََ� تتََّبعُِواْ  تَّبعُِوهُ قَ بُِ�مۡ  لسُّ این است محققاً راه « .]١٥٣[الأنعام:  ﴾سَبيِلهِِ  عَن َ�تَفَرَّ
متعدد پیروی نکنید که شما را به جدایی از ھای  راست من پس از این راه پیروی کنید و از راه

 .»کشاند یکدیگر و دوری از آن می
خطی مستقیم کشیدند و فرمودند: این است راه  صدر حدیث است که حضرت 

ھای است که  اینھا راه :ھایی از راست و چپ آن کشیدند و فرمودند خدا، پس از آن خط

نَّ ﴿پس از آن آیه: کند.  دعوت میسوی آن  رکدام شیطانی نشسته و مردم را بهبر ھ
َ
وَأ

ءٖ فَرُدُّوهُ إَِ� ﴿تا آخر را بخواند و آیه:  ﴾َ�ذَٰا صَِ�ِٰ� مُسۡتَقيِمٗا ِ ٱفإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ َّ� 
اگر در باره چیزی به کشمکش افتادید، پس آن را به خدا و « .]٥٩[النساء:  ﴾لرَّسُولِ ٱوَ 

واگذاردن به خدا رجوع به سوی کتاب او یعنی قرآن و واگذاردن به  »پیغمبرش واگذارید
رجوع به سوی سنت صحیحه اوست.  صپیغمبرش است. بعد از رحلت پیغمبر 

خ� الحديث كتاب االله وخ�الهدي، «فرمود:  حضرت رسول ھمیشه در خطبه خود می
سلم. رواه م »وشرالأمور �دثاتها و� �دثة و� بدعة ضلالة صهدي �مد 

بھترین گفتار: کتاب خداست، و بھترین راه: راه  »و� ضلالة فى النار«زادالبیھقی: 
محمد است. و بدترین کارھا محدثات یعنی کارھای بدون دستور شرع است، و ھر 

 بدعت است و ھر بدعتی گمراھی است و ھر گمراھی در دوزخ است. ای محدثه

مهدي� بعدي عضوا ـالراشدين العلي�م �سنتي وسنة الخلفاء «در حدیث صحیح: 
. حضرت فرمود: شما را »محدثات فإن كل �دثة بدعةـعليها بالنواجذ و�يا�م وال

، این دھم به گرفتن سنت من و راه خلفای راشدین که ھدایت یافتگانند دستور می
زیرا  ،دھم از محدثات سنت را با چنگ و دندان بگیرید و نگه دارید، و شما را پرھیز می

 ای بدعت است. محدثهھر 
او را کنیه ام عبدالله داد،  صام المؤمنین عایشه: الصدیقه بنت الصدیق، پیغمبر 

و مادرش ام رومان بنت عامر از زنان  صپدرش: ابوبکر صدیق جانشین پیغمبر 
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صحابیه است، ام رومان از ابوبکر دو فرزند داشت، عبدالرحمن و عایشه، و در سال 
بر او نماز گذارد و در  صششم ھجری در ماه ذی حجه در مدینه درگذشت، پیغمبر 

 قبر او نزول فرمود، و برای ام رومان طلب مغفرت کرد.
ن از یاران خاندان ابوبکر تنھا خاندانی است که چھار مرد از نسل ھمدیگر در آ

ھستند. ابو عتیق: محمد و پدرش عبدالرحمن و پدرش ابی بکر و پدرش  صپیغمبر 
پی که بعضی از پشت  در توانیم چھار مرد پی نمی اند: . دانشمندان گفتهشابی قحافه 

بعضی دیگرند و ھرچھار شرف صحبت پیغبر را یافته باشند بیابیم، مگر ابوقحافه که 
 محمد که کنیه او ابوعتیق است.دارد و پسرش عثمان نام 
در مکه در حالی که عایشه  صبعد از ھیجده تن اسلام آورد، پیغمبر  لعایشه 

ساله  حالی که عایشه نه و بعد از رجوع از غزوه بدر در ،ه بود با او ازدواج نمودلسا ھفت
از بیشترین  صدر روایت حدیث از پیغمبر  ل، عایشه بود او را به خانه آورد

ھایی که از ایشان روایت شده  رود، جمله حدیث کنندگان حدیث به شمار می روایت
است، دو ھزار و دویست و ده حدیث است که از این جمله اتفاق بخاری و مسلم بر 

و بخاری خود پنجاه و چھار و مسلم خود  ،روایت یک صد و ھفتاد و چھار حدیث است
ھای حدیث روایت  در دیگر کتاب بقیه اند، به تنھایی شصت و ھشت حدیث روایت کرده

 شده است.
نموده است که چند افتخار بیش از ھمسران دیگر پیغمبر داشته  عایشه اظھار می

است، یکی این که پاکی و براءت او به وسیله آیاتی از آسمان نازل شد، و این که دختر 
با پیغمبر  جانشین پیغمبر و اولین یاران ایشان بوده است، و این که در موقع ھمبستری

و این که به ھنگام رحلت پیغمبر سر حضرت در آغوش  ،شد وحی برآن حضرت نازل می
 در خانه او دفن شد. صو این که پیغمبر  ،او قرار داشت

در شب سه شنبه ھفدھم ماه مبارک رمضان به سال پنجاه و  لوفات عایشه 
ھفت ھجری بعد از نماز وتر پیش آمد. ابوھریره که در آن موقع امیر مدینه بود، بر او 
نماز گذارد و برای نماز بر او اھل مدینه و اطراف حاضر شدند و گفتند: ما به خاطر 

ده باشند، و به دستور نداریم که بیش از امشب مردم در چنین مراسمی حاضر ش
 ا و عن ابویھا و ارضاھا.سخودش در بقیع مدینه مدفون گشت، 
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تُ رسولَ االلهِ: قالَ  ب أبي عبدِ االلهِ النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ  عن عْ مِ  :يقولُ  ص سَ

، وََ�ينَْهُما« ٌ رََامَ َ��ِّ
ْ
ٌ وَ�نَِّ الح مُورٌ مُشْتبَِهَاتٌ لاَ َ�عْلمَُهُنَّ كَثٌِ� مِنَ النَّاسِ،  إنَّ الحلاََلَ َ��ِّ

ُ
أ

ينِهِ وعِرضِْهِ، ومَنْ وََ�عَ فِي  َ�مَنِ ا�َّقَى   لِدِ
َ
بهَُاتِ َ�قَدِ اسْتبَْرَأ رََامِ،  الشُّ

ْ
بهَُاتِ وََ�عَ فِي الح الشُّ

ا َِ� يوُشِكُ كَالرَّ
ْ
لاَ و�نَِّ حَِ�  عِي يرَْعَى حَوْلَ الح

َ
لاَ وَ�نَِّ لِكُلِّ مَلِكٍ حًِ�، أ

َ
نْ يرََْ�عَ ِ�يهِ، أ

َ
االلهِ  أ

سََدِ مُضْغَةً إذَِا صَلحََتْ صَلحََ 
ْ
لاَ وَ�نَِّ فِي الج

َ
سََدُ  َ�اَرِمُـهُ، أ

ْ
سََدُكُلُّهُ، وَ�ذَِا فسََدَتْ فسََدَ الج

ْ
الج

لاَ وِ�َ كُلُّهُ، 
َ
قَلبُْ  أ

ْ
 .البخاريُّ ومسلِمٌ  رواه »ال

 ترجمه حدیث:
خدا از آن دو خوشنود باد که گفت: «روایت است از ابی عبدالله نعمان بن بشیر،

فرمود: به راستی که حلال روشن است و حرام نیز  می صشنیدم که پیغمبر خدا 
ت به حلال یا حرام روشن است، و در میان حلال و حرام کارھایی که به جھاتی شباھ

دانند، پس کسی که خود را  دارد، ھست و این کارھای مشبوھه را بسیاری از مردم نمی
ھا نگه دارد، به حقیقت از شبھه دور گشته و دین و ناموس خود را حفظ کرده  از شبھه

افتد، مانند شبانی  ھا بیفتد و از آنھا پرھیز نکند در حرام می است، و کسی که در شبھه
گذارد، و در این حال به  تران خود را در اطراف چراگاه برای چرا آزاد میکه ش

گاه باشید که برای ھر شاھی یک  چراکردن در قرق نزدیک می رق خاصی است قشود، آ
ای که خدا منع فرموده محرمات  که به خود اختصاص داده، و بدانید که محققاً منطقه
ست که ھرگاه به صلاح آمد و است. و بدون شک در بدن آدمی پارچه گوشتی ھ

شود و ھرگاه آن پارچه گوشت فاسد  گراید و پاک می شایسته شد، ھمه بدن به صلاح می
، بدانید که آن پارچه گوشت قلب و دل آدمی است. این رود شد، ھمه بدن به تباھی می

 .»اند حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده
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 شرح حدیث:
که  اند بشیر ھفت تن دیگر از صحابه روایت کردهحدیث بالا را غیر از نعمان بن 

عبارتند از: علی ابن ابی طالب و حسن بن علی و ابن مسعود و جابر بن عبدالله و ابن 
 .شعمر و ابن عباس یاسر 

ٌ «در فرمایش نبوی بالا  حلال روشن و آشکار است، حلال عبارت از  »الحَلاَلَ بَينِّ

و یا اجماع  اند ل بودنش تصریح فرمودهبر حلا صھرچیزی است که خدا و پیغمبر 
مسلمانان بر حلال بودنش ثابت شده باشد، و از این قسم حلال است: آنچه دلیلی بر 

 تحریم آن وارد نشده باشد.
به معنی حلال است و حل از حلَّ یحلّ به معنی » حل«و  ،آید حلال از حل یحل می

نتَ حِ�﴿ ، مانند:آید بودن در محل می مقیم
َ
یعنی: تو در این  .]٢[البلد: ﴾ َ�ِ ۡ�َ ٱ بَِ�ذَٰا وَأ

 شھر اقامت داری.
» ٌ امَ بَينِّ َرَ حرام ضد حلال است، حرام عبارت از ھرچیزی است که نقص و یا  »الحْ

 ،بودن یا مفسده است اجماع به وجود حد یا تعزیر یا وعید در باره آن باشد، سبب حرام
 مند باشد و یا زیان فسادی که در این دو میمانند خمر و زنا که حرامند و به سبب 

بودن است؛ مانند سم و زھر و مخدرات مثل: افیون و ھرویین و بنگ و قات و یا 
 پلیدبودن؛ مانند: بول و مردار و سگ و خوک.

 ،رساند ھرچه دارای مفسده یا مضره یا پلید شد حرام است، زیرا به مزاج زیان می
مند است،  و فساد اخلاقی دارد و در حقیقت آنچه زیان قمار حرام است؛ زیرا زیان مالی

حرام است. خمر حرام است و ھمچنین آنچه مستی آورد حرام است، زیرا برای بدن 
رسانیدن به مال  مضر و جنایت بر عقل است. سرقت و دزدی حرام است، زیرا زیان

به  یدنرسان دادن حرام است، زیرا زیان دشنامدیگری و جنایت بر مال او است. 
رسانیدن به اجتماع و  شخصیت دیگر و جنایت بر شرف اوست. زنا حرام است، زیرا زیان

 ،دادن حرام است به ناحق نسبت کفر به کسینسب دیگری و جنایت بر ناموس اوست. 
 داری او و جنایت بر دین اوست.رسانیدن به دین زیرا زیان

اه است، ھرچیزی که پلید ھرجا حرام وجود دارد، زیان و مضرت قطعاً با آن ھمر
باشد یقیناً خوردن آن حرام است، اما لازم نیست که ھرچه حرام باشد پلید ھم باشد، 
مالی غصبی حرام است، ولی پلید نیست. قمار حرام است، ولی پلید نیست. اما پلید، 
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خون پلید است و حرام نیز ھست. بول پلید است، حرام نیز ھست. گوشت مردار پلید 
 باشند. مند می ام نیز ھست. مخدرات حرامند، زیرا مضر و زیاناست و حر

گری و  به تعبیر دیگر، ھرچه دارای حد و یا تعزیر و یا وعید باشد حرام است. یاغی
راھزنی حرام است، زیرا برای راھزن حد معین شده که دست راست و پای چپ او 

نسبت به مردم محترم حرام اگر کسی به استھزاء کردن.  بریده شود، تعزیر مانند ادب
است، زیرا تعزیر دارد. غیبت و خبرچینی حرام است، زیرا برای این دو وعید معین 

ی برادر خود را  شده است. در مورد غیبت در قرآن بیان شده که مانند گوشت مرده
 در خبرچینی وعید عذاب قبر و نرفتن به بھشت معین شده است.خوردن است. 

است و آنچه  مندی و یا پلیدی باشد، حرام و یا مضره و زیان پس آنچه دارای مفسده
خللی در آن باشد، مانند آنچه از راه غصب گرفته شود، یا از راه عقد فاسد به دست آید، 
مانند فروش آنچه ملک او نیست، و فروش چیزی که ربا دارد، مثل ده تومان را دوازده 

 تومان فروختن و مانند اینھا، ھمه حرام است.

مُورٌ مُشْتبَِهَاتٌ  وََ�ينَْهُما«
ُ
یعنی میان حلال و حرام چیزھایی ھست که مورد اشتباه  »أ

و از جھتی دیگر شباھت به حرام  ،زیرا از جھتی شباھت به حلال دارد ،گیرد قرار می
مثل معامله با کسی که مال حرام و حلال دارد و به سبب اختلاط حلال و حرام  ،دارد

ھا باید جانب پرھیزگاری و اجتناب  مورد شبھه است. در اینگونه مالدر مال او، مال او 
به نظر امام غزالی اگر بیشتر مال او حرام است معامله با او حرام است، از آن را گرفت. 

بودنش  حرام نیست، مگر در آن قسمت از مال او که حراماش  و نزد بعضی دیگر معامله
 یقینی باشد.

زیرا اگر نص شرع بر  ،شود حرام، مشتبه تقسیم میاشیاء به سه قسمت: حلال، 
و اگر نص شرع در منع آن است، پس آن  ،اجازه در آن است، پس آن حلال آشکار است

و اگر ھیچگونه نصی در آن نیست و در مورد آن سکوت شده، پس  ،حرام آشکار است
آید که شخص  و به عبارت دیگر: تکالیف شرع یا به تخییر می ،آن شبھه است

نامند، و یا این که اقتضاء فعل دارد  اختیارکردن و نکردن آن را دارد و این را اباحه می
به قطع، و این واجب است و یا این که اقتضاء فعل دارد ولی نه قطع و این مندوب است 

قتضاء منع آن را دارد به قطع، و این حرام است و یا این که اقتضاء منع آن و یا این که ا
ه قطع، و این مکروه است و یا این که در باره چیزی اطلاق شده نه قطع، به را دارد نه ب

فعل آن است و نه قطع به ترک آن، در این حال میان ایجاب و ندب و میان کراھت و 
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 شود. ماند و اشتباه در آن واقع می منع متردد می
 ھرجا که شبھه است علاج آن در پرھیزگاری است، مثلاً شخصی با زنی ازدواج

آن مرد مسأله را به خدمت  ام، کرده بود، زنی دیگر گفت: من شما دوتا را شیر داده

یعنی چگونه  »كيف وقد قيل. دعها عنك؟«حضرت رسول عرض کرد، حضرت فرمود: 
شما ھست؟ او را رھا کن.  داری در حالی که گفته شده رضاعت در میان او را نگه می

ر طعن آورد و زبان مردم را د حالا گواھی یک زن دلیل شرعی نیست، ولی شبھه می
 علاج آن پرھیز از آن است. ،گذارد بازمی

فرمود:  ،ای از خرما دید که بر زمین افتاده است حضرت رسول در منزل خود دانه
اشد، (یعنی اگر این ترس نبود) ترسیدم که شاید این خرما از صدقه ب اگر نه از این می

خوردم، احتمال این که از صدقه باشد باعث پرھیز از آن شد، و البته این  آن را می
و  ،آوردند احتیاط به خاطر این بود که مال صدقات ھمیشه به خدمت حضرت می

حتی اگر  زیاد بود. ،ای در خانه حضرت که به مسجد چسبیده بود افتادن دانه احتمال
 کودکی افتاده باشد.از دست 

شده  مثلا حیوانی که ذبح ،گیرد ھمچنین مسایلی ھست که مورد اختلاف قرار می
ای از علماء به تحریم آن قایل  بدون این که موقع ذبح نام خدا برآن یاد شود. عده

گویند: شخص مسلمان ھمیشه نام خدا در دل دارد، البته  ای دیگر می ھستند، و عده
در حل و حرمت آن شبھه است که پرھیزگاری در دوری آن  ھمین اختلاف علماء

 آید. است، گاھی دوری از چیزھایی بر اثر این که نکردنش اولی است پیش می
ای  مثلاً: حضرت رسول و یارانش از خوشی در دنیا پرھیز داشتند، این امر فلسفه

ین که خوشی یابند به حسرت نیفتند، دیگر ا یکی این که آنھایی که نمی :مثلا ،داشت
احتمال میل و رغبت در دنیا دارد. سوم این که آنھایی که پیشوا ھستند باید ھمه 

 جوانب را رعایت کنند و در فکر آسایش بستگان و امت باشند.
ندادن به آن بھتر  اما ھرگاه شبھه جنبه وسواس داشته باشد، در این حال ارزش

ز بود و در شکم خود حرکتی است؛ مثلا در حدیث است ھرگاه یکی از شما در نما
احساس کرد و به شبھه افتاد که آیا ناقض وضوء دست داده است یا نه، در این حال از 

ھمچنین مال غصب  نماز بیرون نرود، مگر در صورتی که آوازی بشنود و بویی بیابد.
حرام است، و احتمال این که صاحب آن مال آن را مباح کرده باشد، احتمالی است پوچ 

 بودن مال غصبی به حال خودش باقی خواھد بود. امو حر
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شود: مردی به خدمت حضرت آمد و  در آن متعارض می مثال دلیل که دو فھم

أ�ل أولادك «حضرت فرمود:  ام، گفت: یا رسول الله! من این مال را به پسرم داده
رمود: آیا به ھمه فرزندانت ھمانند این را داده ای؟ گفت: نه. حضرت ف ؟»�لتهم هكذا

برو دیگری را به گواھی بگیر که من گواه بر  »فاشهد غ�ي، فإ� لا أشهد علي جور«

دیگری را گواه بگیر،  »فاشهد غيري«اکنون قسمتی از جمله  شوم. جور و ستم نمی
که عطیه به یکی از فرزندان دادن و به دیگر فرزندان ندادن جایز است؛  اند دلیل گرفته

و  ،فرمود: دیگری را گواه بگیر گواه بگیرد. اگر درست نبود، نمیزیرا فرمود: دیگری را 

من گواھی بر ستم نخواھم داد،  »فإ� لا أشهد علي جور«حدیث از جمله  قسمتی از این
که عطیه به یکی از فرزندان دادن جورست و ستم و جور جایز نیست.  اند دلیل گرفته

یریم که مردم در زبان معمول وقتی ھرگاه حدیث را از حیث واقع و متعارف در نظر بگ
گویند: برو از دیگری گواه بخواه که من چنین گواھی را  کنند، می کاری را انکار می

گرفتن برآن صحیح است، بلکه  نخواھم داد، مقصودشان این نیست که گواھی
 مقصودشان تھدید و انکار شدید است.

ون رفھم آنھا از قدرت عوام بیشوند و  نظر به این که مشتبھات مورد اشتباه واقع می

دانند که  بسیاری از مردم مشتبھات را نمی »لاَ َ�عْلمَُهُنَّ كَثٌِ� مِنَ النَّاسِ «است، فرمود: 
زیرا فھم مشتبھات مستلزم آشنایی کامل به نصوص و اطلاع  ،آیا حلال است یا حرام
چه فھم واقع اگر ،و لازمه آن فھم صحیح در موارد احکام است ،عمیق در اصول است

 شان غیر معلوم است. در امور مشتبھه بر بسیاری از مردم در دایره عدم اطلاع
گذارد که ھمه  نظر به این که دین مبین اسلام ھمیشه قواعدی در اختیار امت می

افراد بتوانند از آن استفاده کنند، در باره امور مشتبھات نیز یک قاعده سھل و ساده در 

بهَُاتِ  َ�مَنِ ا�َّقَى « :موددسترس قرار داد و فر پس کسی که تقوی را پیشه کرد و از  »الشُّ
اتقی از تقوی است و تقوی به معنی پرھیزگاری، تقوی در شرع  .شبھات دوری گزید

عبارت از خودداری از گنھکاری است، و از آنچه به سوی گناه بکشاند، کسی که تقوی 

ينِهِ َ�قَدِ «را پیشه کرد و از شبھات دوری گزید   لِدِ
َ
پس ھرآینه دین و شرف خود  »اسْتبَْرَأ

را از معایب بری ساخته است. استبرأ: یعنی طلب براءت نمود و عرض به معنی حسب 
و محل مدح و ذم از انسان است، یعنی کسی که از مورد شبھات دوری جست، دین و 

نه تواند زبان ملامت بر وی دراز کند و  شرف خود را حفظ کرده، نه کسی می
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سازد، نه دین خود را آلوده  احتیاطی در شبھات او را به عذاب خداوندی گرفتار می بی
جویی او  که عذاب الھی ببیند و نه شرف خود را به شبھات آلوده که زبان ملامت و عیب

دار نماید، بلکه خود را در گروه متقیان داخل نموده که از ثواب خدا و ثناء  را لکه
 مندند؛ زیرا راه سلامت دوری از موارد تھمت است. بھرهپیغمبر و ستایش خلق 

در حدیث است که کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد، نباید در مواقف تھمت 

کسی که در جایگاه مورد  »من وقف موقف تهمة فلا يأمن من إساءة الظن به«بایستد 
 تواند از بدگمانی ایمن بماند. تھمت بایستد، نمی

ول با ھمسرش صفیه ایستاده بود، دو مرد او را دیدند که با زنی روزی حضرت رس
ایستاده است. شتاب کردند، حضرت فرمود: شتاب مکنید، این صفیه زوجه من است. 

برد؟ حضرت فرمود:  آن دو گفتند: سبحان الله! یعنی: آیا کسی در باره تو گمان بد می
 ما شری بیفکند.گردد و ترسیدم در دل ش شیطان در مجرای خون آدمی می

آنچه به وسیله آن انسان شرف  »ما و� به العرض فهو صدقة«و در حدیث است: 
خود را نگه دارد آن صدقه است. پس بھترین راه سلامت از فساد پرھیز از فساد است؛ 

گردد و زود  اما کسی که از شبھات دوری نجوید، مثل آن است که در پیرامون حرام می
پروا  شود، و بی ھمانطور که تخم مرغ دزد دست آخر شتر دزد میاست که در آن بیفتد، 

 افتد. از صغایر دست آخر در کبایر می

رََامِ  ومَنْ وََ�عَ فِي «: صبه تعبیر بلیغ و جامع حضرت رسول الله 
ْ
بهَُاتِ وََ�عَ فِي الح  »الشُّ

اعِي يرَْعَى حَوْلَ «کسی که در شبھات افتاد، در حرام افتاده است.  َِ� كَالرَّ
ْ
مانند چوپانی  »الح

نْ يرََْ�عَ ِ�يهِ  يوُشِكُ « .چراند که شتران خود را گرداگرد چراگاه می
َ
نزدیک است که در آن  »أ

 بچراند، حمی به معنی قرق، یعنی محلی که بر غیر مالک آن ممنوع شده است.
در شریعت موارد بسیاری است که گرداگرد چیزی حکم آن چیز از روی احتیاط 

، مثلا قبل و دبر. پیش و پس عورت است و به خاطر آن از ناف تا زانو عورت داده شده
زنا حرام است، بوسه نامحرم و خلوت با اند.  خوانده شده؛ زیرا حریم و گرداگرد عورت

زن حرام است؛ زیرا اینھا حریم ھستند، و اگر کسی به خلوت و بوسه تونایی یافت، بر 
 صل دوری از صغایر وسیله نجات از کبایر است.زنا توانایی یافته است. روی این ا

برای این مفھوم شود قصد از این مثال حسی و آوردن مثل به قرق و چوپان 

گاه باشید.  »أَلاَ «چیست، مقصود از آن احتیاط در شبھات و ترس از خداست، فرمود:  آ
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گاه ألا شوند. بعد  شدن آورده می الا و أما ھردو برای گشایش سخن و جلب توجه و آ

لاَ وَ�نَِّ لِكُلِّ « .پذیرد ھمزه إن مکسور است و بعد أما ھمزه ان فتح و کسر ھردو را می
َ
أ

گاه باشید، ھریک از شاھان عرب برای اسبان خود قرقی قرار داده  »مَلِكٍ حًِ�  آ
که فقط اسبان خودشان در آن چرا کند، ولی مقصود در اینجا آن حمی و قرق  اند بوده

لاَ و�نَِّ حَِ� «نیست، بلکه 
َ
گاه باشید که حمی و قرق و منطقه ممنوعه  »االلهِ َ�اَرِمُـهُ  أ آ
شدن به آنھا را منع کرده است، محرمات است که آنھا را حرام فرموده  که خدا نزدیک

خواھد در محرمات نیفتد و به عذاب خدا گرفتار نشود، باید  کسی که می است.
 حرمات که ھمانا شبھات است دوری گزیند.محرمات نگردد، و از حریم م دگرداگر

محرمات را در صفحات قبل یاد کردیم که آنچه دارای مفسده و ضرر و پلیدی است 
آوردنش خلل است  و آنچه در برابرش حد و یا تغزیر و یا وعید باشد و آنچه در به دست

قت و یا جزو محرمات است، مانند: جنایت بر نفس؛ مثل زنا و یا جنایت بر مال؛ مثل سر
ھایی است که از نظر  جنایت بر دین؛ مثل رده و کفر. برای ھریک از این محرمات حریم

 تا از افتادن در حرام پرھیز شود. ،افراد بصیر به دور نیست و باید از حریم حرام دور شد
برای این که ممکن است کسی بگوید من چه کنم که در محرمات نیفتم؟ شارع 

سََدِ مُضْغَةً «در این امر نیز نشان داد و فرمود:  مقدس اسلام راه چاره را
ْ
لاَ وَ�نَِّ فِي الج

َ
 »أ

گاه باشید که در بدن یک پارچه گوشتی است که می توان آن را در دھن مضغ کرد و  آ

إذَِا «و لکن ھمین تکه گوشت ضعیف الجثه منزلت و قدرش به پایه ایست که  ،جوید
سََدُ  صَلحََتْ صَلحََ 

ْ
رگاه به صلاح آید و شایسته شود، ھمه بدن به صلاح ھ »كُلُّهُ  الج

سََدُ «تر است)  صَلُحَ بفتح لازم و ضم آن و فتح آن معروف(آید  می
ْ
وَ�ذَِا فسََدَتْ فسََدَ الج

لاَ «روند  و ھرگاه آن تکه گوشت فاسد و تباه شود، ھمه بدن به فساد و تباھی می »كُلُّهُ 
َ
أ

قَلبُْ  وِ�َ 
ْ
گاه باشید که آن قلب است. پس برو قلب خود را اصلاح کن تا مورد  »ال آ

تجلی خدا قرار گیرد که در این حال مانند پلیس مخفی در برابر ھر شبھه و حرامی 
اندازد، مبادا که آن را آلوده کنی و به ندایش  زنگ خطر را در گوشت به طنین می

قلب که محل آن دو ست. ا گوش ندھی که فاسدکردن آن مایه فاسدشدن ھمه بدن
انگشت زیر پستان چپ است، بدون تردید منبع اصلی حیات است، و در این تردیدی 
نیست که ابتدای شروع حیات در آدمی از موقعی است که برای اولین بار قلب آدمی 

کند، ولی باید یقین کرد که اگر قلب نجنبد و خون را به مغز  شروع به حرکت می
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تواند کار کند؟ الحق که فرمانده واقعی بدن قلب است، و آغاز و  ینفرستد، مغز چگونه م
 پایان حیات بسته به اولین و آخرین حرکت قلب دارد.

الحاصل که فرمانده بدن قلب و یا مغز باشد، ھرکدام که خدا آن را برای فرماندھی 
وارد بدن آماده کرده باشد، مقصود ھمان است و قلب به معنی مورد عقل در آیات قرآن 

در این جا قصد از قلب را  .]٣٧[ق:  ﴾بٌ قلَۡ  ۥنَ َ�ُ �َ  لمَِن رَىٰ إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ َ�ِ�ۡ ﴿شده است: 

و ھرکدام چه  .]٤٦[الحج:  ﴾َ�تَكُونَ لهَُمْ قلُوُبٌ َ�عْقلِوُنَ بهَِا﴿ اند، به عقل تفسیر کرده
بودن  لازم و ملزومترین تمثیل در  ای بیش نیستند و از شیرین قلب و چه مغز، مضغه

ملک و رعیت یکی این که در بدن آدمی شاه قلب است و چشم و گوش و پوست و زبان 
ھا و مخبرین ھستند، و دست و پا و دیگر  و بینی و اعصاب حس و حرکت ھمه دربان

اعضاء رعایا ھستند، ھمانطور که سلامت قلب و صلاح آن و تحویل و تحول خون سالم 
کردن رشود، ھمانطور ھم درست کا اعضاء و رشد آنھا میبه اعضاء باعث سلامت 

مخبرین نامبرده در رسانیدن خبر صحیح و درست کارکردن دست و پا و اعضاء دگر 
 ھمه در سلامت قلب تأثیر دارند، پس قلب ھم مؤثر است و ھم متأثر.

سران و زیردستان که صلاح سران، مایه صلاح زیردستان و صلاح  ھمانطور ھم

ھمانطور که ھستید،  »ا تكونوا يولي عليكمـوكم«باعث صلاح سران است.  زیردستان
خود را اصلاح کنید تا آنھا اصلاح شوند.  ،کنند سرانی در خور شما بر شما زمامداری می

در این حدیث چه منابعی از حکمت یاد شده است، آن که حلال است، روشن و آشکار 
شدن به شبھات باز دارد و حرام  زدیکاست، دل روشنی بخشد و به صلاح آرد و از ن

مایه تاریکی دل و به فسادآمدن آن است، اگر دل با شبھات تیره شد، با گناھان تاریک 
اگر دل به گناھی سیاه شد، به آب توبه آن را بشویید، و مگذارید که سیاھی خواھد شد. 

رَانَ َ�َ  بلَْ  َ�َّ ﴿ه گناه ھمه دل را فرا گیرد و آنگاه نه موعظه اثر کند و نه توبه، چنانک
ھرگز به صلاح نیایند، زیرا بر دلھایشان  .]١٤ن: ی[المطفف ﴾١٤قلُوُ�هِِمْ مَا َ�نوُا يَْ�سِبُونَ 

 شان چیره شد. گناه ھمیشگی
برای دانستن بیماری دل و علاج آن مطالعه کتابی مانند احیاء علوم الدین مناسب 

تأمل و فھم معانی قرآن، کم  اند، مؤثر دانستهو مفید است، از جمله آنچه در صلاح قلب 
خوراکی، ایستادگی به عبادت در قسمتی از شب، تضرع در سحرگاه و ھمنشینی 

 صالحان و سرآمد آنھا خوراک حلال و دوری از شبھات است.
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نعمان بن بشیر: ابوعبدالله نعمان بن بشیر بن سعد انصاری خزرجی، پدرش بشیر در 
 صود و در تمام مشاھد از بدر تا آخرین غزوه ھمراه پیغمبر بیعت عقبه دوم حاضر ب

 حاضر بود.

ایم چگونه  ما دانسته »قد عرفنا السلام عليك الخ«ھمین بشیر از حضرت پرسید: 
سلام بر تو بفرستیم، و خدا ما را امر فرمود به صلوات فرستادن بر تو. پس چگونه 

آل �مد كما  �مد وعلى صل علىقولو ا� «صلوات بر تو فرستیم؟ حضرت فرمود: 
إبراهيم  �مد وآل �مد كما بار�ت على آل إبراهيم و�ارك على إبراهيم وعلى صليت على
 .»وآل إبراهيم

بشیر اولین انصاری است که با ابی بکر بیعت نمود، وی که ھمراه خالد بن الولید 
» عین التمر« در محلی که» مسیلمه کذاب«بود، در موقع مراجعت از یمامه و کشتن 

نام دارد، در سال دوازدھم ھجری شھید شد. کشتن مسیلمه به وسیله وحشی انجام 
گرفت، وحشی نامبرده است که در حال کفر حمزه سیدالشھداء را کشت، و در حال 

 اسلام مسیلمه کذاب را به قتل رسانید.
درش مادر نعمان عمره بنت رواحه از زنان صحابه است: نعمان خودش و پدر و ما

ھرسه از صحابه پیغمبرند، و نعمان اولین فرزندی بود از انصار که بعد از ھجرت به دنیا 
آمد. ھمانطور که عبدالله بن الزبیر اولین فرزند از مھاجرین بود که بعد از ھجرت به 
دنیا آمد، نعمان در اول ماه چھاردھم از ھجرت پیغمبر به مدینه به دنیا آمد، نعمان در 

 ھار ھجری در یکی از دھات حمص سوریه به قتل رسید.سال شصت و چ
روایت نموده است، یک صد و چھارده حدیث  صھایی که از پیغمبر  جمله حدیث

است، از این جمله بخاری و مسلم بر پنج حدیث اتفاق دارند و به تنھایی بخاری یک 
دیث روایت حھای  بقیه در دیگر کتاب اند، حدیث و مسلم چھار حدیث از او روایت کرده

 .عن ابويهرضی االله عنه ومردی کریم و بخشنده و شاعر بود.  شده است، نعمان

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 حدیث هفتم

اريِّ  سٍ الدَّ يمِ بنِ أوْ يَّةَ تمَ قَ  :قال ص أنَّ النَّبيَّ  سعن أبي رُ

ينُ «  .النَّصِيحَةُ  الدِّ
 :قالَ  لمَِنْ؟: قلُنَْا

ابِهِ وَلرَِسُولِهِ 
تِهِمْ  اللهِ وَلِكِتَ ةِ المُْسْلِمَِ� وعََامَّ  .»وَلأِ�َئمَِّ

 ترجمه حدیث:
از ابی رقیه، تمیم بن اوس داری، خدا از او خوشنود باد، روایت شده که پیغمبر 

نصیحت است. گفتیم بری چه کسانی؟ فرمود: برای خدا و برای اش  فرمود: دین ھمه
پیغمبرش و پیشوایان مسلمانان، و برای عامه مسلمانان. این حدیث قرآن و برای 

 صحیح را مسلم روایت نموده است.
 شرح حدیث:

پیامبر در فرمایش بالا دین را نصیحت دانست، نصیحت و نصح ھردو مصدرند و به 

یعنی: مخلصانه  »نصحت له القول«گویند:  وقتی که میآیند.  معنی اخلاص و تصفیه می

یعنی: عسل را از شمع آن تصفیه و پاک نمودم، این ماده  »نصحت العسل«به او گفتم: 

او را نصیحت کردم  :نصحته ونصحت لهشود:  آید و گفته می به صورت متعدی و لازم می
 آیند زیادند. می و از این قبیل افعال که لازم و متعدی ،تر استو تعدیه آن به لام فصیح

تُهُ وأسهمت له« مْ هَ او را سھمیه دادم و نصح به فتح نون به معنی دوزندگی است و  »أسْ
منصحه به معنی سوزن و نصاح به معنی ریسمان و ناصح به معنی خیاط است، چنین 

کننده در کوشش برای صلاح نصیحت شده است و به سود او کار  حتیرساند که نص می
نماید، در زبان عرب  دوزد و اصلاح می پارچه را میکند؛ مثل این است که سوزن پارگی  می

 بودن خیر دنیا و آخرت وجود ندارد. در شامل» نصیحت و فلاح«تر از این دو کلمه  جامع
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ينُ «این است که شارع مقدس اسلام دین را در نصیحت دانست، و این جمله   الدِّ

ةُ  يحَ و اسلام اطلاق  حت بر دینیرساند که نص دین اسلام نصیحت است، می »النَّصِ

این  صشود، حضرت رسول  شود، و این که دین بر عقیده و قول و عمل اطلاق می می
جمله را فرمود: و فھم آن را به خود شنوندگان واگذار کرد تا در باره آن به شوق آیند و 

شود که مترصد شنیدن آن  در باره آن پرسش کنند، و تشریح آن موقعی بیان می
 باشند.

نَا«س از شنیدن این جمله پرسیدند: لذا اصحاب پ لْ گفتیم نصیحت به چه  »؟لمَِنْ : قُ

آوردن به او و به این که  نصیحت برای خدا، به ایمان »لأالله «کسی؟ حضرت فرمود: 
یکتاست و شریکی ندارد و وصف او به صفات کمال و جلال و منزه و پاک دانستنش از 

از معصیت و نافرمانی او و  ھر عیب و نقصی و ایستادگی به طاعت او و دوری

و  »البغض في االله«و دشمنی به خاطر او،  »الحب في االله«داشتن به خاطر او  دوست
داشتن در آنچه خدا آن را  دوست با دوستان او و دشمنی با دشمنان او و رغبت و شوق

ھای او و  و اعتراف به نعمت ،گردد دارد، و دوری از آنچه باعث خشم خدا می دوست می
ھای او و دعوت مردم به سوی آنھا و یاددادن این امور و  اسگزاری در برابر نعمتسپ

 اخلاص برای خدا در آن.
در حقیقت فایده این مطالب برای خود بنده است و گرنه خدای عزوجل از نصیحت 

دادن به  و نصیحت واجبه ھمانا در ایثار محبت خدا و برتری ،نیاز است ناصحان بی
ام ھمه آنچه فرض فرمود و دوری از ھمه آنچه حرام فرمود، و در دوستی او، به انج

اخلاص دادن ھرکار برای او به  واقع نصیحت برای خدا، یعنی در نظرگرفتن خدا و انجام

لِكِتَابِهِ « آوردن رضای خداست. و به خاطر به دست و نصیحت برای کتاب خدا، به  »وَ
و  ،ھای آسمانی ھمه از نزد خدا بوده است ھای خدا و آن که کتاب آوردن به کتاب ایمان

تواند مانند کوچکترین سوره از قرآن را بیاورد، و  امتیاز قرآن به این که ھیچکس نمی
ایمان به قرآن به خواندنش از روی ادب و خشوع و از روی فھم و تأمل معنی آن و 

رآن بر آن رعایت آنچه در حق قرآن واجب است و قرائت آن به صورتی که آنچه قراء ق
خواھند از قرآن برخلاف  اتفاق دارند و به دفاع از قرآن به منع تأویل آنھایی که می

و دفع طعن طاغیان و تصدیق به ھمه قرآن و ایستادن ھمراه  ،معنی آن استدلال کنند
ھای قرآن و علوم و مقید و ننمودن و فھم مثل احکام قرآن، یعنی از احکام قرآن سرپیچی
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ھای قرآن و تفکر در عجایب آن و  و مانند اینھا و اعتناء به موعظه ظاھر و مجمل آن
ندادن  عمل به محکم آن و ایمان به متشابه آن و رعایت تعظیم پروردگار و نسبت

توان نسبت به خدای تعالی رأی خود را  چیزی که در شرع نیست به پروردگار؛ زیرا نمی
او تواناست و  چیز حادثند غیر او، برای این که خدا قدیم است و ھمه ،به میان آورد

باقی ھمه عاجزند، او داناست و باقی ھمه جاھلند، او پروردگار است و باقی ھمه بنده او 
و ھرچه در خاطر آدمی خطور کند خدا  ،نیاز است و باقی ھمه نیازمندند ھستند، او بی

خطور  برخلاف آن است؛ زیرا خدای سبحانه و تعالی مانند ندارد و آنچه در ذھن
کند مانند چیزھایی است که آدمی دیده و یا خیال کرده است و خدا برخلاف  می

آنھاست، و ھرگاه خدا را به چیزی از مخلوقاتش تشبیه نمایی، در باره او نصیحت 
ای و از جمله نصیحت به قرآن دعوت خلق به سوی  ای و به خود غش کرده ننموده

اری از تفسیر آن است، مگر موقعی که آلات و قرآن و عمل به آن و پیروی از آن و خودد

ولِهِ «لوازم تفسیر از علوم دیگر را که در فھم قرآن لازم است به جای آورد.  سُ لِرَ  »ص وَ
و نصیحت برای پیغمبر به تصدیق رسالت و پیغمبری او و ایمان به ھمه آنچه او آورده 

وستی با دوستان او و است، و فرمانبری او در امر و نھی او و نصرت به دین او و د
کردن سنت او به نشر آن و گرفتن  دشمنی با دشمنان او و بزرگداشت حق او و زنده

سنت صحیحه او و دورکردن تھمت از آن و نشر علوم مربوط به آن و دانایی در سنت و 
معانی آن و خودداری از گفتگو در سنت بدون علم و تھیه لوازم فھم آن، یعنی 

یه وسایل فھم سنت از جمله علوم لازمه آن، در سنت سخن سرانه و بدون تھخود
گرفتن سنت پیغمبر و مھرآوردن در تعلیم سنت و  نگوید و دعوت به سوی پیش

داشتن پیروان سنت پیغمبر و اھل سنت و تأدب به  داشتن سنت پیغمبر و گرامی بزرگ
مبر و نگھداشتن ھنگام خواندن سنت و محبت آل و خویشان پیغ آداب نبوی و ادب

کنند و چه آنھایی که  دوری از اھل بدعت، چه آنھایی که در سنت پیغمبر ابتداع می
کنند و دعوت به سوی پیروی پیغمبر در ھر خرد و  یکی از یاران پیغمبر را توھین می

ةِ «بزرگ، در خوشی و ناخوشی و رضایت به پیروی پیغمبر در نھان و آشکارا  وَلأِ�َئمَِّ
 یحت برای پیشوایان مسلمین.و نص »المُْسْلِمِ�َ 

در حقیقت پیشوایان در صدر اسلام پیشوایی دینی و دنیوی ھردو را داشتند، یعنی 
شخص خلیفه ھم پیشوای دینی بود و در علوم دینی و عمل به دین سرآمد بود، و ھم در 
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 سمسایل دنیوی از لشکرکشی و حفظ امن و اجرای شرع پیشوا بود، مثلاً ابوبکر صدیق 
ھم پیشوای دینی بودند، در امامت در نماز، خطابه و وعظ و ارشاد و  سو علی مرتضی 

راھنمایی به سوی حق و فھم قرآن و سنت و احکام و در دانایی سرآمد بودند و آن را 
و ھم در مسایل دنیوی از لشکرکشی و حفظ امنیت و اجرای عدالت و  ،دادند انجام می

کردن راحت و آسایش عمومی سرآمد  سلام و فراھمسعی در نشر ا تأمین اجتماعی و
آنچه  صشد و در محضر مقدس پیغمبر  بودند. و ھردو قسم زیرنظرشان اداره می

باعث سعادت در دین و دنیاست فرا گرفته بودند، و مخصوصاً دین اسلام که دنیا را 
 .داند، میان این دو اتصال ناگسستنی قرار داده است مزرعه و کشتزار آخرت می

این طرز حکم تا عھد صحابه برقرار بود و در ھریک از شھرھای اسلام یکی از 
صحابه متعھد اداره شھر بود و به حسب موقعیت شھر به وسیله یک یا دو تن از یاران 

گاه یکی از  شد که ھرکدام صلاحیت حاکمیت و قضاوت را داشتند. پیغمبر اداره می
گاه برای ھر وظیفه یکی از آنان تعیین  و ،نمود ایشان ھردو وظیفه را اجراء می

 شدند، و چه بسا که یکی از آنھا سپھسالار و گاھی سرباز عادی بود. می
اما پس از عھد صحابه دوره خلافت ارثی به میان آمد، و کسانی متصدی خلافت 

شدند که در امور دینی دارای اطلاع کافی نبودند، از آن روز پیشوایان دینی از امراء  می
در حقیقت جدائی دین از  ای شدند. کام جدا شدند و ھرکدام دارای طبقه جداگانهو ح

سیاست و جدایی دین از دنیا شروع شد، و نظر به این که زمامداران اھل علم نبودند، 
قدرت واقعی از دست علماء بیرون رفت، و ھمانطوری که لازمه دنیاست علماء برای به 

 طین ھجوم آوردند.آوردن وظایف به سوی درھای سلا دست
شان مانع از آن  ای که عزت نفس و علو ھمت از این جا ھم دو دسته شدند: دسته

بود که خود را در اختیار حکام قرار دھند، و طبعاً این طبقه که بزرگترین سلسله 
ر دست حکام بود دته آنھا شدادند، از قبول وظایفی که سرر دانشمندان را تشکیل می

این طبقه با گرفتن مشاغل آزاد و قناعت روزگار را با سربلندی  کردند، خودداری می
 گذراندند و نام خود را به عزت و افتخار در تاریخ جھان ثبت کردند.

ولی عادتاً چون آن تقشف و قناعت برای ھمه مقدور نبود، روز به روز از شمار این 
بود، و این ھم به  طبقه کاسته شد، تا جایی که در ھر دوره شماره آنھا افرادی قلیل

حقیقت عنایت خدا بود که برای حفظ این دین مبین ھمیشه علمای اعلام و 
دانشمندان بلندنام که عزت نفس و قناعت و پشت پازدن به مظاھر فریبنده دنیا نشانه 
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پروای آنھا  بارز آنھاست باقی گذاشته است، تا ھمیشه دسته دیگر علماء آنان و گفتار بی
 حظه کنند.در راه حق را ملا

الحاصل از روزی که دین از دنیا جدا و سیاست از علماء گسسته گشت، دیگر دوره 
یافت، ولی  واپس گرایی دین شروع شد، تا جایی که ھرچند شماره مسلمین افزایش می

روی اصل نفھمیدن روح دین، این ھمه مسلمانان ارزش آن مسلمان چند صدنفری که 
ھا تن از ھمت و جان  ثبوت و ھریک به مثابه میلیونھرکدام مانند کوھی پابرجا در 

گذشتگی بود ندارند. کم کم دوری علماء از سیاست باعث شد که ھرکدام چنین پندارد 
ھای اخیر حتی قضاوت  که وظیفه عالم فقط تسبیح و سجاده و نماز است؛ زیرا در قرن

رع منحصر به ھا جای گرفتند و حکم ش ھا در محکمه ھم از علماء سلب شد و قاضی
ارث، وصیت نکاح و طلاق شد و ھمین نکاح و طلاق ھم باز از آنھا گرفته شد و در یکی 

 ھای ثبت منحصر شد. از شعبه
آن افرادی از علماء که دارای اطلاع وسیع و فکر عمیق ھستند، برای سلامت خود 

عرق نیست، و صحبت در ھر  گیرند که حمام بی ھمیشه خود را دور و برکنار می
نگرفتن است، از  ل آن درد سر و تضییع وقت و نتیجهقای مخاطر فراوان دارد و ا شعبه

ھا در  و با این ھمه حمال ،ت بین اھل علم از بین رفته استداینھا بدتر این که وح
بندی و شرکت و سر حمال دارند، با کمال تأسف باید گفت که  دنیای معاصر دسته

، آنھا که اھل از ھم پاشیدگی ھم علتش روشن استو این  ،علماء به کلی وحدت ندارند
علم ھستند طالب ماده نیستند، و آنھایی که متظاھر به علم و طالب مال ھستند وجود 

 دانند. علمای طالب علم را سنگی سر راه خود می
اء به اندکی فدادن علم وسیع است و اکت ترین زیان علمی که از دست از اینجا کم

در گذشته که علماء دارای  برای تظاھر به آن است، شروع شده.علم و آن ھم قشر آن 
 کردند، ھیبت به خصوصی داشتند. مشاغل بودند و زندگی خود را شخصاً رو به راه می

ای رسمی گشته، رو  امروزه که علماء دارای مشاغل نیستند و اوقاف بر اثر این که اداره
ه نیست. آن قسمت از علماء که رود و مبرات و صدقات ھم مانند گذشت به کاھلی می

ھا رو  ھا و دبیرستان شان در خور تدریس است، برای امرار معاش به دانشگاه اطلاعات
ھای این دوره که برای رجال دینی  آورند تا از راه تدریس و آن ھم در دانشگاه می

ند در این لباس خواھ گردند. آن قسمت دیگر که نمی ناملایمات زیاد دارد، حاضر می
و آنھایی که در  ،شوند مانند و یا آن معلومات را ندارند، در وظایف دولتی داخل میب
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شوند، و آنھایی که  لباس بمانند و یا آن معلومات را ندارند در وظایف دولتی داخل می
مانند، مجبورند در کارھایی که نباید به مزد باشد، مثل امامت نماز و  در لباس علماء می

زیرا  ،و از این راه نماز ھم لذت واقعی را از دست داده است ،یرندوعظ و ارشاد مزد بگ
ارشاد و وعظ فقط از راه گوش است  امامت در آن برای مزد است نه خالص برای خدا

 انجامد. داند که عاقبت به کجا می و خدا می نه از راه دل.
ه کمک آنھایی که زمام امور دنیوی را دارند، ھم در کشورھای اسلامی نیازمند ب

خارجی ھستند، و از این راه ھر کشوری طرفی را قبله خود ساخته و دو کشور که واقعاً 
 صدا باشند، نیست. متحد و ھم

با این که ابتدای قرن ھفتم و حمله وحشیانه یأجوج و مأجوج مغول دستگاه قدرت 
را  کشورھای اسلامی را به ھم پیچید، و مقتضی بود که مسلمانان به خود آیند و خلاف

شان را که سیطره اروپا بود متحمل  کنار بگذارند، بازھم درس نگرفتند و گوشمال دوم
 شدند.

در این موقع که باز یأجوج و مأجوج چینی وحدتی به ھم زده و از نو شبح حمله 
شود، بازھم کشورھای اسلامی که در  وحشیانه مغول در اذھان واقع بینان تجدید می

 کنند، مگر خدا خودش عاقبت را به خیر کند. فکری نمیمسیر این قوم خون خوارند 
سخن به درازا کشید و نصیحت مقتضی بسط بود، برگردیم به موضوع نصیحت به 
پیشوایان. امروز نصیحت به پیشوایان دینی در بازگشت به سنت پیغمبر و گرفتن تعالیم 

بزرگداشت قرآن و کنارگذاشتن ھرنوع تعصب و اختلاف است، و نصیحت به عوام در 
و شان  و گمان نیکو در بارهشان  شان از تأدب در حق شان و وفا به حقوق علماء و پیروی
شان و ایفای حقی که در گردن عموم دارند و بر اھل توفیق پوشیده  اجلال و تکریم

شان  است. ھرگاه فرمانشان  و نصیحت به پیشوایان زمامدار در فرمانبری نیست، است.
شان در رھبری ملت در پیشروی و ایجاد  باشد و کمک و رھبریبرابر حق و عدالت 

گاه عظیمی که در بر حقوق و مسؤلیت شان  ساختن سربلندی برای ملت و میھن و آ
در آنچه صلاح ملک و شان  برابر رعیت دارند و اخلاص به نسبت ایشان و راھنمایی

نیک خودشان در آن است و  بختی و نام و سعادت و نیک ،شان در آن است ملت

مْ «شان ھرگاه به غفلت افتادند و مددکاریشان در راه خیر  یادآوری تِهِ امَّ عَ و نصیحت  »وَ
شان در آن است، و  شان به سوی آنچه صلاح دنیا و آخرت عوام به ارشاد و راھنمایی

شان و تعلیم آنچه آنان را به  کاری و گذشت از نادانی به سوی درست شان مددکاری
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شان و دفع ضرر از آنان و آوردن سود برایشان و امر  شان آشنا سازد و ستر عورات حقوق
شان و اندرز و  شان و مھربانی با خردسال سال به معروف و نھی از منکر و احترام بزرگ

داشتن خوشی و  پندشان به خوبی و جلوگیری از غش و حسد نسبت به آنان و دوست
خلقی و  شان بر خوش شان و توشیق ل و ناموسرستگاری برایشان و دفاع از ما

شان به رستگاری  خوگرفتن به آن صفات پسندیده که یاد شد، و تحمل در راه واداشتن
شان که تعلیم عوام و امر آنھا به معروف و نھی آنھا از  و صبر در راه سعادتمند ساختن
خواھد، خداوند  و اخلاص و پاکی دل و درون می ،خواھد منکر صبر و حوصله فراوان می

 ھمگی را برآنچه رضایتش در آن است توفیق دھد.
این حدیث را مسلم روایت نموده است، و این تنھا حدیثی است که مسلم از تمیم داری 
روایت نموده است، اما این حدیث از غیر تمیم داری نیز روایت شده است. بخاری آن را 

دون ذکر إِسناد آن و اشاره به این که روایت کرده به صیغه تعلیق یعنی یادکردن حدیث ب
و نیز از غیر از تمیم روایت شده  اند، این حدیث را کسانی دیگر با اسنادشان روایت کرده

 است.
و آن را با  اند، این حدیث را عبدالله بن عمر و ابوھریره و غیرھما نیز روایت کرده

ھا شرح نمود؛ زیرا نصیحت چنانکه گفتیم جامع  توان در جمله اختصاری که دارد می

ا فَرَّطۡ ﴿شریعت است، و یاد شد که نصیحت برای خدا و کتاب خدا  مِن  كَِ�بِٰ لۡ ٱ ِ�  نَامَّ
و امور دین از اصل و فرع و  »در کتاب قرآن ھیچ کوتاھی نشده است« .]٣٨[الأنعام:  ﴾ءٖ َ�ۡ 

 عمل و اعتقاد در آن یاده شده است.
: یکی از یاران پیغمبر است، نام او تمیم بن اوس بن حارثه است، و تمیم الداری

نسبت به  اند، است و تمیم دیری نیز گفته» دار بن ھانی«نسبت او به جدش » داری«
نموده  شدنش موقعی که نصرانی بوده است، در آن عبارت می دیری که قبل از مسلمان

کنیه او ابورقیه است؛ زیرا بیش از یک دختر به نام رقیه نداشت، و برادرش نعیم است. 
که او نیز از صحابه است، دارای فرزند و نواده است. تمیم داری در سال نھم ھجری به 
خدمت حضرت شرفیاب و مسلمان شد، و در غزوات در رکاب پیغمبر شرکت کرد، 

هَاَ�ٰٓ ﴿اوست صاحب جام که آیه  ُّ�
َ
ِ ٱ � در باره  .]١٠٦[المائدة:  ﴾نُِ�مۡ ءَامَنُواْ شََ�دَٰةُ بيَۡ  ينَ �َّ

 او نازل شد، و تفصیل آن در تفسیر ما در شرح آن آیه مذکور است.
تمیم اولیت کسی است که به افروختن چراغ در مسجد مبادرت کرد، و ھم اوست 
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کاران به  دتکه به آوردن قصه پیشینیان و حکایت امم گذشته پرداخت. وی یکی از عبا
آورد، و گاه قرآن را در یک رکعت ختم  نام است که شب را با تھجد و نماز به سر می

مۡ حَسِبَ ﴿گویند شبی این آیه: نمود.  می
َ
ِينَ ٱأ ْ ٱ �َّ ّ�ِ ٱ جَۡ�حَُوا آیا  .]٢١ة: ی[الجاث ﴾اتِ  َٔ لسَّ

عمل صالح  اند مردمی که بزھکارند، آنان را مانند مردمی که ایمان آورده و گمان کرده
 بگردانیم. این آیه را تا صبح تکرار کرد. اند نموده

آورد و پوشیدن لباس گرانبھا و  تمیم داستان گذشتگان را به منظور موعظه می
وی در مدینه بود، ولی پس از شھادت  اند، شکل و ظاھر خوب را از عادات او دانسته

ت و در بیت جبرین از عثمان به فلسطین انتقال یافت، و در سال چھل ھجری درگذش
 .سوستاھای خلیل بیت المقدس دفن شد ر
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رَ  مَ  :قالَ  ص أنَّ رسولَ االلهِ ب عن ابنِ عُ

نْ «
َ
مِرْتُ أ

ُ
َ إلاَِّ االلهُ  أ

َ
نْ لاَ إلِه

َ
قاَتلَِ النَّاسَ حَتىَّ �شَْهَدُوا أ

ُ
نَّ  أ

َ
دًا رسَُولُ االلهِ، وَُ�قِيمُوا  وَأ ُ�مََّ

لاَةَ، كَاةَ، فإَذَِا َ�عَلُوا ذَلكَِ عَصَمُوا مِ�ِّ دِمَاءَهُمْ  الصَّ مْوَالهَُمْ إلاَِّ بِحقَِّ الإسِْلامِ،  وَُ�ؤْتوُا الزَّ
َ
وَأ

  وحَِسَاُ�هُمْ عَلىَ االلهِ 
َ

 .البُخاريُّ ومسلِمٌ  رواه »َ�عَالى
 ترجمه حدیث:

 صروایت شده که پیغمبر خدا  –خدا از آن دو خوشنود باد  –مر از عبدالله بن ع
به آن که با مردم بجنگم، تا این که گواھی دھند که ھیچ معبود به ام  فرمود: مأمور شده

حقی نیست جز خدای یکتا، و این که محققاً محمد پیغمبر خداست، و نماز را برپا 
ھایشان و  ا انجام دادند، از من خونبدارند و زکات را بدھند. پس ھرگاه آن مأمورات ر

شان بر  مگر آنچه به حق اسلام ثابت شود و حساب و کتاب اند، ھایشان را نگھداشته مال
آید که  (و در شرح میاند.  خدای تعالی است. این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده

 باشد). می »إلا بحقها«در صحیح مسلم، در روایت دیگر  »إلاَِّ بِحقَِّ الإسِْلامِ «
 شرح حدیث:

مِرتُْ «فرمود:  صدر این فرمایش حضرت رسول الله 
ُ
من مأمور شدم، یعنی خدا  »أ

نْ «مرا امر فرمود: 
َ
قَاتلَِ النَّاسَ  أ

ُ
تا با مردم بجنگم. نظر به این که کسانی که تحقیق  »أ

کنند که اسلام دینی است که بر جنگ  ندارند موقع شنیدن این فرمان اظھار نظر می
انصاف که  گذاری شده است، و این گفتار را از دشمنان اسلام یعنی خاورشناسان بی پایه

آن وقت اند.  دھند شنیده ھای خود را به دشمنی با اسلام اختصاص می اکثر مقاله
دانند جنگ برای دفاع از حقوق کار بسیار معقولی است که تا زمانی  ھمین افراد نمی

 توان تصور نمود. دارد، جز آن راه دیگری را نمیشناسی را که بشر بیماری حق نا
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 دانند چه کسی این نغمه گویند نباید جنگ باشد و باید تحریم شود، نمی آنھایی که می
ھا در مستعمرات خود ھمیشه این فکر را  دانند که انگلیسی را ساز کرده است؟ نمی

کردن آنھا قد علم  خواھند در اذھان استعمارشدگان فرو کنند، تا کسی برای بیرون می
آنھایی و آنھا ھمیشه در مستعمرات به مکیدن خود استعمارشدگان ادامه دھند.  ،نکند

جنگید، آیا  اگر ھند برای استقلال خود نمی ،گویند جنگ نباشد به خاطر بیاورند که می
 ،ھا بود ھندی که ضرب المثل انگلیسیھا ھند را از دست بدھند؟  ممکن بود انگلیس

بنابراین، را داشته باشد، یا ھر دولتی که ھند را داشته باشد، ھمه چیز را دارد. ھرکه ھند 
 ھا غیر از جنگ راھی دیگر داشتند؟ راندن انگلیسی نھا برای بیرو آیا ھندی

ھا اندونزی را  جنگید، چه موقع ھلندی یا این که اگر ملت اندونزی علیه ھلند نمی
اگر ملت الجزایر در راه استقلال و  کردند؟ مثال نزدیکتر: فرض کنیم رھا می

یافت؟ (زیاد به دور  جنگید، چه موقع استقلال می آمدن از زیر یوغ فرانسه نمی بیرون
بایجان عزیز چه ربردیم، ارجاع آذ نرویم اگر برای نجات آذربایجان دست به سلاح نمی

 شد؟). وقت ممکن می
جنگید، چگونه از شر  پس باید دانست اگر اسلام برای دفاع از حوزه خود نمی

ساخت؟  یافت، و چگونه خود را برای سعادتمندساختن بشر آماده می مشرکان رھایی می
سیزده سال تمام حضرت رسول در مکه اقامت گزید و انواع فشار و شکنجه را متحمل 
شد، با این حال بازھم مشرکان در صدد قتل پیغمبر برآمدند وقتی که حضرت از مکه 

شد، ولی  مدینه رحل اقامت افکند، ھر روزی از طرفی تھدید می ھجرت نمود و در
حضرت رسول که اعتماد و اطمینان داشت به این که راه حق را گرفته است، وسایل 

ھای شرک  دفاع از حوزه دین را مھیا ساخت و با یاری پروردگار در سرعتی برق آسا پایه
 و پرتو دین خدایی را در جھان منتشر فرمود. ،را درھم کوبید

کنند که مسلمانان  برخی از دیگر به پیروی از دشمنان اسلام این استھزا را ساز می
گویند، معنی  دانند که چه می و چون نمی ،خوانند در ھنگام جنگ صحیح بخاری می

وانند و خ دانند. آری، مسلمانان موقع جنگ صحیح بخاری را می این سخن را ھم نمی
باید ھم بخوانند، چرا؟ برای این که در صحیح بخاری یک باب مخصوص به نام کتاب 

است که در آن کتاب چگونگی جھاد پیغمبر و خویشان و یاران پیغمبر و » جھاد«
دھد و خواندن آن در میدان  بازی و از خودگذشتگی آنان را شرح می فداکاری و جان

 دھد. ه سربازان مسلمان میجنگ روح دلاوری و از خودگذشتگی ب
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دنباله این مطالب دراز است، و این کتاب مبنی بر اختصار است، گفتیم که جنگ 
در ابتدای ھجرت  صماندن است. حضرت رسول  برای دفاع از حوزه از ضروریات زنده

بردن به سلاح برای دفاع از  که حتی ھنوز روزه و حج فرض نشده بود، اجازه دست
نھند اعلام داشت. اصول  ز کسانی که اصول انسانیت را گردن میحوزه و نگھداری ا

انسانیت از توحید و اقرار به نبوت، انجامدادن صف برادری برای اظھار بندگی در 
ھای  بردن نیازمندی پیشگاه پروردگار به نام نماز، و دادن مقداری مال برای از بین

 اجتماع به نام زکات را شرح داد.

مِرْتُ «فرمود: 
ُ
نْ أ

َ
قَاتلَِ النَّاسَ  أ

ُ
به من از پروردگار فرمان داده شد که برای دفاع از  »أ

بخش جلوگیری کنند و کار  خواھند از این نور سعادت نشر دین اسلام با کسانی که می
کردند، مأمور شدم با  چنانکه در مکه می کردن این دعوت دنبال کنند، خود را در خفه

خاطر مال و جاه و منصب نیست، به خاطر دعوت  به جنگ برخیزم، این جنگ به آنان
به سوی خدا و گواھی بر یکتایی خداست، و به خاطر دعوت به سوی پذیرفتن راھنمایی 
و رسالت پیغمبر است، و به خاطر دعوت به سوی ھمبستگی و ھمدستی در روآوردن 

ه سوی جستن از او در توفیق بر سعادت ھمگانی است، به خاطر دعوت ب به خدا و چاره
 به کاربردن مال در راه رفاه و آسایش عمومی است.

این است که فرمود: من مأمور شدم برای دفاع از این دعوت به جنگ برخیزم و آن 
را ادامه دھم، تا وقتی که برھان و دلایل قطعی این دین مانند روز روشن و آشکار گردد 

ای این دین مانند کوھی ھ که در آن موقع متانت اصول و رسوخ قواعد پایداری پایه
ماند و روشنایی و فروغ آفتاب حجت آن جھان را زیر روشنایی  پابرجا و بلند ثابت می

گردد. در آن موقع دیگر خودش  و مانند باران رحمت در ھمه سرازیر می ،گیرد خود می
معرف خود خواھد شد، و حتی از میان دشمنان آن کسانی که به عظمت آن پی 

و  ،کنند آورند و از آن دفاع می زنند و سر تعظیم فرود می ابر آن زانو میبرند و در بر می

َ «شود که دست آخر تنھا دین دنیا خواھد شد و سراسر جھان را جمله  کاری می
َ

لاَ إلِه
دًا رسَُولُ االلهِ ، إلاَِّ االله  و آن روز به یاری خدا نزدیک است. ،گیرد فرا می »ُ�مََّ

این دین سراپا نور و سراسر رحمت مأمور و برای آن حضرت فرمود: من به تبلیغ 

َ إلاَِّ االلهُ «جنگم  ھا را تحمل کرده و در راه نشر آن می ھمه سختی
َ

نْ لاَ إلِه
َ
 حَتىَّ �شَْهَدُوا أ

نَّ 
َ
دًا رسَُولُ االلهِ  وَأ تا این که گواھی دھند که معبودی به حق نیست مگر خدای  »ُ�مََّ
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فرستاده و پیغمبر خداست، و بدیھی است که گواھی  یکتا، و آن که به حقیقت محمد
مگر در برابر آنچه شخص در گواھی  ،توان گواھی داد ھمیشه مستلزم یقین است و نمی

و ھرکس به یکتایی خدا و رسالت محمد یقین کند مسلمان  به آن یقین داشته باشد.
س نبوت درس است، البته گواھی به توحید مستلزم اقرار به نبوت است، و اولین در

برادری مردم با ھمدیگر و برابری آنھا در بندگی خدا و ھمبستگی آنھا در صف واحد 
شدگان و مددکاری یک  نماز و ھمکاری آنھا در دستگیری افتادگان و راھنمایی گم

 دیگر در راه اجرای حق و عدالت از راه بذل زکات است.
و از این  ،آساست و معجزهبینید که چقدر فرمایشات پیامبر متناسب و شیرین  می

آید که ھرکس شھادتین را بر زبان بیاورد و به آن یقین داشته باشد محققاً  حدیث برمی

يقُِيمُوا «مسلمان است. چنانکه محققان و ھمه سلف و خلف برآن ھستند و تا آن که 
لاَةَ  و  اند، نماز را برپا بدارند و برآن مداومت نمایند، به طوری که به آن امر شده »الصَّ

 قبلاً نماز و شرط و ارکان و غیرھا ذکر شد.
و حدیث اگرچه در  ،مستحق قتل است ةآید که تارک الصلو از این حدیث برمی

خصوص کافران است که اگر شھادتین گفتند و نماز کردند و زکات دادند، خون و مال 
 کافر مأمور به نمازو اگر نپذیرفتند، نه و چنانکه ظاھر است وقتی اند  خود را نگھداشته

باشد، برای نگھداری خون و مالش مأموربودن مسلمان به نماز خیلی ظاھرترست؛ اما 
کسی که وجوب نماز را انکار نماید و قبلاً مسلمان بوده و بعد به انکار نماز برخیزد 
مرتد است، و ارتداد یعنی کافرشدن بعد از مسلمانی و به مناسبت این کلمه اھل ردت 

 صاسلام معروفند، و عبارت از کسانی ھستند که بعد از رحلت پیغمبر  در تاریخ
قسمتی از عرب از اسلام برگشتند و مرتد شدند، و قسمتی دیگر از دادن زکات 

پرستی پرداختند، کسانی  خودداری کردند. آنھایی که از اسلام برگشتند و از نو به بت
که در یمن ادعاء » سود عنسیأ«مانند بنی حنیفه و قسمتی به » مسیلمه کذاب«به 

الله ھا  شرف –مکه  :و در تمام روی زمین فقط سه مسجد بود ،پیامبری کردند پیوستند
و مسجد مدینه و مسجد جواثا از منطقه بحرین که امروز به نام الاحساء در عربستان  –

 سعودی است.
که در به خلافت برگزیده شد، این سرور بزرگ » ابوبکر صدیق«در چنین موقعی 

ھای آتشین خود و دلایل تاریخ دلاوران جھان کمتر نظیر دارد، با تصمیم قاطع و نطق
گرفت، بزرگان یاران پیغمبر را به  شکن که از نصوص قرآن و سنت سرچشمه می دندان
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 صو با این که در تاریخ معروف است که در روز وفات پیغمبر ،موافقت با خود قانع ساخت
ین مصیبت بزرگ دست و پای خود را گم کرده بودند، ابوبکر به یاران پیغمبر از ھول ا

منبر رفت و سخنرانی خود را که مستدل بر قرآن و رساننده حقیقت وفات نسبت به 
پیغمبر مانند ھمه برادران پیامبرانش که پس از انجام وظیفه به درگاه حق رھسپار 

این  و با ،لام اعلام داشتو حمایت خدا را از قرآن و دین اس ،شروع کرداند  گشته می
طریق قدرت خود را در دنبال کردن ھدف پیغمبر از نشر دین و بسط عدالت و اجرای 
حق به ظھور رسانید، و تاریخ گواه است که ابوبکر صدیق در ھر مسأله که اقدام نموده 
به نفع مسلمانان بوده است، و ھر مسأله از مھمات مسایل که مورد شور و مشورت میان 

گرفته است، وسعت اطلاع و دلیل قاطع و این که حق  و بزرگان اصحاب پیغمبر قرار میاو 
روانه  صرا در اجرای دستور پیغمبر » اسامه«ه است. ابتداء شد با ابوبکر است، ظاھر می

ساخت و به عرب دیگر نشان داد که اسلام بر قدرت خود باقی است، و جانشین پیغمبر 
 م کمال قدرت را دارد.بر اداره کشور پھناور اسلا

برای تلافی جنگ با رومیان و برگشتن پیروزمندانه او قدرت » اسامه«شدن  روانه
به ظھور  –ارواحناله الفداء  –شگرفی بود که برای اولین بار بعد از رحلت پیغمبر 

رسید، و پس از آن برای سرکوبی مرتدان عرب لشکری را به سرداری دلاور بلند نام 
یعنی شمشیر خدا لقب داده » سیف الله«که پیغمبر اکرم او را » ن ولیدخالد ب«اسلام 

و  اند، بود روانه ساخت، و تاریخ گواه است که یاران پیغمبر در این نبرد چه کاری کرده
ھا را برای نسل معاصر که  ای کاش رجال اسلام در عصر حاضر جریان آن جانبازی

زورگویی و ظلم و روغن مالی ملتش  رانی امثال ناپلئون در پشت پرده شیفته ھوس
دانست که یاران پیغمبر برای  تا اقلا نسل معاصر می ،ساختند ھستند منتشر می

 .اند  سرافرازی آزادی بشر چه کارھایی کرده
افتد که ابوبکر با دست خالی چگونه توانست آن  داند که انسان به حیرت می خدا می

دین اسلام را زنده و سربلند کند. سردار  ھمه فتنه و آشوب را خاموش سازد و از نو
در سرکوبی مرتدین کاری کرد که لکه رده را برای ابد از آن دیار » خالد«بزرگ اسلام 

ی و چپاول مرتدین ھم پیش آمد، بعضی از کسانی که دل شان  شست، در این بین سبَّ
به حال ردت شان  بیماری جھل را دارد، از این که خالد یکی از زنھایی را که شوھران

غافل از این که سر سلسله متقیان جھان  اند، کشته شده بوده گرفته، اعتراض گرفته
بعد از پیغمبر یعنی: علی بن ابی طالب نیز زنی از بنی حنیفه را گرفت که از آن 
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معروف است، و البته ھمین بنی » محمد بن الحنفیه«فرزندی بلند نام دارد که به نام 
 شدند و مورد چپاول و سرکوبی قرار گرفتند.» مسیلمه کذاب« حنیفه بودند که پیرو

خلفاء راشدین از ابوبکر صدیق تا علی مرتضی ھمه با ھم برادر و در نشر اسلام 
بود، و بر سر این راه جان خود را فدا » الله«ھمکار ھمدیگر و ھدف ھمه بالابردن کلمه 

و قصد ما بیان اھل رده بود  نمودند، در سیرت ابوبکر صدیق مجلدھا کتاب نوشته شده
که نام ابوبکر از لحاظ این که نابودکننده رده و برگرداننده قدرت مجدد اسلام بود به 
میان آمد، و ھیچ تردیدی نیست که علی بن ابی طالب مانند دیگران یاران بزرگ 

ھمه در وجوب نماز و زکات و برپاداشتن و اجرای این دو و دیگر واجبات و  صپیغمبر 
 .اند  کام دین با ابوبکر موافقت داشتهاح

و ھمچنین با مانع الزکوة در عھد خلفاء راشدین از  ةقتال و جنگ با تارک الصلو
مواردی بود که اجماع مسلمانان برآن بود، و این اجماع مستند است بر این نص که 

از را برپا حضرت فرمود: من مأمور شدم بجنگم با مردم، تا این که شھادتین را بگویند و نم
بدارند و زکات را به مستحقین بدھند؛ یعنی اگر زکات ندادند، خون و مال خود را نگه 

 صو ھمچنین باقی فرایض اسلام؛ زیرا شھادتین به رسالت حضرت محمد اند  نداشته
 متضمن ایمان به ھمه دستورھای پیغمبرست.

این  اند، تل دانستهفرقی که در تشدید بر ترک نماز است و تارک الصلوة را مستحق ق
گیرد، روزه  است که اگر کسی زکات نداد حاکم به اجبار، مقدار زکات را از مال او می

کند، ولی نماز  نماید و خوراک و آب را از او منع می اگر نگرفت حاکم او را حبس می
پذیرد، مگر با موافقت  گردد و اجبار برآن صورت نمی بدون نیت قلبی منعقد نمی

و کسی که  ،فرمود ابتداء به گفتن شھادتین اکتفاء می صپیغمبر اسلام نمازگذار. 
شمرد و بعد نماز فرض شد و  گفت، ریختن خون او را جایز نمی شھادتین را می

بعد زکات و به این ترتیب احکام یکی پس از دیگری به  ،مسلمانان مأمور به نماز شدند
 گرفت. تدریج انجام می

که حضرت رسول در ابتدای اسلام اگر کسی به کند  امام احمد روایت می
روم، قبول  شوم، ولی به جھاد نمی گفت مسلمان می شد و می یاب میشان شرف خدمت

آوردن شخصی از کفر به ایمان خودش کار مھمی  فرمود، نظر به این نظر که بیرون می
ود که ش وقتی که با گفتن شھادتین به اسلام داخل شد، آن وقت بر او گفته میاست. 

او ھم مانند دیگر مسلمانان مکلف به نماز و زکات و جھاد و غیره است؛ زیرا قبول شرط 
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خواھد مسلمان بشود، به شرط نمازنخواندن، از او از  فاسد اثری ندارد و کسی که می
شود که از کفر رھانیده شود؛ زیرا وقتی که مسلمان شد، دیگر شرط  این جھت قبول می

 ت و باید نماز بخواند.نمازنخواندن باطل اس
ھمچنین دیگر فرایض اسلام را باید گردن نھد، و این که مسلمان مأمور به انجام 

ما بعث النبي معاذا إلي ـل«در احادیث صحیحه ظاھر است:  اند، شده شرایع به تدریج می
 »ةاليمن، أمره أن يدعوهم أولا إلي الشهادت� وأن من أطاعه بهما أعلمه بالصلاة ثم بالز�

را به یمن فرستاد، به او امر فرمود تا ابتدا آنان » معاذ« صموقعی که حضرت رسول 

هَ إِلاَّ االلهُاَ «را به سوی گفتن  دُ أَنْ لاَ إِلَ هَ أَنَّ  شْ ولُ االلهِ وَ سُ ا رَ دً َمَّ دعوت کند و موقعی که  »محُ
 ات آشنا کند.این را پذیرفتند، آنھا را از نماز باخبر سازد، و پس از آن آنھا را با زک

به این ترتیب و ھمچنین در روز خیبر موقعی که پرچم را به دست علی ابن ابی 

أن �شهدوا أن لا � إلا االله  : علىصماذا أقاتلهم؟ قال  على«طالب دادند، علی گفت: 
رواه ( »وأن �مدا رسول االله فإذا فعلوا ذلك عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها

برچه شرطی با آنان بجنگم؟ حضرت فرمود: بر این که گواھی دھند  علی گفت: .)مسلم
که ھیچ معبود برحقی نیست مگر خدای یکتا، و گواھی دھند که محمد پیغمبر 
خداست. اگر این را انجام دادند خون و مالشان را از تو نگھداشتند، مگر آنچه حق کلمه 

 »فإذا فعلوا ذلك«شود.  م میشھادتین است از وجوب نماز و زکات و غیره به آنھا اعلا
گیرد،  پس ھرگاه انجام دادند آنچه ذکر شد، از ھرچه که به وسیله گفتار انجام می

شود و آنچه به گفتار و کردار است که قول و عمل  مانند: شھادتین که به زبان گفته می
ینھا ھردو در آن ھست، مانند: نماز و یا آنچه فعل محض است مانند دادن زکات، ھرگاه ا

شان را از من نگه  ھای ھا و مال خون »عصموا م� دماءهم وأموالهم«را انجام دادند، 

مگر آنچه به حق اسلام برایشان ثابت شود. یعنی اگر  »إلا بحق الاسلام« اند، داشته
کسی بعد از گفتن شھادتین و ادای نماز و دادن زکات مسلمانی را کشت، حق اسلام 

ازد، یا اگر بعد از این احکام دیگری پیش آمد، مانند: روزه و س قصاص را بر او واجب می
 سازد. حج و غیره، حق اسلام آن واجبات دیگر را بر او واجب می

شود،  آنچه ذکر شد تعلق به احکام ظاھر دارد، اما در خصوص مسایلی که ظاھر نمی

شود با  آوردن در باره آنچه ظاھر نمی به حساب »وحسابهم علي االله«حضرت فرمود: 
گاه است خداست، زیرا خداست که بر دل و اگر کسی در ایمان خود مخلص باشد،  ،ھا آ
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جزای اخلاص او نزد خداست، اگر کسی به ظاھر مسلمان باشد و در دل مسلمان 
نباشد، اسلامش سطحی و ظاھری است، اگرچه در آخرت جز و کافران محسوب گردد، 

بینی و حکم  ظاھر را می »واالله يتو� السرائرتح�م الظواهر «در فرمایشات پیامبر: 
 باطن به خدا مرجوع است.



 

 

 

 

 

 

 

 

 حدیث نهم

ن رٍ  عَ خْ حمنِ بنِ صَ بدِ الرَّ ريرةَ عَ ولَ االلهِ: قالَ  س أبي هُ سُ عْتُ رَ مِ  :يقولُ  ص سَ

توُامَا َ�هَيتُُْ�مْ َ�نهُْ فَاجْتنَبُِوهُ، «
ْ
مَرْتُُ�مْ بِهِ فأَ

َ
ينَ  وَمَا أ ِ

َّ
هْلَكَ الذ

َ
إِ�َّمَا أ

مِنهُْ مَا اسْتَطَعْتمُْ، فَ
ةُ  مِنْ  نبِْيَائهِِمْ  َ�بلُِْ�مْ كَثْرَ

َ
 .البخاريُّ ومسلِمٌ  رواه »مَسَائلِِهِمْ واخْتِلاَُ�هُمْ عَلىَ أ

 ترجمه حدیث:
روایت شده که گفت:  –خدا از او خوشنود باد  –از ابی ھریره: عبدالرحمن بن صخر 

و  ،از آن دوری جویید م،فرمود: آنچه شما را از آن باز داشت از پیغمبر خدا شنیدم که می
آنچه شما را به آن فرمان دادم پس از آن تا آنجا که توانایی دارید انجام دھید؛ زیرا به 

شان بر  شان و مخالفت پرسشحقیقت مردمی را که پیش از شما بودند بسیاری سؤال و 
 .اند  شان به ھلاکت کشانید. این حدیث صحیح را بخاری و مسلم روایت کرده پیغمبران

 شرح حدیث:

از افرادی است که حدیث بسیار از پیغمبر روایت  صاز یاران پیغمبر  سابوھریره 
ه نموده است، و در شرح حال او به اختصار یاد شد. در مسجد نبوی در مدینه منور

معروف بوده است، » صفه«سکویی است که در عھد حضرت دارای سقف بوده و به نام 
ه در حدود سی صد تن از یاران پیغمبر که از جمله آنان  روی آن سکو یعنی در آن صفَّ

از  اند، کرده این افراد که در نھایت زھد زندگی می اند، ابوھریره است نشیمن داشته
زیرا در  اند، تن علم دین و حفظ قرآن و سنت بودهجھتی شاگردان حریصی بر فراگرف

و از این حیث ھمیشه ملازم  اند، ای از زن و فرزند و غیره نداشته مدینه ھیچگونه علاقه
گرفته است.  رسانی مسلمانان انجام می و معیشت آنھا از طریق کمک اند، پیغمبر بوده

 غذایی بیابند.گذشته بدون این که  شده است که یکی دو روز می گاه می
گوید: دو روز گذشته بود که غذایی نیافته بودم، روز  ابوھریره که یکی از آنھاست می

نمود نشستم، موقعی که  تاب شدم، در راھی که ابوبکر عبور می سوم از گرسنگی بی
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قصد من این بود که شاید او جواب گفت و رفت.  :ای از او پرسیدم کرد، مسأله عبور می
بشود، ولی متوجه نشد. پس از آن عمر عبور نمود، از او ھم سؤالی متوجه حال من 

کردم: جواب مرا گفت و رفت، و ھیچ یک از آن دو مطلب مرا نگرفتند. پس از ایشان 
بینم ای أبا  حضرت رسول الله آمد و ھمین که مرا دید فرمود: اثر گرسنگی را در تو می

روزی است که غذا نیافته ام. حضرت  گفتم: بلی، یا رسول الله! امروز سومینھریره! 
ای  فرمود: بیا با من برویم منزل. من ھمراه حضرت به منزل رفتم، در این اثناء کاسه

در دل گفتم اگر حضرت رسول این کاسه شیر را به  ،شیر از منزل یکی از انصار آوردند
ا من بدھند، سیر خواھم شد. ولی حضرت رسول دستور دادند بروم و اصحاب صفه ر

دعوت کنم، من در پاسخ به فرمان ایشان رفتم و اصحاب صفه را دعوت کردم تا ده نفر 
آشامیدند و  آمدند و از آن کاسه شیر می ده نفر بیایند، اھل صفه ده نفر ده نفر می

نوبت آنان که تمام شد، حضرت فرمود: حالا تو بیاشام، من که از گرسنگی  ،رفتند می
خوردم تمام  کند، ولی ھرچه می که آن شیر مرا سیر نمیکردم  یتاب بودم، فکر م بی

گفتم: یا رسول الله! این قدر آشامیدم که فرمود: بیاشام.  شد و حضرت رسول تکرار می نمی
خود  صآنگاه حضرت رسول ھایم بیرون آید.  خواھد از زیر ناخن کنم شیر می احساس می

 شیر را سرکشید.کاسه را به دست گرفت و نام خدا یاد کرد و بقیه آن 
داد، تا  آمدی رخ می از جھت دیگر اھل صفه قشون آماده به خدمت بودند که اگر پیش

شدند، اھل صفه دفاع مقدماتی را تھیه دیده بودند؛  موقعی که مھاجرین و انصار باخبر می
ھمه در مدینه کار و شغل داشتند و مشغول  –زیرا مھاجرین و انصار غیر از اھل صفه 

داد  تجارت و فلاحت و کارھای زندگی بودند، و در موقع جھاد که حضرت دستور می
شدند، از جھت دیگر اھل صفه معلمین آماده برای تبلیغ بودند، و  ھمگی متفقاً آماده می

 شدند. شد، اکثر از این طبقه فرستاده می ھرگاه فرستادن معلمین مورد نیاز می
، چنانکه دادند و ھم در موقع تعلیم این فداکاران ھم در میدان کارزار قربانی می

بعضی از قبایل به خدمت حضرت رسول آمدند و عرض کردند که قبایل ما آماده 
پذیرفتن اسلام ھستند، افرادی را با ما بفرست تا امور دین را به مردم بیاموزند. حضرت 

یعنی خوانندگان قرآن معروف بودند با آنان » القراء«که به رسول ھفتاد تن از اھل صفه 
ھمراه فرمود، این ھفتاد تن که با دست برھنه و قصد تبلیغ ھمراه آن تبھکاران روانه 

بت کرده است، دانستند که سرنوشت برایشان شھادت در راه تبلیغ دین را ث شدند، نمی
خود را صدا زدند تا آن ھفتاد تن  موقعی که به محل قبایل رسیدند، آن نابخردان قبایل
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را از دم تیغ بگذرانند، ھمه این ھفتاد تن به شھادت رسیدند و خبر کشتار آنان طوری 
فرمود تا این که  حضرت رسول را متأثر کرد تا یک ماه در ھر پنج نماز به آن قبایل نفرین می

ءٌ ﴿سوره آل عمران  ۱۲۸آیه  مْرِ َ�ْ
َ
 نازل شد. .]١٢٨عمران:  [آل ﴾ليَسَْ لكََ منَِ اْ�

از حضرت  و چھل سل بعدابوھریره از بین رفقایش از اھل صفه جان به سلامت برده 
رسول به روایت حدیث اشتغال داشته است، نظر به این که احادیث بسیاری را روایت 

که اند  نیستند، بر او اعتراض گرفته صنموده کسانی که آشنا به حال اصحاب پیغمبر 
ھای  ھمه حدیث روایت نموده است، و البته این مطالب مفصلاً در کتابچرا این 

 مشروح است.اند  مخصوص تراجم و علماء حدیث که رجال إسناد را تعریف کرده

مَا َ�هَيتُُْ�مْ «فرمود:  گفت: از پیغمبر خدا شنیدم که می سدر حدیث بالا ابوھریره 
آنچه شما را از آن منع کردم، از آن دوری بجویید. در این جا طرف  »َ�نهُْ فاَجْتنَبُِوهُ 

صحابه و یاران او ھستند، و البته این حکم شامل ھمه امت  صخطاب پیغمبر 
 ،زیرا خطاب بر دو قسم است: خطاب عام که طرف گفتگو عموم افراد ھستند ،باشد می

ِينَ آمَنُوا﴿مانند:  هَا ا�َّ ُّ�
َ
ای مردم با ایمان که شامل ھمه مؤمنان  .]١٠٤[البقرة:  ﴾ياَ �

ھای عمومی دیگر که در قرآن وارد است، ھمیشه مورد  است، این خطاب و ھمه خطاب
زیرا خطاب  ،خطاب آن یاران پیغمبر ھستند، ولی حکم آن شامل ھمه امت است

هَا ا�َّاسُ ﴿شود، و ھمچنین  ھمیشه به حاضران می ُّ�
َ
که ای مردم  .]٢١[البقرة:  ﴾ياَ �

 نامند. اینگونه خطاب را خطاب عام می

 منِۡ  خُذۡ ﴿مانند:  ،باشد قسمت دوم خطاب خاص است که مقصود از آن عموم می
مَۡ�لٰهِِمۡ 

َ
از مال مسلمانان زکاتی را بگیر که با « .]۱۰۳[التوبة:  ﴾بهَِا وَتزَُّ�يِهِم ُ�طَهِّرهُُمۡ  صَدَقةَٗ  أ

که در این جا  »آوری شان را با آن فراھم می برکتسازی و مایه  آن صاحبان مال را پاکیزه می
خطاب به حضرت رسول و مقصود شامل ھمه امت است که زکات را بدھند، و به کسی 

آوری آن برای رسانیدن به مستحقین است؛ از حضرت تا جانشینان  مأمورگرفتن و جمع
 او.

سول زکات البته مقصود این نیست که فقط زکات به حضرت بدھند و بعد از حضرت ر

َ�ةَ ﴿ندھند؛ مثل این که و  شامل صحابه و ھمه  »زکات را بدھید«. ]۵۶[النور:  ﴾وَآتوُا الزَّ

قمِِ ﴿امت است، 
َ
لوَٰةَ ٱأ لوُكِ  لصَّ مۡ ٱِ�ُ  »نماز را برپا بدار از زوال آفتاب« .]۷۸[الإسراء: الخ  ﴾سِ لشَّ



 شرح اربعین نووی  ٦٦

 

تا آخر آیه که خطاب به خود حضرت است، ولی مأمور برپاداشتن نماز ھمه امت ھستند، 

�يِمُواْ ﴿چنانکه 
َ
لوَٰةَ ٱأ  خواندن نماز خطاب به صحابه و شامل ھمه امت است. ﴾لصَّ

هَاَ�ٰٓ ﴿ھمچنین  ُّ�
َ
ٓ ٱ تُمُ إذَِا طَلَّقۡ  �َِّ�ُّ ٱ � ای پیغمبر! ھرگاه زنان را «.]١[الطلاق:  ﴾ءَ لنّسَِا

که اگرچه خطاب به پیغمبر است، حکم آن شامل ھمه امت است، نه این  »طلاق دادید
که طلاق فقط به پیغمبر اختصاص دارد، از این لحاظ که خطاب فقط به اوست، و مانند 

 این موضوع، بسیار است.
سوم خصایص است، یعنی آنچه به شخص پیغمبر تعلق دارد و در خصوص خود 

جد که بر خود پیغمبر واجب بوده است که در دل شب به ایشان است، مثل نماز تھ
 عبادت خدا و راز و نیاز با پروردگار بپردازد، و این ھم در موارد کمی است.

در حدیث بالا حضرت فرمود: آنچه شما را از آن منع کردم، پس ھمیشه بر دوری از 
ز آن فرض آن بکوشید، آنچه حضرت منع فرموده بر دو قسم است: حرام که اجتناب ا

است، و در شرح حدیث بیان کردیم که حرام چیست و انواع آن را یاد نمودیم. دوم 
آید که از  مکروه است و اجتناب از آن سنت است و فرمانبری از حضرت وقتی فراھم می

حرام و مکروه ھردو اجتناب شود؛ زیرا مرتکب حرام، عاصی و گناھکار است و مرتکب 
 وه به معنی ناپسند و برخلاف سنت است.مکر ،مکروه مخالف سنت است

مثلاً: در حال نماز رو را به این سو و آن سو گردانیدن مکروه است؛ زیرا برخلاف 
سنت است که در نماز سر را به زیر اندازد و خشوع و فروتنی نماید؛ زیرا خلاف سنت 

داشتن ادب و به خاطرآوردن عظمت پروردگار در حال نماز است.  است. سنت نگه
از بسیاری پرسیدن منع فرمود، مخصوصاً موقعی که ملاحظه  صحضرت رسول الله 

فرمود سئوالات فقط جنبه عناد دارد، مثلاً: وقتی که حضرت فرمود: خداوند بر شما 
حج را فرض فرمود، پس به حج بروید. مردی گفت: یا رسول الله! ھرساله حج برویم؟ 

مانید، ھروقتی من  د و شما از آن عاجز میشو حضرت فرمود: اگر بگوییم بله، واجب می
چیزی گفتم، مرا به حال خود بگذارید؛ زیرا مردم پیش از شما ھم از ھمین راه اختلاف 

و از این جھت بزرگان صحابه ھرگاه  ،شان نابود شدند بر انبیاءشان و بسیاری سئوالات
دیدند واقع  اگر میپرسیدند آیا این مسأله واقع شده است؟  شد، می سئوالی از آنان می

گفتند پس باشد تا وقتی که  گفتند واقع نشده می دادند، و اگر می شده است فتوی می
 آید. واقع شد، حکم آن به میان می
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گفت: ھرگاه خدا بخواھد برکت علم را از  از امام اوزاعی نقل شده است که می
گوید:  اوزاعی می ،سازد ای بگیرد، مغالطات علمی بر زبانش جاری می بنده

 کنندگان را کمترین مردم در دانش یافتم. مغالطه
ھای  از اغلوطات نھی فرمود که مسأله صامام احمد روایت نموده است که پیغمبر 

قسمتی که  اند: و در این باب بر سه قسم شده ،سخت و دشوار و غیر مورد احتیاج است
روی خود را به  باب مسایل را یک مرتبه مسدود کرده و در حقیقت در فھم مسایل

و قسمتی به  اند، که به حدود ما أنزل الله نیز جاھل آمدهاند  و به جایی کشیده اند، بسته
یکباره در مسایل را به روی خود گشوده، و در این زمینه بحث خود را به جایی 

و نظر اند.  که مسایل واقع نشده را ساخته و تکلف جواب آن را متحمل شدهاند  رسانیده
که توسعه این حد و تصویر مسایل غیر واقعی باعث اختلاف و خصومت و به این 

گردد، و بدیھی است که مجادله ھم به تیرگی و نفرت  مستلزم مجادله و کشمکش می
گردد که ھرکدام برای رأی خود دلیل بیاورد، در نتیجه محبت  کشد و سبب می می

خلاص و پیروی ھوای نفس دادن ا پیروزی بر خسم و جلب نظر مردم برابر با از دست
گردد، و این عینا چیزی است که شریعت آن را تقبیح کرده و به دوری از آن دستور  می

داده است. قسم سوم که در حدیث پیغمبر مطلع و در فقه و فھم قرآن و حدیث و 
ھمت خود را متوجه بحث در معانی قرآن و سنت  اند، استنباط از این دو استاد شده

ر صحابه و تابعین و مسایل حلال و حرام و اصول سنت و زھد و آنچه پیغمبر و گفتا
تا مردم را به  اند، گردد ساخته باعث صفای قلوب و جمع کلمه و وحدت مسلمانان می

 خداوند ما و شما را از جمله این دسته فرماید. ،اخلاص برای پروردگار متعال بکشانند
یکی از اصول مطالب و یکی از این حدیث که از سئوالات بیجا برحذر داشت، 

 ،و فھم و از برکردنش و عمل به آن شایسته است ،ھای بزرگ دین است پایه
کننده که در حدیث بالا ذکر شد، در جواب آن فرمود: پرسنده أقرع بن حابس  سئوال

هَاَ�ٰٓ ﴿بوده است، و آیه:  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ  َٔ ءَامَنُواْ َ� �َۡ�  �َّ شۡياَءَٓ  َ�نۡ  لوُا

َ
 ﴾�سَُؤُۡ�مۡ  لَُ�مۡ  ُ�بۡدَ  إنِ أ

آید  ای مردم که ایمان آورده اید! از چیزھایی که اگر آشکار شود، بدتان می«.]١٠١[المائدة: 

 .»مپرسید
ھای بیھوده مطرح  این آیه چنانکه در صحیح بخاری مذکور است، ھنگامی که سؤال

حج  ھای بسیاری سبب نزول را ھمان سؤال تکرار و در روایت ،شد نازل گردید
و در روایتی آمده است که حضرت رسول برون آمد در حالی که  ،که ذکر شداند  دانسته
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مردی برخاست و سؤال کرد و پرسید: پدرم  ،خیلی خشمگین بود و بر منبر رفت
کجاست؟ حضرت فرمود: پدرت در دوزخ است. دیگری برخاست که پدرم کیست؟ 

جلو حضرت زانو زد و گفت: حضرت فرمود: پدرت حذافه است، در این موقع عمر 

و از نادانی آن مردم معذرت آورد تا  »رضينا باالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا«
 خشم حضرت فرو نشست و آن آیه نازل شد.

معروف است که مادر آن مردی که پرسید پدرم کیست؟ به او گفت: ای فرزند من! 
پرسی پدرم کیست؟ یعنی  م از حضرت میتو جلو مرد ام، و نشنیدهام  تر ندیدهاز تو ناخلف
 خواستی جلو ھمه مرا رسوا کنی. یناخواسته لغزشی داشتم، م اگر خدای

حاصل این که تعدد سبب نزول مانعی ندارد، و این که از جمله اسباب نزول آن آیه 
مثل این  ،ید نباید سؤال شودآ این است که از مسایلی که فھم آن برای پرسنده بد می

که فوت کرده کجاست؟ و یا این که پدرش کیست؟ و ھمچنین سؤالی که که پدرش 
مبنی بر استھزاء باشد و یا این که از راه عناد باشد، چنانکه منافقان از روی استھزاء 

من کجاست؟ و مشرکان و اھل کتاب از روی عناد  ۀگمشد :پرسیدند: مثلا می
ھایی که  ھمچنین سؤال شود و روح چیست؟ و پرسیدند که قیامت کی به پا می می

 بود باعث تشدید شود. ممکن
در حدیث است که بزرگترین مسلمان گناھکار کسی است که در باره چیزی که 
حرام نیست بپرسد، و بر اثر پرسش او حرام شود. وقتی که شخصی در خصوص 

از حضرت پرسید، حضرت آن سؤال را ناپسند دانست و از آن انتقاد فرمود و » لعان«
اً ھمان پرسنده مبتلی به ھمان مسأله شد که در باره آن قبل از وقوعش پرسیده اتفاق

بود و آیه لعان نازل شد، در باره کسی که پرسیده بود اگر کسی مرد بیگانه را با زوجه 
 خود ببیند که تفصیل مسأله لعان در کتب فقه مذکور است.

بر اثر قحط و گرسنگی اما اگر اضطرار باشد، مانند خوردن گوشت مردار وقتی که 
افتد که در اینجا به قدر سد رمق اجازه داده شده؛ زیرا در حال اضطرار و  به ھلاکت می

ناچاری شریعت اجازه داده است که مضطر از مرده تناول نماید و در این حال معصیت 

توُا«شود؛ زیرا از استطاعت بیرون است،  نامیده نمی
ْ
مَرْتُُ�مْ بهِِ فأَ

َ
هُ مَا مِنْ  وَمَا أ

تان  دادنش فرمان دادم پس آن را تا اندازه توانایی و آنچه شما را به انجام »اسْتطََعْتمُْ 
 انجام دھید.



 ٦٩ حدیث نهم

 

فرض دادن به حسب توانایی  آنچه امر فرموده شامل دو قسمت است: فرض و انجام
دادن سنت، سنت است.  دادن فرض، فرض است، کما این که انجام است، یعنی انجام

و شرح کلمه  ،دادن آن بر حسب توانایی سنت است ت است که انجامقسم دوم سن
 گذشت. ۳۲و  ۳۱صفحات سنت در شرح حدیث در مقدمه 

تان به انجامش  حضرت فرمود: آنچه شما را به آن امر کردم، بر حسب توانایی

خُذُوهُ فَ  لرَّسُولُ ٱوَمَآ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿و این حدیث به منزله شرح برای این آیه است:  ،برسانید
ْ ٱوَمَا َ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  آنچه پیغمبر به شما داد آن را بگیرید، و آنچه شما « .]٧[الحشر: �ْ ﴾نتَهُوا

ُ ٱَ� يَُ�لّفُِ ﴿و در آیه:  »را از آن منع کرد از آن خودداری کنید  ﴾وسُۡعَهَا إِ�َّ  سًاَ�فۡ  �َّ
که این آیه  »مگر به حسب تواناییشفرماید،  خداوند ھیچ کسی را تکلیف نمی« .]٢٨٦[البقرة: 

برحسب توانایی است روشن  صبعدی مقصود از آیه اولی را که فرمانبری پیغمبر 
کننده مقصود بعضی دیگر است و حدیث،  ھای قرآن بعضی از آن روشن آیه نماید. می

ْ ٱ﴿کند.  آیات را شرح می َ ٱ �َّقُوا بترسید،  از خدا« .]١٠٢[آل عمران:  ﴾ۦحَقَّ ُ�قَاتهِِ  �َّ

. یاران پیغمبر گفتند: حق تقوی به معنی آن که خدا »ترسیدن از اوست ۀچنانکه شایست
را یاد کنیم و ھیچگاه او را فراموش نکنیم، و او را اطاعت کنیم و ھیچگاه نافرمانیش 

کردن معنی حق تقوی آمد:  نکنیم، از مقدور ما بیرون است. این آیه برای روشن

ْ ٱفَ ﴿ َ ٱ �َّقُوا  .»بترسید تان از خدا به حسب توانایی« .]١٦[التغابن:  ﴾تَطَعۡتُمۡ سۡ ٱمَا  �َّ
شود، مثلاً: اگر  و در این حال براقل آن حمل می ،یدآ آنگاه امر در شرع مطلق می

کسی نذر کرد نماز بخواند یا روزه بگیرد یا صدقه بدھد، حمل بر دو رکعت نماز یک روز 
مثلاً یک مشت گندم؛ اما ھرجا که در شرع امر داری و در صدقه کمترین مال  روزه

نماز و اگرچه تکلیف باشد.  ،مقید آمد، باید آن را با ھمه قیود و اوصاف آن انجام داد
روزه که از فجر تا غروب توان آن را دو رکعت کرد.  وقتی که چھار رکعت است، نمی

دگی صحیح و توان آن را نصف کرد؛ زیرا این تکالیفی است که برای زن است، نمی
و کسی که بخواھد شانه از زیربار روزه خالی کند، به حجت  ،داشتن اسلام ضرورت دارد

این که تکلیف است، شانه از زیربار ھرکار اجتماعی که در یک زندگی شرافتمندانه 
توانند  کند و در برابر ناملایمات زندگی فقط کسانی می ضرورت دارد، خالی می

و گرنه به  ،دھند شان قوی و تکالیف دینی را انجام می ایستادگی کنند که ایمان
 افتد. ار میحمانند که در مقابل کوچکترین ناملایمات به انت ھای اجتماع می خزه
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ھرجا که در تکالیف شرعی مشقتی پیش آید، شریعت تخفیف آن را روشن ساخته 
سفر و بیماری و تواند ایستاده نماز بخواند نشسته بخواند، اگر در موقع  است، اگر نمی

تواند روزه بگیرد، موقعی که مقیم شد و بھبود یافت و وضع حمل نمود  بارداری نمی
قضا بگیرد. در قسمت امر قید شد که بر حسب توانایی انجام گیرد، در قسمت نھی این 

ھا دور بود، اما اگر در  شده شود که باید کاملاً از نھی قید نبود، و از اینجا دانسته می
شود؛ مثلاً: ھرگاه میان  دو مفسده باشد، در این حال ارتکاب أخف مفسدتین میجایی 

شدن آن دو شد، مانعی نیست؛  دو کس دشمنی باشد و بتوان به دروغ سبب نزدیک
کشاند بھتر  آمیز از دوام دشمنی که به مفاسد متعدد دیگر می زیرا این دروغ مصلحت

در سه مورد به آن اجازه داده است: است، ھرچند که دروغ خوب نیست، زیرا شریعت 
یکی در جنگ، دوم برای اصلاح بین دو کس که دشمنی میان آنھا ھست، سوم کسی 

گوید برای خوشنودساختنش که در این  که دو زن دارد و به یکی از آن دو دروغ می
 سه مورد دروغ جایز شده است؛ زیرا فساد آن کمتر است.

ن امر کردم به حسب توانایی به جا آورید، و حضرت رسول الله فرمود: آنچه به آ

فإَِ�َّمَا «ھای بیجا خودداری کنید:  آنچه از آن منع کردم از آن دور شوید، و از سؤال
ينَ مِنْ  ِ

َّ
هْلَكَ الذ

َ
ةُ  أ نبِْيَائهِِمْ  َ�بلُِْ�مْ كَثْرَ

َ
زیرا محققاً مردم پیش  »مَسَائلِِهِمْ واخْتِلاَُ�هُمْ عَلىَ أ

کردند نابود  شان می سؤال و پرسش و مخالفتی که با پیغمبران از شما را بسیاری
ساخت، و این که چرا از اختلاف منع شده، علت این منع آن است که اختلاف سبب 

 گردد. ھا از ھمدیگر و ضعف دین می تفرقه و دوری دل
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: قالَ رسولُ االلهِ س أبي هريرةَ  عن  طَيِّبٌ «: ص قالَ
َ

لاَ َ�قْبلَُ إلاَِّ طَيِّبًا، و�نَِّ  إنَِّ االلهَ َ�عَالى

مَرَ 
َ
مَرَ المُْؤْمِنَِ� بمَِا أ

َ
  االلهَ أ

َ
هَاَ�ٰٓ ﴿: بِهِ المُْرسَْلَِ�، َ�قَالَ َ�عَالى ُّ�

َ
ْ مِنَ  لرُّسُلُ ٱ � يَِّ�تِٰ ٱُ�وُا  لطَّ

ْ �ۡ ٱوَ    .]٥١[المؤمنون:  ﴾َ�لٰحًِا مَلوُا
َ

هَاَ�ٰٓ ﴿ :وَقَالَ َ�عَالى ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ءَامَنُواْ ُ�وُاْ مِن طَيَِّ�تِٰ مَا  �َّ

 .]١٧٢[البقرة:  ﴾َ�ُٰ�مۡ رَزَقۡ 

شْعَثَ 
َ
فَرَ أ ، وَمَطْعَمُهُ  ُ�مَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يطُِيلُ السَّ .. يا ربَُّ ماءِ يا ربَُّ  السَّ

َ
، َ�مُدُّ يدََيهِْ إلِى ْ�بَرَ

َ
 أ

رََامَ،
ْ
يَ باِلح ُ�هُ حَرَامِ، وَمَلبْسَُهُ حَرَامٌ، وغَُذِّ ُ؟ حَرَامٌ، وَمَشْرَ �َّ �سُْتجََابُ لهَ

َ
لمٌ  رواه( »فَ� سْ  .)مُ

 ترجمه حدیث:
روایت است که گفت: پیغمبر خدا فرمود:  –خدا از خوشنود باد  –از ابی ھریره 

و به حقیقت خدا مؤمنان را  ،پذیرد مگر پاکیزه را محققاً خدای تعالی پاک است و نمی
ای «امر فرمود به آنچه پیغمبران را به آن فرمان داد؛ زیرا خدای تعالی فرمود: 

ای مردمی که «و فرمود:  »ھا بخورید و کار شایسته را انجام دھید پیغمبران! از پاکیزه
مردی . پس از آن پیغمبر »تان نمودیم بخورید ھایی که روزی ایمان آورده اید! از پاکیزه

دھد و به حال پراکنده مویی و گردآلود رویی دو  را یاد فرمود که به مسافرت طول می
در حالی که گوید: ای پروردگار من!  کند و می دستش را به سوی آسمان بلند می

با  –خوراکش حرام و آبش حرام است، و پوشاکش حرام است و تغذیه شده به حرام 
 ؟.شود این حال چگونه دعایش اجابت می

 این حدیث صحیح را مسلم روایت نموده است.
 :شرح حدیث

و این که  ،رساند حدیث بالا اھمیت خوراک حلال و پوشاک و آشامیدنی حلال را می
آید که دعا  ن برمیآو از  ،عمل صالح و کار شایسته ھمیشه ھمراه با لقمه حلال است
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پاکیزه که از غذای رسد که از دلی روشن و ذھنی پاک و جسمی  وقتی به اجابت می
 حلال پرورش یافته است برآید.

در این حدیث یکی از نامھای پروردگار را طیب.... به معنی بسیار پاک آورده است، 
یعنی ذات پرعظمت پروردگار منزه از ھر نقص و پاک از ھر عیب است، خداوند پاک 

 «: در این باره حضرت فرمود پذیرد که پاکیزه از فساد باشد. عملی را می
َ

إنَِّ االلهَ َ�عَالى

خدا از ھر نقصی منزه است، و از ھر صفتی که از کمال مطلق خالی باشد  �ققاَ�ً »طَيِّبٌ 

پروردگار پاک از کردارھا و گفتارھا فقط » لاَ َ�قْبلَُ إلاَِّ طَيِّبًا«نیز منزه و پاک خواھد بود، 
ودپسندی آلوده باشد، به ، اما کارھایی که به ریاء و خپذیرد آنچه را که پاک باشد می

درگاه خدا راه نخواھد یافت، از کردارھا فقط طیب و خالص را که دور از مفسدات باشد 
نماید، زیرا طیب و خبیث دو چیز  ھا آنچه حلال باشد قبول می و از مال ،پذیرد می

متضاد ھستند. پاک و ناپاک یک جا جمع نگردند. حرام اگر ھم کسی تصور نماید، در 
مالی که کسی از راه غصب به دست آورد،  شود. به کار برده است، پذیرفته نمیصدقه 

اگر صدقه نماید گناه دیگری را برگناه غصب افزوده است، به غصب مال را از دست 
 .کردنش تصرف به ناحق در مال دیگری نموده است صاحبش گرفته و به صدقه

ن در فقه به دو معنی تعبیر نشد تواند مورد قبول واقع شود؟ قبول حرام چگونه می
خدا «مانند این حدیث:  ،کند نشدنی که دلالت بر فساد عمل می شود: یکی قبول می

نشدنی  بنابراین، نماز بدون وضو باطل است. دوم قبول». پذیرد نماز بدون وضو را نمی
کند، بلکه مایه حرمان از ثواب است، چنانکه در حدیثی به  که فساد عمل دلالت نمی

من ص� في ثوب قيمته عشرة دراهم فيه درهم حرام لم يقبل له «ت احمد آمده است: روای
ای که ده درھم ارزش دارد و یک درھم حرام در آن است، آن  کسی که در جامه »صلوة

 نماز پذیرفته نیست.
ای ثواب  که نماز در چنان جامهاند  در إِسناد این حدیث نظری است، و علماء گفته

که قسم سوم معنی اند  که مأمور به اعاده آن نماز باشد، بعضی گفتهندراد، نه این 
، اگر مالی از حرام شدن: خوشنودی خدا و ستودن او تعالی از کننده آن کار است قبول

به دست آورد و بعداً نتوانست آن را به مالکش برگرداند، مثلاً او را نشناسد، در این حال 
و این در صورتی است  ،صاحبش بشود جایز استکردن آن مال که ثواب آن عاید  صدقه

 آمدن صاحبش نباشد. که امید به دست
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خداشناس بلند نام نقل شده است که مال حرام که صاحبش » فضیل بن عیاض«از 
رسد، در بیان معنی طیب بعضی  شود. و این بعید به نظر می مشخص نباشد تلف می

ذت آن موافقت کرده باشد و این که طیب به معنی لذیذ است که شرع بر لاند  گفته
تعبیر بعید است؛ زیرا گوشت خوک لذیذ است در حالی که یقیناً حرام است، و صبر تلخ 

 است در حالی که یقیناً حلال است.

ا ِ� ﴿و در این حال آیه  اند، بعضی طیب را به معنی حلال تفسیر کرده ْ مِمَّ ُ�وُا
 ٱ

َ
حلال و طیب به یک معنی است، و طیب به معنی « .]١٦٨[البقرة:  ﴾طَيّبِٗا حََ�ٰٗ�  �ضِ ۡ�

 .»آنچه خوشمزه باشد که ھرگاه حلال ھم باشد، پسندیده است
خورد، در  که ملک باشد و این بعید است؛ زیرا طفل شیر مادر میاند  بعضی گفته

شود، در حالیکه علوفه  حالیکه شیر مادر ملک طفل نیست، علوفه به حیوان داده می

مَرَ «ن نیست، و حضرت فرمود: ملک حیوا
َ
مَرَ المُْؤْمِنَِ� بمَِا أ

َ
 .»بِهِ المُْرسَْلِ�َ  و�نَِّ االلهَ أ

 
َ

هَاَ�ٰٓ ﴿: َ�قَالَ َ�عَالى ُّ�
َ
ْ مِنَ  لرُّسُلُ ٱ � يَِّ�تِٰ ٱُ�وُا ْ �ۡ ٱوَ  لطَّ وَقاَلَ  .]٥١[المؤمنون:  ﴾َ�لٰحًِا مَلوُا

 
َ

هَاَ�ٰٓ ﴿: َ�عَالى ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ مِن طَيَِّ�تِٰ مَا رَزَقۡ  �َّ ْ ُ�وُا و خدا  .]١٧٢[البقرة:  ﴾َ�ُٰ�مۡ ءَامَنُوا

 مؤمنان را امر فرمود به آنچه پیغمبران را به آن امر فرمود.
به پیغمبران فرمود: ای فرستادگان! از حلال خالص بخورید و کار شایسته را انجام 

ھایی که روزیتان نمودیم بخورید،  زهدھید. و به مؤمنان فرمود: ای مردم باایمان! از پاکی
شود که حرام ھم از روزی به حساب  که از این آیه چنین برداشت میاند  علماء گفته

آید، زیرا خداوند فرمود: از آنچه روزیتان کردیم از حلال و پاکیزه آن را تناول کنید،  می

 ٱ ِ�  دَآبَّةٖ  مِن وَمَا﴿زیرا روزی ھم حلال دارد و ھم حرام، به دلیل آیه: 
َ
إِ�َّ َ�َ  �ضِ ۡ�

ِ ٱ ای در زمین نیست، مگر این که روزیش به عھده  جنبیده .]٦[ھود:  ﴾ُ�هَارزِۡ  �َّ
خورند، زیرا بنی آدم که از  خداست، و پیداست که ھمه جنبندگان از حلال نمی

َ�ً لن تموت«خورند و بعضی حرام، و حدیث  جنبندگان است، بعضی حلال می  إن نفسا
محققاً ھیچ کس نخواھد مرد، مگر پس از آن که روزی خود را  »حتي �ستكملَ رزقها
 کاملا دریافت دارد.

پس از آن که در خصوص تناول حلال و امر پروردگار به آن و مزایای آن در  »ثُمَّ «

فَرَ «مورد نتیجه خوراک حرام چنین فرمود:  و از شخصی یاد  »ذَكَرَ الرَّجُلَ يطُِيلُ السَّ
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دھد که به آن اشاره شد، نظر به این است که  که به مسافرت و سفر طول می کرد
 مسافرت و دوری از وطن دیدن ناملایمات موجب شکسته نفسی است.

در حدیث ابوداود و ترمذی آمده است که حضرت فرمود: سه دعا به اجابت 
این حال که با دعای مظلوم، دعای مسافر، دعای پدر برای فرزند.  :رسند بدون شک می

ثَ « شخصی مسافر است و به سفر طول داده و عَ یعنی پراکنده موست به سبب  »أَشْ

َ «زدن.  دوری از شستشو و شانه برَ یعنی غبارآلود است برای حج و جھاد و یا زیارت  »أَغْ

ماءِ «ارحام است،   السَّ
َ

افرازد و  دو دوست را به سوی آسمان برمی »َ�مُدُّ يدََيهِْ إلِى

بُّ  يا« گوید: می بُّ «ھا بده.  ای پروردگارم! مرا خوشی »رَ ھا  ای پروردگارم! ناخوشی »يا رَ
را از من دور بدار. با این حال که مسافر است و سفر طاعت است و از اسباب اجابت 

آور دو دست را به دعاست و پراکنده مو و گردآلود است، با این شکل شکسته نفسی 
گوید، بازھم دعایش به اجابت  یا رب یا رب می سوی آسمان افراشته دو کلمه ترحم:

بر حرام بوده، اش  رسد، زیرا غذایش حرام است، آبش حرام، لباسش حرام و تغذیه نمی
 رسد؟ پس چگونه دعایش به اجابت می

آورد، باید  گذراند و روزگار را به معصیت به سر می پس کسی که عمر را به غفلت می

يَ  حَرَامٌ، وَمَطْعَمُهُ « ،رسد کجا میوضع خود را بسنجد که دعایش به  وَمَلبْسَُهُ حَرَامٌ، وغَُذِّ
رََامَ 

ْ
در حالی که خوراک او حرام، آشامیدنی او حرام و تغذیه او حرام است؛ یعنی  »بِالح

خوراک و آشامیدنی و پوشاک حرام اثر سفر و غربت و پریشانی و بالابردن دست را 
مورد تجلی است تباه گشته و تیرگی قلب بر اثر نتیجه کرده است؛ زیرا دل او که  بی

ُ؟« ،حرام مانع از استجابت است �َّ �سُْتجََابُ لهَ
َ
پس چگونه دعای چنان شخصی به  »فَ�
 اجابت برسد؟ و بنا به قول شاعر:

 با جسم پلید، جامه پاک چه سود؟  در دل ھمه شرک و سجده بر خاک چه سود؟
 

 تزھر است گناه و توبه تریاک وی اس
 

 چون زھر به دل رسید، تریاک چه سود؟ 
 

در  ،باید زیرا اجابت دعا شروطی دارد: طھارت قلب، چون ھر طھارتی که در نماز می
برای این که دعا مغز عبادت است، اگر دل دارای طھارت نباشد و به  ،دعا نیز لازم است

و در واقع آن  ،بیماری حسد و کینه و بغض آلوده باشد، راھی برای صفا در آن نیست
دلی است پلید که طھارت آن به حسن ظن و قصد خیر و صفاء و روآوردن به خدا 

شود. جامه و لباس باید پاک باشد، زیرا لباس حرام و ناپاک مانع نماز و باعث  حاصل می



 ٧٥ حدیث دهم

 

زبان پاک زیرا دعا در محل پلید حرام است.  ،باید عدم استجابت است. محل پاک می
دل تواند قابلیت دعا و یاد خدا را بیابد.  آلوده به غیبت و دروغ نمی لازم است، زیرا زبان

حاضر باشد، خشوع و فروتنی ھمراه باشد، بدن پاک باشد که دعا در پاکی بدن و زبان و 
دل و لباس به اجابت نزدیکتر است، و دعاء برابر شرع باشد، زیرا دعای حرام به اجابت 

گردد، دعاء به محال نباشد، آنگاه رعایت  می رسد، دعای به ناحق، باعث حرمان نمی
دعاء را برابر انصاف باید در نظر گرفت، یعنی کسی که به  ،سنن طبیعت به جا آید

کند، خدا ھم او را فراموش  معصیت آلوده نشده و در خوشی خدا را فراموش نمی
ارد، فقط فرماید، اما کسی که ھمیشه نافرمانی را پیشه کرده و از یاد خدا غفلت د نمی

و اگر  ،افتد که شدایدی که نتیجه تبھکاری اوست متوجه او گردد وقتی به یاد خدا می
اضطرار و ناچارگی دست دھد و حالتی پیش آید که دست بنده از ھمه جا قطع و فقط 
متوجه خدا باشد، اگر این حالت پیش آید، نیز نظر به این که کسی دیگر برای 

 فرماید: توانا معرفت خود را مبذول میسازی نمانده است، خدای  چاره

ن ُ�ِيبُ ﴿ مَّ
َ
ۡ ٱأ وٓ ٱ شِفُ إذَِا دََ�هُ وََ��ۡ  مُضۡطَرَّ ل یا چه کسی است که « .]٦٢[النمل:  ﴾ءَ لسُّ

 .»نماید جز خدا؟ ھا را برطرف می رساند و بدی دعای بیچارگان را به اجابت می
صادر شود به اجابت نزدیکتر الحاصل ھر قدر دعای از دل و زبان پاکتر و برابر شرع 

است؛ زیرا حضور قلب و یقین اجابت ھرگاه با راستی زبان و پاکی دل ھمراه شد، در 
 اندازه اثر دارد. اجابت دعا بی

رسد مادامی که شتاب ننموده  در حدیث است که دعای ھریک از شما به اجابت می
ادبی  گذشته از این که بیزیرا  ،باشید؛ به این که بگوید دعا کردم و به اجابت نرسید

 مَا َ�يَكۡشِفُ  تدَۡعُونَ  إيَِّاهُ  بلَۡ ﴿فرماید:  است، دلالت بر جھل بر اسرار دعا دارد. خدا می
خوانید و اگر بخواھد مشکلی را که  بلکه تنھا او را می« .]٤١[الأنعام:  ﴾شَاءَٓ  إنِ إَِ�ۡهِ  تدَۡعُونَ 

 .»کند برایش دعا کرده اید حل می
ی: به معنی چگونه و برای استفسار حالات میکلمه  نَّ
َ
آید، و به معنی (وقتی که) و  أ

ْ  لَُّ�مۡ  ثٞ حَرۡ ﴿جایی که است.  توُا
ۡ
ٰ  حَرۡثَُ�مۡ  فَ� َّ�

َ
زنان شما محل « .]٢٢٣[البقرة:  ﴾شِئۡتُمۡۖ  �

پس ھرگونه و ھر وقتی و ھرجایی که خواستید، بیایید به  »کشت و زرع شما ھستند
بته مقصود از آن این است که موافق شرع باشد، زیرا وطء حایض روا کشتزارتان. ال

نیست، ھمچنین از عقب جایز نیست، زیرا منظور از کشتزار جایی است که برای 
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 حصول فرزند باشد.
این حدیث یکی از قواعد اسلام است، و مورد اعتماد در تناول حلال و دوری از 

ترین شرط دعا خوراک و  اجابت دعاست، و مھماین که چه چیز وسیله و  ،باشد حرام می
باشد، و این که لقمه حرام مانع اجابت دعاست، زیرا دعاءکننده  لباس و آداب حلال می

خواھد اعمالش را بپذیرد و در موقعی که دستش از ھمه جا کوتاه  از راه دعا از خدا می
آن درگاه خداست،  داند فقط یک درگاه است که ھمه کاینات در اختیار اوست و شد، می

و این خودش در حقیقت حقیقت توحید و اخلاص است، و به ھمین خاطر ھم دعا مغز 
عبادت است. و از این حدیث استفاده شد که إِنفاق ھم باید از حلال باشد و از غیر 
حلال مقبول نیست، و خوراک و آب و پوشاک شایسته است که حلال باشد، و کسی که 

ابت برسد، باید بیشتر به لقمه حلال اعتناء نماید تا دعا و به اج شخواھد دعای می
 شود. و البته از شخص مؤمن قبول می ،عبادتش مقبول درگاه پروردگار قرار گیرد



 

 

 

 

 

 

 

 

 حدیث یازدهم

بْطِ  عن ، سِ نِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالِبٍ َسَ دٍ الحْ َمَّ تِهِ  ص رسولِ االلهِ أبي محُ انَ يحْ : قالَ  ب ورَ

نْ رسولِ االلهِ ظْتُ مِ فِ  :ص حَ

 مَا لاَ يرَِ�بُكَ «
َ

 .»دَعْ مَا يرَِ�بُكَ إلِى
، وقالَ  رواهُ « مذيُّ والنَّسائِيُّ مذيُّ  الترِّ نٌ صحيحٌ  حديثٌ : الترِّ  .»حسَ

 ترجمه حدیث:

و ریحانه  صاز ابومحمد حسن بن علی بن ابی طالب پسر دختر پیغمبر خدا 
پیغمبر، روایت شده که گفت از پیغمبر خدا این جمله را از برکردم: آنچه تو را به شک 

 اندازد برگیر. و آنچه تو را به شک نمی ،اندازد آن را رھا کن می
 شرح حدیث:

اندازد  در فرمایش بالا: آنچه تو را به تردید اندازد ترک کن، و آنچه تو را به شک نمی

حَفِظْتُ «، آید فرمود و ترجمه ایشان در پایان این حدیث می سم حسن بگیر. (قال) اما
عْ «سخنی از پیغمبر از برکردم که فرمود:  »ص مِنْ رسولِ االلهِ  به معنی ترک کن،  »دَ

 »يذر«به معنی ترک کن، فعل مستقبل آن  »ذر«نماید.  ترک می »يدع«فعل مستقبل آن 
 نماید. به معنی ترک می

مَا «این دو فعل ماضی ندارد، زیرا معنی آن در ماضی تَرکَ به معنی کرد است، 
: ریبةکند.  رابّ: به شک افتاد یَریبُ: شک میاندازد.  آنچه تو را به شک می »يرَِ�بكَُ 

» رابَ «که در زبان عربی ھرچه شک در آن یقینی باشد فعل آن را از اند  شک. گفته
آورند. فعل  می» أرابَ «در آن موھوم باشد فعل آن و آنچه شک و تردید  ،آورند می

يبُ «مستقبل آن   مَا لاَ «انداختن است،  باشد که به ھمان معنی به شک می »يَرِ
َ

إلِى

اندازد، یعنی آنچه که از شبھات است و ترا به  به سوی آنچه تو را به شک نمی »يرَِ�بكَُ 
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 اندازد. را به شک و تردید نمی اندازد، آن را ترک کن و برو به سوی آنچه که تو شک می

ٌ «حدیث ششم  تا آخر که گذشت، مانند شرحی است برای این حدیث  »الحلاََلَ َ��ِّ
شدن  ابوذر غفاری گفته است: کامل ھا. که نھی تنزیھی بود از افتادن در شبه

پرھیزکاری عبارت از این است که قسمتی از حلال را ترک نمایی تا در حرام نیفتی، 
بودنش به درستی روشن و آشکار نباشد، ترک نمایی و نیز آنچه حلال  یعنی آنچه حلال

تیاطی و اخ جویی انسان را به بی نبه زاید داشته باشد، ترک شود؛ زیرا زیادتجباشد ولی 
کشاند، زیرا که نھی تنزیھی ھمیشه از چیزھایی  احتیاطی انسان را به گنھکاری می بی

است که احتمال حرام را دارد، مثلاً: حیله در سودخوری حرام است، زیرا وسیله 
 ماند. رسیدن به حرام است و حیله ھیچگاه بر خدا پنھان نمی

اليهود، حرم االله عليهم شحم لعن االله «فرمود:  صدر مورد حیله حضرت رسول 
خدا یھودیان را لعنت کند، زیرا پیه را برآنان  »الخ��ر، فجملوها و�اعوها وأ�لوا ثمنها

حرام نمود و آن نابخردان آمدند پیه را بر آتش گداختند و فروختند و بھای آن را 
ای خوردند، به گمان این که پیه حرام است، ولی گداخته آن حرام نیست و آن وقتبھ

 دانستند که این حیله برای استفاده از حرام است. آن مانعی ندارد، در حالی که می
وقتی کسی یک صد تومان برای مدت یک ماه مثلا به یک صد و ده تومان بدھد، 

را به یک صد تومان بخرد و ماھی ده تومان از او اش  ریاست حالا اگر برای حیله خانه
گر به خیال خودشان حیله  نکرده، ولی افراد حیلهبگیرد، باز ھمان ریاست و تفاوتی 

حقیقت ھمین حدیث اصل  ،کنند تواند حرام را حلال سازد از این قبیل کارھا می می
و شک در عبادات و معاملات و  ریبةبزرگی است که برای دنیا و آخرت سودمند است و 

ھای  وع و بخشتوان فر و در زیر این حدیث می ،آید ھای احکام می نکاح و دیگر باب
 شماری داخل نمود. بی

مثلاً: اگر کسی شک دارد که نماز ظھر سه رکعت خوانده یا چھار رکعت، رکعت 
چھارم که شک دارد، بیندازد و یقین را بگیرد که سه رکعت است و رکعت چھارم را 
بخواند، اگر شک دارد که وضو دارد یا نه، شک را بیندازد و یقین کند که وضو ندارد و 

گوید  نو وضو بسازد، اگر شک دارد که بدھی خود را پرداخته است یا نه، و طلبکار می از
اگر  ،که نپرداخته است، شک را بیندازد و جانب یقین را بگیرد و بدھی خود را بپردازد

شک دارد که راست  ام، گوید برای تو و فلانه شیر داده شک دارد که فلان زن می
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دچار شک نشود و با چنین زنی ازدواج نکند، بلکه زنی دیگر گوید یا نه، در این حال  می
 بگیرد و به این ترتیب شک را رھا کند و یقین را بگیرد.

أللهم «این حدیث که قسمتی از یک حدیث طولانی است و در آن به قنوت وتر: 

فإن الصدق طمأنينة و�ن الكذب «یاد شده و نزد ترمذی این زیادت است:  »اهدنی

و در حقیقت دروغ مایه شک و ناراحتی  ،گویی آرامش دل است راست محققاً  »ر�بة

محققاً خوبی مایه  »فإن الخ� طمأنينة و�ن الشر ر�بة« و در لفظ ابن حبان: ،است
 باشد و بدی باعث شک و تردید و ناراحتی است. آرامش قلب می

اند.  کردهروایت  صبه این لفظ امام احمد از انس و طبرانی از ابن عمر از پیغمبر 

خدا بیامرزد کسی را که  »رحم االله امر أجب الغيبة عن نفسه«در حدیث وارد است: 
غیبت را از خود قطع نمود، یعنی کارھایی را که باعث شک و تردید و مایه ظنین شدن 

 شود نکند. و پشت سرگویی دیگران می
پرسید: چگونه بدانم چه  صدر حدیث ضعیف آمده است که مردی از پیغمبر 

کاری حلال و چه کاری حرام است؟ (البته مقصود در کارھای دارای شبھه است) 
حضرت فرمود: ھرگاه خواستی کاری بکنی دست را به سینه بگذار، زیرا دل در موقعی 

شود و ھرگاه  افتد و ناراحت می خواھد کاری را انجام دھد، به طپش می که انسان می
د، دل آرام گیرد. و گفتند پرھیزگار چه کسی است؟ فرمود: کسی که کاری حلال خواھ

شود، و در  یعنی آنچه دانست شبھه است، به آن نزدیک نمی ،ایستد نزد شبھه می
 حقیقت ورع و پرھیزگاری مدار تقوی و دینداری است.

تا اند  که گاه دست از میراث خود شستهاند  از این راه دانشمندان و صالحان بسیار بوده
که از پاکان بلندنام است، از گرفتن میراث پدرش » یزید بن زریع«در شبھه نیفتند، مانند 

که پانصد ھزار بود امتناع ورزید، زیرا پدرش در خدمت حکام مستبد بود. نامبرده با بافتن 
از اولیاء مشھور آمده » حسان بن سنان«کرد. از  ھای درخت خرما امرار معاش می برگ

ت: کاری نیست که از پرھیزگاری آسانتر باشد، ھرگاه از چیزی به شک گف است که می
 تر است. افتادی آن را ترک کن، البته برای ایشان آسان بوده، برای عموم از کوه سنگین

حکایت کنند که گندم بسیاری به انبار زد، در ھنگام پاییز » مسور بن مخرمه«از 
مد، با خود گفت: ببین به خاطر گندمی لکه ابری در آسمان دید، در دلش ناخوشایند آ

که داری، از آنچه که برای مسلمانان سودمند است نفرت داری، سوگند یاد کرد که در 
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ای در نظر نگیرد و به قیمت خرید آن را به فروش برساند.  آن گندم ھیچگونه فایده
دو  کنند که پرھیزکاری دشوار است و من ھرگاه فضیل ابن عیاض گفت: مردم ادعا می

ھرگاه از چیزی دچار شک شدی  ام، آن را پیش گرفته نتری پیش آمده، سخت مکار برای
 و چیزی که شک ندارد بگیر. ،ن را ترک کنآ

گیری برای نگھداری خود وقتی  گرفتن پرھیزکاری و دوری از شک و سخت
 بدین معنی که اگر شریعت کاری را آسان کرده ،پسندیده است که برابر با شریعت باشد

سانی آخواھد آن آسانی را بگیرد، در این حال گرفتن آن  باشد و کسی ببیند که نمی
کردن نماز در سفر بیست و چھار فرسخ نزد بعضی علماء  مثلاً قصر و کوتاه ،بھتر است

ھای شریعت است، کسی  و قصر نمازھای چھاررکعتی در سفر از رخصت ،واجب است
بھتر است که نماز را قصر نماید و گرفتن راه  پسندد، که ببیند دلش قصر نماز را نمی

گیری بر خود برای کسانی پسندیده است که تقوی و پرھیزکاری در  باریک در سخت
خورند، آنگاه اگر قطره خونی در جامه ببینند، به  کارشان است، اما کسانی که ربا می

 قطره خون در آن جامه نماز رواست؟یا با آن آآیند که  سؤال و پرسش می
راجع به خون پشه خاکی  بمانند که از عبدالله بن عمر  این طبقه به افرادی می

کردند، عبدالله بن عمر گفت: من از کار شما به شگفت آمده ام. پس دختر  سؤال می
کنید؟ شما عراقیان  کشید و باک ندارید، آنگاه از خون پشه سؤال می را می صپیغمبر 

شنیدم که در باره حسن و  صمن از پیغمبر چگونه مردمانی ھستید؟ در حالی که 

 این دو ریحانه من از این دنیا ھستند. ”هما ر�انتاي من الدنيا«فرمود:  حسین می
مردی از امام احمد بن حنبل اجازه خواست تا با قلم او بنویسد، احمد گفت: بنویس 

و تو به  این ورع مظلم و پرھیز تارک و ناپسندی است، و به دیگری گفت که پرھیز من
نمایم  بینید برای احمد به عنوان امام احمد یاد می این جا نرسیده است، (اگر وقتی می

نویسم، مقصود این است که حسن بن علی شھرتش بیش از  و آنگاه حسن بن علی می
 آن است، و لفظ امام برای احمد معرف است).

 :ب طالب حسن بن علی بن ابی
حضرت رسول او را حسن نامیده و کنیه او را ابومحمد قرار داد، پدرش علی بن ابی 

. ریحانه صنساء العالمین و جدش رسول الله  ةالزھراء سید فاطمةطالب، مادرش 
پیغمبر و سبط او مستغنی از توصیف است، ولادت با سعادتش در نیمه ماه مبارک 
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شباھت داشت، روز ھفتم ولادتش به پیغمبر  سرمضان سال سوم ھجری بود. حسن 
برای عقیقه او گوسفندی ذبع نمود و دستور داد موی سر او را بتراشند و  صپیغمبر 

 برابر وزن آن موی از نقره صدقه نمایند.
حسن پنجمین فرد اھل کساء بود، از ابن الاعرابی روایت شده است که نام حسن و 

مفضل روایت نموده است که گفت: حسین در جاھلیت مرسوم نبود، ابن الاعرابی از 
سبطین را به این دو نام  صخداوند این دو نام را محفوظ داشت، تا این که پیغمبر 

افزاید: به مفضل گفتم: پس آن دو شخصی که در یمن این  موسوم ساخت. ھمچنین می
نام را دارند چیست؟ گفت خیر، این دو نام حسن (به سکون سین) و حسین به فتح 

 سین است. حاء و کسر
از ام الفضل ھمسر عباس بن عبدالمطلب شیر خورد و ام فضل حسن بن  سحسن 

که امام حسن چندین بار پیاده از اند  علی و قثم بن العباس را باھم شیر داد، آورده
مدینه برای حج به مکه رفت، و گفت از خدا شرم دارم او را دیدار کنم و پیاده به حج 

ن بار نیمه مال خود را صدقه نمود، بسیار بردبار و کریم و نرفته باشم، چندیاش  خانه
 بود. سدھندگان عثمان  خیلی پرھیزکار بود، از جمه نصرت
بود که دنیا و خلافت را ترک کرد و عظمت و  باز پرھیزکاری حسن بن علی 

بزرگی مقام او بالاتر از این بود که به خاطر خلافت به کشتار مسلمانان رضایت دھد، با 
ن که در روز شھادت پدرش علی ابن ابی طالب کرم الله وجھه در روز نوزدھم رمضان ای

با او بیعت شد، و بیش از چھل ھزار تن که با پدرش بیعت کرده بودند با او بیعت 
کردند، و ھفت ماه در حجاز و یمن و عراق و خراسان و غیر آنھا خلافت داشت، پس از 

د و امام حسن به سوی او شتافت، در این آم به سوی امام حسن  سآن معاویه 
موقعی  اند، موقع امام حسن ملاحظه فرمود که با این جمعیت انبوه که طرفین آمده

شوند که بیشتر گروه دیگر نابود شده باشد، از این رو امام  یکی از طرفین پیروز می
حسن برای جلوگیری از خونریزی خلافت را به معاویه واگذار نمود، ضمن شروطی که 
از آن جمله خلافت بعد از معاویه به حسن بن علی برسد و مردم حجاز و عراق مرود 

 قرار نگیرند.اند  علی داده فشار در برابر نصرتی که به

ان إب� هذا سيد ولعل االله أن يصلح «در اینجا معجزه پیغمبر ظاھر شد که فرمود: 
محققاً این پسرم کسی است که به وسیله او خدا میان دو  »مسلم�ـبه ب� فئت� من ال
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کند، و نظر بزرگوار امام حسن ظاھر شد که در  گروه بزرگ از مسلمانان را اصلاح می

دانم  چه می »ح� و�ن أدري لعله فتنه ل�م ومتاع إلى«پایان معاھده صلح فرمود: 
شاید این خلافت برای شما امتحانی از خدا و یک خوشی زودگذری باشد، این مصالحه 

 در بیست و پنجم ربیع الاول سال چھل و یک ھجری بود.
نبود  روایت شده است که گفت: کسی غیر از حسن سدر صحیح بخاری از انس 

روایت شده  سکه شجاعت پیغمبر را داشته باشد، و در صحیح بخاری و مسلم از براء 
گفت: خدایا! به راستی  که براء گفت: پیغمبر را دیدم که حسن را بر دوش گرفته و می

 سدارم، پس تو نیز او را دوست بدار. بخاری از ابوبکر صدیق  من حسن را دوست می
 گفت: نگھداری پیغمبر را در نگھداری اھل بیت او بدانید. کند که ابوبکر می روایت می

أنا تارك «کند که حضرت فرمود:  روایت می سمسلم در صحیحش از زید بن ارقم 
فحث  في�م ثقل�: أولهما كتاب االله فيه الهدي والنور فخذوا كتاب االله واستمسكوا به

أهل بيتي، أذكر�م االله في أهل علي كتاب االله ورغب ثم قال: وأهل بيتي، أذكر�م االله في 
گذارم، نخستین آن دو:  من در میان شما بعد از خود دو چیز گرانبھا به جا می »بيتي

پس کتاب خدا قرآن را  ،کتاب خدا قرآن است که راه راست و روشنایی در آن است
بگیرید و به آن تمسک جویید، و در این باره برای گرفتن تعالیم قرآن تشویق فراوان 

کنم در باره اھل  مود، پس از آن اھل بیت را یاد کرد و فرمود: من شما را یادآوری میفر
 کنم در باره اھل بیت من. بیت من، شما را یادآوری می

 صروایت شده که حضرت رسول الله  سدر سنن ترمذی از ابی سعید خدری 
اھل  حسن و حسین سرور جوانان »الحسن والحس� سيدا شباب أهل الجنة«فرمود: 

 بھشت ھستند.
بسیار است، وفات او در ماه ربیع الاول سال چھل و نُه ھجری در  سمناقب او 

مدینه بود، سعید بن العاصی که آن موقع امیر مدینه بود بر او نماز خواند، فرزندان امام 
دختر منظور فزاری است، و زید و  لةحسن عبارتند از حسن بن الحسن که مادرش خو

درشان دختر عقبه بن مسعود بدری است، و عمر که مادرش ثقیفه ام الحسن که ما
است، و الحسین الاثرم که مادرش ام الولد است، و طلحه بن الحسن که مادرش ام 

باشد که در واقعه جمل شھید شد) و ام عبدالله  اسحاق دختر (طلحه بن عبیدالله می
 مادرش ام الولد است.
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از حسن بن حسن بن علی و عبدالله و حسن دارای پسرانی است که عبارتند 
ابراھیم و محمد و جعفر و داود، عبدالله و حسن و داود ھرسه در زندان منصور خلیفه 
عباسی درگذشتند، و محمد معروف به النفس الزکیه و ابراھیم پسران عبدالله، محمد 

به در مدینه منوره که قبرش معروف است و ابراھیم در باغمرا شانزده فرسخی کوفه 
 دستور منصور کشته شدند.

کند که منصور که از پسر عموھای  انسان به حقیقت از نوشتن این مطالب شرم می
کند. ادریس پسر  خاندان علی بن ابی طالب است، با آل بیت این چنین رفتار می

عبدالله بن الحسن بن الحسن به اندلس رفت و اندلس را به چنگ آورد و در آنجا 
قدر و باتقوی و صلاح مانند پدر و  ر به این که شخصیتی عالیحکمرانی نمود، نظ

اجدادش در مرتبه بلند بود، موقعی که ادعای خلافت نمود، رجال اسلام از جمله امام 
مذکور بیعت کردند، و موقعی که محمد  کیةمالک و امام ابوحنیفه با محمد النفس الز

شد و شھید گشت، امام مالک و بن عبدالله بن حسن نامبرده در مقابل منصور مغلوب 
گیری منصور قرار گرفته و در ظاھر به عنوان این که قضاوت را  ابوحنیفه مورد بھانه

بیعت کرده بودند، چوب زد  کیةپذیرند و در باطن برای این که با محمد النفس الز نمی
 کاری نمود و مدعی شد که محمد ادعای مھدویت کرده است. و کتک

و احادیثی نیز وارد گردیده است، حسن بن حسن به حسن مثنی از ناحیه پیروان ا
معروف است، مجموعه احادیثی که در ابوداود و ترمذی و نسایی و ابن ماجه از امام حسن 
روایت شده سیزده حدیث است، و از جمله صحابه عایشه صدیقه و دیگران او از امام حسن 

 ).اند ابن حبان و حاکم روایت کرده (حدیث بالا را نسایی و ترمذی واند.  روایت کرده
نسایی: الامام الحافظ شیخ الاسلام ابوعبدالرحمن احمد بن شعیب النسایی 

ھجری قمری بوده است، برای سماع حدیث به  ۲۱۵الخراسانی، تولد او به سال 
خراسان و حجاز و عراق و شام و مصر و غیره سفرھا نمود، و در این زمینه از 

د، از جمله شیوخ او: قتیبه بن سعید، اسحاق بن راھویه، ھشام بن سرآمدھای روزگار ش
کنندگان از او: ابوبشر  شان، از روایت امثال ، محمد بن نصر مروزیزغبةعمار، عیسی بن 

دولابی و ابوعلی حسین بن محمد نیسابوری و حمزه کنانی و ابوبکر بن السنی و 
گفت  وعلی نیسابوری در باره نسایی میابوالقاسم طبرانی و دیگرانند. الامام الحافظ اب

 که او در حدیث امام است.
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دارقطنی گوید که ابوبکر بن الحداد شافعی که به کثرت حدیث معروف است، بیشتر 
گفت خوشنودم که میان من و خدا نسایی  کرد، و می روایت خود را از نسایی روایت می

ت و میان صفا و مروه مدفون گوید: وفات نسایی در مکه اس و دارقطنی می، حجت باشد
فلسطین مدفون است، وفات نسایی در » رمله«است، و قول معروف این است که در 

یونس وفات بنا به گفته دارقطنی و به گفته ابوسعید بن  ،ھجری بوده ۳۰۳شعبان سال 
 بوده، رحمه الله تعالی. ۳۰۳نسایی در سیزدھم شوال سال 

مد بن عیسی ترمذی. امام ابوعیسی ترمذی ترمذی: الامام الحافظ ابوعیسی: مح
باشد، زیرا صحاح ششگانه در حدیث بدیت  چھارمین نفر از صاحبان کتاب صحاح می

جامع  -۴سنن ابی داود.  -۳صحیح مسلم.  -۲صحیح بخاری.  -۱ترتیب است: 
 سنن ابن ماجه قزوینی. -۶سنن نسایی.  -۵ترمذی. 

مصعب، ابراھیم بن عبدالله ھروی،  از جمله شیوخ ترمذی: قتیبه بن سعید، أبا
گنندگان   اسماعیل بن موسی سدی، فقه حدیث را از بخاری فرا گرفت، از جمله روایت

از او: مکحول بن الفضل، محمد بن محمود بن عنبر، حماد بن شاکر، و احمد بن علی 
 گوید: می» ثقات«این حبان در کتاب بن حسنویه و ابوالعباس محبوبی و خلقی بسیار. 

ابوعیسی ترمذی از جمله کسانی است که جمع حدیث و تصنیف در آن و حفظ آن و 
مذاکره در باره آن برایش فراھم شد، ابوسعید ادریسی گوید: ابوعیسی ترمذی در حفظ 

گفت: امام بخاری در  گوید: از عمر بن علک شنیدم که می ضرب المثل بود. حاکم می
یسی ترمذی در علم و حفظ و ورع و زھد خراسان بعد از خودش کسی را مانند ابوع

باقی نگذاشت، وی چندان بگریست که در آخر عمر چند سالی نابینا شد. ابوعیسی 
پیغمبری اش  باشد، چنان است که در خانهاش  گوید: کسی که کتاب جامع من در خانه

 و ،نماید سخن گوید. جامع ترمذی با نقل احادیث حکم حدیث و اقوال علماء را یاد می
خراسان در سیزدھم رجب سال » ترمذ«وفات او در  ،از این نظر کتابی گرانبھاست

 ھجری بود، رحمه الله تعالی. ۲۷۹



 

 

 

 

 

 

 

 

 حدیث دوازدهم

: قالَ رسولُ االلهِ س أبي هريرةَ  عن  :ص قالَ

نٌ رواه( .»ترَْكُهُ مَا لاَ َ�عْنِيهِ  مِنْ حُسْنِ إسِْلاَمِ المَْرءِْ « سَ مذيُّ  حديثٌ حَ ه  الترِّ وغيرُ

 .)هكذا
 ترجمه حدیث:

فرمود: از زیبایی اسلام  صروایت شده که گفت: پیغمبر خدا  ساز ابی ھریره 
شخص این است که چیزھایی را که به او مربوط نیست ترک کند. این حدیث حسن را 

 .اند  ت کردهترمذی و دیگران به این لفظ روای
 شرح حدیث:

کردنش آنچه را که مورد عنایتش  در حدیث بالا: از نیکویی اسلام شخص ترک

نِي«عنایتش بستگی به آن دارد،  »عناه الامر: تعلقت به عنايته«باشد  نیست، می عْ ا يَ  »مَ

 آنچه که مورد توجه انسان نیست. !مَا لاَ َ�عِْ� «آنچه که به انسان مربوط است و 
آنچه که مورد توجه انسان است، مانند ضروریات معیشت و لوازم زندگی از آنچه اما 

پوشاند و انسان را از گرما و  نماید و بدن را می کند و دفع تشنگی می رفع گرسنگی می
گردد، مانند  شود و پایه بقاء آدمی می دامنی انسان می دارد و مایه پاک سرما نگه می

ھمسر و فرزند. کوشش برای اینھا که از راه مشروع و خوراک و آب و لباس و خانه و 
حلال و دست رنج آدمی خودش باشد، محبوب و مطلوب شریعت است، و ھمچنین 
آنچه فراھم آمدنش مورد توجه انسان است و زندگی جاوید و آرامش قلب به آن بستگی 

سته که دارد، از عقیده خوب و مسلمانی به معنی واقعی و ایمان صحیح و کارھای شای
و یا به  ،بختی در معاد بستگی به آن دارد، شریعت به آن امر فرموده سلامت و نیک

 شریعت برای تعلیم و به کاربستن آن آمده است. :عبارت دیگر
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و عنایت آدمی به آن بستگی ندارد، بلکه  ،تواند مورد ا عتناء باشد اما آنچه نمی
کردنش در ملذات  جویی و گردآوردن مال و صرف از زیادت ،سلامت در ترک آن است

و در حقیقت ھزاران ناخوشی دربر  ،ھای ناروا که به ظاھر خوشی است پست و خوشی
 ھا است. ھا و دشمنی دارد، ترک آنھا لازم است و دوری از آنھا مایه سلامتی از آفت

وشش برای سعادت بینی و صفای قلب و ک اما آنچه باید مورد عنایت باشد از خوش
داشتن وقت و صرف آن در کارھای سودمند و نکوکاری و گذشت و  اجتماع و گرامی

 اخلاق پسندیده، اینھا ھمه مورد نظر و مقصود ھستند.
ای خوبی مسلمانی شخص است، روآوردن به سوی خدا، و انجام کارھایی ھ از نشانه

ھای پلید و غرض ورزی و  شھوتکه در دو جھان سودمند باشد و دوری از آنچه که از 
آید، از جمله  و دوستی ریاست و منصب است و به خاطر آنھا پیش میتوزی  کینه

ھای پوچ و چیزھایی که نفعی  دشمنی و افتادن در محرمات و تعدی در حقوق و سخن

نِي«سازد که اینھا  و وقت را ضایع می ،دربر ندارد عْ و مایه تباھی دنیا و ناراحتی  »لاَ يَ
 یر و بدنامی و نامرادی است.ضم

اما اگر شخصی از لحاظ دینی دارای ایمان قوی و از لحاظ دنیا دارای کفاف باشد، و 
آید و حقوقی نزد او  مردم او را برای ریاست انتخاب کنند و بداند که از عھده برمی

ھرگاه کسی  ،این جا قبول آن خودش خدمتی اجتماعی است شود، در پایمال نمی

و آنچه برای دین و دنیا سودمند نباشد دست بردارد و  »مَا لاَ َ�عِْ� «ز آنچه بتواند ا
شدن به خدا به انجام فرمان او و خیرخواھی  بندگی خدا را پیشه سازد و به قصد نزدیک

 دارد. ھا باز می آید که او را از زشتی خلق گام بردارد، در وجود او شرم و حیایی پدید می

ياء من االله تعالي، أن �فظ الرأس ما حوي، والبطن وما الاستح«در حدیث است: 
(رواه  »موت والب�، فمن فعل ذلك فقد استحي من االله حق الحياءـوعي، وليذكر ال

آوردن از خدا در نگھداری سر و آنچه سر شامل آن است و  . شرم)غیرهالترمذی و
پوسیدگی است، کسی که نگھداری شکم و آنچه تابع آن است، و به یادآوردن مرگ و 

 اینھا را انجام داد به حقیقت از خدا شرم کرده است.

ا«در این حدیث اشاره شده که اقسام فعل و ترک بر چھارگونه است: انجام  نِي مَ عْ و  »يَ

نِي«ندادن  آنچه سودمند است و انجام عْ ا لاَ يَ و آنچه زیانمند است، و این دو پسندیده  »مَ

ا «است. دیگر: انجام  نِيمَ عْ ا«ندادن  و آنچه زیانمند است و انجام »لاَ يَ نِي مَ عْ و آنچه  »يَ
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 سودمند است، و این دو ناپسندیده است.
به تصحیح این » ابن عبدالبر«و  اند، حدیث بالا را ترمذی و ابن ماجه روایت کرده

گنندگان ھمه معتبرند و دو إسناد دارد: یکی مرسل  حدیث اشاره کرده و گفته روایت
که اند  و این را مالک در موطا آورده است، و احمد و بخاری و ابن معین گفته است

ھمین مرسل بودنش صحیح است، (در مقدمه کتاب بیان شد که مرسل به چه معنی 
و ابن  اند، است)، إسناد دوم آن متصل است و این را ترمذی و ابن ماجه روایت کرده

 عبدالبر گفته است روایت کنندگان آن معتبرند.
این حدیث به گفته ابوداود ربع اسلام است، چنانکه در اقسام چھارگانه بالا گفتیم، و 

این حدیث نصف اسلام است، زیرا اعمال از دو قسم بیرون » ابن حجر ھیتمی«به گفته 

ا«نیست:  نِي مَ عْ نِي«صریح بر نکردن که حدیث بالا ت »مَا لاَ َ�عِْ� «و»يَ عْ ا لاَ يَ دارد، و  »مَ
 رساند که سخنان پیغمبر با لفظ اندک معنی بسیاری را دربر دارد. می

گویند: موقعی که لقمان در میان جمع بسیاری نشسته بود، مردی بر سر او ایستاد 
ھا ھستی؟ گفت: بلی. آن مرد گفت: پس  فلانی ۀو گفت: مگر نه این است که تو برد

مَا لاَ «دین مقام رسیدی؟ لقمان گفت: به تقدیر خدا، و راستی گفتار، و ترک چگونه ب
. در موطا آمده که به لقمان گفتند: چه کاری تو را به این پایه رسانیده است؟ »َ�عِْ� 

. از حسن بصری نقل شده که نشانه »مَا لاَ َ�عِْ� «داری و ترک  گویی، امانت گفت: راست

 مشغول شود.» کاری بیھوده«و  »مَا لاَ َ�عِْ� «ن است که او به رویگردانی خدا از بنده آ
ابن الصلاح از ابن ابی زید نقل نموده است که سرآمد آداب خیر از چھار حدیث 

حَدُُ�مْ  لاَ يؤُْمِنُ  -٢. ترَْكُهُ مَا لاَ َ�عْنِيهِ  مِنْ حُسْنِ إسِْلاَمِ المَْرءِْ «گیرد:  سرچشمه می
َ
أ

وْ  باِاللهِ  ُ�مْنُ  مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ  -٣. لِنَفْسِهِ  لأِ�خَِيهِ مَا ُ�ِبُّ حَتىَّ ُ�ِبَّ 
َ
َوْمِ الآخِرِ فلَيَْقُلْ خَْ�ًا أ وَاليْ

 .»َ�غْضَبْ  لاَ  -٤. لِيَصْمُتْ 
ھیچکدام از شما ایمان نیاورده، مگر  -۲یاد شد.  »مَا لاَ َ�عِْ� «معنی ترک  -۱

 -۳ .دارد ه را که برای خودش دوست میموقعی که دوست بدارد برای برادرش آنچ
کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید سخنش در راه خیر باشد و گرنه خاموش 

 خشمگین مشو. -۴ .شود
در صحیح ابن حبان آمده که در صحف ابراھیم آمده است: شایسته خردمند چنان 

گار به راز و نیاز است که ساعات زندگی را چھار قسمت نماید: ساعتی که با پرورد
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بپردازد، و ساعتی که به خوب و بد خود رسیدگی نماید، و ساعتی که در مصنوعات 
خدا بیندیشد، و ساعتی که نیازھای خود را برآورده سازد و شایسته عاقل چنین است 

 -۲آوردن برای معاد.  توشه به دست -۱که تلاش خود را به سه چیز اختصاص دھد: 
در غیر حرام، و شایسته عقل است: بینایی به زمانه، روآوردن به لذت  -۳ترمیم معاش. 

 کار و چیزھای شایان او، نگھداری زبان.

وهل ي�ب  »ث�لتك أمك يا معاذ«در حدیث ترمذی حضرت رسول به معاذ گفت: 
شان به دوزخ  آیا مردم را بر بینی »الناس علي مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟

كلام ابن آدم عليه إلا «و در حدیث ترمذی: ھایشان؟.  نتیجه زبان اندازد، به جز می
زاد به زیان  ھای آدمی ھمه سخن »منكر وذكر االله تعالىـمعروف والن� عن الـالأمر بال

 اوست، مگر آنچه در امر به معروف و نھی از منکر باشد.
رسد: بیشترین مردم در  عقیلی حدیثی را روایت کرده است که به پیغمبر می

است. الحاصل حدیث بالا یک اصل  »مَا لاَ َ�عِْ� «گنھکاری، بیشترین آنھا در گفتن 
 ھاست. بزرگ در تھذیب نفس و ترتیب اخلاقی فاضله و دوری از رذایل و پستی



 

 

 

 

 

 

 

 

 حدیث سیزدهم

 :قالَ  ص عن النَّبيِّ  - ص خادمِ رسولِ االلهِ  - س أبي حمزةَ أنسِ بنِ مالكٍ  عن

حَدُُ�مْ حَتىَّ ُ�ِبَّ لأِ�خَِيهِ مَا ُ�ِبُّ  لاَ يؤُْمِنُ «
َ
 .)البخاريُّ ومسلِمٌ  رواه( .»لِنَفْسِهِ  أ

 ترجمه حدیث:

بوده است، روایت  صکه خدمت کار پیغمبر خدا  ساز ابی حمزه: انس بن مالک 
فرمود: ھیچیک از شما ایمان  صشده که او از پیغمبر روایت نمود که حضرت رسول 

نیاورده، مگر این که دوست بدارد برای برادرش آنچه را که برای خودش دوست 
 دارد. می

 ).اند (این حدیث را بخاری و مسم روایت نموده
 شرح حدیث:

در این فرمایش پیامبر ایمان کامل در این ذکر شده که آنچه را برای خود دوست 

رسد  به ایمان کامل نمی »لاَ يؤُْمِنُ «داری برای برادرت نیز دوست بداری،  می

حَدُُ�مْ «
َ
، ھرگاه أحد به »در این جا کلمه احد به معنی واحد است«یکی از شما،  »أ

شود، اما اگر به معنی نفی عموم بیاید، در  نفی و اثبات استعمال می معنی واحد آمد، در
شود، چنانکه  آید و فقط در نفی استعمال می این حال کلمه احد به معنی ھیچکس می

 ھیچکس در خانه نیست. »ما في الدار احد«

یی تا این که برای برادرش دوست بدارد. در روایت احمد و نسا »حَتىَّ ُ�ِبَّ لأِ�خَِيهِ «

تا آن که برای برادر مسلمانش  »حتى �ب لأخيه المسلم من الخ�«اینطور آمده است: 

يهِ «خیر و خوبی را دوست بدارد، و بنا به روایت بخاری و مسلم  برای برادرش،  »لأِ َخِ
شامل برادری است حتی برادران انسانی. تا ھمانطور که برای خودش دین اسلام را 

شدن بیابند و به  کافران ھم آرزو کند که توفیق مسلماندارد، برای  دوست می
 آوردن دین اسلام را برای آنھا دوست بدارد. دست
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شدن کافران را دوست بدارد، و در این  پس شایسته ھر مسلمانی است که مسلمان

ا«راه بکوشد برای برادران از خیر و خوبی دوست بدارد،  آنچه را یا مانند آنچه را که  »مَ

دارد، تا جایی که خودش و برادرش مسلمان  برای خودش دوست می »لِنَفْسِهِ  ُ�ِبُّ «
در حدیث صحیح: اند  فرموده صمانند یک جسد واحد باشند. چنانکه حضرت رسول 

مؤمن� في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكي منه عضو تداعي له ـمثل ال«
ایمان در ھمدوستی و مھر و محبت ھمدیگر، مثال مردم با »سائر الجسد بالح� والسهر

مثال جسد واحدی است که ھرگاه یکی از اعضای آن بیمار شد، ھمه بدن به ھمکاری 
داشتن چیزی برای برادر خود مانند آنچه  آن به تب و بیداری دچار شوند، و دوست

دارد، بر صاحبان عقل سلیم و دیده واقع بین ھیچگونه سختی  برای خود دوست می
 ارد.ند

دارد  کند بر این که باید آنچه را برای خود دوست نمی داشتن دلالت می این دوست
برای برادرش دوست ندارد، و این را در حدیث یاد ننمود؛ زیرا از مفھوم آن واضح است، 

ھایی که شما را از گرما نگھدارد یعنی و شما را از  لباس »سرابيل تقي�م الحر«چنانکه 

 »أحب للناس ما تحب لنفسك، ت�ن مسلماً «و در سنن ترمذی  سرما نیز نگه دارد،
 داری تا مسلمان واقعی باشی. دوست بدار برای مردم آنچه را برای خودت دوست می

أفضل الأيمان أن تحب للناس ما تحب لنفسك وت�ره لهم ما ت�ره «و در حدیث: 
بھترین ایمان آن است که برای مردم دوست بداری آنچه را برای خود دوست  »لنفسك

أتحب الجنة؟ قلت: نعم. قال: فأحب لأخيك ما تحب «داری، و در حدیث احمد:  می
داری؟ گفتم: بلی. فرمود: پس دوست بدار برای  آیا بھشت را دوست می »لنفسك

 داری. برادرت آنچه را که برای خودت دوست می

ته إليهم«است:  در حدیث
ْ
بنگر چه دوست  »انظر ما تحب أن يؤتيه الناس فا

داری به  داری که مردم برای تو بیاورند، ھمان را برای مردم ببر. اگر دوست می می
ھای تو را  داری که طلب احترام تو برخیزند، به احترام ایشان برخیز. اگر دوست می

دان ھمانطور که در حدیث نبوی است ھای خود را بپرداز، و ب بپردازند، تو نیز بدھی

کنند. ھرچه  ھمانطور که با مردم رفتار کنی، ھمانگونه با تو رفتار می »كما تدين تدان«
 کند، ھرکس که دری کوبید کوبندش در. بکاری ھمان درو می
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از احنف بن قیس پرسیدند که بردباری را از چه کسی آموختی؟ گفت: از خودم. 
شت دیدم، خودم از آن پرھیز کردم تا کارم در نظرھا زشت ھرگاه کاری را از کسی ز

نیاید. فضیل بن عیاض به سفیان بن عیینه گفت: اگر دوست بداری که مردم مانند تو 
باشند، در این حال نصیحت را برای خدای بزرگوار انجام نداده ای، پس چه رسد به این 

دینی و اخلاص در آن  تر از تو باشند، یعنی نصیحت که دوست بداری که مردم کم
داشتن برای برادران مانند آنچه  رساند که مقدور ھمه است، و آن دوست حداقل را می

که خود دوست بداری. ولی شایسته مقام شخصی مانند تو سفیان بن عیینه که پیشوا 
ھستی، این حداقل نیست، بلکه أکمل را بگیری و دوست بداری که ھمه مردم از تو 

شان متوقف نشود، و  ر این راه با نصیحت بکوشی تا آنھا سیر پیشرفتبھتر باشند، و د
آن نقایص در باره برادران پیش  –اگر باشد –آنچه از نقایص و معایب در وجود تو ھست 

 ھا به کار ببری.  نیاید و تجارب خود را برای جلوگیری از آن نقیصه
دارند و اخلاص  ھمراه میداند که افراد خداشناس که علم و زھد را باھم  انسان نمی

رسند که امامی مثل سفیان مورد  برند، به چه جایی می ھمراه با تقوی را به کار می
رسد آدمی به جایی که به «گیرد، و روح سعدی شادباد که گفت:  نصیحت آنان قرار می

و به تعبیر دیگر این گفته فضیل بن عیاض که باید دوست بداری که » جز خدا نبیند
از تو بھتر باشند، یعنی تا از دیدن بھتری و برتری آنان تو ھمیشه در تلاش و برادران 

کوشش بھترشدن و به بھتران رسیدن باشی، زیرا انسان وقتی دید که عقب است، 
چشمی در راه  تواند ھمت خود را به جنبش وادارد و به جلو افتد؛ زیرا رقابت و ھم می

 يَتنََافسَِ وَِ� َ�لٰكَِ فلَۡ ﴿ی است: خیر و برای پیشرفت در خیر یک دستور دین
ۡ ٱ ھای خیر رساننده به بھشت) باید  در مانند آن (از راه .]٢٦ن: ی[المطفف ﴾مُتََ�فِٰسُونَ ل

و  اند، چشمی کنندگان. حدیث بالا را بخاری و مسلم روایت کرده چشمی کنند، ھم ھم

ما �ب  –والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى �ب لأخيه أو قال لجاره «لفظ مسلم: 
ای تا  آورد بنده سوگند به خدایی که روان من در دست اوست که ایمان نمی »لنفسه

آنچه اش  آنکه دوست بدارد برای برادرش یا فرمود، تا آنکه دوست بدارد برای ھمسایه

لا يؤمن عبد حتى �ب لأخيه «یم: دارد. در روایت ابی نع را برای خود دوست می
ای که دوست بدارد برای برادرش و  آورده بنده ایمان نمی »ولجاره ما �ب لنفسه

لا يبلغ أحد حقيقة «روایت احمد: دارد.  آنچه را برای خود دوست میاش  ھمسایه
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رسد تا وقتی که  کسی به حقیقت ایمان نمی »الأيمان حتى �ب للناس ما �ب لنفسه
دارد، یعنی حقیقت ایمان در  دارد برای مردم آنچه را برای خودش دوست میدوست ب

 دارد، است. دوست داشتن برای مردم آنچه را برای خود دوست می
این حدیث احمد مانند شرحی بر حدیث بخاری و مسلم و ابی نعیم است، و حدیث 

به حقیقت  ھم بعضی از آن برای بعضی دیگر مانند شرح است و معنی (ایمان ندارد)
رسد، مگر موقعی که مردم را مانند  رسد: آن است که به ایمان کامل نمی ایمان نمی

خود بداند و یا این که (ایمان ندارد)، ایمانی که به کارش بیاید؛ زیرا ایمانی که انسان را 
از تعدی باز نداشت و از زشتی جلوگیری ننمود و به خوبی وادار نکرد، مانند نبودن 

لا يز� الزا� ح� يز� وهو مومن ولا �شرب الخمر ح� �شر�ها «، چنانکه ایمان است
خوار  زناکار در موقع زنا ایمان ندارد، شراب »وهو مومن ولا �سرق ح� �سرق وهو مومن

خواری ایمان ندارد، و دزد در وقت دزدی ایمان ندارد، یعنی اینان  در موقع شراب
رای این که ایمان برای جلوگیری از این ایمانی ندارند که به کارشان بیاید ب

 ھاست. پلیدی
کردن بر  الحاصل، حدیث بالا یک پایه بزرگ دینداری است؛ زیرا مقصود از دین جمع

وقتی که ھریک از  ،است و ھمکاری و ھمدوستی شان به ھمدستی یقوراه حق و تش
و از آزردن  ،دارد مردم برای باقی مردم دوست بدارد آنچه را برای خود دوست می

مردم و آنچه را برای خود دوست ندارد، خودداری کند؛ در این حال مھر و محبت بین 
و ھمه برای رسانیدن خیر و خوبی  ،دارند شود و ھمدیگر را دوست می ھمه منتشر می

و امور معاد  ،رود شود و بدی از میان می کوشند و خیر و خوبی فراوان می به یکدیگر می
ھای مقاصد دین  و این منت ،آید آید و سعادت ھمگانی فراھم می یو معاش به نظم م

 است.



 

 

 

 

 

 

 

 

 حدیث چهاردهم

: قالَ رسولُ االلهِ سعنْ ابنِ مسعودٍ   :ص قالَ

َ إلاَِّ االلهُ  لا َ�ِلُّ دَمُ امْرِئٍ «
َ

ن لاَ إلِه
َ
�ِّ رسُولُ االلهِ إلاَِّ مُسْلِمٍ �شَْهَدُ أ

َ
بإِحِْدَى ثلاََثٍ: الثَّيِّبِ  و�

اِ�، وَالنَّفْسِ باِلنَّفْسِ، وَالتَّاركِِ  ينِهِ المُْفَارِقِ للِجَْمَاعَةِ  الزَّ  .)ومسلمٌ  رواه البخاريُّ (. »لِدِ
 ترجمه حدیث:

فرمود: ریختن خون  صروایت شده که گفت: رسول الله  ساز عبدالله بن مسعود 
ای که زنا نماید و  شخص مسلمان روا نیست، مگر به سبب یکی از این سه کار: بیوه

شود، و کسی که دینش را ترک کند و از  کسی که دیگری را بکشد، در مقابل کشته می
 جماعت مؤمنان جدا شود.

 .اند  این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده
 شرح حدیث:

امبری: ریختن خون مسلمان را از سه جھت تجویز نموده است: در این فرمایش پی
یکی این که پس از نکاح صحیح زنا نماید. دوم این که کسی را کشته باشد و در مقابل 

 آن کشته شود. سوم کسی که دین خود را ترک گوید.

لُّ « ى بِإحِْدَ  إلاَِّ «ریختن خون مسلمان  »مُسْلِمٍ  دَمُ امْرِئٍ «درست نیست  »لا َ�ِ
ای که زنا کند و قصاص تن به تن و رده که  مگر به یکی از این سه سبب: بیوه »ثلاََثٍ 

 ترک دین اسلام است، ریختن خون مسلمان بدون یکی از سه سبب بالا حرام است.
اما غیر مسلمان که کافر باشد، بر دو قسم است: کافران ذمی که در ذمت 

دگی کنند و تابع مقررات اسلام باشند، در مسلمانند، چه کافرانی که در دیار اسلام زن
و چه کافرانی که در  اند، حقوق و جزایی و اینھا را فقھاء موسوم به ذمی ساخته

و چه کافرانی که به مسلمانان  اند، شھرھای خود ھستند و با مسلمانان پیمان بسته
نامند، اینھا ھمه  پناھنده شوند و اینان را مستأمن نامند و پیمان بستگان را معاھد می
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 شان بدون یکی از آن سه سبب روا نیست. مانند مسلمانان ریختن خون
قسم دوم کافران حربی ھستند که با مسلمانان جنگ داشته باشند، و اینان ریختن 

به معنی » دم«، و تشریح این موضوع در شرح حدیث گذشت، کلمه شان رواست خون
به معنی » دماء«و جمع آن » دمیان«بوده و تثنیه آن » دمی«خون، در اصل 

ھا بر عھده  خونھاست، ھرگاه یکی از آن سه سبب فراھم شد، کشتن به آن سبب
و دین  روایان است، زیرا در اجرای این حکم مصلحت عموم و حفظ جان و نسب فرمان

 شود. مردم رعایت می

انيِ «این سه سبب، یکی: خوی نادرست  ای است که زنا نماید؛ زیرا  بیوه »الثَّيِّبِ الزَّ
رساند که قصد او تعرض به ناموس و  موقعی که پس از نکاح و ھمسرگرفتن زنا نمود، می

مه است، و مقصود از کل »محصن«ھمانا  »الثَّيِّبِ «شرف دیگران است، و منظور از 

بودن  کننده در نکاح صحیح است، و منظور از درست آزاد بالغ عاقل وطء »�صن«

سِ بِالنَّفْسِ «ریختن خون زانی محصن سنگسارکردن اوست.  و تن به تن یعنی  »النَّفْ
شود، و قصاص شروطی  کسی که دیگری را کشت، در برابر آن به قصاص کشته می

ت، از آن جمله این که قتل عمد محض و دارد که تفصیل آن در کتب فقه یاد شده اس
عدوان باشد، یعنی این که قصد کشتن شخص معینی نماید به چیزی که کشنده است 

باشد و کشنده پدر و مادر، یعنی اصل کشته شده نباشد؛ » محقوق الدم«و کشته شده 
شود، اما اگر فرزندی  زیرا اگر پدری فرزند را کشت، پدر در مقابل فرزندش کشته نمی

شود و برابری و ھمتایی کشنده با کشته شده لازم است، یعنی  پدر را بکشد، کشته می
ھردو آزاد و مسلمان باشند، زیرا در کشتن مسلمان به کافر و کشتن آزاد به برده بین 

 علماء اختلاف است.
شود و مقصود از کافر  قول جمھور علماء این است که مسلمان به کافر کشته نمی

سِ بِالنَّفْسِ «زیرا کافر حربی حرمت ندارد و کلمه  ھمان ذمی است؛ تن به تن یعنی  »النَّفْ
قصاص به  اند، ھا آزاده بھتر بوده این که قصاص عمومیت دارد، و چه بردگانی که از ده

شود که  رساند که ھمانندی در یک اجتماع وقتی محقق می معنی ھمانندی است و می
شود تا اگر سر کسی را به سنگ  رعایت میقصاص اجراء شود و در قصاص نحو قتل 

خرد کرد، سر خودش ھم به سنگ خرد شود، و جلوگیری از خونریزی موقعی فراھم 

 رعایت گردد. »النَّفْسِ باِلنَّفْسِ «آید که  می
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فقھاء احادیثی را که در مورد کشتن مسلمانان در مقابل کافر آمد ضعیف 

مسلمان به کافر  »لا يقتل مسلم ب�افر«و در این مورد به حدیث بخاری:  اند، دانسته

 »يوم خيبر مسلماً ب�افرٍ  صأنه قتل «و حدیث: اند.  شود، اعتماد کرده کشته نمی
در روز خیبر مسلمانی که کافری را کشته بود، آن مسلمان را در  صحضرت رسول 

 .اند  مقابل کافر کشت، این حدیث را منقطع دانسته

 اند: کشیم. گفته را بکشد، او را میاش  کسی که برده »من قتل عبده قتلناه«حدیث: 
منقطع است و جبران آن را از این لحاظ که قصاص ھمیشه زیر نظر حاکم انجام 

آوردن عفو و  گیرد، و حاکم به وضح و مصلحت در قصاص و یا کوشش برای به دست می

ينِهِ  وَالتَّاركِِ «ند. ا کوشد دانسته گذشت از اولیاء مقتول می و کسی که دین خود را  »لِدِ
شود، چه کسی که ھمه دین را ترک گوید،  ترک کند و از دین اسلام برون آمد کشته می

و ترک » ةتارک الصلو«و چه کسی که بعضی از دین را ترک نماید، مانند » مرتد«مانند 
شود، مانند انجام کاری که برخلاف دین است، مانند: سجود  دین یا در باطن حاصل می

کردن و ذبح حیوان به  برای مخلوق، از نوع سجود است سینه را به احترام کسی خم
احترامی به قرآن یا حدیث نبوی یا علم  اسم مخلوقی برای تقرب جستن به او و بی

کشاند، کسی که از  ای که به کفر می تھزاء یا عناد یا عقیدهشرعی و یا گفتن ھمراه با اس
کند، چنانکه صراحت به آن دارد حدیث:  دین برگشت، خواه مرد باشد یا زن فرقی نمی

 کسی که دین خود را عوض کند، او را بکشید. »من بدل دينه فاقتلوه«
کشته  آید که مسلمانی که از دین برگردد یا دین را عوش کند، از حدیث برمی

شود. اما اگر کافری دین خود را عوض کند، چنانکه به دین اسلام مشرف شود،  می
گیرد، و اگر از دین خود به دین دیگر غیر اسلام برود، کشته  مورد احسان قرار می

 شود. می
با تفصیلی که در این مسایل در کتب فقه یاد شده است، و برای این که درک شود 

 »المُْفَارِقِ للِجَْمَاعَةِ «از دین خود برگشته است، فرمود:  شود کسی از کجا معلوم می
که از جماعت مسلمانان جدا شد، چه به دل و اعتقاد از جماعت مسلمانان جدا  یسک

شد، چه به بدن و زبان، جداشدن از جماعت مسلمانان چه از طریق بدعت باشد، مانند 
ورشدن و یا خودداری از شعایر  شدن و یا حمله شدن و حربی خوارج و چه از طریق یاغی

 کند. اسلام باشد فرقی نمی
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این حدیث در تناسب احکام یکی از معجزات است، زیرا زناکار ھرگاه زنای محصنه 
دامنی و حفظ نسل  نمود و با داشتن زن به زنا پرداخت، معلوم است نکاح را برای پاک

ک ندارد. نتیجه اینگونه ھا با ھای آنی از ریختن شرف داند، و برای اجرای ھوس نمی
آمدن از شرف دینداری است، از روزی که قوانین  ھا قتل بیگناھان و برون زناکاری

ھا که  فرنگ در دنیا معمول شده است، زناکاری از اھمیت افتاده است، و چه شرف
ھا که  و چه قتل و خونریزیاند  پدر که تحویل اجتماع شده بربادرفته و چه فرزندانی بی

 دینی که به بار آورده است. راه صورت گرفته آمده و چه الحاد و بیدر این 
ھای اجتماعی است که تا ھر موقع که بشر به رشد فکری و  قتل یکی از درمان

شرف پیروی از دین اسلام نرسد، تنھا درمان دردھای اجتماعی است، در کشورھایی 
و قتل و جنایت را اند  انستهو زناکاری را از مظاھر تمدن داند  رفته که با اصطلاح پیش

زنند، در  کنند، کارشان به جایی رسیده است که بر سر خود می به قصاص درمان نمی
کاران پیشین  کار وجود دارد که ھمه اخلاف و وراث جنایت امریکا سه میلیون جنایت

ھستند که حکم قصاص از آنھا برداشته شده تا از تناسل و ایجاد افراد جانی عالمی را 
 ستوه آورند. به

خدای متعال پایه این جھان را بر عدالت نھاده است، آنھایی که مال را در راه خیر 
برند، در راه دارو و درمان و جریمه به کار خواھند برد، و آنھایی که  به کار نمی

کنند و  مورد جوانان خود را قربانی می ھای بی دھند، در جنگ کاران را کیفر نمی جنایت
کنند. جھان ھمیشه محل عبرت است،  کشند، خودکشی می دیگران می پا روی حقوق

 ولی دیده عبرت بین لازم است.
فرمایشات پیامبر ھمیشه درمان دردھاست، ولی توفیق اجرای آنھا لازم است، 

بختی زندگی شناخته  افسوس قرآن و حدیث، صدھا سال است که به عنوان رھبر نیک
شود، خداوند متعال دانشمندان را  دو نتیجه گرفته نمیشود، و از تعالیم عالیه آن  نمی

 توفیق دھد تا اول خود به عمل به علم آراسته شوند و دگر مردم را به آن وادارند.



 

 

 

 

 

 

 

 

 حدیث پانزدهم

ريرةَ  عنْ   :قالَ  ص ، أنَّ رسولَ االلهِ س أبي هُ

وْ لِيصَْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يؤُْمِنُ  يؤُْمِنُ باِاللهِ مَنْ كَانَ «
َ
ا أ وَْمِ الآخِرِ فلَيَْقُلْ خَْ�ً

ْ
َوْمِ  وَالي بِااللهِ وَاليْ

وَْمِ الآخِرِ فلَيْكُْرِمْ ضَيفَْهُ  الآخِرِ فلَيْكُْرِمْ جَارهَُ، وَمَنْ كَانَ يؤُْمِنُ باِاللهِ 
ْ

 .»وَالي

 )البخاريُّ ومسلِمٌ  رواه(
 ترجمه حدیث:

فرمود: ھرکس به خدا و  صروایت است که گفت: پیغمبر خدا  ساز ابی ھریره 
روز قیامت ایمان دارد باید گفتار نیک بگوید یا خاموش شود، و ھرکس به خدا و روز 

 اش را گرامی بدارد. پس میھمانش و ھمسایهقیامت ایمان دارد، 
 .اند  این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده

 شرح حدیث:
ین فرمایش پیامبر نشانه ایمان به خدا و روز قیامت را در گفتار خیر و خاموشی در ا

داشتن میھمان قرار داد، ھمین  داشتن ھمسایه و در گرامی از سخن شر و در گرامی
بختی دنیا و آخرت کافی است، زیرا اگر اجتماعی در نظر گرفته  یک حدیث برای نیک

شان بر سخنان خیر باشد و از گفتار شر  سعیگو باشند و  شود که افراد آن ھمه راست
آید، افراد آن ھمه  بپرھیزند، در چنین اجتماعی کشمکش و دشمنی به وجود نمی

برادروار به محبت یکدیگر قیام کنند و احترام یکدیگر را حفظ نمایند، ھمسایه نسبت 
رد، و به ھمسایه احترام و بزرگداشت را رعایت کند، میزبان میھمان را احترام بگی

 وسایل رفت و آمد و تعاون و ھمکاری مقرر گردد.
وقتی که ھمه از خیر و خوبی سخن گفتند و ھیچیک پشت سر دیگری بدگویی 

گردد، ھمسایه که احترام ھمسایه را رعایت کند و به خاطر  نکرد، راه عداوت مسدود می
به جای حسد  آید و ھمسایگان خواھی و احترام او اقدام کند، معامله به مثل پیش می
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خیزند، میھمان که احترام دید، به  به مھرورزی و به جای کینه به محبت اندوزی برمی
شود، اما برای  ھا ھمه در خوبی ھمدیگر گفته می گشاید و سخن تمجید میزبان زبان می

کسی که گفتار خیر میسر نباشد، درمان آن خومشی است و با خاموش شدن مردم را 
رھاند و به دستی و بدون سبب دشمن  دارد و خود را از بدزبانی می از گزند زبان نگه می

تراشد. منظور از میھمان این نیست که غریب باشد و شبانه روز در  برای خود نمی
 منزل دیگران به سر آرد، بلکه ھرکسی که نزد شما آید، میھمان شما دانسته شود.

بلکه تا چھل خانه از ھرطرف منظور از ھمسایه این نیست که دیوار به دیوار باشد، 
ھمسایه یکدیگرند، و به این ترتیب ھر شھر از وجود ھمسایگان تشکیل شده و راحتی 
مردم ھر شھر از احترام و ھمدوستی ھمسایگان نسبت به یکدیگر است، و راحتی مردم 

 گردد. نکردن و محبت یکدیگر است، و این ھم با گفتار میسر می ھر اجتماعی در غیبت
آسای حضرت ختمی مرتبت تا دنیا ھست، درمان دردھای  قت بیان معجزهدر حقی

شناسی روشن شده است که دشمنی، مولود  اجتماع است، امروز در جامعه
شمارد، و  دارساختن شخصیت است؛ برای این که ھر فردی خود را محترم می جریحه

 تن یکدیگر است.داش از این راه بھترین راه ایجاد دوستی اجتماعی بزرگداشت و گرامی
نشانه ایمان را در گفتار خیر و یا خاموشی  صگفتیم که حضرت ختمی مرتب 

هَاَ�ٰٓ ﴿ دانست، خدای متعال در قرآن فرمود: ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱءَامَنوُا َ ٱ �َّقُوا ْ قوَۡ  �َّ  ٗ� وَقوُلوُا

تقوی و پرھیزگاری پیشه کنید که  ،اید ای مردمی که ایمان آورده« .]٧٠[الأحزاب:  ﴾٧٠سَدِيدٗا

 .»ترس از خدا حاصل آید و سخن محکم و سودمند را بگویید تا کردارھایتان را شایسته سازد
لا «فرمود:  صدر مسند امام احمد به روایت انس ابن مالک آمده است که پیغمبر 

ه درست ایمان بند »�ستقيم إيمان عبد حتى �ستقيم قلبه ولا �ستقيم حتى �ستقيم لسانه
شود، مگر موقعی  شود، مگر موقعی که قلب او درست شود و قلب کسی درست نمی نمی

که گفتارش درست شود، راستی زبان و استقامت زبان مایه استقامت و راستی دل خواھد 
 بود، و راستی و استقامت قلب مایه راستی و درستی ھمه اعضای بدن خواھد بود.

در حدیث آمده است که ھمه سخنان آدمی زاده به زیان اوست، مگر آنچه یاد خدا و 
واداشتن به خوبی و بازداشتن از بدی باشد، در حدیث وارد است که ھر مجلسی که 
مردم نشینند و یاد خدا در آن نکنند، مایه حسرت آنھا در روز قیامت خواھد بود، از این 

 لازم است. صو درود بر پیغمبر رو در ھر نشستی یاد خدای تعالی 



 ٩٩ حدیث پانزدهم

 

مردی نزد سلمان فارسی آمد و گفت: مرا سفارشی ده که مفید باشد. گفت: سخن 
تواند. سلمان گفت: پس سخن را در راه  مگو. آن مرد گفت: آدم زنده بدون سخن نمی

 حق بگو و یا خاموش شو.
بان. و ھب عبدالله بن مسعود گفت: چیزی نیست که سزاوارتر باشد به زندان از ز

ھا خاموشی است، مگر در  بن منبه گفت: اتفاق حکماء بر این است که سرآمد حکمت
شرفیاب شد و گفت: یا رسول الله به من  صراه خیر. مردی به حضور رسول الله 

کاری بیاموز که مرا به بھشت برساند. فرمود: گرسنگان را غذا بده و تشنگان را سیراب 
ساز و امر به معروف و نھی از منکر کن، اگر آن را نتوانی پس زبانت را نگھدار، مگر در 

 راه خیر.
ید و عاقل کسی است گفتن گرا خلاصه ھرکه سخن را از جمله عمل شمارد به کم

 تأمل نگوید، و به قول شیخ اجل: که بی
 تأمل به گفتار دم مزن بی

 

 نکو گواگر دیر گویی چه غم 
 

 و به قول حکیم نظامی:
 کم گوی و گزیده گوی چون در

 

 تا ز اندک تو جھان شود پر 
 

 لاف از سخن چو در توان زد
 

 آن خشت بود که پرتوان زد 
 

آید که  سخن و خاموشی را به حسب موقعیت آن باید سنجید، زیرا مواردی پیش می
اگر بینی که : «/شود، و به قول سعدی  می صخاموشی خلاف دستور پیغمبر اکرم 

گاھی سکوت و خاموشی به قدر قتل » نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است
رد جنایت قرار گیرد و تو را به مدد خواھد و نفس و یا بیشتر عقوبت دارد، اگر ھمسایه مو

 تو خاموش بنشینی تا کشته شود، تو در ھمین خاموشی با کشنده به یک اندازه گناه دارید.
این است که در کلام معجزبیان، سخت را در خیر مجاز دانست، ھرگاه سخن در 

باشد، طاعت تعلیم و آموزش عام باشد، سراسر طاعت است. ھرگاه سخن در پند و اندرز 
است. ھرگاه سخن در یاد خدا و تشویق بر تعاون و ھمکاری در راه خیر باشد، طاعت 

زدگان باشد، طاعت است. ھرفردی که جوانب  است، و ھرگاه سخن در دلداری مصیبت
 یابد. امور را بسنجد، موارد برتری و خاموشی را درمی

بدن چیست و برترین  ترین اعضاء مثل معروفی ھست که از لقمان پرسیدند: پست
اعضاء بدن کدام است؟ گفت: دل و زبان. چون اگر این دو راست باشند، تمام بدن به 
راستی و درستی گرایند، و اگر این دو ناراست باشند، ناراستی ھمه اعضاء را به بار 



 شرح اربعین نووی  ١٠٠

 

 بِااللهِ  وَمَنْ كَانَ يؤُْمِنُ « »مرء بأصغريه قلبه ولسانهـال«آورند، و ھمین معنی است:  می

وَْمِ الآخِرِ فلَيْكُْرِمْ جَارهَُ 
ْ

کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، ھمسایه را  »وَالي
داشتن ھمسایه به احترام او و احترام بستگان او و احسان به او و  گرامی بدارد. گرامی

ھای خوبی است که  دفاع از او و تحمل و خوشرویی در روی او است، و غیر اینھا از راه
 ماند. اد سعادتمند پوشیده نمیبر افر

در مورد ھمسایه چنانکه در مراسیل زھری وارد است، مردی به خدمت حضرت 
آمد و از ھمسایه خود شکایت کرد. حضرت رسول به بعضی از یاران  صرسول الله 

فرمود: تا جار زند که تا چھل خانه ھمسایه محسوب است، و مسلمان مأمور خوبی با 
ی که در محله و یا شھر ھمنشیبن باشد، ھمسایه است. در آنھاست، و گفتند کس

 »لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه«فرمود:  صحدیث صحیح است که حضرت 
 از شر او ایمن نباشد.اش  به بھشت نخواھد رفت کسی که ھمسایه

ِ ﴿در آیه:  ينِۡ لۡ ٱوَ� ۡ ٱوَ  َ�َٰ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  قُرَۡ�ٰ لۡ ٱ وَ�ذِِي َ�ٰنٗاإحِۡ  َ�ِٰ�َ  قُرَۡ�ٰ لۡ ٱذيِ  ارِ �َۡ ٱوَ  مََ�ٰكِ�ِ ل
احِبِ ٱوَ  نُبِ �ُۡ ٱ ارِ �َۡ ٱوَ  ِ  لصَّ بيِلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  �بِ �َۡ ٱب يَۡ�نُُٰ�مۡ  وَمَا مَلَكَتۡ  لسَّ

َ
 .]۳۶[النساء:  ﴾�

دھد به خوبی در باره پدر و مادر و در باره خویشاوندان و در باره  خداوند دستور می
یتیمان و در باره ھمسایگان نزدیک و ھمسایگان دور و در باره ھمسر و ھمچنین 

دھد  دوستان و رھگذران و در باره مملوکان. پس به این معنی خداوند متعال دستور می
ه دور و نزدیک. در صحیح بخاری آمده که حضرت به احسان و خوبی در باره ھمسای

آورد،  آورد، قسم به خدا ایمان نمی قسم به خدا ایمان نمی«فرمود:  صرسول الله 
آورد؟ فرمود:  آورد، گفتند: چه کسی یا رسول الله ایمان نمی قسم به خدا ایمان نمی

 ».از شر او ایمن نیستاش  کسی که ھمسایه
ختمی مرتب ھمسایگان را بر سه قسم دانستند: در حدیث آمده است که حضرت 

ای است که کافر باشد که فقط حق  ای که دارای یک حق باشد و آن ھمسایه ھمسایه
ای که دو حق دارد، ھمسایه مسلمان است که حق اسلام و  ھمسایگی دارد. ھمسایه

ای است که خویش و  ای که سه حق دارد ھمسایه حق ھمسایگی دارد، و ھمسایه
 ن و ھمسایه باشد که حق خویشی و حق اسلام و حق ھمسایگی دارد.مسلما

را رفیق سفر دانسته است، زید بن اسلم گفته » الصاحب بالجنب«سعید بن جبیر 
است که منظور از آن ھمنشین در حضر و رفیق در سفر است، و در مسند امام احمد و 



 ١٠١ حدیث پانزدهم

 

ترمذی وارد است که حضرت فرمود: بھترین دوستان نزد خدا بھترین آنان نسبت به 

مَنْ «دوستان است، و بھترین ھمسایگان نزد خدا، بھترین آنھا در حق ھمسایگان است، 
وَْمِ الآخِرِ فلَيْكُْرِمْ ضَيفَْهُ  كَانَ يؤُْمِنُ باِاللهِ 

ْ
 .»وَالي

ما زال «فرمود:  صدر صحیح بخاری و مسلم آمده است که حضرت رسول الله 
به حدی جبریل مرا در باره ھمسایه  »جبر�ل يوصي� بالجار حتى ظننت أنه سيورثه

داد که گمان کردم شاید میراث از ھمسایه ببرد، یعنی: از میراث  سفارش به خوبی می
 یه به جاست.که بگذریم، ھرنوع احسان و خوبی در باره ھمسا

 »مؤمن دون جارهـلا �شبع ال«فرمود:  صدر حدیث آمده که حضرت رسول الله 
با شکم گرسنه اش  شخص باایمان نباید خود را سیر کند، در حالی که ھمسایه

أيما «روایت شده که حضرت فرمود:  سخسبد. در مسند امام احمد و حاکم از عمر  می
ای که  ھر اھل محله »لأرئت منهم ذمة االله أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع، فقد ب

 از آنھا بری است. لأدر میان آنھا یک نفر گرسنه باشد، ذمت خدای 
در میھمانداری از تکلف و خود را به زحمت انداختن نھی شده است. در حدیث مدت 
ضیافت سه روز تعیین شده است، و باید دانست که قبول میھمان برکسی لازم است که 

شدن نزدی کسی که عاجز از میھمانداری است  توانایی داشته باشد. بنابراین، میھمان
ای باشند که بتوانند ایثار کند. در  قوی به درجه حرام است، مگر در صورتی که از ایمان

حدیث آمده که مردی به خدمت رسول الله آمد و گفت: یا رسول! در زحمت ھستم. 
ای نزد ھمسران خود فرستاد که آیا به قدر غذای شب برای  حضرت رسول الله فرستاده

غمبری برگزید، یک میھمان دارید؟ ھمه گفتند: قسم به آن خدایی که تو را به حق به پی
به غیر از آب چیز دیگری در خانه نداریم. آنگاه حضرت فرمود: چه کسی این میھمان را 

برم  کند؟ یکی از انصار گفت: یا رسول الله! من امشب او را به خانه می امشب پذیرایی می
و او را با خود به خانه برد و به ھمسرش گفت: میھمان پیغمبر را گرامی بدار. زن گفت: 

ر از غذای کودکان چیز دیگر نداریم. آن مرد گفت: کودکان را دلخوش کن تا به خواب غی
روند و آن غذا را برای میھمان بیار، چراغ را خاموش کنیم و دھان را به ھم زنیم تا 

شان با شکم  خوریم، و به این ترتیب ھمگی میھمان گمان کند که خودمان ھم غذا می

ٰٓ  ثرُِونَ وَُ�ؤۡ ﴿ایی کردند! و در قرآن در باره ایشان آیه گرسنه خفتند و میھمان را پذیر َ�َ 
نفُسِهِمۡ 

َ
 نازل شده است. .]٩[الحشر:  ﴾خَصَاصَة بهِِمۡ  َ�نَ  وَلوَۡ  أ



 

 

 

 

 

 

 

 

 حدیث شانزدهم

ريرةَ  عنْ  لاً قالَ للنَّبيِّ سأبي هُ جُ ني. قالَ :  ص ، أنَّ رَ صِ  :أَوْ

 .َ�غْضَبْ  لاَ 

دَ مِرارًا، قالَ   .»َ�غْضَبْ  لاَ  :فرََدَّ

 .)رواه البخاريُّ (
 ترجمه حدیث:

روایت شده که مردی عرض کرد یا رسول الله! مرا سفارش ده به  ساز أبی ھریره 
کرداری سودمند. فرمود: خشم مگیر. آن مرد چند بار ھمین سؤال را پرسید، و باز 

 پیامبر فرمود: خشم مگیر. (این حدیث را بخاری روایت کرده است).
 شرح حدیث:

از حال  صاین فرمایش نبوی ھم احتمال دارد که حضرت رسول الله 
کننده دانست که مردی است عصبی و زودخشم، و از این راه درمان او را در  خواھش

این بوده باشد  صرفع غضب دانست، و نیز ممکن است که قصد حضرت رسول الله 
خلقی به بار آورده، از کرم و  خویی و خوش که شخص در صدد اسبابی برآید که خوش

یی خودداری از آزاررسانیدن و  اضع و پرحوصلهبخشندگی و بردباری و حلم و شرم و تو
رویی و مانند اینھا که وقتی  رویی و گشاده گذشت و عفو و فروخوردن خشم و خوش

تواند جلوی خشم  ھا آراسته شد، عادت در موقع خشم و غضب می شخص به این صفت
، خود را بگیرد، و احتمال ھم دارد که ارگ خشم گرفتی به مقتضای خشم رفتار نکنی

سردی خود را حفظ کنی، زیرا اگر انسان به مقتضای خشم عمل  بلکه بکوشی تا خون
 برد. آورد و پشیمانی بسیار می ھای فراوانی برای خود به بار می کند، گرفتاری

ْ هُمۡ ﴿فرماید:  خدای متعال در قرآن می و « .]٣٧[الشوری:  ﴾َ�غۡفرُِونَ  �ذَا مَا غَضِبُوا

 . خدای توانا»امرزند و گذشت نمایند، و بر خشم عمل نکنندھرگاه خشمگین شوند، بی



 ١٠٣ حدیث شانزدهم

 

 َ�ظِٰمِ�َ لۡ ٱوَ ﴿فرماید:  مردانی را ستوده است که خشم فروخورند، و در این باره می
ُ ٱوَ  �َّاسِ� ٱعَنِ  عَا�ِ�َ لۡ ٱوَ  غَيۡظَ لۡ ٱ ۡ ٱُ�بُِّ  �َّ گنندگان  و دفع« .]١٣٤[آل عمران:  ﴾مُحۡسِنِ�َ ل

خورند و  گرفتن خشم خود را فرو می چون خشم گیرند، به جای انتقام ستایم که خشم را می
شان باعث ناراحتی زیردستان شود، به احسان و  کنند، و ھرگاه خشم از مردم گذشت می

 .»دارد خوبی آن را جبران کنند، و خدا نکوکاران را دوست می
 شنقل است که یکی از بردگان زین العابدین علی بن حسین بن علی ابی طالب 

ظرفی را که دارای قاتق گرم و داغ بود، بر لباس زین العابدین ریخت، چون از این 

كظمت «. امام گفت: ﴾لۡغَيۡظَ ٱ لَۡ�ظِٰمِ�َ ٱوَ ﴿جھت امام در خشم شد، برده گفت: 

ُ ٱوَ ﴿برده گفت:  »عفوت عنك«. امام گفت:  ﴾�َّاسِ� ٱعَنِ  عَا�ِ�َ لۡ ٱوَ ﴿. گفت: »غيظي َّ� 
ۡ ٱُ�بُِّ  برو که در راه خدا آزاد  »اذهب فأنت حر لوجه االله«امام گفت:  ﴾مُحۡسِنِ�َ ل

 ھستی.

ليس الشديد بالصرعة، إنما «در بیان معنی این حدیث صحیح:  /به قول سعدی 

 :»الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب
 آن به نزدیک خردمندنه مرد است 

 

 که با پیل دمان پیکار جوید 
 

 که چون خشم آیدش باطل نگوید  بلی، مرد آن کس است از روی تحقیق
 

که خشم مگیر،  صدر تکرار خواھش نامبرده در حدیث بالا و تکرار حضرت رسول 
ھاست، و دلیلی است واضح بر  دلیلی است روشن که خشم ریشه و اساس شرھا و آفت

 ھاست. جستن از خشم سرآمد خوبی ه دوریاین ک
شود  کننده که نام او چیست، از روایت طبرانی معلوم می در خصوص شخص خواھش

حارث بن «کننده  آید که خواھش است، و از روایت احمد چنین برمی» ابوالدراء«که 
کننده ھرکه باشد نتیجه یکی است، و این که  بوده است، به ھرحال خواھش» قدامه
ن راه سعادت دوری از خشم و غضب است. به عبدالله بن مبارک گفتند که معنی بھتری

و غضب است.  حسن خلق را در یک کلمه برای ما جمع کن. گفت: حسن خلق خشم
 .اند معنی حسن خلق را در دوری از خشم دانسته» اسحاق بن راھویه«امام احمد و 

! چه کاری بھترین صدر حدیث است که مردی عرض کرد: یا رسول الله 
کارھاست؟ فرمود: حسن خلق. مرد نامبرده چندین بار سؤال خود را تکرار کرد، 
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فھمی؟ حسن خلق این است که خشمگین نشوی  فرمود: چرا نمی صحضرت رسول 
 اگر بتوانی. این حدیث را محمد بن نصر مروزی روایت نموده است.

ده شده است، یکی این که اگر در علاج خشم و غضب در احادیث نبویه دستورھایی دا
 سایستاده است بنشیند؛ اگر نشسته باشد به پھلو افتد. امام احمد و ابوداود از ابوذر 

إذا غضب أحد�م وهو قائم فليجلس. «فرمود:  صکه حضرت رسول اند  روایت کرده
اگر یکی از شما خشم گرفت، در حالی که  »فإن ذهب عنه الغضب و�لا فليضطجع

 بنشیند؛ اگر خشم او برطرف شد که ھیچ و گرنه به پھلو بخوابد.ایستاده بود 

الغضب جمرة في قلب الإ�سان توقد ألا «فرمود:  صدر حدیث است که پیغمبر 
رة عينيه وانتفاخ أوداجه. فإذا أحس أحد�م من ذلك شيئا فليجلس ولا تري إلي حم

به سرخی چشم و نگری  خشم اخگر آتشی است در دل آدمی، آیا نمی »يعودنه الغضب
ھای گردن شخص خشمگین؟ پس ھرگاه یکی از شما احساس خشم نمود،  بادکردن رگ

 بنشینید و مبادا که خشم او را به تعدی وادارد.

إذا «فرمود:  صامام احمد از ابن عباس روایت کرده است که حضرت محمد 
ش ھرگاه یکی از شما خشمگین شد پس خامو »غضب أحد�م فليسكت. قالها ثلاثا

شود، و این جمله را سه بار تکرار فرمود. این خود درمان بسیار خوبی است برای خشم، 
راند که زیان آن بیرون از شمار است، و  زیرا شخص در حال خشم کلماتی بر زبان می

بن  ةعرو«ھرگاه خاموش شود از پشیمانی ایمن گردد. امام احمد و ابوداود از روایت 
مردی او را خشم آورد و او پا شد وضو گرفت و گفت:  کهاند  آورده» محمد السعدی

فرمود: خشم از شیطان است  صپدرم به من گفت که پدرش روایت نمود که پیغمبر 
شود، پس ھرگاه یکی از شما خشم  و شیطان از آتش است و آتش با آب خاموش می

 گرفت وضو بگیرد.
که به خاطر رضای در حدیث است به روایت ابوداود که حضرت رسول فرمود: کسی 

کند. عمر  خدای تعالی خشم خود را فرو خورد، خدا درون او را از ایمنی و ایمان پر می
بن عبدالعزیز گفت: رستگار شد کسی که از ھوی و غضب و طمع نگھداری شد. حسن 

گوید: چھار خصلت ھست که ھرکسی این چھار خصلت در او باشد، خدا او را  بصری می
دارد، کسی که بتواند از بیم و امید و شھوت و  رد و از دوزخ دور میدا از شیطان نگه می

ھاست؛ زیرا  غضب خود را نگه دارد، در حقیقت این چھار چیز سرآغاز شرھا و آفت
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آوردن آن بکوشد، و چه بسا که از این راه  ھرگاه امید و شوق قوت گیرد، برای به دست
شود، برای دفع آن به وسایل گوناگون در حرام و گناه افتد و ھرگاه از چیزی بیمناک 

متوسل شود، و چه بسا که از این راه به گنھکاری و عصیان افتد، و ھرگاه شھوت قوت 
ھای نابخشودنی  گیرد و از اختیار برون شود، چه بسا که باعث گناھان کبیره و آلودگی

و ضرب و  ور گردد، عنان اختیار از کف برباید و به قتل شود، و ھرگاه آتش خشم شعله
 دشنام و تعدی و بسیاری از محرمات بکشاند.

را اش   تواند مانع از وقوع جریمه بشود، اگر کسی در حال خشم زوجه خشم نمی
طلاق بدھد طلاقش واقع است، و اگر کسی در حال خشم مرتکب قتل شود قصاص از 

 شود. بودن عذر نمی شود، و در حال خشم او گرفته می
ت در حال خشم انجام گیرد، عقوبت دارد و خشمگین ھمچنین آنچه از محرما

معذور نیست، شاید بیشتر مصایب از راه خشم پیش آید، خشم وقتی به جا است که 
گرفتن برای خدا باشد، چنانکه  برای دفاع از دین و حفظ شرف و ناموس باشد و خشم

یی جو بوده است که ھیچگاه برای خود به انتقام صدر عادت مطھره رسول اکرم 
آید، ھیچ چیز در  لطمه به حرمات الله وارد می اند دیده برنخاسته است، و لکن ھرگاه می

 ایستاده است. برابر خشم او نمی
خشم وجود نداشته است، مگر ھرجا که خشم  صدر سیرت پاک حضرت رسول 

برای خدا باشد. انس بن مالک گوید: ده سال به پیغمبر خدمت کردم، در این ده سال 
یک روز ھم اظھار خشم نفرمود و نگفت أف. این است که موقعی که از عایشه ھمسر 

 »كان خلقه القرآن«پرسیدند، گفت:  صاخلاق پیغمبر  ۀمحبوب پیغمبر خدا در بار
برابر قرآن بود، آنچه مورد ستایش قرآن بود مورد رضای او بود، و  صاخلاق پیغمبر 

 آنچه مورد نکوھش قرآن بود مایه خشم او بود.
کرد، مردی نادان گفت: این  موقعی که حضرت رسول غنیمتی را قسمت می

د، کردن برابر رضای خدا نیست. عبدالله بن مسعود این کلمه را به پیغمبر رسانی قسمت
شان دگرگون شد و به خشم آمد، ولی بر این کلمه نیفزود که  با این که روی مبارک

خدا رحمت کند برادرم موسی را  »رحم االله أخي موسي. لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر«
 که بیش از این اذیت شد و صبر پیشه کرد.

دا از خ »أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا«از جمله دعاھای پیغمبر است: 



 شرح اربعین نووی  ١٠٦

 

خواھم که به ما کمک کند تا چه در خشم و چه در خوش وقتی حق را بگوییم،  می
بودن در ھمه حال چه در رضا و چه در غضب تا چه حد  معلوم است ملازم کلمه حق

 صدشوار است. در حدیثی به روایت طبرانی از انس روایت شده حضرت رسول الله 
شم باعث افتادنش در باطل نشود و فرمود: سه چیز از اخلاق ایمان است: کسی که خ

وقتیش او را به ناحق نبرد، کسی که در حال قدرت و توانایی افزون از حق خود  خوش
اندازد و رضایش او را از حق خارج  نخواھد، کسی که خشمش او را به باطل نمی

 خواھد، در حقیقت باایمان است. سازد و در حال قدرت آنچه حق ندارد نمی نمی
شدن فرزندان ھمین نفرین پدر و مادر است که در موقع خشم  اب ناخلفیکی از اسب
شان فاسد  گویند: و وقتی که از نفرین خودشان فرزندان شان آمد، می آنچه بر زبان

نالند. معروف است که مردی نزد حسن بصری از پسرش شکایت کرد، حسن  شدند، می
رده گفت: بسیار. حسن گفت: ای؟ مرد نامب پرسید: آیا گاھی نفرین در حق او نموده

 ای، و خود کرده را تدبیر نیست. پس خودت او را فاسد ساخته
ای بر  بیشتر ترس دانشمندان از این است که مبادا در آخر عمر از شوم خشم کلمه

زبان برانند که عمر پنجاه ساله را برباد بدھد، باید دانست که مریض و کسی که به 
گرفتن معذور  ز دست داده باشد فی الجمله در خشمسبب بیماری حوصله و صبر را ا

حوصلگی مسافر  است، ولی تا جایی که وضع بیماریش اقتضاء کند و ھمچنین است بی
 ولی مادامی که از حدود خود تجاوز نکند.

در ھر حال، بھترین سفارش ھمان است که در بیان معجزآسای حضرت سید الانام 
ب دوری گزین، و ھر عاقلی باید از که فرمود: خشم مگیر و از غض صاست 
کردن در حال خشم بپرھیزد، مبادا که در نفرین بر خود و بستگان نفرینش  نفرین

 موافق ساعت اجابت افتد و به بدبختیش تمام شود.

أ� «ھمان دعاست:  صدر پایان ھم از بھترین دعاھای حضرت ختمی مرتبت 
ز تو خواھم گفتار و کردار حق در حال خدایا! ا »أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا

خشم و خوشنودی، زیرا سرآمد کارھا خوشنودی تو است، و خوشنودی تو در ملازمت 
 حق است، والسلام.



 

 

 

 

 

 

 

 

 حدیث هفدهم

سٍ  عن ادِ بنِ أَوْ دَّ لىَ شَ عْ   :قالَ  ص عن رسولِ االلهِ  س أبي يَ

حْسِنُوا إنَِّ االلهَ «
َ
ءٍ، فَإذَِا َ�تلَتْمُْ فأَ حْسِـنُوا  كَتبََ الإحِْسَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْ

َ
قِتلَْةَ، وَ�ذَِا ذَبَحتْمُْ فأَ

ْ
ال

حَدُُ�مْ 
َ
حُِدَّ أ

ْ
بْحَةَ، وَلي حْ ذَ�يِحَتَهُ  شَفْرَتهَُ  الذِّ ِ�ُ

ْ
 .»وَل

 .)سلِمٌ مُ  رواه(
 ترجمه حدیث:

روایت شده که  –خدا از او خوشنود باد  –از ابی یعلی که نام او شداد بن اوس است 
نمودن در حق ھرچیز را واجب  فرمود: خدا نکویی –درود خدا بر او باد  –رسول الله 

کرد، پس ھرگاه چیزی را کشتید، کشتن را به بھترین صورت انجام دھید، و ھرگاه ذبح 
ح کنید و کارد خود را تیز کنید و حیوان مورد ذبح را نمودید، پس به بھترنی حالت ذب

 زود راحت کنید.
 این حدیث را امام مسلم روایت کرده است.

 شرح حدیث:
در فرمایش پیامبر دنیایی معنی نھفته است. فرمود: خدای تعالی که حسن و زیبایی 

اگر به در ھمه کارھای او ھست، و در حقیقت جھان را برای زیبایی و خوبی آفرید، و 
ھرچیز از روی تحقیق نظر شود، خوبی و زیبایی در آن آشکار است. خدای متعال از 
بندگان خواست تا در ھمه کار احسان و نیکویی به کار برند و در حق ھمه چیز خوبی و 

 احسان را رعایت نمایند.

َ ٱ نَّ إِ ﴿در آیات دیگر قرآن آمده:  َّ�  
ۡ
خداوند « .]٩٠[النحل:  ﴾حَۡ�ٰنِ ۡ�ِ ٱوَ  عَدۡلِ لۡ بٱِ مُرُ يأَ

رساند که احسان  . و این می»دھد به داد و عدالت و نیکوکاری و احسان محققاً فرمان می

حۡ ﴿: ۀواجب است، و آی
َ
ْۚ وَأ َ ٱ إنَِّ  سِنُوٓا ۡ ٱُ�بُِّ  �َّ نکوکاری کنید، « .]١٩٥[البقرة:  ﴾مُحۡسِنِ�َ ل

 .»دارد زیرا خدا نکوکاران را دوست می
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» کتب«در حدیث بالا: خداوند نکوکاری را در حق ھمه چیز واجب ساخت، و لفظ 

ياَمُ ﴿به معنی واجب نمود، چنانکه  بر شما « .]١٨٣[البقرة:  ﴾كُتبَِ عَليَُْ�مُ الصِّ

جھاد در راه « .]٢١٦[البقرة:  ﴾كُتبَِ عَليَُْ�مُ القْتَِالُ ﴿. »داری ماه رمضان فرض شد روزه

وَلقََدْ ﴿. به معنی ثابت نمود و واقع ساخت. مانند: ﴾كُتبَِ ﴿و  .»خدا بر شما فرض شد
اِ�ُونَ  رضَْ يرَُِ�هَا عِبَادِيَ الصَّ

َ
نَّ اْ�

َ
�وُرِ مِنْ َ�عْدِ اّ�كِْرِ أ  .]١٠٥اء: ی[الأنب ﴾١٠٥كَتَبنَْا ِ� الزَّ

پادشاھی و و ھرآینه در زبور بعد از ذکر نوشتیم که بندگان صالح مالک زمین خواھند بود، و «
فرمانروایی در زمین به بندگان صالح خواھد رسید که وقوع این امر و رسیدن فرمانروایی به 

يمَانَ ﴿. و »صالحان محققاً به وقوع پیوست ولَ�كَِ كَتبََ ِ� قلُوُ�هِِمُ اْ�ِ
ُ
 .]٢٢[المجادلة:  ﴾أ

 تمی است.شان ح شدن ایمان ھایشان ایمان را تثبیت کرد و واقع آنانند که خدا در دل
بنابراین، خدای مھربان خوبی را در باره ھرچیز لازم دانست، حتی به جایی که 

حْسِنوُا«
َ
قِتلْةََ  فَإذَِا َ�تلَتْمُْ فأَ

ْ
ھرگاه کسی را که مستحق کشتن است کشتید، کشتنش  »ال

را به خوبی انجام دھید، اگر وصیتی دارد بشنوید، اگر گرسنه است غذایش دھید، اگر 
یراب سازید، آنگاه ھیئت کشتنش را طوری قرار دھید که عذاب نکشد و تشنه است س

 ای باشد که به زودی روحش خارج شود. با وسیله
یعنی زشتی در آوردن در باره مقتول به بریدن » مثله«در شریعت مطھره اسلام 

بینی و گوش منع شده است، کشتن به وسیله سنگ و آنچه طولانی و پرشکنجه است 
سوختن اکیداً منع شده؛ زیرا حق سوزانیدن ندارد مگر خدای تعالی، مگر نھی شده از 

برای عبرت و اندرز باشد. چنانکه روایت » مثله«در صورتی که راھی دیگر نباشد و 
 است از علی ابن ابی طالب که مرتد را باید سوزاند.

دستور مثله داد، زیرا  »عرنین«در حدیث صحیح است که حضرت رسول در باره 
شان از این قرار است: در صحیح  نسبت به چوپانان پیغمبر چنین کرده بودند، و داستان

مسلم و بخاری روایت شده است که گروھی از عرنین به مدینه به خدمت رسول الله 
آمدند، در مدینه بیمار شدند. حضرت رسول دستور داد به نزد چوپانان بروند، و از شیر 

بیاشامند تا بھبود یابند، آنان ھمچنان کردند، پس از این که بھبود یافتند، از  شتران
دین برگشتند و چوپانان را کشتند. موقعی که خبر به پیغمبر رسید، دستور تعقیب آنان 
را صادر فرمود، مسلمانان آنان را اسیر کردند و به مدینه آوردند. حضرت رسول دستور 

گناه کرده بودند، در باره خودشان عملی  باره چوپانان بیداد تا ھمان رفتاری که در 
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شود، چوپانان را دست و پا بریده بودند و در چشم و زبانشان خار فرو کرده بودند، نسبت 
شان کور شد و دست و پایشان بریده شد و در  به خودشان ھم ھمین رفتار شد، چشم

 آنان و عبرت دیگران گردد. سنگزار گرم انداخته شدندف تا حرارت آفتاب مایه تعذیب
کند، ھرنوع تعذیب حرام است، شریعت  اما در غیر اینگونه موارد که مصلحت اقتضا می

منع فرمود که حیوانی ایستانده شود، تیر برآن انداخته شود تا بمیرد، و منع فرمود خوراک 
وَ�ذَِا «ود: و آب از حیوان منع شود تا به گرسنگی و تشنگی بمیرد، در باره ذبح حیوان فرم

بْحةََ  حْسِنوُا الذِّ
َ
تان به خوبی و زیبایی  و ھرگاه حیوانی را ذبح نمودید، ذبح نمودن »ذَبَحتْمُْ فأَ

باشد، حیوان را در حال خستگی مکشید، در حال تشنگی ذبح مکنید، جای ذبح محل نرم 
ه آن بدھید، باشد، خوابانیدن حیوان به نرمی و مھربانی باشد، قبل از ذبح خوراک و آبی ب

در جلوی حیوانی حیوان دیگر را ذبح مکنید، در جلوی حیوان کارد را تیز مکنید، قبل از 
حَدُُ�مْ «ذبح کارد را تیز کنید، 

َ
حُِدَّ أ

ْ
باید یکی از شما قبلاً کارد را تیز کرده  »شَفْرَتهَُ  وَلي

حْ ذَ�يِحَتهَُ «باشد،  ِ�ُ
ْ
یدن حلقوم آن بگذارید تا و حیوان مذبوح را راحت کنید، پس از بر »وَل

 دست و پا بزند، و خلاصه چه در قتل و چه در ذبح نکوکاری را نباید فراموش کرد.
آن وقت در شریعت چنانکه ذکر شد، موقع بردن حیوان به محل ذبح ھم به خوبی 
دستور داد، و از گرفتن گوش حیوان و یا کشیدنش بر زمین منع نمود، و ذبح حیوان 

منع فرمود، و از ذبح حیوانی در جلو مادرش نھی فرمود و تا زمانی  ماده و شیرده را
اش  بچه حیوان نیاز به شیرخوردن دارد، از ذبح آن نھی نمود، جدایی میان مادر و بچه

 را سبب جدایی میان شخص و محبوبانش دانست.
در حدیثی که در سنن ابی داود وارد است، حضرت فرمود: صبر بنمایی تا بچه حیوانی 

ه جایی برسد، بھتر از این است که در کوچکی ذبح نمایی که نه گوشتی داشته باشد که ب
نزدیک به جنون شود، و اش  به کار آید، و مادرش ھم شیر را قطع کند و از فراق بچه

 شود، حیوان ھم ھمین احساس را دارد. ھمچنان که بنی آدم از فراق فرزندان ناراحت می
شرح آن گذشت، تعذیب و شکنجه در اسلام ممنوع گفتیم بنا به این حدیث که 

شده است، و به تجربه ثابت شده با رعایت احسان کارھا بھتر فراھم گردد، و حتی 
 :/توان مطیع کرد، و به قول شاعر  حیوان را ھم با مھربانی بھتر می

 زبانی و لطف و خوشی به شیرین
 

 توانی که کوھی به مویی کشی 
 

دفع آن به جز آتش میسر نباشد، مانند زنبورھای موذی، علماء آنچه از گزندگان که 
اما در این دوره که به وسیله د.د.ت. و داروھای مشابه  اند، سوزاندن آن را تجویز کرده
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 شان جایز نیست. شوند، سوزاندن آن به راحتی نابود می
و  خلاصه اعمال صادره از شخص یا تعلق به معاش و زندگیش دارد، مانند نگھداری

حفظ تندرستی خود و رعایت نفس و اھل و فرزندان و بستگان و برادران و مردمان و یا 
تعلق به معاد دارد، مانند ایمان و عبادات و آنچه در معاد به کار آید از اعمال خیر. 
کسی که در ھمه اینھا احسان به کار برد و نکوکاری کند، خوشا به حال او؛ زیرا 

 ھا و عقوبات رھایی یافته است. دست آورده است، و از زیانبختی دو جھان را به  نیک
ابوعبدالرحمن نامش شداد و نام پدرش أوس، برادر  اند صحابی: ابویعلی و گفته

بن ة حسان بن ثابت انصاری خزرجی است، ابویعلی پسر برادر حسان است. عباد
از کسانی » یعلیابو«که  اند الصامت و ابوالدرداء که ھردو از اصحاب پیغمبرند، گفته
 است که خداوند علم و حکمت به وی ارزانی داشته است.

ابویعلی در بیت المقدس اقامت کرد و فرزندان و نوادگان در آنجا به یادگار گذاشت، 
و ھم در آنجا زندگی را به درود گفت، (به سال چھل و یک یا پنجاه و ھشت و یا شصت 

 سالگی). ۷۵و چھار در سن 
فقط یک حدیث از او » بخاری«ث روایت شده است که از آن جمله از او پنجاه حدی

روایت نموده و مسلم دو حدیث، یکی این حدیث که شرح آن گذشت، و دومی حدیث 
 أ� أنت ر�، لا � إلا أنت خلقت� وأنا عبدك وأنا على«سیدالاستغفار، و آن این است 

عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شرما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي 
من قالها موقنا، فمات من يومه قبل أن يمس فهو ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت كله فأغفر�

 .»من أهل الجنة ومن قالها من الليل موقنا بها، فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
خدایا تو پروردگار من ھستی! ھیچ معبودی به حق «این است: معنی دعای مذکور 

نیست، مگر تو. مرا آفریدی و من بنده تو ھستم، و من بر پیمان تو ھستم و در انتظار 
ھایی  کنم به تو به نعمت برم به تو از شر کردارم، اقرار می نوید تو آنجا که بتوانم پناه می
انم ھمه، پس مرا بیامرز، زیرا در حقیقت کنم به گناھ که بر من دادی، و اقرار می

آمرزد مگر تو. کسی که این را بگوید و به آن یقین داشته باشد و در آن  گناھان را نمی
روز پیش از آمدن شب بمیرد پس او از اھل بھشت است، و کسی که این را به شب و با 

 شدن بمیرد، او از اھل بھشت است. یقین به آن بگوید، و پیش از صبح
این ھمان یک حدیث است که بخاری از ابویعلی روایت کرده، و ھمین حدیث است 

 که مسلم از او روایت نموده است.



 

 

 

 

 

 

 

 

 حدیث هجدهم

عاذِ بنِ جبلٍ  عن حمنِ مُ ةَ وأبي عبدِ الرَّ نَادَ بِ بنِ جُ ندُ  ص عن رسولِ االلهِ  ب أبي ذرٍّ جُ

 :قالَ 

تبِْعِ «
َ
سََنَةَ َ�مْحُهَا، وخََالِقِ النَّاسَ بِخُلقٍُ  اتَّقِ االلهَ حَيثْمَُا كُنتَْ، وَأ

ْ
يِّئَةَ الح  .»حَسَنٍ  السَّ

، رواه( مذيّ نٌ : وقالَ  الترِّ سَ خِ  وفي حديثٌ حَ  .)»حسنٌ صحيحٌ « بعضِ النُّسَ
 ترجمه حدیث:

از ابوذر که نام او جندب بن جناده است و از ابوعبدالرحمن که نام او معاذ بن جبل 
درود و  –روایت شده که فرستاده برحق خدا  –خدا از ھردوشان خوشنود باد  –است 

بترس از خدا ھرجا که باشی و به دنبال بدی کار خوبی «فرمود:  –سلام خدا بر او باد 
را انجام بده، تا آن کار نیک بدی را پاک کند، و با مردم به خلق و خوی خوش رفتار 

و در بعضی » کن. این حدیث را ترمذی روایت کرده، و گفت این حدیث حسن است
 ھای ترمذی، نوشته است: این حدیث حسن صحیح است. نسخه

 حدیث: شرح

امر فرمود به تقوی به معنی ترس از خدا و در این راه  صدر این فرمایش پیامبر 
نیازی و  فرمود: ھرجا باشی از خدا بترس. در حضر و سفر، در نھان و آشکارا، در بی

نیازمندی، در سلامتی و بیماری، در خوشی و ناخوشی. و کلمه تقوی شامل ھمه 
، زیرا فعل واجبات و ترک محرمات و شبھات صفات خیر و مانع ھمه خصال بد است

شود، و ھمچنین فعل مندوبات و ترک مکروھات. به عبارت مختصرتر:  ھمه را شامل می
شامل خیر دنیا و آخرت است، زیرا مقصود از تقوی انجام چیزی است » تقوی«کلمه 

و  که انسان به آن امر شده، و اجتناب از چیزی است که انسان از آن نھی شده است
 کسی که چنین نماید، از جمله متقیان است که خدای متعال آنان را ستوده است.
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آل  ۀسور ۱۸۶ ۀکلمه تقوی و شخص متقی مورد مدح و ستایش است، چنانکه در آی

مُورِ ﴿عمران: 
ُ
وا وََ�تَّقُوا فإَنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزمِْ اْ� آمده است،  .]١٨٦[آل عمران:  ﴾�نْ تصَِْ�ُ

شکیبایی و پرھیزگاری پیشه کنید، پس محققاً این کار از کارھای مورد پسند خدا  اگر«یعنی 

 ۱۲۰ ۀ. و تقوی باعث مصونیت از دشمنان است، چنانکه در آی»و از امور مطلوب است

وا وََ�تَّقُوا َ� يَُ�ُُّ�مْ كَيدُْهُمْ شَيئًْا﴿آل عمران:  ۀسور . ]١٢٠[آل عمران:  ﴾�نْ تصَِْ�ُ
و اگر شکیبایی و پرھیزگاری پیشه کنید، مکر دشمنان به شما زیانی «آمده است، 

سوره نحل آمده  ۱۲۸ ۀ. تقوی مایه تأیید خدا و نصرت است، چنانکه در آی»رساند نمی

ِينَ هُمْ ُ�سِْنُونَ ﴿است:  ِينَ ا�َّقَوْا وَا�َّ َ مَعَ ا�َّ به تحقیق خدا « .]١٢٨[النحل:  ﴾١٢٨إنَِّ ا�َّ
دھد، و خدا ھمراه مردمی است که  ھمراه مردم باتقوی است که آنان را تأیید و نصرت می

 .»نکوکارند
سوره طلاق  ۳و  ۲ھا است، چنانکه در آیه  ھا و گرفتاری تقوی مایه نجات از سختی

َ َ�عَْلْ َ�ُ َ�رْجًَا﴿آمده است:  [الطلاق:  ﴾تسَِبُ وََ�رْزقُهُْ مِنْ حَيثُْ َ� َ�ْ  ٢وَمَنْ َ�تَّقِ ا�َّ

ھا  و کسی که تقوی پیشه نماید خداوند برای او راه نجات از شداید و سختی« .]٣-٢

. ابوذر گوید: حضرت رسول »رساند برد می گذارد، و روزیش را از جایی که گمان نمی می
این را خواند پس از آن فرمود: اگر ھمه مردم این آیه را عملی سازند، برایشان  صالله 

 کافی است.
 ۀسور ۷۱و  ۷۰تقوی مایه اصلاح عمل و آمرزش گناھان است، چنانکه در آیه 

َ وَقوُلوُا قوًَْ� سَدِيدًا﴿احزاب آمده است:  ِينَ آمَنُوا ا�َّقُوا ا�َّ هَا ا�َّ ُّ�
َ
ُ�مْ يصُْلحِْ لَ  ٧٠ياَ �

ْ�مَالَُ�مْ وَ�غَْفِرْ لَُ�مْ ذُنوُ�َُ�مْ 
َ
بترسید از خدا و  »ای مؤمنان« .]٧١-٧٠[الأحزاب:  ﴾أ

تان را بیامرزد،  سخن درست بگویید، تا از برکت تقوی خدا کارھایتان را شایسته سازد و گناھان

 .»زیرا تقوی مایه شایستگی اعمال و آمرزش گناھان است
رحمت خداوند و مایه روشنی دل و جان است، چنانکه در تقوا باعث دو برابرشدن 

َ وَآمِنُوا برِسَُوِ�ِ يؤُْتُِ�مْ كفِْلَْ�ِ مِنْ رَْ�َتهِِ ﴿حدید آمده است:  ۀسور ۲۸ ۀآی قُوا ا�َّ ا�َّ
از خدا بترسید و به پیغمبر او ایمان بیاورید « .]٢٨د: ی[الحد ﴾وََ�جْعَلْ لَُ�مْ نوُرًا َ�مْشُونَ بهِِ 

خدای متعال دو برابر از رحمتش را به شما بدھد، و برای شما نور و روشنایی قرار دھد که تا 

مائده آمده  ۀسور ۲۷ ۀتقوی مایه قبول اعمال است، چنانکه در آی »در آن راه بروید
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ُ مِنَ المُْتَّقِ�َ ﴿است:  مَا َ�تَقَبَّلُ ا�َّ ان را خداوند تنھا کارھای پرھیزگار« .]٢٧[المائدة:  ﴾إِ�َّ

 ۀسور ۱۳ ۀتقوی مایه اکرام و بزرگواری و عزتمندی است، چنانکه در آی »نماید قبول می

�ْقَاُ�مْ ﴿حجرات آمده: 
َ
� ِ ْ�رَمَُ�مْ عِندَْ ا�َّ

َ
به راستی « .]١٣[الحجرات:  ﴾إنَِّ أ

تقوی مایه رھایی از دوزخ است، چنانکه  »ترین شما نزد خدا پرھیزکارترین شماست گرامی

قَوْا﴿مریم آمده است:  ۀسور ۷۲ ۀدر آی ِينَ ا�َّ پس از آن مردم « .]٧٢م: ی[مر ﴾ُ�مَّ ُ�نَّ�ِ ا�َّ

 .»دھیم پرھیزکار را از دوزخ نجات می
آل عمران آمده  ۀسور ۱۳۳ ۀتقوی مایه جاویدماندن در بھشت است، چنانکه در آی

تْ للِمُْتَّقِ�َ ﴿است:  عِدَّ
ُ
آماده شده است برای  بھشت جاویدان« .]١٣٣[آل عمران:  ﴾أ

 .»پرھیزکاران
ھاست که محبت خدا و دوستی او و دورکردن ترس و  خلاصه تقوی سرآمد نعمت

یونس  ۀسور ۶۴ – ۶۲ ۀاندوه و حصول بشارت و مژده ولایت است، چنانکه در آی

َ�ٓ ﴿فرماید:  می
َ
وِۡ�اَءَٓ  إنَِّ  �

َ
ِ ٱ أ ِينَ ٱ ٦٢َ�ۡزَنوُنَ  هُمۡ  وََ�  عَليَۡهِمۡ  فٌ َ� خَوۡ  �َّ ْ وََ�نوُاْ  �َّ ءَامَنُوا

ىٰ لۡ ٱلهَُمُ  ٦٣َ�تَّقُونَ  �ۡ ٱ يَوٰةِ �َۡ ٱِ�  بُۡ�َ ِۚ ٱ لَِ�َِ�تِٰ  دِيلَ َ� َ�بۡ  خِرَةِ� �ٱوَِ�  يَا�ُّ َ�لٰكَِ هُوَ  �َّ
گاه باشید که دوستان خدا نه ترسی برایشان است و« .]٦٤-٦٢ونس: ی[ ﴾عَظِيمُ لۡ ٱ فَوۡزُ لۡ ٱ نه  آ

شوند، دوستان خدا مردمی ھستند که ایمان آورده و پرھیزگاری پیشه  اندوھگین می
مژده و بشارتی باد ایشان را در زندگی دنیوی در آخرت، ھیچ تغییر در آیات خدا  اند، ساخته

. و اگر در تقوی فقط ھمین یک خصلت بود که »نیست، و آن است پیروزی بسیار بزرگ
 آورد، کافی بود. دوستی خدا را به بر می

داند از چه بپرھیزد. از اینجا  باید دانست که تقوی متوقف بر علم است، زیرا جاھل نمی

خداوند ھرگز  »�شيء أفضل من فقه في دين ما عبدا�«فرماید:  می صاست که پیغمبر 

به االله  من يرد«مانند این که از روی دانایی و اطلاع در دین باشد پرستیده نشده، و فرمود: 
کسی که خداوند به او اراده خیر دارد او را در دین دانا  »خ�ا يفقهه في الدين و�لهمه رشده

تواند آن را ترک کند  سازد، و مقصود ما از علم ھمانا علم عینی است که ھیچ فردی نمی می
خواھد نماز  و قصد از آن، دانستن خوب و بد آن است که بدان مشغول است، یعنی اگر می

باید شروط و ارکان آن را بداند، اگر بخواھد روزه بگیرد، باید شروط و ارکان آن را  بخواند،
بداند، اگر مال دارد، بداند که زکات بر او واجب است یا نه، و شروط و ارکان آن کدامند؟ و 
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اگر حج بر او لازم شد، شروط و ارکان آن را بداند، اگر بخواھد زناشویی نماید، حقوق 
اند، اگر عاقد است، صحیح و فاسد آن را بشناسد و شروط و ارکان آن را بداند، زناشویی را بد

 گیرد، صحیح و فاسد آن را بداند. ای که در پیش می خلاصه ھر پیشه
پس کسی که لزومیات خود را بداند و در خود صحیح و فاسد آن را تشخیص دھد و 

دداری و از آن دوری کند، آنچه به آن امر شده انجام بدھد و آنچه از آن نھی شده خو
 پرھیزگار است.

در احادیث متعدد یاد شده است که سرآمد کارھا تقوی و ترس از خداست، و کسانی 
آنان را سفارشی دھد، آنان را به تقوی و  اند خواسته می صکه از حضرت رسول الله 
 ».تقوی سرآمد کارھاست« اند: فرموده کرده و می ترس از خدا سفارش می

تبِْعِ «از خدا بترس ھرجا باشی،  »اتَّقِ االلهَ حَيثْمَُا كُنتَْ «به حدیث:  برگردیم
َ
يِّئةََ  وَأ السَّ

سََنَةَ َ�مْحُهَا
ْ
و به دنبال ھر بدی خوبی انجام بده تا خوبی بدی را نابود کند، یعنی  »الح

و با  »حَسَنٍ  وخََالِقِ النَّاسَ بِخُلقٍُ «کردن آن را محو کن،  اگر بدی از تو سر زد با خوبی
 رفتاری با مردم برخورد کن. رویی و خوش نیک

و ابن حبان آن  اند، در حدیثی که امام احمد و ترمذی و ابن ماجه آن را روایت کرده

 »ما أ�ثر ما يدخل الناس الجنة؟«را صحیح دانسته، آمده است که از پیغمبر سؤال شد: 
برد چیست؟  م را به بھشت میبیشترین چیزی که مرد »تقوي االله وحسن الخلق«قال: 

ساختن و به  فرمود: تقوی و حسن خلق. در فرمایش پیامبر تقوی و پرھیزگاری پیشه
کردن تا خوبی بدی را بپوشاند، و با مردم به نیکی رفتارنمودن  دنبال ھر بدی خوبی

 ھا دانسته شده است. مھمترین دستور و جامع سعادت

 واا�َّقُ «ھرگاه ھمراه نام خدا یاد شد، مانند:  گفتیم تقوی به معنی پرھیزگاری است، و
منظور از آن پرھیز از خشم و غضب خداست، و ھرگاه ھمراه نام دوزخ یاد شد:  »االلهَ 

ْ ٱفَ ﴿ ۖ ۡ�ِ ٱوَ  �َّاسُ ٱوَقوُدُهَا  لَِّ� ٱ �َّارَ ٱ �َّقُوا بپرھیزید از آتش دوزخ که « .]٢٤[البقرة:  ﴾جَارَةُ

و منظور از آن پرھیز از کارھایی است که شخص را به  »ھاست ھیزم آن آدمیان و سنگ
 کشاند. دوزخ می

پس دانستید که تقوی برای پرھیز از خشم و غضب خداست، و محل ظھور آن روز 

ْ ٱوَ ﴿قیامت است، چنانکه:  قُوا ِۖ ٱ إَِ�  �يِهِ  ترُجَۡعُونَ  مٗايوَۡ  �َّ و بپرھیزید از « .]٢٨١[البقرة:  ﴾�َّ
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. در حدیث بالا یاد شد که پس از بدی »گردید سوی خدا بازمی روزی که در آن روز به
خوبی کن، در این خصوص بین علماء اختلاف است که اعمال صالحه و کارھای 

شوند، یا فقط کفاره گناھان  ھا کفاره گناھان کبیره ھم می شایسته و نکوکاری
زیرا در  اند، چک؟ اجماع علماء بر این است که کارھای خوب کفاره گناھان کواند صغیره

روایت  صھمین حدیث تصریح شده است. در صحیح بخاری و مسلم از رسول الله 

الصلوات الخمس والجمعة إلي الجمعة ورمضان إلي رمضان «شده است که فرمود: 
نمازھای فرض پنجگانه و نماز جمعه تا نماز  »م�فرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر

ای  جمعه دیگر و ماه رمضان تا ماه رمضان دیگر کفاره ھستند، برای آن گناھان صغیره
 آید، مادامی که از گناھان بزرگ اجتناب شود. که در میان اینھا پیش می

تبِْعِ «و در حدیث بالا: 
َ
سََنَةَ َ�مْحُهَا وَأ

ْ
يِّئَةَ الح دی خوبی کن تا بدی را محو بعد از ب »السَّ

ھای او چربید و  ھای کسی بر بدی کند، اشاره به این است که اگر در روز قیامت خوبی
یابد، چنانکه احادیث دیگر ھم بر این  ھایش بود نجات می ھایش بیشتر از بدی خوبی

 کند. دلالت می

د وسيئاته يؤ� بحسنات العب«که  اند حاکم و بزار از حضرت رسول الله روایت کرده
ھا و  خوبی »يوم القيامة فيقتص بعضها من بعض. فإن بقيت له حسنة وسع له بها في الجنة

گیرند، اگر یک  شود و در تقاص یکدیگر قرار می ھای بنده در روز قیامت آورده می بدی
خوبی برای بنده باقی مانده که در مقابل آن بدی نبود، به برکت ھمین خوبی به بھشت 

ھا بپرھیزند، اما آنھایی  شود، در حقیقت چه سعادتمند کسانی که از بدی فرستاده می
 ای ندارند. جز بدبختی بھره اند، کردن خود را مفلس ساخته که از بدی

دانید مفلس چه کسی است؟  روزی حضرت رسول الله از یاران سؤال فرمود: آیا می
. حضرت رسول الله گفتند: مفلس نزد ما کسی است که نه پول نقد دارد و نه کالا

آید، نماز دارد، روزه دارد، صدقه و زکات و  فرمود: مفلس کسی است که روز قیامت می
خیرات دارد، ولی کسی را زده است یا به آن دشنام داده و مال آن دیگر را خورده 

دھند، اگر چیزی باقی نماند، و ھنوز  کارانش می است، ابتداء حسنات او را به طلب
اندازند و روانه دوزخش  ھای آنان به گردن او می گردن دارد از بدیحقوق مردم به 

کنند. پس روشن شد که نتیجه درست و عاقبت خیر برای کسانی است که تقوی  می
 که از تضیع حقوق آتش گیرند. اند و کاری نکرده اند پیشه ساخته



 شرح اربعین نووی  ١١٦

 

�ان، مـأثقل ما وضع في ال«در باره حسن خلق احادیث بسیار آمده است، چنانکه 
شود حسن خلق  ترین چیزی که در کفه حسنات گذاشته می سنگین »حسن الخلق

ترین مؤمنان در ایمان  کامل »مؤمن� إيمانا، أحسنهم خلقاـأ�مل ال«است، 

بھترین  »مسلم، الخلق الحسنـمرء الـأفضل ما أعطي ال«ترین آنھاست،  خلق خوش
 چیزی که به مرد مسلمان داده شد، خلق خوب است.

و با مردم با خوی خوش و حسن خلق  »حَسَنٍ  وخََالِقِ النَّاسَ بِخُلقٍُ «در حدیث بالا: 
خویی و بدخویی را در دست دارد، و گرنه  رساند که انسان اختیار خوش رفتار کن، می

ا� «خویی کن، از جمله دعاھای پیغمبر است:  شد که با مردم خوش امر به آن نمی
خدایا! ھمانطور که خلقت مرا خوب ساختی، اخلاق  »كما حسنت خلقي، حسن خلقي

گوید: کسی که روی خوب و خلق خوب و زن  مرا ھم خوب بساز. حسن بصری می
 خوب به او داده شد، در حقیقت خیرھای دنیا و آخرت به او داده شده است.

أبوذر: از صحابه پیغمبر و از سابقین در اسلام است، از او روایت شده که گفت: 
ن کسی ھستم که اسلام آوردم، زیرا اولین شخص از مردان ابوبکر صدیق، از پنجمی

کودکان علی مرتضی، از بردگان آزادشده زید بن حارثه، از بردگان مملوک بلال مؤذنِ 
پیغمبر و پنجمین أبوذر بوده است، و یقیناً اولین زنِ مسلمان ھمسر رسول الله خدیجه 

 .شاکبری است. 
ترین مردم در گفتار است.  حدیث أبوذر را ستود که راست پیغمبر اسلام در چند

در باره ابوذر گفت: ظرفی است که از علم پر شده و سر آن بسته  سعلی بن ابی طالب 
 شده است، پس از ظرف چیزی بیرون ریخت تا درگذشت.

ابوذر اولین کسی است که سلام اسلامی را به حضرت رسول عرض کرد و گفت: 

ز ابوذر دویست و ھشتاد و یک حدیث روایت شده است که از این ) االسلام عليكم(
جمله بخاری و مسلم بر دوازده حدیث اتفاق دارند، و بخاری به تنھایی دو حدیث و 

 اند. مسلم به تنھایی ھفده حدیث روایت کرده
 ص ابوذر موقعی به خدمت حضرت رسول شرفیاب شد، و اسلام آورد که ھنوز پیغمبر

اسلام را آشکار نساخته بود، ابوذر مایل بود در مکه بماند، ولی نتوانست. حضرت رسول 
الله حدیث بالا را به عنوان توصیه به وی فرمود، و او را به نزد قومش فرستاد تا شاید 
قوم و جماعتش به وسیله او مسلمان شوند و با تبلیغ او عده بسیاری از جماعتش 
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 مسلمان شدند.
ل سی و یک، یا سی دو ھجری در ربذه نزدیک مدینه درگذشت و ھمانجا ابوذر به سا

 .وجزاه عن الاسلام خيراً رضی االله عنه مدفون شد، 
سالگی مسلمان شد، در عقبه  معاذ بن جبل: از انصار مدینه است، در سن ھجده

ھمراه انصار مدینه به خدمت حضرت شرفیاب شد و اسلام آورد و در تمام مشاھد و 
حاضر بود، پیغمبر در چند حدیث معاذ بن  صز بدر تا آخر ھمراه پیغمبر غزوات ا

جبل را ستود و او را داناترین امت به حلال و حرام دانست، و فرمود: ای معاذ! تو را 
 دارم. دوست می

كان إماما قانتا الله حنيفا ولم يك من «عبدالله بن مسعود در باره وی گفت: 
ھا به سوی اسلام روی آورده  ری برای خدا و از ھمه دیناو پیشوایی فرمانب »مشر��ـال

آوران نبود، وی از جمله کسانی بود که ھمه قرآن را در حیات پیغمبر  بود و از شرک
 جمع کرد.

و » رمله«در روستایی میان » طاعون عمواس«وفات او به سال ھجدھم ھجری در 
 روی داد و در ھمانجا دفن شد.» بیت المقدس«

را حضرت رسول موقعی که وی را به یمن فرستاد، به عنوان توصیه به حدیث بالا 
وی فرمود، عمر او در موقع وفات سی و سه، یا سی و چھار و یا سی و ھشت سال بوده 

 .وجزاه عن الإسلام خيراً رضی االله عنه  است،
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ن بّاسٍ  عَ :  ب أَبيِ العبَّاسِ عبْدِ االله بنِ عَ لْفَ النَّبِيِّ قالَ نْتُ خَ الَ  صكُ ا، فَقَ مً  :يَوْ

عَلِّمُكَ «
ُ
اَهَكَ، إذَِا ياَ غُلاَمُ، إِ�ِّ أ

ُ
دْهُ تج ِ

َ
تَ  كَلمَِاتٍ؛ احْفَظِ االلهَ َ�فَْظْكَ، احْفَظِ االلهَ تج

ْ
ل
َ
سَأ

لِ االلهَ، وَ�ذَِا اسْتَعَنتَْ 
َ
ءٍ  فاَسْتعَِنْ بِااللهِ، وَاعْلمَْ فاَسْأ نْ َ�نفَْعُوكَ �شَِيْ

َ
ةَ لوَِ اجْتمََعَتْ عَلىَ أ مَّ

ُ
نَّ الأ

َ
أ

ءٍ قدَْ كَتبََهُ االلهُ لكََ، وَ�نِِ اجْتمََعُوا عَلىَ  لمَْ  وكَ إلاَِّ  َ�نفَْعُوكَ إلاَِّ �شَِيْ ءٍ لمَْ يضَُرُّ وكَ �شَِيْ نْ يضَُرُّ
َ
أ

ءٍ قدَْ كَتبَهَُ االلهُ  حُفُ  �شَِيْ تِ الصُّ قلاَْمُ وجََفَّ
َ
، وقالَ  رواه »عَليَكَْ، رُفعَِتِ الأ مذيُّ حديثٌ : الترِّ

نٌ صحيحٌ  سَ مذيِّ  وفي روايةِ غيرِ  حَ  االلهِ فِي «: الترِّ
َ

مَامَكَ، َ�عَرَّفْ إلِى
َ
دْهُ أ ِ

َ
الرَّخَاءِ  احْفَظِ االلهَ تج

خْطَأكَ 
َ
نَّ مَا أ

َ
ةِ، وَاعْلمَْ أ دَّ صَابكََ لمَْ يَُ�نْ  لمَْ يَُ�نْ َ�عْرِفكَْ فِي الشِّ

َ
لِيُصِيبَكَ، وَمَا أ

نَّ النَّصْرَ 
َ
عُسْرِ  لِيخُْطِئَكَ، وَاعْلمَْ أ

ْ
نَّ مَعَ ال

َ
كَرْبِ، وَأ

ْ
فَرَجَ مَعَ ال

ْ
نَّ ال

َ
، وَأ بْرِ

ا مَعَ الصَّ  .»�سُْرً
 :ترجمه حدیث

که  روایت شده –خدا از ھردوشان خوشنود باد  –از ابوالعباس عبدالله بن عباس 
بودم، فرمود: ای جوان! من تو را چند کلمه  صگفت: من روزی پشت سر پیغمبر 

آموزم: خدا را نگھدار تا خدا تو را نگه دارد، خدا را نگه دار تا او را روبرویت بیابی،  می
ھرگاه چیزی خواستی از خدا بخواه، و ھرگاه خواستی کمک بجویی پس از خدا کمک 

توانند، مگر  مه امت جمع شوند تا نفعی به تو برسانند نمیبجوی، و یقین بدار که اگر ھ
نفعی که خدا بر تو نوشته باشد، و اگر ھمه امت جمع شوند تا زیانی به تو برسانند 

ھا خشک  ھا برداشته شدند و نامه توانند، مگر زیانی که خدا بر تو نوشته باشد، قلم نمی
حدیث حسن و صحیح است، و در  شدند. این حدیث را ترمذی روایت نمود و گفت: این

روایت غیر از ترمذی به این لفظ است: خدا را نگھدار تا او را جلو خلوت بیابی، خودت 
را به خدا بشناسان در خوشی، تا خدا تو را در سختی بشناسد، و یقین بدان که در واقع 

ود که به آنچه به تو نرسید، امکان نداشت که به تو برسد، و آنچه به تو رسید، ممکن نب
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تو نرسد، و یقین بدان که در حقیقت یاری خدا ھمراه شکیبایی است و گشایش ھمراه 
 سختی است، و با ھر دشواری آسانی است.

 شرح حدیث:
در این فرمایش پیامبر دنیایی حکمت و معنی نھفته است. عبدالله بن عباس که 

ار بودیم و من پشت گوید: روزی من و پیغمبر بر اشتری سو پسر عموی پیغمبر است می
آموزم که شامل  نشسته بودم، فرمود: ای جوان! چند کلمه به تون می صسر پیغمبر 

دادن آنچه امر فرمود و  بختی دنیا و آخرت باشد: خدا را نگه دار به انجام نیک
جستن از آنچه منع فرمود، و انجام ھرآنچه مایه خوشنودی اوست و خودداری از  دوری

ت، تا او نیز تو را نگھدارد در جان و مال و بستگان و در دین و آنچه مایه خشم اوس
دنیا، خدا را نگھدار تا خدا تو را نگھدارد، آنچه از تو خواسته است انجام بده تا آنچه از او 

خواھی انجام دھد، و در حقیقت ھمیشه جزاء از جنس عمل است، به ھمان مقدار  می
دارد، اگر ھیچگاه خلاف فرمان او عمل نکنی،  که خدا را نگھداری، خدا تو را نگه می

 ھیچگاه خلاف تو نکند.

وۡ ﴿فرماید:  بقره می ۀسور ۴۰ ۀدر قرآن در آی
َ
ْ وَأ وفِ  بعَِهۡدِيٓ  فوُا

ُ
[البقرة:  ﴾بعَِهۡدُِ�مۡ  أ

بقره  ۀسور ۱۵۲ ۀ. و در آی»به پیمان من وفا کنید تا به پیمان شما وفا کنم« .]٤٠

ذۡ  كُرُوِ�ٓ ذۡ ٱفَ ﴿فرماید:  می
َ
. و در »مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم« .]١٥٢[البقرة:  ﴾كُرُۡ�مۡ أ

واْ ﴿فرماید:  محمد می ۀسور ۷ ۀآی َ ٱإنِ تنَُ�ُ اگر خدا را یاری « .]٧[محمد:  ﴾ُ�مۡ ينَُ�ۡ  �َّ

. ھمیشه بر حسب یقین و ایمانی که شخص به خدا »دھد دھید، خدا شما را یاری می
گیرد، به  به ھمان اندازه عنایت خدای متعال به او تعلق می دارد و بر حسب فرمانبرش،

عبارت دیگر: نگھداری خدا نسبت به بنده در دوری او از نافرمانی خداست، و نگھداری 
خود در حفظ زبان و حفظ چشم و حفظ دل و حفظ دامن و حفظ دست و حفظ پا 

نکند و نسبت است، در این که مطلقاً دروغ نگوید، پشت سر کسی به ناحق صحبت 
نکردن به چشم از   ناروا به کسی ندھد، حفظ چشم در نظرنکردن به حرام و تجسس

دلی و عقیده درست و نبردن گمان بد به کسی و حفظ  حال دیگران و حفظ دل به پاک
آن مھمترین ارکان پرھیزگاری است، تا در گناھان بزرگ نیفتد و حفظ  دامن که حفظ
حقوق و اموال و ناموس مردم و حفظ با در نرفتن با درازی نکردن به  دست در دست

 آن به سوی گناه و در حفظ دھن و دامن، اصلی کلی تقوی است.
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َاهَكَ «
ُ

دْهُ تج ِ
َ

: خدا را نگھدار تا او را جلوی خودت بیابی، یعنی اگر یاد »احْفَظِ االلهَ تج
است و از تو کنی که او جلو تو  خدا را نگھداری و خلاف او ننمایی، ھمیشه احساس می

کند، خدا جلوی تو است، ھر  کند، جلوی تو است و کارھای تو را رو به راه می دفاع می
فرماید، اگر کسی خدا را نگھدارد، نگھداری خدا از او را  خیری بخواھی برایت فراھم می

 بیند. به چشم می
د افزایم تا خداون گفت: من در نماز و عبادت خود می سعید بن مسیب به پسرش می

تو را نگھدارد، خداوند در قرآن فرمود که مال دو یتیم را از برکت صلاح پدرشان 

بوُهُمَا َ�لٰحِٗ ﴿نگھداری فرمود، این موضوع در سوره کھف آمده است: 
َ
ھف: ک[ال ﴾اوََ�نَ �

 .»و پدر آن دو یتیم مردی صالح بود« .]٨٢
از برکت او فرزندان و گوید: ھر شخص باایمانی بمیرد، خداوند  عمر بن عبدالعزیز می
گوید: خدا از برکت شخص صالح  نماید. محمد بن منکدر می زادگانش را نگھداری می

 فرماید. ھای اطرافش را حفظ می فرزند و فرزندش و خانه
سالی چشم و گوش و  دارند، در بزرگ آنانی که در جوانی خود را از گناه نگه می

سازند، در پیری  ود را به گناه آلوده میماند، و آنھایی که در جوانی خ شان می قوت
قوایشان مختل شود و در موقعی که وقت راحتی و آسودگی است، به انواع ناراحتی 

 دچار گردند.
معروف است که ابن صلاح از دانشمندان بلندنام در سن نود سالگی مانند جوانان 

یدند، گفت: در بیست و پنچ ساله تمام قوایش محفوظ بود، علت این امر را از او پرس
 جوانی خدا را نگه داشتیم در پیری خدا ما را نگه داشت.

به عبارت دیگر: خدا را نگه دار تا ھمیشه خدا ھمراه تو باشد و نیازھایت را برآورده 

 االلهِ فِي «فرماید: 
َ

ةِ  َ�عَرَّفْ إلِى دَّ خدا را در فراخی و خوشی بشناس  »الرَّخَاءِ َ�عْرِفكَْ فِي الشِّ
تا او تو را در سختی بشناسد، یعنی کسی که در توانایی خدا را نگھداشت و نافرمانی 

 خدا را نکرد، در سختی و شداید خدا او را فراموش نخواھد کرد.
شناسایی خدا بر دو نوع است: شناسایی خدا به ایمان و تصدیق و اقرار به یکتایی او، 

شناسایی عوام است. شناسایی خدا به میل قلبی به سوی او و بریدن از خلق و این نوع 
داشتن از او و ترسیدن از او،  پیوستن به او، و انس به یاد او و آرامش به عبادت او و شرم

 چرخند. این شناسایی است که عرفاء و خداشناسان در اطراف آن می
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با اش  ن خدا نسبت به بندهشناختن خدا نسبت به بنده بر دو نوع است: شناخت

گاھی از احوال او و این را معرفت عامه نامند، خدا می  وَلقََدۡ ﴿فرماید:  اطلاع بر او و آ
ۖۥ َ�فۡ  بهِۦِ توُسَۡوسُِ  مَا لَمُ وََ�عۡ  �َ�ٰنَ ۡ�ِ ٱ خَلَقۡنَا و ھرآینه ما آدمی را آفریدیم و « .]١٦[ق:  ﴾سُهُ

عۡ ﴿. و فرمود: »گذرد دانیم چه در دل او می می
َ
ُ�م إذِۡ  بُِ�مۡ  لَمُ هُوَ أ

َ
�شَأ

َ
 ٱ مِّنَ  أ

َ
 �ذۡ  �ضِ ۡ�

نتُمۡ 
َ
جِنَّةٞ  أ

َ
َ�تُِٰ�مۡۖ  ُ�طُونِ  ِ�  أ مَّ

ُ
اوست تعالی داناتر به شما موقعی که شما را « .]٣٢[النجم:  ﴾أ

 .»از زمین آفرید و آن گاه که در شکم مادرانتان جنین بودید
دارد و او را  نوع دوم معرفت خاصه است که در این نوع خداوند بنده را دوست می

کند و دعایش را به اجابت  ھا یاری می سازد و او را در سختی به درگاھش نزدیک می

ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى «رساند، چنانکه در حدیث صحیح است:  می
ع به و�صره الذي يبصر به و�ده التى يبطش بها أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي �سم

ولئن « وفي رواية: »ورجله التي يمشي بها، ولئن سأل� لأعطينه ولئن أستعاذ� لأعيذنه

سازد، به نوافل طاعات تا جایی  خود را به من نزدیک میام  ھمیشه بنده »دعا� لأجيبنه
، حسن شنوایی او دارم، وقتی که من او را دوست داشتم که من او را دوست می

بیند و دست او که به آن کار  شنود، و چشم او که به آن می شوم که به آن می می
رود، اگر در آن حال از من خواھش کند خواھشش را  کند و پای او که بر آن راه می می

دھم، و اگر مرا بخواند و دعا کند  کنم، و اگر به من پناه آورد او را پناه می برآورده می
 را به اجابت رسانم.دعایش 

معروف است که روزی حسن بصری در صدد چاره بود تا از حجاج بگریزد، یکی از 
به حسن گفت: مگر بین تو و خدا پیمانی نیست » حبیب بن محمد«دوستانش به نام 

داخل شو. حسن داخل شد و ام  که چون از او بخواھی تو را از شر اینان برھاند؟ به خانه
اج به خانه آمدند، ولی ھرچه گشتند حسن را نیافتند. حجاج پشت سر او پلیس حج

 گفت: حسن در خانه بوده ولی خدا شما را کور کرده است.

لِ االلهَ  إذَِافَ «
َ
تَ فاَسْأ

ْ
ل
َ
و چون چیزی خواستی یا بخواھی، از خدا بخواه؛ زیرا آنچه  »سَأ

 است.مندی ھمه در دست خد داری از عمر و زندگی و رزق و روزی و عزت و جاه

إن روح القدس نفث في روعي «فرمود:  صدر حدیث است که حضرت رسول الله 
 »إن نفسا لن تموت حتى �ستكمل أجلها و�ستوعب رزقها فأتقو االله واجملوا في الطلب
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شدن مدت  جبریل به من خبر داد که ھیچ ذی روحی نخواھد مرد، مگر پس از کامل
از خدا و در جستجوی رزق به زیبایی کردن روزیش. پس بترسید  عمرش و پس از تمام

 عمل کنید.
منظور حضرت ختمی مرتبت این است که غصه عمر و روزی را نخورید که تا لحظه 

رسد، پس با این حال چه معنی دارد که نزد  آخر عمر و تا ذره آخر رزق به شما می
خواھید از خدا  ای مانند خود به خواھش از او خود را خوار سازید؟ آنچه می بنده

وَ�ذَِا اسْتعََنتَْ «او نخواھید، به خشم آید.  بخواھید که ھمه چیز در دست اوست و اگر از
و ھرگاه کمک خواستی از خدا کمک بخواه، زیرا اگر خدا ھمراه تو باشد  »فاَسْتَعِنْ باِاللهِ 

به کمک کاری دیگر از چه باک داری؟ و اگر خدا ھمراه تو نباشد، ھیچکس به کار تو 

َ ٱ إنَِّ  زَنۡ َ� َ�ۡ ﴿توبه آمده است:  ۀسور ۴۰ ۀنیاید، در قرآن آی َّ�  ۖ  .]٤٠[التوبة:  ﴾مَعَنَا
 ۀبه ابی بکر صدیق فرمود: مترس، زیرا خدا ھمراه خودمان است، و آی صپیغمبر 

ۖ ﴿الشعراء مؤید این کلام است:  ۶۲ ٓ  .]٦٢[الشعراء:  ﴾دِينِ  سَيَهۡ رَّ�ِ  مَِ�َ  إنَِّ  قاَلَ َ�َّ
پروردگارم ھمراه من است و مرا موسی گفت: ھرگز فرعون به ما نخواھد رسید، زیرا «

 .»فرماید راھنمایی می
باید  »ليسأل أحد�م ر�ه حاجته كلها حتي شسع نعله إذا انقطع«در حدیث است: 

ھایش را از پروردگار بخواھد، حتی اگر بند نعلین او پاره شد،  ھریک از شما ھمه حاجت
بند نعلینش را. و  ھای خود را از خدا بخواھد، حتی ھا و نیازمندی یعنی ھمه حاجت

ةَ لوَِ اجْتمََعَتْ  وَاعْلمَْ «نگوید بند نعلین ارزش آن را ندارد که از خدا بخواھمش،  مَّ
ُ
نَّ الأ

َ
أ

ءٍ لمَْ  نْ َ�نفَْعُوكَ �شَِيْ
َ
ءٍ قدَْ كَتبَهَُ االلهُ لكََ  عَلىَ أ و یقین بدان اگر ھمه امت  »َ�نفَْعُوكَ إلاَِّ �شَِيْ

یعنی ھمه کاینات جمع شوند تا به تو نفعی برسانند نخواھند توانست، مگر آنچه که خدا 

ءٍ قدَْ  وَ�نِِ اجْتمََعُوا عَلىَ «از ازل برای تو نوشته است،  وكَ إلاَِّ �شَِيْ ءٍ لمَْ يضَُرُّ وكَ �شَِيْ نْ يضَُرُّ
َ
أ

گر ھمه کاینات جمع شوند تا به تو ضرری برسانند و یقین بدان ا »عَليَكَْ  كَتبََهُ االلهُ 
 توانند ضرری به تو رسانند، مگر ضرری که خدا از ازل نوشته است به تو برسد. نمی

ُ ٱ سَسۡكَ �ن َ�مۡ ﴿یونس آمده است:  ۀسور ۱۰۷ ۀدر قرآن آی  ٓۥ َ�شِفَ  فََ�  بُِ�ّٖ  �َّ ُ�َ 
ۡ�ٖ  يرُدِۡكَ  �ن إِ�َّ هُوَۖ 

اگر خدا بخواھد زیانی به تو « .]١٠٧ونس: ی[ ﴾لفَِضۡلهِِۚۦ  ادَّٓ رَ  فََ�  ِ�َ
برساند رفع آن زیان ساخته نیست، مگر از خدا خدش و بس، و اگر بخواھد به تو خوشی 
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. پس وقی که نف و ضرر و »برساند، پس ھیچ مانعی نیست که جلو فضل او را از تو بگیرد
رسد، مگر آنچه به  بدی به تو نمی سود و زیان تو ھمه به دست خداست، ھیچ خوب و

اراده مقدسه خدای متعال است، در این حال چه معنی دارد که رو به خدا نیاوری و رو 
به دیگری بیاوری؟ اگر خدا بخواھد خیر و خوشی به تو برساند، اگر ھمه کاینات برای 

ند، ھزاران ای نکنند، و اگر خدا نخواھد زیانی به تو رسا جلوگیری از آن جمع شوند چاره
 گرداند. دشمن اگر قصد بد به تو بکنند، خداوند آن را به قدرت قاھره خود از تو دور می

چه بیچاره است کسی که خدا را فراموش کند و مشتی مرده را قبله سازد و در 
 برابرشان خواری پذیرد؟ چه راست گفت شاعر شیرین سخن روانش شاد باد:

 دولت آن که بر ھمه ھیچ اختیار کرد بی  ستبعد از خدای ھرچه پرستند، ھیچ نی
خدای توانا چاره کارھایت را از ازل ساخته و پرداخته کرد، تا تو با دلی فارغ و 
خاطری آسوده در پی عبادت او شوی و خدمت خلق را به خاطر رضای او تعھد کنی و 

ی خیر یاری ھمیشه دیده دلت را به راز و نیاز متوجه درگاھش سازی، تا تو را در کارھا
ھای ارزنده و آثار بزرگ مدد فرماید، نه این که از جھل و نادانی  فرماید و در خدمت

ھمیشه ھمتت شکم باشد، تو را آفرید و کارھایت را از ازل مقدور ساخت تا مالک و روح 
پرور باشی و دل را  باشی، به نام نیک و اعمال خیر جاوید بمانی، نه این که مملوک و تن

کنده سازی، به غفلت  قلاَْمُ «از خدا آ
َ
ھا برداشته شدند، زیرا نوشته تمام  قلم »رُفعَِتِ الأ

حُفُ «شده است،  تِ الصُّ ھا خشک شدند، زیرا نوشته به آخر رسید، پس  و نامه »وجََفَّ
وقتی نوشته و سرنوشت حتمی است، چرا رو به نویسنده نیاوری؟ و وقتی که از امور 

 ا با فراغ خاطر به درگاه خدای متعال نزدیک نشوی؟.کاینات فراغت حاصل شده، چر

أول ما خلق االله تعالي، «فرمود:  صابن العربی روایت نموده است که رسول الله 

 .]١[القلم:  ﴾طُرُونوَمَا �سَۡ  قَلَمِ لۡ وَٱ نۚٓ ﴿القلم ثم خلق النون و� الداوة وذلك قوله تعالي: 
ثم قال له اكتب قال: وما أ�تب؟ قال: ما كان وما هو كائن إلي يوم القيامة. من عمل أو «

أجل أو رزق أو أثر فجري القلم بما هو كائن إلي يوم القيامة. ثم ختم العمل فلم ينطق ولا 
ينطق إلي يوم القيامة. ثم خلق العقل فقال: ما خلقت خلقا أعجب إلي منك وعز� 

أ�مل الناس عقلا  صولأنقصنك فيمن أبغضت. ثم قال  لأ�ملنك فيمن أحببت
نخستین چیزی که خدا آفرید قلم بود، و  »أطوعهم الله سبحانه وتعالي وأعلمهم بطاعته

وَمَا  لۡقَلمَِ ٱنٓۚ وَ ﴿پس از آن دوات را آفرید، و به ھمین معنی است فرموده خدای تعالی: 
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نویسند، زیرا نوشتن است که سفارش گذشتگان  (دوات و قلم و آنچه می ﴾١�سَۡطُرُونَ 
خلاصه تجربه نیاکان از راه  ،رسد رفتگان است که به ماندگان میرساند و میراث  را می

نوشتن است که علوم اوایل به اواخر منتقل شد، و به وسیله نوشتن است که کلام الله 
ست که دست نخورده و تا روز قیامت از قرآن تنھا کتاب آسمانی محفوظ در دنیا ا

ای که از قرآن نازل شد، در آن از قلم یاد شد)  دستبرد محفوظ است، اولین آیه
نخستین چیزی که خدا آفرید قلم بود، پس از آن دوات را آفرید، و در اول سوره نون 

م فرمود: . اشاره بدین معنی است، پس از آن به قل﴾١وَمَا �سَۡطُرُونَ  لۡقَلَمِ ٱنٓۚ وَ ﴿
شود تا روز قیامت، از  بنویس، گفت: چه بنویسم؟ فرمود: بنویس آنچه شد و آنچه می

کار و عمر و روزی و اثر، پس قلم جاری شد به آنچه شدنی است تا روز قیامت، پس از 
 گوید. آن کارھا مھر شد پس چیزی نگفت و تا روز قیامت ھیچی نمی

چیزی که نزد من از تو «ه او فرمود: پس از آن خداوند عقل را آفرید و در بار
تر باشد نیافریدم، قسم به عزت خودم که ھرکه را دوست دارم، تو را در آن  پسندیده

. پس از آن »سازم نمایم و کسی که او را دوست ندارم، تو را در او ناقص می کامل می
در رسول الله فرمود: کاملترین مردم از حیث عقل و خردمندی فرمانبرترین مردم 

 مقابل خدا و داناترین مردم به طاعت خدا است.
حدیث نوزدھم را که شرح دادیم، امام ترمذی روایت نمود: این حدیث حسن و صحیح 

مَامَكَ «است، و در روایت غیر ترمذی چنین آمده است: 
َ
دْهُ أ ِ

َ
خدا را نگھدار،  »احْفَظِ االلهَ تج

 االلهِ «یابی،  او را جلو خودت می
َ

خدا را در خوشی بشناس و او را در  »الرَّخَاءِ  فِي َ�عَرَّفْ إلِى

ةِ «فراخی فراموش مکن،  دَّ تا تو را در سختی بشناسد و در شداید تو را  »َ�عْرِفكَْ فِي الشِّ

خْطَأكَ لمَْ يَُ�نْ «فراموش ننماید، 
َ
نَّ مَا أ

َ
و یقین بدان آنچه سرنوشت تو  »لِيصُِيبكََ  وَاعْلمَْ أ

صَابكََ لمَْ يَُ�نْ لِيخُْطِئكََ وَ «رسد،  نیست به تو نمی
َ
و یقین بدان آنچه به تو رسید،  »مَا أ

ممکن نبود به تو نرسد، زیرا معلوم شد نوشته آن به نام تو بوده است و نوشته پاک 

نَّ النَّصْرَ «شود،  نمی
َ
بْرِ  وَاعْلمَْ أ و یقین بدان که یاری خدا ھمراه شکیبایی است، و  »مَعَ الصَّ

عُسْرِ «آید،  شایش در کار ھمراه سختی مییقین بدان که گ
ْ
نَّ مَعَ ال

َ
ا وَأ و به تحقیق  »�سُْرً

بدان که ھمراه دشواری آسانی است، و در واقع آخر شکیبایی اول نصرت و ظفر است و 
 آخر سختی، اول فرج و گشایش است و آخر دشواری، اول آسانی و فراخی است.
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شود، و  ی تا نه سالگی اطلاق میدر عربی به کودک از شیرخوارگ» غلام«کلمه 
شود، و در موقعی که حضرت رسول به ابن عباس  گاھی به مرد کامل غلام گفته می

 فرمود: یا غلامُ، عبدالله بن عباس ده ساله بود.
و ابوالخلفاء؛ زیرا  حبرالامة: پسر عموی پیغمبر ملقب است به عبدالله بن عباس

وقعی که حضرت رسول و بنی ھاشم در خلفای بنی عباس از نسل او ھستند، در م
آمدن از شعب به دنیا آمد و آن  شعب أبوطالب محاصره بودند، چند روزی قبل از برون

در سال دھم بعثت بود. روزی که حضرت رسول رحلت فرمود، عبدالله بن عباس 
 سیزده ساله یا پانزده ساله بود.

وعلمه التأو�ل ا� علمه  ا� فقهه في الدين«حضرت رسول در باره او دعا کرد: 
خدایا! او را در دین دانا بگردان و حکمت و تفسیر قرآن را به او  »الحكمة وتاو�ل القرآن

 بیاموزد.
گوید: من مجلسی به خاطر ندارم که جامع انواع خیر باشد، مانند  عمرو بن دینار می

پیغمبر را دیدم و گوید: من پانصد تن از یاران  مجلس عبدالله بن عباس. معروف می
آورد  کردند، طوری دلایلی می ای اختلاف پیدا می ھرگاه با عبدالله بن عباس در مسأله

گوید: اگر عبدالله بن عباس در حیات  کردند. عبدالله بن مسعود می که با او موافقت می
 کرد. پیغمبر ھمسن و سال ما بود، ھیچکس با او برابری نمی

روایت نموده است، از این  صیث از پیغمبر او یک ھزار و ششصد و شصت حد
جمله بخاری و مسلم نود و پنج حدیث از او روایت و بخاری به تنھایی بیست و ھشت 

 .اند  حدیث و مسلم به تنھایی چھل و نه حدیث روایت کرده
تولدش در مکه در شعب ابی طالب و در سال دھم بعثت و وفاتش در طایف به سال 

 سدر سن ھفتاد و یک سالگی و در ھمان جا مدفون است، شصت و ھشت ھجری بود، 
 وجزاه عن الإسلام خيراً.



 

 

 

 

 

 

 

 

 حدیث بیستم

نْ  ريِّ  عَ بَدْ و الأنصاريِّ الْ رٍ مْ قبةَ بنِ عَ ودٍ عُ عُ سْ : قالَ رسولُ االلهِ  س أَبيِ مَ  :ص قالَ

دْركََ «
َ
ا أ   إنَِّ مِمَّ

َ
و�

ُ
ةِ الأ  .»إذَِا لمَْ �سَْتَحِ فاَصْنعَْ مَا شِئتَْ : النَّاسُمِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّ

 ترجمه حدیث:
خدا از او خوشنود  –بن عمرو انصاری بدری است  عقبةاز ابی مسعود که نام او 

فرمود: محققاً از آنچه مردم از سخن پیغمبران  صروایت شده که رسول الله  –باد
 این است که ھرگاه شرم نداشتی، آنچه خواستی انجام بده. اند، پیشین دریافته

 این حدیث صحیح را بخاری روایت کرده است.
 شرح حدیث:

ھای پیغمبران  در این فرمایش پیامبر اشاره شده به این که گفته بالا از فرموده
ه نسل، زبان به زبان گفته شده تا به ما رسیده است، در شرح پیشین است که نسل ب
ھا  که معنی آن چنین است: شرم و حیاء در تمام شریعت اند حدیث بالا علماء گفته

پسندیده و مورد ستایش بوده است، پس جمله بدین معنی است: اگر شرم و حیاء 
نجام بده، زیرا برای خواھی ا نداشته باشی که تو را از محرمات منع نماید، ھرچه می

 ۀبینی. و این موضوع در آی آوری و عقوبت را برای خود تھیه می خود بدبختی به بار می

ْ �ۡ ٱ﴿فصلت:  ۀسور ۴۰ خواھید انجام  آنچه می«آمده است:  .]٤٠[فصلت:  ﴾تُمۡ مَا شِئۡ  مَلوُا

بالا تھدید و ترسانیدن  ۀ. زیرا کیفرتان در انتظارتان است، و معنی حدیث مانند آی»دھید

ْ �ۡ ٱفَ ﴿الزمر نیز آمده است:  ۀسور ۱۵ ۀاست. در آی  .]١٥[الزمر:  ﴾ۦدُونهِِ  مِّن تُممَا شِئۡ  بُدُوا
. زیرا بندگی غیر خدا »خواھید بپرستید کنید، ھرچه می اگر خدای یکتا را بندگی نمی«

 ھرچه و ھرکس باشد کفر است و عاقبت کافر عذاب جاوید است.

 »من باع الخمر فليشقص الخناز�ر«در حدیث دیگر به این موضوع اشاره شده است: 
کسی که خمر و مشروب حرام فروخت، بگذار گوشت خوک ھم پاره کند. در حقیقت 
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کند؛ زیرا  معنای آن چنین است: کسی که شرم و حیاء را از دست داد، ھرکاری را می
و پرده شرم و حیاء که از روی کسی ھا شرم و حیاء است،  وسیله جلوگیری از زشتی

 بیند. ھا نمی دریده شد، دیگر مانعی برای زشتی
در فضیلت حیاء احادیثی بسیار وارد است. در صحیح بخاری و مسلم به روایت 

شرم و  »الحياء لا يأتي إلا بخ�«عمران بن حصین از رسول الله آمده است که فرمود: 
 بآورد. در صحیح بخاری و مسلم از عبدالله بن عمر  حیاء جز خیر و خوبی را نمی

محققاً حیاء از ایمان است. نیز در ھمان منبع از  »فإن الحياء من الأيمان«روایت شده: 

خیر اش  حیاء ھمه »الحياء خ� كله«ابوھریره روایت است که حضرت رسول الله فرمود: 

الحياء والأيمان في قرن «روایت شده که گفت:  سو خوبی است، و از عبدالله بن عباس 
حیاء و ایمان ھمراھند، ھرگاه حیاء رفت ایمان ھم به  »فإذا نزع الحياء، تبعه الآخر

 رود. دنبال آن می
باشد، و  حیاء بر دو نوع است: حیاء طبیعی که ھمراه طبیعت و سرشت شخص می

فرماید، زیرا این  بھترین اخلاقی است که خدای متعال به بنده عطا می این در حقیقت
دارد، و ھمین طبیعت  ھای اخلاق باز می ھا و پستی طبیعت حیاء است که از زشتی

سازد. نوع دوم حیاء  حیاء است که به اخلاق پسندیده و جوانمردی و مردانگی وادار می
بودن او تعالی به  مت خدا و نزدیکاکتسابی است که از شناسایی خدا و دانستن عظ

گاھیش بر نھانی ھای ایمان  آید، و ھمین ھم برترین خصلت ھا به دست می بندگان و آ
 آورد. است، زیرا حیاء و شرم از خدای تعالی را به بار می

الأستحياء من االله أن «فرمود:  صکند که حضرت خاتم الأنبیاء  ترمذی روایت می
داشتن از  حیاء و شرم »موت والب�ـوما حوي، وأن تذكر ال تحفظ الرأس وماوي والبطن

خدا چنان است که سر و آنچه در سر است را نگھداری، و شکم و آنچه در شکم است را 
نگھداری، و آن که روزھای مرگ و پوسیدگی را به یاد آوری، نگھداری سر به فرمانبری 

سر است، نگھداری چشم  خدا و تواضع و فکر خوب و گمان خوب و نگھداری آنچه در
ھای ناروا و نگھداری  از محرمات و نگھداری گوش از شنیدن دروغ و گفتار زور و سخن

شکم و آنچه در آن است از خوراک حرام و کار حرام و نگھداری دھان از گفتار ناروا و 
نگھداری شرمگاه از فعل ناروا و به یادآوردن مرگ؛ زیرا مرگ ھرآن امکان دارد و 

ا برای مدت زندگی ضمانتی در اختیار نیست، اگر انسان به یاد آورد که فردا ھیچکس ر
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میرد، یقیناً کاری خواھد کرد که گذشته را با دعایش  میرد و یقین بداند که فردا می می
جبران بنماید، پس مرگ حتمی است و فردای آن ھمین امروز است، و چقدر افراد که 

و روز اول و آخر عمرشان  اند ت، زیرا ھمین روز مردهفردا برای آنھا به وجود نیامده اس
 امروز بوده است.

ھای بسیاری در جلو چشم  در حقیقت مشاغل جھان و افکار آشفته آدمی پرده
ھای آن به لحظه مرگ  آدمی قرار داده است، و گرنه زندگی زودگذر که ھمه خوشی

را ندارد، مقیاس  ھای پایان عمر کاری و آلودگی و افسوس ارزد، ارزش گنه نمی
آوری گناه است، زیرا طاعت ھمیشه باعث  گنھکاری شرم است؛ یعنی ھرکار شرم

 سرافرازی است.

: »الأثم ما حاك في صدرك و�رهت أن يطلع عليه الناس«در فرمایش نبوی آمده: 
داری که مردم برآن اطلاع  گناه چیزی است که باعث ناراحتی سینه و قلب بوده و شرم

ر که ناراحتی وجدان به بار آرد و دوست نداشته باشی که مردم برآن واقف یابند، ھرکا
 شوند و اگر مردم بدانند شرمساری شوی، آن کار گناه است.

کند، از دو  این حدیث بیستم شامل احکام زیادی است، زیرا کاری که انسان می
آنچه از حال بیرون نیست، یا از آن شرم دارد و با کردنش شرمندگی به بار آورد، 

کردنش شرمسار شود، حرام است و مکروه و آنچه در کردنش شرمساری نباشد، یا 
 واجب است و یا مندوب و یا مباح. پس معلوم شد که حیا مناط جمیع احکام است.

رود، در عقبه  به شمار می صابومسعود بدری: از انصار مدینه و از یاران پیغمبر 
الی که او از ھمه کوچکتر بود، به خدمت حضرت ھمراه ھفتاد تن از انصار مدینه در ح

شرفیاب شد و بنا به اعتماد بخاری و مسلم و دیگر محققان ابومسعود بدری در جنگ 
بدر و احد و باقی مشاھد ھمراه پیغمبر حاضر بوده است، نشیمن او بعد از پیغمبر در 

کوفه به سال  کوفه بوده است، و در ایام خلافت علی بن ابی طالب در مدینه و یا در
 چھل و یک یا چھل و دو ھجری درگذشته است.

ھمه احادیثی که از او روایت شده است یک صد و دو حدیث است، بخاری و مسلم 
و بخاری به تنھایی از او یک حدیث روایت کرده که  اند، باھم نُه حدیث از او روایت کرده

 سھمین حدیث بیستم است، و مسلم به تنھایی ھفت حدیث از او روایت نموده است، 
 وجزاه عن الإسلام خيرا.



 

 

 

 

 

 

 

 

 حدیث بیست و یکم

ن« و عَ قِيلَ  – أبي عمرٍ رةَ : وَ مْ بْدِ االلهِ  - أَبي عَ فيانَ بنِ عَ لْتُ  س سُ : قُ ولَ االلهِ، قُلْ : قالَ سُ ا رَ يَ

. قالَ  ليِ فيِ  كَ َ يرْ ا غَ دً نْهُ أَحَ أَلُ عَ لاً لا أَسْ  :»الإسلامِ قَوْ

 .»آمَنتُْ بِااللهِ ُ�مَّ اسْتَقِمْ : قلُْ «

 )سلِمٌ مُ  رواه(
 ترجمه حدیث:

خدا از او  –که نامش سفیان پسر عبدالله ثقفی  ةابی عمر اند از ابی عمرو و گفته
است که گفت: عرض کردم ای فرستاده برحق خدا به من در باره اسلام  –خوشنود باد 

گفتاری چنان روشن بگو که در آن خصوص از غیر تو نپرسم. فرمود: بگو: ایمان آوردم به 
 مسلم رویت کرده است. خدا، پس از آن بر ایمان خود استوار و بردوام باش. این حدیث را

 شرح حدیث:
در این فرمایش پیامبر با ھمه اختصاری که دارد، کلی معنی نھفته است؛ زیرا 

که از یاران پیغمبر است، از ایشان خواست گفتاری جامع و روشن به او » أبوعمرو«
نیاز بفرماید تا در ھمه عمر بتواند از آن استفاده کند، و آنچنان روشن و پرمغز باشد که 

نباشد در این باره از دیگری سؤال کند. حضرت رسول الله فرمود: بگو: ایمان آوردم به 
خدای یکتا، آنگاه بر ایمان خود پایدار باش، ایمان به معنی تصدیق و باورداشتن است، 
کسی که به خدا ایمان آورد، یعنی ھمه دستورھای پروردگار را تصدیق کرده است، و 

ت که راه خود را بر انجام طاعت و فرمانبری آفریدگار استوار معنی استقامت این اس
 ھا دوری جوید. سازد و از ھمه مخالفات و نافرمانی

ِينَ ٱإنَِّ ﴿فصلت آمده است:  ۀسور ۳۰ ۀقرآن ھم مؤید ھمین معنی است، در آی َّ� 
ُ ٱقاَلوُاْ رَ�ُّنَا  ْ سۡ ٱُ�مَّ  �َّ لُ عَليَۡ  تََ�مُٰوا ۡ ٱ هِمُ تتَََ�َّ �َّ َ�اَفوُاْ وََ� َ�ۡ  مََ�ٰٓ�كَِةُ ل

َ
� ْ ْ  زَنوُا وا ُ�ِۡ�

َ
 نَّةِ �َۡ بٱِ وَ�
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بدون شک آنھایی که ایمان آوردند و گفتند پروردگار ما « .]٣٠[فصلت:  ﴾توُعَدُونَ  كُنتُمۡ  لَِّ� ٱ
خدای یکتاست، و پس از آن استقامت پیشه کردند و در کارھای خود از راه راست منحرف 

آیند با مژده آن که مترسید و نگران مباشید و مژده باد شما  تگان بر آنھا فرود مینشدند، فرش

ِينَ ٱإنَِّ ﴿احقاف:  ۀسور ۱۴ – ۱۳ ۀ. در آی»شدید را به بھشتی که وعده داده می قاَلوُاْ  �َّ
ُ ٱرَ�ُّنَا  ْ سۡ ٱُ�مَّ  �َّ وَْ�ٰٓ�كَِ  ١٣َ�ۡزَنوُنَ  هُمۡ  وََ�  عَليَۡهِمۡ  فٌ فََ� خَوۡ  تََ�مُٰوا

ُ
صَۡ�بُٰ  أ

َ
 ۡ�َنَّةِ ٱ أ

ْ َ�عۡمَلوُنَ  ۢ بمَِا َ�نوُا محققاً مردمی که گفتند « .]١٤-١٣[الأحقاف:  ﴾َ�ِٰ�ِينَ �يِهَا جَزَاءَٓ
پروردگار ما خدای یکتاست، پس از آن استقامت و راستی را در پیش گرفتند، ھیچ ترسی 

مانند، در  ان بھشت که جاوید در آن میشوند، آنان یار برایشان نیست و ایشان اندوھگین نمی

 .»کردند، ناشی از ایمان صحیح و درستی گفتار و کردار راست جزای آنچه که می
گوید:  ھمین حدیث بالا به روایت امام أحمد و نسایی آمده و در آخر آن ابوعمرو می
از زبان گفتم از چه بترسم و پرھیزم از چه باشد؟ رسول الله با اشاره به زبانش فرمود: 

خود بپرھیز، از زبان خود بترس، زیرا کفر و ایمان از زبان است و درستی کردار از 
 راستی گفتار خواھد بود.

امام نسای در تفسیر خود از انس بن مالک روایت کرده است که انس گفت: 

ِينَ ٱإنَِّ ﴿حضرت رسول الله خواند:  ْ رَ�ُّنَا  �َّ ُ ٱقاَلوُا ْ سۡ ٱُ�مَّ  �َّ قد قالها « فقال: ﴾تََ�مُٰوا

حضرت رسول الله این آیه را  »الناس ثم �فروا فمن مات عليها فهو من أهل الأستقامة
خواند (معنی این آیه یاد شد) پس از آن فرمود: مردمی پیش از این ھمین را گفتند که 
پرورگار ما خدای یکتاست، (لکن) پس از آن به جای استقامت و مداوت برآن کفر 

رکس بر این گفتار و در استقامت برآن بمیرد، از اھل استقامت است که آوردند، پس ھ
 ترس و اندوه از وی دور خواھد شد و مژده ورود بھشت خواھد یافت.

نقل شده است.  صسخنان متعددی از یاران پیغمبر » استقاموا«در بیان کلمه 

استوار  »طاعته ولم يروغوا روغان الثعالب استقاموا واالله على«گفته است:  سعمر 

لم �شر�وا «گوید:  سشدند سوگند به خدا بر طاعتش و روباه صفتی نکردند. ابوبکر 
شرک نیاوردند و رو به  »أن االله ر�هم باالله شيئا ولم يلتفتوا إلي � غ�ه واسقاموا على

 دای یکتاست.سوی غیر خدا نیاوردند و پایدار شدند بر این که پروردگارشان خ
ھمین تعبیر بسیار زیبنده است که به سوی غیر خدا التفاتی ننمودند، زیرا مستقیم 

شان به  کسانی ھستند که در ھمه امور بر خدای یکتا اعتماد کامل دارند، روی دل
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 سسوی خداست، خلاف او نکنند و بر دستور او مستقیم باشند. عبدالله بن عباس 
بر گواھی و اعتراف به این که ھیچ معبودی  »أن لا إله إلا االله شهادة استقاموا على«گوید: 

به حق وجود ندارد جز خدای یکتا، استقامت کردند. یعنی بر این که معبود به حق 
خدای یکتاست که باید فرمانش برده شود و نافرمانیش نشود، برای ترس از او و تعظیم 

 کارھا به او و دعاء و راز و نیاز با او. او و برای مھر او و امید به او و از جھت واگذاری
ھمین استقامت است که برای شخص دیندار دشوارترین مسؤولیت است، و از این 

! پیری زود به صعرض کردند: یا رسول الله  صراه است موقعی که یاران پیغمبر 
 و اخوات آن مرا پیر کرد.» ھود«سوی تو آمد. فرمود: سوره 

را به خواب دیدم،  صگوید: شبی رسول الله  روایت شده که می /از شبلی 
ای سوره ھود و اخوات آن مرا  که فرموده اند عرض کردم یا رسول الله! از تو روایت کرده

تان داستان پیغمبران و رنج و زحمتی که  کنم سبب پیری پیر ساخت، گمان می

 تَقمِۡ سۡ ٱفَ ﴿فرموده حق تعالی:  ھا باشد. فرمود: نه، و لکن و ھلاکت ملت اند متحمل شده
 ٓ مِرۡتَ  كَمَا

ُ
مرا پیر ساخت، درست کردار و پا برجا باش، چنانکه مأمور  .]١١٢[ھود:  ﴾أ

شدی، یعنی استقامت برابر امر پروردگار برای شخص پیغمبر که کمال معرفت و 
ھای سختی است؛ زیرا ھرچه معرفت و شناسایی  شناسایی پروردگار را دارد، در منت

آید، و استقامت کامل که ر ھیچ لحظه از  دا کاملتر باشد، استقامت بیشتر لازم میخ
 فرساست. عمر و در ھیچ ذره از حکم غفلت روی ندھد، فوق العاده سخت و طاقت

در مسند امام احمد به روایت انس از حضرت رسول الله آمده است که حضرت 

قلبه ولا �ستقيم قلبه حتى لا �ستقيم إيمان عبد حتى �ستقيم «فرمود:  صرسول 
شود تا آن که قلب او راست و مستقیم شود، و  ایمان کسی استوار نمی »�ستقيم لسانه

شود قلب کسی تا آن که زبان او راست شود، یعنی وقتی که زبان به راستی  نمی راست
کند، و وقتی که دل و زبان راست شدند، گفتار و  عادت کرد، دل ھم به آن عادت می

شود و استقامت و راستی در ھمه حال  آید و ایمان ھم راست می ھم راست میکردار 
 گردد، و ھمه مطالب از دین و دنیا در استقامت و راستی است. ملازم و ھمراه انسان می

نۡ ﴿شوری آمده است:  ۀسور ۱۳ ۀدر آی
َ
ْ  أ �يِمُوا

َ
ْ  ّ�ِينَ ٱ أ  .]١٣[الشوری:  ﴾وََ� َ�تَفَرَّقوُا

و در ھمین آیه  »راست و استوار بدارید و در آن از پراکندگی بپرھیزیداین که دین را «
ست که به نوح و موسی و سفارش ما به تو (یا رسول الله) ھمان سفارشی ا«فرمود: 
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سفارشی که به پیغمبران اولی العزم شده است،  . یعنی خلاصه»ایم عیسی کرده
پراکندگی است، مردمی که به داشتن دین است. و راستی مایه اتحاد و دوری از  راست

 یکدیگر راست بگویند، ھمه یکی خواھند بود.
 چه خوب گفت صاحب مثنوی علیه الرحمه:

 جان گرگان و سگان از ھم جداست
 

 ھای شیران خداست متحد، جان 
 

ِينَ ٱإنَِّ ﴿روایت شده که ھرگاه این آیه:  /از حسن بصری  ْ رَ�ُّنَا  �َّ ُ ٱقاَلوُا ُ�مَّ  �َّ
ْ سۡ ٱ گفت: خدایا تو پروردگار ما ھستی، استقامت را  خواند، می را می .]۳۰[فصلت:  ﴾تََ�مُٰوا

» سداد«امر فرمود تا  سروزی ما فرما. در حدیث آمده است که حضرت رسول به علی 
از خدا به خاطر آر که تیر چگونه » سداد«را از خدا بخواھد و فرمود در سؤال » ھدی«و 

به خاطر آور که راه راست چگونه به » ھدی«، و در خواھش آید راست به نشانه می
 آید. دست می

شان یکی است، و در معنی نزدیک به ھم ھستند،  قیام و اقامه و استقامت ریشه
داشتن، کسی که  قیام به معنی ایستادگی. اقامه به معنی برپاداشتن. استقامت، راست

ه است و ھم به حقوق آن ایستادگی در ھمه امور راست شد، ھم امور دین را به پا داشت
کردن آن  نموده است، مھمترین عضوی که در بدن آدمی باید برای راست و درست

 کوشید، زبانست.
در صحیح ترمذی از ھمین ابوعمرو روایت شده که گفت: یا رسول الله! ترسناکترین 

 ترسی چیست؟ حضرت به زبان اشاره فرمود. چیزی که از آن بر من می
 صروایت شده که حضرت رسول الله  سترمذی از أبی سعید خدری در صحیح 

إذا أصبح إبن آدم فإن الأعضاء كلها تفكر (في) اللسان، فتقول إتق االله فينا فإنما «فرمود: 
ھرروز اعضای بدن ھمگی در  »�ن بك فإن استقمت استقمنا و�ن اعوججت اعوججنا

ما از خدا بترس؛ زیرا ما ھمه به وسیله  ۀگویند در بار اندیشند و به زبان می زبان می ۀبار
تو راحت یا ناراحت خواھیم شد، اگر تو راست شدی ما ھمه راست خواھیم شد، و اگر 

بودن است  تو کج شدی ما ھمه کج خواھیم شد، و مقصود از استقامت راستی و راست
 تا آنجا که مقدور است.

ْ تَقيِمُوٓ سۡ ٱفَ ﴿فصلت آمده است:  ۀسور ۶ ۀدر آی ۗ تَغۡ سۡ وَٱ هِ إَِ�ۡ  ا در « .]٦[فصلت:  ﴾فِرُوهُ
رفتن به سوی خدا راه راست و استقامت را درپیش گیرید و از خدای توانا طلب آمرزش 



 ١٣٣ حدیث بیست و یکم

 

 ۀنتیج» احقاف« ۀدر سور. »کنید تا اگر در استقامت شما قصوری باشد، بیامرزد
استقامت را فرودآمدن فرشته برای نویددادن به آسایش و دوری از اندوه و نگرانی و 

کردن خدای تعالی و دفاع او از مردم با استقامت و  گرفتن به بھشت موعود و یاری مژده

إنَِّ ﴿ھایی که خدا برای مردم با استقامت آماده ساخته است، دانست. آیات:  بزرگواری
ِينَ ٱ ُ ٱ�ُّنَا قاَلوُاْ رَ  �َّ ْ سۡ ٱُ�مَّ  �َّ و  .]١٣[الأحقاف:  ﴾َ�ۡزَنوُنَ  هُمۡ  وََ�  عَليَۡهِمۡ  فٌ فََ� خَوۡ  تََ�مُٰوا

وَْ�ٰٓ ﴿
ُ
صَۡ�بُٰ  �كَِ أ

َ
ٓ  نَّةِ �َۡ ٱ أ ۢ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَا جَزَا ْ  بمَِا ءَ خود  .]١٤[الأحقاف:  ﴾َ�عۡمَلوُنَ  َ�نوُا

 بھترین دلیل است.
و از اھل  ص، سفیان بن عبدالله ثقفی از یاران پیغمبر ةابوعمر اند ابوعمرو: و گفته

طائف است، در صحیح مسلم این حدیث از او روایت شده است، و ترمذی و نسایی و 
 .اند ابن ماجه نیز از او روایت نموده



 

 

 

 

 

 

 

 

 حدیث بیست و دوم

لَ رسَُولَ االلهِ بعن أبي عبدِ االلهِ جابرِ بنِ عبدِ االلهِ الأنصاريِّ «
َ
نَّ رجَُلاً سَأ

َ
 ،ص ، أ

يتَْ إذا صَلَّيتُْ المَْكْتوُ�اتِ، وصَُمْتُ رَمَضَانَ،
َ
رَأ

َ
رَامَ،  َ�قَالَ: أ

ْ
مْتُ الح لاَلَ، وحََرَّ

ْ
حْللَتُْ الح

َ
وَأ

زدِْ عَلىَ ذلكَِ 
َ
َ  وَلمَْ أ

ْ
دْخُلُ الج

َ
أ
َ
 .»عَمْ �َ  :نَّةَ؟ قالَ شَيئًْا، أ

 )مسلِمٌ  رواه(
 :ترجمه حدیث

پرسید: مرا خبر  صروایت شده که مردی از رسول الله  ساز أبوعبدالله انصاری 
بده یا رسول الله! ھرگاه نمازھای فرض را بخوانم و روزه ماه مبارک رمضان را بگیرم و 
حلال را روا بدارم و انجام دھم و حرام را حرام بدانم و از آن دوری کنم و برآن چیزی 

روم؟ رسول الله فرمود: بلی. مسم این حدیث را روایت نمود و  نیفزایم، آیا به بھشت می

رَامَ «معنی 
ْ
مْتُ الح لاَلَ «دوری جستم از آن معنی  »حَرَّ

ْ
حْللَتُْ الح

َ
آن را به اعتقاد  »أ

 روابودنش انجام دادم.
 شرح حدیث:

بختی دو جھان برای کسی که  آوردن نیک فھماند که به دست فرمایش پیامبر می
فاده از موفق باشد، کار آسانی است؛ زیرا خواندن نماز فرض و گرفتن روزه فرض و است

حلال و اجتناب از حرام برای رفتن به بھشت کافی است، و این معنی شاید از لحاظ 
 به تواتر باشد.  احادیثی که در این مطلب آمده است، متواتر و یا نزدیک

در صحیح نسایی و ابن حبان و حاکم از روایت أبی ھریره و ابی سعید خدری از 

مخس و�صوم ـن عبد يص� الصلوات الما م«روایت شده که فرمود:  صرسول الله 
رمضان و�رج الز�ة و�تنب الكبائر السبع، إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها 

اتُِ�مۡ وَندُۡخِلُۡ�م  َٔ إنِ َ�ۡتَنبُِواْ كَبَآ�رَِ مَا ُ�نۡهَوۡنَ َ�نۡهُ نَُ�فّرِۡ عَنُ�مۡ سَّ�ِ ﴿ ثم تلا: »شاء
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دۡخَٗ�  ای که نمازھای پنجگانه را بخواند و روزه ماه  ھر بنده .]٣١[النساء:  ﴾كَرِ�مٗا مُّ
رمضان را بگیرد و زکات مال خود را بپردازد و از گناھان کبیره دوری بجوید، درھای 

شود تا از ھر دری که بخواھد به بھشت داخل شود، پس از  بھشت به روی او گشوده می
ھان کبیره که از آن منع شده اید، اگر دوری بجویید از گنا«آن آیه بالا را تلاوت فرمود: 

پوشیم و شما را در محل بزرگواری که بھشت باشد داخل  ھایتان چشم فرو می از بدی
 .»نماییم می

در ھمین معنی امام احمد و نسایی از حدیث أبی ایوب انصاری از رسول الله روایت 
جستن از حرام  دادن حلال و دوری و در ھمین معنی که اقامه فرایض و انجام اند، کرده

بختی و ورود بھشت است، در مسند امام احمد از عبدالله بن عباس از رسول  مایه نیک
الله روایت شده، و در طبرانی نیز به ھمین معنی روایت شده، در صحیح بخاری از 

به ھمین  صابوایوب انصاری از رسول الله و در صحیح مسلم نیز از او از رسول الله 
ت، و در بخاری و مسلم از ابی ھریره از رسول الله و نیز از طلحه معنی روایت شده اس

ابن عبید از رسول الله به ھمین معنی روایت شده، و در صحیح مسلم از انس از رسول 
 الله به ھمین معنی روایت شده است.

خلاصه گرفتن حلال و گذاشتن حرام و ترک آن مایه سعادت دو جھان است، و قصد 
ارکان ایمان آن است که انسان را به استفاده از حلال و اجتناب از  از اعمال اسلام و

 حرام وادارد.

من قال لا � إلا الله �لصا، «فرمود:  صدر حدیث است که حضرت رسول الله 
کسی که از روی اخلاص  »دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزك عما حرم االله

است؟ فرمود:  شود. گفتند: از روی اخلاص چگونه وارد بھشت می »لا إله إلا االله«بگوید 

 آن است که تو را از آنچه خداوند حرام فرموده است، باز دارد. »لا إله إلا االله«اخلاص 

سبب است برای  »لا إله إلا االله«که کلمه توحید یعنی  اند گروھی از دانشمندان گفته
دارای شروطی است و آن عبارت است شدن به بھشت و نجات از دوزخ، و لکن  داخل

 از: اداء فرایض و اجتناب مناھی.

گفت  »لا إله إلا االله«گویند که ھرکس  گفتند: مردمی می /وقتی به حسن بصری 

بگوید و حق و فرض آن را  »لا إله إلا االله«رود. حسن گفت که ھرکس  به بھشت می
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 رود. انجام بدھد، به بشت می

کلید بھشت است؟  »لا إله إلا االله«یا چنین نیست که به وھب بن منبه گفتند: آ

ھایی دارد، یعنی  کلید بھشت است، و لکن ھر کلیدی دندانه »لا إله إلا االله«گفت: بلی. 

جستن از آنچه خداوند حرام  کردن برآن و دوری شروطی دارد و آن عمل» لا إله إلا االله«
 فرموده است. 

لا «رساند که ھرگاه قلب انسان به معنی  می گفتار حسن بصری که در بالا یاد شد،

متحقق شد و در آن راست گفت و در باره آن اخلاص ورزید، طوری عظمت  »إله إلا االله
شود که ھوای نفس و  گزین می و ھیبت و محبت و تعظیم پروردگار در دل جای

 ماند و در دل محبت و چیزھایی را اراده و طلب وسواس شیطان را در آن راھی نمی
نماید که اراده آفریدگار برآن است، و ھرگاه انسان دید که در دلش محبت چیزھایی  می

ھست که خدای متعال آن را دوست ندارد و یا دید که در دل بغض چیزھایی است که 
خدای متعال آن را دوست دارد، دلیل آن است که شخص تابع ھوی است، نه تابع 

 فرمان خدای تعالی.
از زکات و حج نبود، ازین جھت که این حدیث قبل از وجوب در حدیث بالا یادی 

زکات و حج بود و یا ازین جھت که نامبرده در حدیث بالا زکات و حج بر او لازم نبوده 
کننده در حدیث  است، به این که نصاب زکات و استطاعت حج نداشته است. نام سؤال

ء احد است. حضرت رسول و از شھدا» بدر«بالا نعمان بن قوقل است که از مجاھدین 
و برابر حال او و مصلحت احوال او  اند گرفته کننده را در نظر می ھمیشه حال سؤال

 .اند فرموده بیان می
توان فھمید که در غیر فرایض مثل سنن جبران قصور در فرایض  از حدیث بالا می

اھم شدن به خدای تعالی فر پذیر است، و در نوافل و زیادت طاعت و نزدیک امکان

 »الخ... ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل«گردد، چنانکه در حدیث صحیح است:  می
سازد، و زیادتی کارھای خیر  خود را با نوافل طاعت به من نزدیک میام  که ھمواره بنده

 شوم، و شادباد روان سعدی که گفت: تا حدی است که ھمه کارھایش را من متعھد می
 بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت  جز خدا نبیندرسد آدمی به جایی که به 

مقامی که غیر از خدا نبیند، آنچه بیند، برای خدا بیند و آنچه انجام دھد، برای 
رضای خدا انجام دھد، در امر و نھی و فصل و ترک ھمه رضای خدا را جوید. و در 
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باشد، و آخرین  »االلهلا إله إلا «گذارید  حدیث است که اولین کلمه که بر زبان نوزاد می

 باشد. »لا إله إلا االله«رود  کلمه که برآن از دنیا می

قرار دھد، ھمه عمرش  »لا إله إلا االله«کسی که خدا آغاز و فرجام گفتار او را توحید: 
 به طاعت آورد، و ھمین معنی است که خدای تعالی میان آن دو کلمه را بیامرزد.

کسی که آخرین  »لا � إلا االله، دخل الجنةمن كان آخر كلامه «در حدیث است: 

 رود. باشد، به بھشت می »لا إله إلا االله«گفتارش 
از لحاظ بلند نام حدیث با عمر طولانی که آن را در » عةأبوزر«معروف است که 

حدیث گذراند، آخرین روز از عمرش إسناد این حدیث را برخواند تا این که رسید به: 

و بعد گردنش کج  »كان آخر كلامه لا � إلا االله، دخل الجنةمن : صقال رسول االله «

 »دخل الجنة«شد، دیدند که درگذشته است، رحمه الله تعالی، حتی قبل از گفتن 
 توحید باشد. ۀدرگذشت، تا آخرین سخنش کلم

و از این راه است که انسان به ھر گفتاری زبان خود را عادت داد، به ھمان گفتار از 
، و به جاست که انسان بکوشد تا ھمیشه زبانش به یاد خدای تعالی باشد رود جھان می

تا وقت رفتن از جھان ھم بر یاد خدا رھسپار آخرت شود. خداوند از فضل و کرمش 

 قرار دھد. »لا إله إلا االله«عاقبت ھمه ما را به خیر بفرماید، و پایان گفتارمان را کلمه 

 بگویند ابوعبدالرحمن و ابومحمد)، جابر بن عبدالله انصاری  ابوعبدالله: (و می
گانه بود که حضرت بر ھفتاد و دو تن از انصار که در  پدرش عبدالله از نقباء دوازده

یعنی رئیس و سرپرست قرار داد، » نقیب«عقبه دوم به حضرت رسول ایمان آوردند 
 عبدالله یکی از این دوازده تن بود.

» أحد«از مجاھدین بود و در » بدر«در عقبه به حضور پیغمبر شرفیاب شد و در 
شھید شد. مادر جابر ھم از صحابیات است. جابر بن عبدالله در عقبه ھمراه پدرش به 
حضور حضرت رسول الله شرفیاب شد و در بدر و احد حاضر بود، ولی پدرش او را از 

آورد، موقعی که پدرش در احد  مجاھدین می آب برای» بدر«کرد، او در  جھاد منع می
 شھید شد، از آن به بعد در تمام غزوات و مشاھد در رکاب پیغمبر بود.

جابر بن عبدالله انصاری از حفاظ بلندنام است که احادیث بسیاری از پیغمبر روایت 
 اند نموده و عمری دراز داشته و در سن نود و چھارسالگی در مدینه درگذشت، گفته
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 .اند از آخرین یاران پیغمبر است که در مدینه درگذشتهوی 
حدیث است که بخاری و  ۱۵۰۰ھایی که از رسول الله روایت کرده  جمله حدیث

به تنھایی از او  ۱۲۶حدیث و مسلم  ۲۶حدیث اتفاق دارند، و بخاری  ۵۴مسلم بر 
مراه علی بن طلب مغفرت نمود و در شام ھ» جابر«پیغمبر بارھا برای اند.  روایت کرده

 .وجزاه عن الاسلام خيرا سابی طالب بود و در آخر عمر نابینا شد، 
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يِّ  -الحارثِ بنِ عاصمٍ  -أبي مالكٍ  عن رِ عَ  :ص قالَ رسولُ االلهِ : ، قالَ س الأشْ

ـهُورُ شَطْرُ « �ُالطُّ
َ
مَْدُ اللهِ َ�مْلأ

ْ
�ُ مَا  الإِيمَانِ، وَالح

َ
مَْدُ اللهِ َ�مْلأ

ْ
المَِْ�انَ، وسَُبحَْانَ االلهِ وَالح

مَواتِ  بْرُ ضِياَءٌ، وَ  َ�ْ�َ السَّ دَقةَُ برُْهَانٌ، وَالصَّ لاَةُ نوُرٌ، وَالصَّ رضِْ، وَالصَّ
َ
ةٌ لكََ  وَالأ قُرْآنُ حُجَّ

ْ
ال

وْ عَليَكَْ، كُلُّ النَّاسِ 
َ
وْمُو�قُِهَا َ�غْدُو؛ َ�باَئعٌِ أ

َ
 .»َ�فْسَهُ َ�مُعْتِقُهَا أ

 )مسلِمٌ  رواه(
 ترجمه حدیث:

فرمود:  صروایت شده که رسول الله  ساز أبومالک حارث بن عاصم اشعری 
کند، و  پاکیزگی نصف ایمان است، و الحمدلله و ستایش خدا ترازوی حسنات را پر می

کنند، و نماز نور و روشنایی و  و زمین را پر میسبحان الله والحمدلله میان آسمان 
داری و شکیبایی، فروغ و پرتو ایمان و قرآن دلیلی است به نفع تو یا  صدقه دلیل ایمان

آیند، پس ھستند  مدرکی است به ضرر تو، ھمه مردم بامدادان به تلاش و سعی می
ود را در مقابل ھوی کنند، یا خ فروشند و خود را آزاد می کسانی که خود را به خدا می
 کنند، این حدیث را مسلم روایت کرده است. و خلاف خدانمودن ھلاک می

 شرح حدیث:

ھای فراوان است  در حدیث بالا راھنمایی صدر فرموده حضرت ختمی مرتبت 

ـهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ «برای کسانی که دیده را بگشایند و حقایق را بفھمند،  پاکیزگی  »الطُّ
شدن از آنھا از  نصف ایمان است، زیرا اخلاق بر دو قسم است: قسمی که پاک

داری است، پس پاکیزگی و خود را  داری و قسمی که آراستگی به آنھا از ایمان ایمان
ھا نصف دیگر ایمان  ھا نصف ایمان است، و آراستگی به شایستگی ساختن از آلودگی پاک

 است.
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ایمان دو  »الايمان نصفان: نصف شكر ونصف صبر«: در حدیث دیگر آمده است
 نیم است: نیمی سپاسگزاری است و نیمی شکیبایی.

دستی، صبر در برابر آن نصف ایمان  ناملایماتی که در زندگی ھست، مانند تھی
است، و آنچه در زندگی برابر خواھش انسان باشد، مانند توانگری سپاسگزاری برآن 

 نصف ایمان است.
دستور پاکیزگی و آراستگی از دستورھای مؤکد دین مبین اسلام است،  در حقیقت

ساختن بدن به وسیله وضوء و آب دستی و غسل و آب تنی و  و آراستن ظاھر و پاک
بوخوشی و لباس پاک که در اسلام بسیار برآن تأکید شده است، و در ھر فرصت و 

ختن دندان و سا مناسبتی بر وضوء و یا غسل مندوب تأکید شده است، پاک
ھا به چیدن ناخن و اصلاح موی  ساختن دست زدن و پاک خوشبوکردن دھان با مسواک

و صابون و » کنار«سر و روی و ستردن موی بغل و شرمگاه و استعمال سدر یعنی برگ 
پوشیدن لباس فاخر در عید و لباس سفید در بیشتر ایام و تعبیرکردن از آراستگی ظاھر 

حق نعمت یکی از دلایل آشکار است، زیرا اسلام به پاکیزگی به عنوان به جاآوردن 
دھد، و کافی است که انسان سیرت مطھره رسول اکرم را مطالعه  اھمیت فراوان می

نماید و از پاکی و خوشبویی و آراستگی ظاھر پیغمبر اسلام که نوعی از آراستگی باطن 
ل پیشرفت خارق العاده مکمل ایشان بوده است، مطالعه نماید تا بداند یکی از عل

مسلمانان در صدر اسلام ھمین طھارت و پاکی از حیث ظاھر و باطن بوده است که در 
ظاھر مردانی آراسته و پاک و در باطن مردانی شایسته و پاکیزه و در ایمان کامل که از 

 .اند  گیرد، مانند کوھی عظیم پابرجا و استوار بوده طھارت ظاھر و باطن سرچشمه می
به معنی بسیار پاک و به ضم طاء  –به فتح طاء  –از حیث تفسیر لفظی کلمه طھور اما 

ھا و پاکیزگی به طھارت از وضوء و غسل و  به معنی پاکیزگی و پاکی با دوربودن از ناپاکی
بودن به طھارات اسلامی آدمی را  داخل است، و عادتاً مقید» طھور«غیره ھمه در زیر کلمه 

 دارد. دادن اعتبار و شرف است، باز می مایه شرمساری و از دستاز کارھای ناروا که 
شمارش پر از  ھای بی در روزھایی که انگلیس مقتدرترین کشورھا بود و زندان

ھای انگلیس یک  شان نوشته بود: در تمام زندان زندانیان بود، یکی از سیاستمداران
 زندانی که مقید به طھارت اسلامی باشد، ندیده است.

به معنی نیم است، ولی لزومی ندارد که شطر و نصف به معنای نصف » شطر«کلمه 

نصف السنة سفر ونصفها «کامل و برابر با نصف دیگر باشد، زیرا در گفتار عرب آمده که: 
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آورد، اگرچه دو برابر در  نیمی از سال در سفر و نیمی از سال در حضر به سر می »حضر
 سفر باشد و یک برابر در حضر و یا بالعکس.

داری کاری را متعھد شد، نیمی از مردم  چنانکه معروف است، کسی که سر رشته
شوند، و ممکن است دشمنانش بیشتر از  دشمن او و نیمی از مردم دوست او می

نش باشند، و ممکن است برعکس باشد. در حدیث است که علم فرایض نصف دوستا
گاھی از علم قسمت میراث نیمی از علم را تشکیل می دھد که علم یا  علم است، یعنی آ

تعلق به حیات و زندگی شخص دارد و یا به بعد از زندگی و پس از مرگ تعلق دارد، 
 ، نیمی از علم است.آنچه به پس از مرگ تعلق دارد و قسمت میراث است

به معنی پاکیزگی است و آن شامل پاکیزگی ظاھری و باطنی است، » طھور«گفتیم که 
را وضوء دانسته و مؤلف این قول را نزدیکترین نظرھا دانسته » طھور«بعضی منظور از 

را بھتر  صاست، بازھم اشکالی ندارد، زیرا خدای عزوجل از اسرار عباداتش پیغمبر اکرم 

�ُ«خته است. واقف سا
َ
مَْدُ اللهِ َ�مْلأ

ْ
مَْدُ اللهِ «و ستایش خدا با گفتن  »المَِْ�انَ  وَالح

ْ
با  »الح

کند، زیرا در گفتن آن اثبات ھمه صفات پروردگار  فھم معنی آن ترازوی اعمال را پر می
بودن است که  مانند ذات پاک آفریدگار متعال را معترف نھفته است، چون صفات بی

سازد، کسی که معترف به جمیع صفات پروردگار توانا باشد  ش وادار میآدمی را به ستای
و در برابر آن صفات ستایش خدای متعال را به جا آورد، ثواب آن اگر مجسم شود، 

 نماید. عظمتش به حدی است که ترازوی اعمال را با ھمه بزرگی که دارد، پر می

وَنضََعُ ﴿است، مانند  در خصوص ترازوی اعمال در روز قیامت آیات قرآن بسیار
ۡ ٱ و ترازوھای عدالت و دادگری کامل را برای « .]٤٧اء: ی[الأنب ﴾قَِ�مَٰةِ لۡ ٱ مِ ِ�َوۡ  قسِۡطَ لۡ ٱ مََ�زِٰ�نَ ل

. در دنیا ھر حکمی در باره ھر فردی بشود، ملاک آن ظاھر است »گذاریم روز قیامت می
گاھی حاصل نمی ظاھر و باطن ھردو را ھای آخرت  شود، ولی ترازو و بر باطن کسی آ

آید و مقدار ذره به وزن  سازد، و در آنجاست که ھموزن مورچه به حساب می آشکار می
 آید.  می

ترین و  در حدیث صحیح ھم ترازوی اعمال ثابت شده است، و ھرکسی که سالم
بھترین اقوال را بخواھد، ھمانا اعتراف به میزان اعمال است، چنانکه آیات و احادیث 

رآن دارد، کسی که عقلش قاصر باشد و نتواند درک کند که اعمال ھم در دلالت ب
آخرت دارای جسم و صورت است، برای چنین کسانی ھم پیشوایانی از معتزله ھستند 
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کنند، به عقیده این که منظور از ترازو خود ترازو نیست،  که حدیث و آیه را تأویل می
به طوری که کارھای بسیار ریز و  بلکه منظور از آن اجرای عدالت است، و آن ھم

 وزن نیز به شمار آورده شود. کم
در آیه به صیغه جمع بود، بعضی برآنند که صیغه جمع برای تفخیم » موازین«لفظ 

آید، چنانکه در  دادن است، مثل این که در حال تعظیم ھم صیغه جمع می و بزرگ جلوه

ای پروردگار مرا باز « .]٩٩[المؤمنون:  ﴾جِعُونِ رۡ ٱربَِّ ﴿سوره مؤمنون آمده است:  ۹۹آیه 

. و بعضی از علماء معتقدند که میزان متعدد است به طوری که برای ھرفردی »گردانید

مَواتِ «میزان به خصوص است،  �ُ مَا َ�ْ�َ السَّ
َ
مَْدُ اللهِ َ�مْلأ

ْ
رضِْ  وسَُبحَْانَ االلهِ وَالح

َ
این » وَالأ

مَْدُ «دو کلمه 
ْ
مَْدُ اللهِ «و یا این یک جمله  »اللهِ سُبحَْانَ االلهِ وَالح

ْ
میان  »سُبحَْانَ االلهِ وَالح

کنند، برای این که الحمد لله عبارت از ستایش خداست، در  آسمان و زمین را پر می
کنند، برای این که الحمد لله عبارت از ستایش خداست در  برابر صفات و زمین را پر می

دانستن خدا از آنچه شایسته او  است و پاکبرابر صفات کمال او، و سبحان الله تنزیه 
نباشد، پس سبحان الله برای سلب نقایص است و الحمد لله برای اثبات کمالات، و 

زان، ـميـالتسبيح نصف ال«البته اثبات مقدم بر سلب است، و در بعضی از روایات 
تن نیمی از سبحان الله گف »جابوالحمد الله تملؤه ولا � إلا االله ليس لها دون االله ح

سازد و لا إله إلا الله ھیچ مانعی  کند و الحمدلله ھم آن را پر می ترازوی اعمال را پر می
 شدن ندارد. از قبول

آسمان و زمین و  »االله اكبر ولا � إلا االله«آمده است:  سدر حدیثی به روایت علی 

و  »الله الرحمن الرحيمولا يثقل شي �سم ا«کند. و در مسند امام احمد:  میان آنھا را پر می

آید، و به ھمین خاطر  نمی »�سم االله الرحمن الرحيم«ھیچ چیز در ثواب به سنگینی 
است که خدای توانا قرآن را به این کلمه آغاز فرمود، در آغاز ھرکار و در ابتدای ھر 

سنت است و ھمچنین صلوات بر  »�سم االله الرحمن الرحيم«نشست و برخاست گفتن 
 .صپیغمبر 

لاَةُ نوُرٌ « کند، دیده را روشنایی  نماز روشنایی است، قلب را صیقل می »وَالصَّ
فرماید:  بخشد، و از این جاست که در حدیث آمده است که حضرت رسول الله می می

و روشنی چشم من در نماز است، در حقیقت نماز مایه  »وجعلت قرة عي� في الصلاة«
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 صدر حدیث آمده که حضرت رسول الله  آسایش روح و چیرگی بر غم و اندوه است.
ای بلال! اقامه نماز بگو تا در نماز شویم و  »أقم الصلاة وأرحنا بها »يا بلال«فرمود:  می

 آسایش یابیم.

من «در مسند امام احمد و صحیح ابن حبان از پیغمبر روایت شده که فرمود: 
که بر نمازھای پنچگانه کسی  »حافظ عليها، كانت له نورا و�رهانا و�اة يوم القيامة

داری و وسیله رھایی از عذاب خواھد  محافظت نماید، برای او روشنایی و دلیل ایمان

عادت حضرت  »إذا حز�ه أمر، فزع إلي الصلاة صكان «بود. و در حدیث آمده است: 
آمد، به  ساخت و یا مشکلی پیش می این بود که چون کاری او را نگران می صرسول 

گذشت که مشکل  فرمود و چیزی نمی برد و از خدای توانا استمداد می نماز پناه می
خواستن از او  بردن به نماز و روآوردن به خدا، چاره شد، این امر پناه مانند آب آسان می

گوید: ھرگاه  تعالی، شیوه ھریک از عرفا و دانشمندان بوده است، حتی ابوعلی سینا می
شدم  ساختم و به سوی مسجد جامع روان می میماندم، وضو  در درمان بیماری فرو می

گذشت  خواستم و دیری نمی خواندم و چاره کار را از خدای تعالی می و در آنجا نماز می
که ھرگاه  اند شان نوشته شد. دانشمندان بسیار در سیرت که درمان بر من آسان می

خواستن  چاره آوردن به مسجد و نماز و شد، از طریق وضو و روی ای لاینحل می مسأله
 کردند. از خدای تعالی آن را به زودی حل می

شان زنده است ھرگاه در برابر  خلاصه آنھاییکه اھل بصیرت ھستند و ایمان در دل
خواھند و عادت دیری  آورند و از او چاره می کاری عاجز ماندند، رو به خدا می

 شود. مییابند و چاره کارشان  گذرد که از نومیدی رھایی می نمی

دَقةَُ برُهَْانٌ « دادن و کمک به مستمندان  دادن و کارھای خیر انجام و صدقه »وَالصَّ
ای که ده یک فایده دربر داشته باشد، ھیچ  داری است؛ زیرا ھر معامله دلیل ایمان

کاسبی از آن روگردان نخواھد شد، پس موقعی که در برابر یک ریال صدقه خدای توانا 
شخص باایمان از این ھمه چگونه ممکن است  اند، وعده ھفتصد برابر و بیشتر داده

 فایده روگردان شود؟.

صدقه از مال  »ما نقصت صدقه من مال«در حدیث آمده که حضرت رسول فرمود: 
کسی کم نخواھد کرد، با این حال صدقه و کمک به مستحقان مایه خوشنودی خدا و 

 آمدھای ناگوار است. دعای خیر مستمندان و جلوگیری از پیش
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آمدھا و  کارھای خوب از پیش »لمعروف تقي مصارع السوءصنائع ا«در حدیث است: 

داووا مرضا�م «کند، و نیز در حدیثی دیگر ھست:  ھای بد جلوگیری می افتادن زمین
 تان را با صدقه درمان کنید. بیماران »بالصدقة

گوید: فرزندم بیمار شد تا این که پزشکان از درمان او فرو  یکی از دانشمندان می
وز اظھار کردن که بیش از این از ما کاری ساخته نیست، من با این ماندند و یک ر

خواھند به من بفھمانند که از درمان گذشته و  ترتیب احساس کردم که پزشکان می
مرگش حتمی است، با این که پیداست چه حالی داشتم، از خانه بدر شدم، در خارج از 

: بیماران خود را به صدقه فرموده است صخانه به خاطرم آمد که حضرت رسول الله 
آزمایم، اگر  درمان کنید، من به خاطرم گذشت که امروز این فرمایش پیامبر را می

صحیح بود که ھمیشه برایم درس عبرتی است، و اگر صحیح نبود مقداری صدقه 
ام نخواھد داشت، آنگاه به خاطر آوردم که چه  دھم، چندان تفاوتی در مصرف روانه می

ای رساندم، در مراجعت با  قع مستحق ھستند، رفتم و به ایشان صدقهکسانی فی الوا
گوید و  کمال تعجب دیدم وضع فرزندم بھبود یافته است، چشمش باز است و سخن می

 از آن به بعد حالش رو به بھبود رفت و کم کم شفا یافت.
 چقدر افراد عیال بار ھستند که با درآمدی بسیار اندک چند نفر عایله دارند و
مجبورند روزی دوبار با نان خشک و خالی بسازند، ھنگام شام جیغ و ناراحتی فرزندان 

 رفتن خود سازند. را سرباز با گرسنگی به خواب
دستی زیاد است، کسی که نخواھد از راه کمک  ھایی که فشار فقر و تھی در محیط

به شفا به مستمندان جلوی بلا را بگیرد، محال است از طریق پزشک و دوا تنھا 
 بھبودی برسد.

روزگاری که آداب اسلامی رایج بود و صدقات و خیرات به وفور موجود بود، صفای 
اجتماع و آرامش و دل شادی نیز فراوان بود، از روزی که مظاھر تمدن غرب و بخل 

توان یافت، گمان  مخصوص فرنگیان مرسوم شد، شخصی تندرست به تمام معنی را نمی
انند این دوره دوره وانسفایی بوده باشد که نه خویشی و قرابت در برم ھیچ زمانی م نمی
 ھای سنگدلان اثر دارد و نه دیدن افتادگان و بیچارگان. دل

بْرُ ضِياَءٌ « و شکیبایی روشنایی است، روشنایی و زیور مردان بلندنام است. در  »وَالصَّ

ھیچ ھدیه ای بھتر و  »ما أعطي عبد عطاء خ�ا ولا أوسع من الصبر«حدیث آمده: 
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 ۀسور ۱۵۳ ۀتر از شکیبایی به کسی داده نشد، در کلام الله مجید در آی گشایش بخش

ْ سۡ ٱوَ ﴿بقره آمده است:  ِ  تَعيِنُوا ۡ�ِ ٱب ِ� ٱوَ  لصَّ لَوٰة از صبر و نماز کمک « .]١٥٣[البقرة:  ﴾لصَّ

 .»بجویید
و صبر در برابر صبر بر سه نوع است: صبر بر طاعت خدای تعالی و صبر از گناھان 

تقدیر و سرنوشت، ساختن با زمانه برای بلند ھمتان جز از راه صبر میسر نیست، 
مھمترین انواع صبر ھمانا صبر در طاعت و صبر از گناه است که ھیچگاه در برابر 

داری که  خواھش نفس خود را به نافرمانی خدای تعالی و عواقب آن دجار نسازد، روزه
دار از بام تا  ای از صبر است، و روزه از این جھت است که شعبهفضایل آن بسیار است، 

 نماید. کند و صبر می شام از شھوت و خوراک و آب خودداری می
حضرت رسول صبر را نور نامید، زیرا شخص شکیبا برای گرفتن راه راست به وسیله 

آید، از  پیش مینماید و در مواردی که اضطراب و پریشانی افکار  صبر از نور حق استفاده می
یابد، و نظر به این که از راه صبر طرق اعمال و عواقب  برکت صبر توفیق بر راه راست می

 گیرد. اندیشد، ھمیشه کارھایش بر پایه راستی و درستی قرار می آنھا را می
در معنی صبر نزد عرفا عبارتی است که لُبِّ آنھا یکی است، و آن پایداری بر کتاب و 

بلایا و مصایب ادب را نگھداشتن و ھیچگاه بر تقدیر زبان  سنت است، و در
نگشودن. کلمه ضیاء عبارت از ھر روشنایی است که حرارت به ھمراه دارد،  اعتراض

مانند روشنایی خورشید، و نور عبارت از ھر روشنایی است که حرارت ھمراه نیاورد و 
یی ماه از خورشید است، بخش باشد، مانند روشنایی ماه. و معلوم است که روشنا لذت

ِيٱهُوَ ﴿یونس آمده است:  ۀسور ۵ ۀزیرا در قرآن آی مۡ ٱجَعَلَ  �َّ ٓ  سَ لشَّ  قَمَرَ لۡ وَٱ ءٗ ضِيَا
افزا ساخت و ماه را  بخش و حرارت اوست خدایی که خورشید را روشنایی« .]٥ونس: ی[ ﴾�نوُرٗ 

 .»روشنی داد
عبادت دیگری نیازمند صبر بر بنابراین، صبر اصل نماز است، زیرا نماز مانند ھر 

باشد، و از جھت دیگر صبر ھمیشه در برابر ناملایمات و فشار آن ھمراه با  مواظبت آن می
سوزش و ناراحتی است، در حالی که نماز چنان که گفتیم، آسایش خاطر و روآوردن به 

 ء نامید.درگاه خدا و لذت مناجات را ھمراه دارد، این است که نماز را نور و صبر را ضیا
جستن از صبر و  بختی دو جھان به کمک شارع مقدس در جستن کامیابی و نیک

وْ عَليَكَْ  وَ «نماز ھردو دستور داد: 
َ
ةٌ لكََ أ قُرْآنُ حُجَّ

ْ
و قرآن دلیل و گواھی به نفع تو  »ال
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است، اگر آن را به کار ببری و گواه دلیل به ضرر تو است، اگر برخلاف آن رفتار کنی. 

لُِ مِنَ ﴿رمود: خداوند ف ٓ  قُرۡءَانِ لۡ ٱوَُ�َ�ّ لٰمِِ�َ ٱ يزَِ�دُ  وََ�  للِّۡمُؤۡمِنِ�َ  وَرَۡ�ةَٞ  ءٞ مَا هُوَ شِفَا  ل�َّ
آوریم از قرآن آنچه بھبود و رحمت برای مؤمنان  و فرود می« .]٨٢[الإسراء:  ﴾�إِ�َّ خَسَارٗ 

ھا و  ھا و رحمت دل روان. قرآن شفای »کاری باشد و نیفزاید ستمگران را مگر زیان
 ھاست. ھا و روشنایی بخش مغزھا و بھبودی بخش سینه راھنمای عقل

القرآن شافع مشفع وماحل «فرمود:  صدر حدیث دیگر حضرت رسول الله 
قرآن  »مصدق. من قدمه أمامه، قاده إلي الجنة ومن جعله وراءه دفع في قفاه إلي النار

سازی است تصدیق شده، کسی  شده، و چارهخواھی است که شفاعت او قبول  شفاعت
رساند، و کسی  کند و می که قرآن را روبروی خود قرار داد، او را به بھشت رھبری می

 رساند. که او را پشت سر خود قرار داد، او را به دوزخ می
ھا که  در حقیقت این کتاب چه گھرھای شاھواری دربر دارد و چه بندھای گرانب

دھد، مؤمنان  ھای راست و روشن که در پیش آدمی قرار می راهنماید و چه  عرضه می
کنند، در گور و  شوند و ھیچ موقع از فرمان او سرپیچی نمی ھیچگاه از آن سیر نمی

دھنده است و در اوقات فراغت، ھمدمی غمگسار  بخش و یاری ھای قیامت رھایی گردنه
شیدند و عمل به قرآن و مھرگستر گردد، افسوس که اھل قرآن چھره در نقاب خاک ک

 ھا انتقال یافت. ھای مردان، به درون کتاب از سینه

روند و به تلاش و  ھمه مردم چون بامداد شود، از خانه بیرون می »كُلُّ النَّاسِ َ�غْدُو«
آوردن مقاصد خود  پردازند و ھمه با شتاب و سرعت برای به دست کوشش می

فروشد و خود  پس کسی است که خود را به خدا می »هَاَ�فْسَهُ َ�مُعْتِقُ  َ�بَائعٌِ «کوشند.  می
سازد و از گرفتارشدن در عواقب  کند، خود را از بردگی گناھان آزاد می را آزاد می

 رھاند. گناھان از خشم خدا و عقاب شدید او خود را می
ابوبکر بن عیاش گوید: موقعی که جوان بودم مردی به من گفت: بکوش تا آنجا که 

شدن در آخرت خود را برھانی؛ زیرا کسی که در آخرت بندی  تا در دنیا از بردهتوانی  می
و اسیر و برده و ذلیل شد، رھایی نخواھد یافت. قسم به خدا! این گفته را ھیچگاه 

 فراموش نکرده ام.
گوید: مؤمن در دنیا مانند اسیر است، ھیچگاه ایمن ننشیند و برای  حسن بصری می

کار خیری فروگذاری نکند و بداند که ایمنی نیست، مگر روزی بختی خود از ھیچ  نیک
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زاده! مردم ھمه به  که خدا را دیدار کند و آن روز پس از مرگ است. او گفت: ای آدمی
توانی مانند خود را به دست آوری؟ بکوش  سوی سودجویی و استفاده روانند، کجا می

ھی یافت، یعنی اگر تمام دنیا را تا خودت استفاده کنی، زیرا ھرگز مانند خودت را نخوا
بخت سازی، وقتی که خودت به کیفر گناھان در  به دست آوری و نتوانی خود را نیک

 آید. ھای زودگذر دنیا به کار نمی دل دوزخ جای گرفتی، ھیچیک از فایده
قریش را به سوی  صدر صحیح مسلم آمده است که روزی حضرت رسول الله 

! خود را از آتش »أی بنی ھاشم! أی بنی عبدالمطلب: «دینداری دعوت کرد و فرمود
ھمچنین در صحیح بخاری چیزی ». دوزخ برھانید. ای فاطمه! خودت را از آتش برھان

نذِرۡ ﴿مانند ھمین معنی ھست، و در صحیح بخاری و مسلم آمده که وقتی این آیه: 
َ
 وَأ

 ٱ عَشَِ�تكََ 
َ
نازل شد، حضرت این دعوت را فرمود، در حقیقت  .]٢١٤[الشعراء:  ﴾رَ�ِ�َ قۡ ۡ�

ورزی که از خودت برایت بھتر  یعنی به چه کسی مھر می» خودت را برھان«جمله 
ھا خودت را  باشد؟ خوبی را از خودت آغاز کن، اگر به خودت رحم نکردی و با آلودگی

 کند که بعد از من جھان را آب گیرد. باختی، ھمان مثال معروف صدق می

يِنَ ٱ َ�ِٰ�ِ�نَ لۡ ٱإنَِّ ﴿قرآن: در  وٓ  �َّ ْ خَِ�ُ نفُسَهُمۡ  ا
َ
هۡليِهمِۡ  أ

َ
آمده .]١٥[الزمر:  ﴾مَةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ يوَۡمَ  وَأ

شان در روز قیامت زیان  کاران واقعی مردمی ھستند که به خود و بستگان زیان«است: 

را. کسی که خود و بستگانش را از  شان یعنی ھم خود را باختند و ھم بستگان »اند رسانده
 دست داد و به آتش ابدی گرفتار شد، خسارتی بسیار زیانمند متحمل شده است.

ا« هَ وبِقُ مُ فروشد و در آتش و عقاب  ھا و گناھان می یا کسی که خود را به شھوت »أَوْ
سازد، اما اختلاف است در این که الحمد لله  خدای تعالی خود را گرفتار و ھلاک می

سازد، و سبحان الله نصف میزان را، و لا إله إلا الله میان  ھمه ترازوی اعمال را پر می
ھا به  کند، در حقیقت ھریک از اینھا ھمین ثواب را دارد. منت آسمان و زمین را پر می
را دارد، و کسی از نماز اش  کند، چنانکه کسی از نماز خود ھمه حسب اشخاص فرق می
خواند یک فضیلت دارد، و کسی  ، کسی که به تنھایی نماز میخود صد یک آن را دارد

خواند بیست و ھفت درجه فضیلت دارد، گاھی یاد خدا به دل و زبان  که با جماعت می
زبان، و اینھا باھم خیلی فرق  و اخلاص است، و گاھی با دل غافل و تن ناپاک و زبان بی

 دارند.
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کردند، و کسانی چندین بار  تسبیح میاز سلف و پیشینیان کسانی در روز ھزار بار 
ھای  خود را در راه خیر برای فداء و سرب و کسانی ھمه ما یملکھموزن خود مال، 

کردند. خداوند متعال ما و شما و ھمه مسلمانان را برآنچه مایه  خود صرف می
ر در خوشنودی است توفیق دھد، و سبحان الله، والحمدلله، ولا إله إلا الله والله اکبر. اگ

فضیلت آن ھمین یک مورد که باقیات صالحاتند، باشد، کافی است. خداوند فرماید: 

لَِٰ�تُٰ ٱ َ�قَِٰ�تُٰ لۡ ٱوَ ﴿ مَٗ�  وخََۡ�ٌ  ثوََابٗا رَّ�كَِ  عِندَ  خَۡ�ٌ  ل�َّ
َ
باقیات صالحات « .]٤٦ھف: ک[ال ﴾أ

 .»نزد پروردگارت ھم از حیث ثواب و ھم امیدواری بھتر است
» حارث بن عاصم اشعری«ابومالک: نام او از بین ده نام که برای او یاد شده ھمانا 

است، پیشوایان حدیث مانند مسلم و ابوداوود و ترمذی و نسایی و ابن ماجه احادیثی را 
بزرگان صحابه مانند اند.  روایت نموده در صحاح خود آورده صکه او از رسول الله 

ابومالک أشعری و معاذ و ابوعبیده و شرحبیل اند.  روایت کردهجابر بن عبدالله از او 
در یک روز به مرض طاعون  شھمه در زمان خلافت امیرالمؤمنین عمر بن الخطاب 

 وجزاھم عن الإسلام خیرا. ب اند، درگذشته



 

 

 

 

 

 

 

 

 حدیث بیست و چهارم

اريِّ أبي  عن فَ  :أنَّه قالَ  لأفيما يرويه عن ربِّه  ص ، عن النَّبيِّ س ذرٍّ الغِ

لمَْ عَلىَ َ�فْسِي،« مْتُ الظُّ مًا، فلاََ  ياَ عِباَدِي، إِ�ِّ حَرَّ  .َ�ظَالمَُوا وجََعَلتْهُُ بيَنَُْ�مْ ُ�رََّ
هْدِ  ياَ عِباَدِي، كُلُُّ�مْ ضَالٌّ إلاَِّ مَنْ هَدَْ�تهُُ 

َ
 .ُ�مْ فاَسْتهَْدُوِ� أ

طْعَمْتُهُ، فاَسْتَطْعِمُوِ�  ياَ عِباَدِي، كُلُُّ�مْ 
َ
طْعِمُْ�مْ  جَائعٌِ إلاَِّ مَنْ أ

ُ
 .أ

ْ�سُُ�مْ  عَارٍ إلاَِّ مَنْ كَسَوْتهُُ، فاَسْتكَْسُوِ�  ياَ عِباَدِي، كُلُُّ�مْ 
َ
 .أ

ناَ
َ
ْطِئوُنَ بِاللَّيلِْ وَالنَّهَارِ وَأ غْفِرُ  ياَ عِباَدِي، إنَُِّ�مْ تخُ

َ
غْفِرْ  أ

َ
يعًا، فَاسْتغَْفِرُوِ� أ نوُبَ جَمِ  الذُّ

 .لَُ�مْ 
وِ�، وَلنَْ   .َ�بلُْغُوا َ�فْعِي َ�تنَفَْعُوِ�  ياَ عِباَدِي، إنَُِّ�مْ لنَْ َ�بلْغُُوا ضَرِّي َ�تضَُرُّ

نَّ 
َ
ْ�قَى  ياَ عِباَدِي، لوَْ أ

َ
لَُ�مْ وَآخِرَُ�مْ و�ِ�سَُْ�م وجَِنَُّ�م كَانوُا عَلىَ أ وَّ

َ
رجَُلٍ واحِدٍ  قلَبِْ أ

 .شَيئًْا مِنُْ�مْ مَا زَادَ ذَلكَِ في مُلكِْي 
لَُ�م وَآخِرَُ�مْ  فجَْرِ قلَبِْ رجَُلٍ وَاحِدٍ  ياَ عِباَدِي، لوَْ أنَّ أوَّ

َ
وَ�ِ�سَُْ�مْ وجَِنَُّ�مْ كَانوُا عَلىَ أ

 .مَا َ�قَصَ ذَلكَِ مِنْ مُلكِْي شَيئًْا مِنُْ�مْ 
نَّ 

َ
  يا عِباَدِي لوَْ أ

َ
لَُ�مْ وَآخِرَُ�مْ وَ�ِ�سَُْ�مْ وجَِنَُّ�مْ قاَمُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ أ لوُِ�  وَّ

َ
فسََأ

ا لَتَهُ مَا َ�قَصَ ذَلكَِ مِمَّ
َ
ْ�طَيتُْ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأ

َ
دْخِلَ  فأَ

ُ
 عِندِْي إلاَِّ كَمَا َ�نقُْصُ المِْخْيطَُ إذَِا أ

َحْرَ   .البْ
ْ�مَ  ياَ عِباَدِي، إِ�َّمَا ِ�َ 

َ
وَفِّيُ�مْ إيَِّاهَا, َ�مَنْ وجََدَ أ

ُ
حْصِيهَا لَُ�مْ ُ�مَّ أ

ُ
خَْ�ًا  الُُ�مْ أ

 .»َ�فْسَهُ  فلَيْحَْمَدِ االلهَ، وَمَنْ وجََدَ َ�ْ�َ ذَلكَِ فلاََ يلَوُمَنَّ إلاَِّ 
 )رواه مسلِمٌ (
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 ترجمه حدیث:

نقل کرده از جمله آنچه پیغمبر از پروردگار  صاز پیغمبر  سأبی ذر غفاری 
 کند که فرمود: عزوجل روایت می

ای بندگان من! ستم بر خودم را حرام نمودم و آن را میان شما نیز حرام کردم، پس 
به ھمدیگر ستم نکنید. ای بندگان من! ھمه تان گمراھید مگر کسی که من او را 

واھید تا شما را راھنمایی کنم. ای بندگان پس راه راست را از من بخ ام، ھدایت نموده
پس از من خوراک  ام، من! ھمه تان گرسنه اید مگر کسی که من خوراکش داده

بخواھید تا شما را خوراک دھم. ای بندگان من! ھمه تان برھنه اید مگر کسی که من 
 پوشاکش دادم، پس پوشاک از من بخواھید تا بپوشانم تان. ای بندگان من! در حقیقت

آمرزدم، پس از من  کنید، و منم که ھمه گناھان را می شما در شب و روز خطا می
 آمرزش بخواھید تا شما را بیامرزم.

توانید زیانی به من برسانید تا این کار را  ای بندگان من! محققاً شما ھرگز نمی
دگان رسانیدن به من نیستید تا مرا نفعی برسانید. ای بن نکنید، و ھرگز قادر به فایده

تان ھمه بر  من! اگر در حقیقت از نخستین شما تا آخرین فردتان و انس و جن
پرھیزگارترین قلب یکی از شما باشند و ھمه پرھیزگارترین باشید، آن در ملک من 

تان  چیزی نخواھد افزود. ای بندگان من! اگر در حقیقت اول و آخرتان و انس و جن
ند به این که ھمه ناپاکترین باشید، آن از ملک ھمه بر ناپاکترین قلب یکی از شما باش

 من چیزی کم نخواھد کرد.
تان ھمه  ای بندگان من! اگر در حقیقت اولین تا آخرین فردتان از انس گرفته تا جن

در یک میدان به پا خیزید و ھمه از من خواھش کنید و به ھریک از شما آنچه را که 
زد من است چیز نخواھد کاست، مگر آنچنان خواھید بدھم، آن ھمه خواھش از آنچه ن می

کند. ای بندگان من! آنچه  که سوزن از آب دریا ھرگاه در آن فرو برده شد کم می
شمارم و پس از آن به وفا و تمام به شما  بینید، نتیجه کردارتان است که برای شما می می
غیر از آن  رسانم، پس کسی که خوبی یافت، باید خدا را ستایش گوید، و کسی که می

 یافت، نباید غیر از خودش را سرزنش کند. (امام مسلم این حدیث را روایت کرده است).
 شرح حدیث:

حکمت بسیاری را بر أمت خود  صدر حدیث صحیح بالا حضرت ختمی مرتبت 
 سازند. روشن می
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خدای مھربان در تمام ذرات کاینات آثار رحمت و مھر خود را روشن ساخت، 
نیستی به ھستی آورد، زندگی بخشود، روزی میسر فرمود، اسباب موجودات را از 

راحت و وسایل آسایش برای آنھا فراھم ساخت و با نیروی ھوش و عقل که به بشر 
عنایت فرمود، او را روز به روز برای پیشرفت آماده ساخت، و بشر را سفارش داد که از 

 مایه بدبختی که ھمانا ظلم و ستم است اجتناب کنند.
توان یافت که پروردگار توانا بفرماید: ای بندگان من! بدانید  ارتی از این بھتر نمیعب

وقتی که من آفریدگار و پروردگارم، ظلم را بر  ام، که من ستم را بر خود حرام ساخته
پذیرد، زیرا ظلم عبارت  اگرچه ظلم از خدای تعالی صورت نمی ام، خود حرام ساخته

 در حالی که آنچه ھست، ملک خدا و مخلوق خداست. است از تصرف در مال دیگری،

ٓ ﴿فرماید:  خداوند در آیاتی متعدد می ۠  وَمَا ناَ
َ
�  ٖ�ٰ نسبت به « .]٢٩[ق:  ﴾عَبيِدِ لّلِۡ  بظَِ�َّ

ُ ٱوَمَا ﴿. »گر نیستم بندگان ستم خداوند « ]١٠٨[آل عمران:  ﴾لّلَِۡ�لَٰمِ�َ  مٗايرُِ�دُ ظُلۡ  �َّ

َ ٱإنَِّ ﴿. »روا بداردخواھد به جھانیان ظلم  نمی  .]٤٤ونس: ی[ ﴾ا ٔٗ شَۡ�  �َّاسَ ٱ لمُِ َ� َ�ظۡ  �َّ

َ ٱإنَِّ ﴿. »محققاً خدا به ھیچ وجه به مردم ظلم نخواھد نمود« �ٖ�  مِثۡقَالَ  لمُِ َ�ظۡ َ�  �َّ  ﴾ذَرَّ
 .»ای ظلم نخواھد کرد وزن ذره به راستی خدا ھم« .]٤٠[النساء: 
پس شما به ھمدیگر  ام، شما بندگان ھم حرام فرمودهفرماید که من ظلم را میان  می

ستم نکیند، زیرا بدبختی بشر و کاینات ھمه از ظلم و ستم است، ظلم در دیانت چنین 
دادن خود به  است که شرک آورند، و ظلم در نفس به کشتن ناروا است، ظلم در نسبت

ه عقل را به کار نبندد و کسانی که به آنھا نسبتی ندارد، و ظلم در عقل؛ مثلاً: به این ک
پیرو خرافات و چیزھای موھوم شود، و یا این که به آشامیدن مشروب عقل خود را زایل 
کند و از حالت آدمیت به دیوانگی و درندگی برود، و ظلم در مال به دزدی و خیانت و 

 خوردن مال از طریق ناروا است.
ه بلند گفته شود، مگر گفتار خدای توانا ھیچگونه گفتار بدی را اجازه نداده است ک

گاه شوند و  مظلوم در نالیدن از ظالم که آن را روا دانسته تا مردم از ظلم ستمگر آ
 آید به چشم ببینند. عواقب تلخی را که بر سر ظالم می

ُ ٱ ُ�بُِّ  �َّ ﴿فرماید:  از این رو می ِ  رَ هۡ �َۡ ٱ �َّ وٓ ٱب [النساء:  ﴾إِ�َّ مَن ظُلمَِۚ  لِ قَوۡ لۡ ٱمِنَ  ءِ لسُّ

ھای ظالم را  دارد آواز به بدگویی بلند شود، مگر از مظلوم که ستم خداوند دوست نمی« .]١٤٨

 .»برشمرد
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ْكَ لظَُلمٌْ ﴿فرماید:  باری تعالی بدترین ظلم را شرک دانسته است که می إنَِّ الّ�ِ
 .»آوردن به خدا ظلمی بسیار بزرگ است محققاً شرک« .]١٣[لقمان:  ﴾عَظِيمٌ 

دھد، و لکن ھرگاه او را به  دیث است که خداوند مھلت و فرصت به ظالم میدر ح

. در »إن االله ليم� للظالم حتي إذا أخذه لم يفلته«عقوبت کشید، نجاتش محال است: 
دانید مفلس چه کسی است؟  حدیث صحیح است که حضرت رسول پرسید: آیا می

ندارد. فرمود: مفلس کسی است که گفتند: مفلس نزد ما کسی است نقدینه و کالایی 
آید، نماز دارد و روزه دارد و زکات دارد، در حالی که دشنام به این داده  روز قیامت می

گیرد و ھرگاه حسناتش  و این را زده و مال آن را گرفته است، پس این از حسناتش می
شود  میکارانش گرفته  ھای طلب تمام شد، و ھنوز حقوق مردم در گردن دارد، از بدی

 شود. شود، پس از آن به دوزخ فرستاده می و بر او انداخته می
در حدیث است که حضرت رسول فرمود: کسی که در حق ظالمی دعای خیر 

کند، به حقیقت دوست داشته است که در زمین نافرمانی خدا کند. ای بندگان من!  می
من بخواھید تا شما شان کردم، پس راھنمایی از  ھمه گمراھید، مگر کسانی که ھدایت

را به راه راست برسانم، شما بندگان را به وسیله پیغمبران راھنمایی کردم و ھنگامی 
که شما نوزادانی آماده اسلام ھستید من ھستم که پدر و مادر و استادان مھربان 

آورم تا شما را به راه راست برسانند، و کسی که از ھدایت من محروم  برایتان فراھم می
رسانند، من  ر و مادر و استادانی نصیب او خواھند بود که او را به گمراھی میباشد پد

ساز ھستم، اگر در کودکی نتوانستید، در بزرگی به من رو آرید که من  ساز و چاره سبب
از من است، فکر نکنید که عقل تنھا و اش  ھدایت ھمه ام، تان آماده ھمیشه برای ھدایت

رساند، این من ھستم که از طریق  ه شما را به راه راست میدھند یا علم تنھا و یا پرورش
 رسانم. عقل و یا مربی شما را به راه راست می

ُ ٱوَ ﴿فرماید:  خداوند می خۡ  �َّ
َ
َ�تُِٰ�مۡ  ُ�طُونِ  مِّنۢ  رجََُ�مأ مَّ

ُ
 ﴾ا ٔٗ شَۡ�  َ�عۡلَمُونَ  َ�  أ

در حالی که چیزی آورد  ھای مادرتان به دنیا می خداوند شما را از شکم« .]٧٨[النحل: 

فکر و عقل و  ۀ. و آن وقت پدر و مادر و خویش و معلم را فراھم ساخت تا قو»دانید نمی
ھوش را بکار بندید و پایه علم را به کار ببرید، مھر مادر و شفقت پدر به ھم آمیخت تا 

 دانید که برای تو وسیله نگھداری و تربیت باشد، آیا بازھم تا این حد مھربانی جایز می
کننده برگردانید؟ روی به من آرید تا شما را به مطلب برسانم. ای  روی را از احسان
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روزی را از من  ام، بندگان من! ھمه گرسنه اید مگر کسی که من او را خوراک داده
اندازم که بر  می» زید«بخواھید تا روزیتان را به شما برسانم، این من ھستم که در دل 

آورم تا به دیگری مراجعه  که برای یکی حاجتی پیش می رحم آورد، من ھستم» عمرو«
 نماید و کمکی به وی رساند.

بیند که اراده خدا برای رسانیدن  در حقیقت اگر انسان به درستی بیندیشد، می
 آور است، شاد باد روح سعدی که گفت: بندگان به وسیله یکدیگر چه اندازه شگفت

 تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری  ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند
 ھمه از بھر تو سرگشته و فرمانبردار

 ج

 شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری 
 

ای بندگان من! ھمه برھنه اید، مگر کسی که او را بپوشانم، پس پوشاک از من 
این و بخواھید تا به شما برسانم، شما تصور نکنید که روزیتان در دست این و آن است، 

آن چیزی در دست ندارند، نیاز خودشان در دست من است، مگر نه این است که مرگ 
رسانم؟ پس  شان از فضل من است؟ روزیشان را من می آنان در دست من است؟ زندگی

چقدر نفھمی است که رو به بندگان بنھید و آبروی خود نزد ھمچو خودی ببرید و به 
نت است، ھر قدر روزی به شما برسانم، خسته م سوی من رو نیاورید، من عطایم بی

شوم. چه کسی سراغ دارید که اگر بیش از دو سه بار از وی بخواھید، روی به ھم  نمی
نیاورد؟ من ھستم که روزیتان را متعھدم از بچگی تا بزرگی، از نوزادی تا سالخوردگی 

ان را قطع ت کنید بازھم روزی کنم و بدی می کنم، احسان می شما را فراموش نمی
دھم تا از من آمرزش بخواھید. ای بندگان من! شما به شب  کنم، شما را مھلت می نمی

 آمرزم، پس از من بخواھید تا شما را بیامرزم. کنید و من شما را می و روز خطا می
در ھمه این مسایل فرمود: از من بخواھید، ھدایت از من بخواھید، روزی از من 

واھید، زیرا اگر بدون خواھش از او باشد، داستان قارون بخواھید، پوشاک از من بخ

ٓ ﴿آید که گفته چنانکه در قرآن است:  پیش می مَا وتيِتُهُۥ قاَلَ إِ�َّ
ُ
ٰ عِلۡ  أ [القصص:  ﴾�ٍ َ�َ

خدا به  »قارون گفت: مالی که به من رسیده است، از علم و دانش خودم بوده است« .]٧٨
 ھایش ھمه به زمین فرو رفتند. ل من نداده است، در نتیجه خودش و ما
فقط از راه مھر و رحمت من است، من از شما   ای بندگان من! خوبی من به شما

جویان را به ھدایت  رسانم، ھدایت نیازم، منزه از نیازم، دعایتان را به اجابت می بی
خواھان را  رسانم، آمرزش دھم و پوشاک می خواھان را روزی می رسانم، روزی می

َ ٱإنَِّ ﴿آمرزم، و در ھمه اینھا ابداً توقعی از شما ندارم.  می  ﴾َ�لٰمَِ�َ لۡ ٱلغََِ�ٌّ عَنِ  �َّ
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ه توانایی . ای بندگان من! ن»نیاز است محققاً خدا از ھمه جھانیان بی« .]٦بوت: ک[العن
رسانیدن  رسیدن در شما ھست که بتوانید زیانی به من برسانید، و نه توانایی نفع زیان

رسد.  ای برسانید، سود و زیانی از شما به من نمی در شماست که بتوانید به من فایده
ای بندگان من! اگر ھمه بر قلب پاکترین و پرھیزگارترین فرد بشر باشید، از ملک من 

شوم، شما  وقت می آورم و به توبه شما خوش تان رحم می ، بر بیچارگیچیزی کم نشود
وقتی من که از توبه شماست،  وقتی بیابید بازھم به آن خوش اگر ھرقدر خوش

 رسد. عظمت من طوری است که ھمه کاینات در برابر من عدم است. نمی
بندگانم! کفر شما چیزی از ملک من کم نکند، ایمان شما بر ملک من نیفزاید. ای 

خواھید  تان در یک میدان گرد آیید و ھرکدام ھرچه می اگر اول و آخرتان و انس و جن
خواھد بدھم، از آنچه نزد من است چیزی  از من بخواھید و به ھرکدام از شما آنچه می

کند، دریا از سر سوزن  کم نکند، مگر آنقدر که سوزن در دریا فروبردن از دریا کم می
کند؟ ھیچ. یعنی ھرچه بخواھند آن را برسانم، ھیچ از ملک من کم  میچه اندازه کم 

اید که علم ھرچه بیشتر اتفاق شود،  کم نکند، بلکه بیفزاید. ندانسته نکند، چیزی
شود. پس ای بندگان! از چنین پروردگاری که خزاین کرم و رحمتش پایان  افزونتر می

تان  خواھید. ولی خواستن و خواھششود ب ھای احسانش تمام نمی پذیرد و گنجینه نمی
ھمراه با شوق و یقین باشد و در خواھش از خدای تعالی ھمت را بلند بگیرید که ھرچه 

 بخواھند، نزد خدا مھم نیست.
بیچاره مردمی که از این ھمه رحمت محروم شوند و از آن ھمه دریای احسان و 

دری از دریای رحمت ھای انفاق دست را کوتاه دارند و کاری نکنند که  گنجینه
چاره آنھایی که از خدا نخواھند و خود را بیچاره محروم  برایشان گشوده شود، الحق بی

خواستند به  کنند و روز قیامت ھم شرمساری برند که نخواستند و نیافتند؛ زیرا اگر می
آوردند. ای بندگان من! حقیقت قضیه این است که ھمان کردارھای خودتان  دست می
شمارم، و پس از آن مزد و سزای آنھا را به تمام و کمال به شما  رایتان میاست که ب

رسانم، پس اگر کسی در مزد و سزای خود خوبی یافت و به توفیق خدای تعالی  می
کارھای شایسته کرد و زندگی پرآسایش نصیبش شد، باید بداند که سزای نکوکاری، 

 نکوکاری است.

وۡ  ذَكَرٍ  مِّن َ�لٰحِٗا عَمِلَ  مَنۡ ﴿خداوند متعال فرمود: 
َ
نَ�ٰ  أ

ُ
 فلَنَُحۡييِنََّهُۥ مُؤۡمِنٞ  وَهُوَ  أ

ۖ  حَيَوٰةٗ  جۡرهَُم وََ�جَۡزَِ�نَّهُمۡ  طَيّبَِةٗ
َ
حۡسَنِ  أ

َ
ْ  مَا بأِ کسی که کار « .]٩٧[النحل:  ﴾مَلوُنَ َ�عۡ  َ�نوُا
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خوش و شایسته کند، از مرد و زن در حالی که ایمان دارد، پس در حقیقت او را زندگی 
کردند  بھترین رفتاری که می دھیم، و ھرآینه به ایشان مزد و سزایشان را در برابر پرآسایش می

. کسی که به کارھای شایسته کامیاب شد و توفیق نکوکاری و سزای خوب »رسانیم می
آن از فضل خدای تعالی یافت، باید ستایش خدای تعالی را به جا آورد که او را چنین 

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿ت، چنانکه بھشتیان به سپاس خدا پرداختند و گفتند: توفیق داده اس َّ�ِ
ِيٱ ستایش برای خدای یکتاست که ما را به این خوشی « .]٤٣[الأعراف:  ﴾هَدَٮنَٰا لَِ�ذَٰا �َّ

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿. »رسانید و بھشت را نصیب ما فرمود ِيٱِ�َّ ھمه « ]٧٤[الزمر:  ﴾دَهۥُصَدََ�نَا وعَۡ  �َّ
گزاری ما برای خدای یکتاست که به آنچه نوید داد راست فرمود و ما را به بھشت  سپاس

ِ  مۡدُ �َۡ ٱ﴿. »رسانید ِيٓ ٱِ�َّ ذۡ  �َّ
َ
ھمه ستایش ما برای خدای « .]٣٤[فاطر:  ﴾زَنَۖ �َۡ ٱ َ�نَّا هَبَ أ

ای غیر از آن بیابد و سزایش بد  . و ھرکسی نتیجه»یکتاست که از ما نگرانی را دور ساخت
و مزدش دوزخ باشد، پس کسی غیر از خودش را سرزنش نکند، چنانکه در قرآن در 

ِينَ ٱإنَِّ ﴿فرماید:  باره دوزخیان می ْ ُ�نَادَوۡ  �َّ ِ ٱ تُ لمََقۡ  نَ َ�فَرُوا َّ�  ۡ�
َ
قۡ  مِن َ�ُ أ  تُِ�مۡ مَّ

نفُسَُ�مۡ 
َ
محققاً مردمی که کفر آوردند و به دوزخ رسیدند، صدا زده  .]١٠[غافر:  ﴾أ

شوند که در حقیقت خشمی که خدا بر شما دارد، بیش از خشمی است که شما بر  می

ْ فََ� تلَُومُوِ� وَلوُمُوٓ ﴿خود گرفته اید:  نفُسَُ�م�  ا
َ
موقعی که دوزخیان به  .]٢٢م: ی[إبراھ ﴾أ

گوید: مرا سرزنش  کند و می دفاع میملامت شیطان زبان گشودند، شیطان از خود 
مکنید، خود را سرزنش بکنید که عقل خود را به کار نبستید، از گمراھان پیروی 
کردید، روی از خدا گرداندید، روی به خدا نیاوردید، زیرا در حقیقت ھرکس رو به خدا 

 آورد رویش به خیر است.
» مسلم«ح آن گذشت حدیث بیست و چھارم از کتاب اربعین امام نووی را که شر

در صحیح خود روایت نموده است، و رجال إسناد آن ھمه دمشقی ھستند، و امام احمد 
و چنانکه ظاھر است، این حدیث  اند، و ترمذی و نسایی ھم با زیادتی آن را روایت کرده

ھای عظیم در اصول دین و فروع آن و آداب آن و آنچه دل را به صلاح  مشتمل بر قاعده
 اشد.ب آورد می

(تنبیه) حدیث بیستم و چھارم و ھر حدیثی که در اول آن یاد شود که حضرت 
نامند و جمله » حدیث قدسی«رسول الله از خدا عزوجل روایت نماید، این حدیث را 

تا بیش از صد حدیث رسیده است که بعضی از دانشمندان در » قدسی«ھای  حدیث
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توان کلام خدا دانست و  را می» قدسی«و حدیث  اند، آوری کرده جزء بزرگی جمع
آن را از خدای متعال روایت  صتوان آن را کلام پیغمبر دانست؛ زیرا پیغمبر  می

 نموده است.
است، این است که قرآن معجزه است و » قدسی«فرقی که میان قرآن و حدیث 

 معجزه نیست. قرآن خواندنش در نماز فرض است، در حالی که» قدسی«حدیث 
زدن بدون وضو به قرآن  کند. دست در نماز، نماز را باطل می» قدسی«خواندن حدیث 

بدون وضوء حرام نیست، خواندن قرآن از » قدسی«زدن به حدیث  حرام است و دست
را بخواند. قرآن » قدسی«تواند حدیث  بر برای جنب حرام است، در حالی که جنب می

توان معنی  وایت به معنی نمود، در حالی که میتوان آن را ر است و نمی ةمتعبد بالتلاو
نام دارد و » آیه«ای از آن  را به لفظ دیگر ادا کرد. قرآن ھر جمله» قدسی«حدیث 

توان آیه و  را نمی» قدسی«شود، در صورتی که حدیث  ھرچند آیه سوره نامیده می
سوره نامید، قرآن در خواندن ھر حرف آن ده حسنه است، در حالی که حدیث 

ھر حرفش ده حسنه ندارد، قرآن فروشش نزد امام احمد جایز نیست و نزد » قدسی«
نه حرام است و نه » قدسی«ما فروش قرآن مکروه است، در حالی که فروش حدیث 

، و درست نیست که در مورد آیه قرآن »خدا فرمود«شود قال الله:  مکره. قرآن گفته می

رسول االله «گوییم قال:  را می» قدسی«یث گفته شود: قال رسول الله، در حالی که حد
 .»لأفيما يرو�ه عن ر�ه 
توان گفت که پیغمبر به وحی از  از احادیث دیگر، آیا می» قدسی«اما غیر حدیث 

ۡ ٱوَمَا ينَطِقُ عَنِ ﴿نجم شاھد این است:  ۀسور ۳ ۀخدا فرموده است؟ آی [النجم:  ﴾هَوَىٰٓ ل

صلی االله . »فرماید از طریق وحی است آنچه میگوید،  پیغمبر سخن از روی ھوی نمی« .]٣

 .عليه وآله وصحبه وزاده فضلاً وشرفاً لديه



 

 

 

 

 

 

 

 

 حدیث بیست و پنجم

صْحابِ رسولِ االلهِ س أبي ذَرٍّ  عن«
َ
نَّ ناَسًا مِنْ أ

َ
االلهِ، يـَا رسَُـولَ  ص قالوُا للِنَّـبِيِّ  ص ، أ

جُورِ؛
ُ
ثوُرِ بِالأ هْلُ الدُّ

َ
قُونَ بِفُضُولِ  ذَهَبَ أ ، وَ�صُومُونَ كَمَا نصَُومُ، وَ�تَصَدَّ  يصَُلُّونَ كَمَا نصَُ�ِّ

موالهِِم. قالَ 
َ
وَليَسَْ قَدْ جَعَلَ االلهُ لَُ�مْ مَا: أ

َ
 بُِ�ـلِّ �سَْـبِيحَةٍ صَـدَقَةً، وَُ�ِّ  أ

قُونَ، إنَِّ تصََـدَّ
مِْيدَةٍ صَدَقَةً، وَُ�ِّ َ�هْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأمْرٌ  قَةً،تَْ�بَِ�ةٍ صَدَ 

َ
بِالمَْعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وََ�ْ�ٌ َ�نْ  وَُ�ِّ تح
حَدُِ�مْ صَدَقَةٌ  مُنكَْرٍ صَدَقَةٌ، وَِ� بضُْعِ 

َ
 .أ

حَدُناَ
َ
تِي أ

ْ
يأَ

َ
جْرٌ؟ قالَ  قاَلوُا: ياَ رسَُولَ االلهِ، أ

َ
ُ أ

َ
 :شَهْوَتهَُ وََ�ُ�ونُ له

 
َ
َ�انَ عَليَهِْ وِزْرٌ؟ فكََذَلكَِ إذَِا وضََعَهَا فِي  رَأْ�تمُْ لوَْ أ

َ
جْرٌ  وضََعَهَا فِي حَرَامٍ أ

َ
ُ أ

َ
لاََلِ كَانَ له

ْ
 .!الح

سلِمٌ  رواه(  )مُ
 ترجمه حدیث:

به پیغمبر که درود  صنقل است که گروھی از یاران پیغمبر خدا  سنیز از ابی ذر 
و سلام خدا بر او باد گفتند: یا رسول الله! صاحبان مالھا أجرھا را بردند یعنی 

خوانیم، و  خوانند ھمانطوری که ما نماز می ھا را بردند، نماز می ثروتمندان ھمه ثواب
دھند.  ھایشان صدقه می گیریم با زیادتی مال گیرند ھمانطور که ما روزه می روزه می

ھید برای شما قرار داد؟ شما  : آیا چنین نیست که خداوند آن چه را که صدقه میفرمود
ای، و با  ای دارید، و در برابر ھر الله اکبرگفتن صدقه گفتن صدقه در برابر ھر سبحان الله

ای، و در برابر ھر  ای، و در مقابل ھر لا إله إلا الله گفتن صدقه ھر الحمد لله گفتن صدقه
ای و در نزدیکی که یکی  ای و در ھر بازداشتن از زشتی صدقه بی صدقهواداشتن به خو

 ای ھست. کند صدقه از شما با ھمسرش می
گفتند: یا رسول الله! آیا ما در رفع شھوت پاداشی داریم؟ فرمود: آیا اگر شھوت خود 
را در حرام بگذارد، آیا گناھی دارد؟ پس ھمچنان است که ھرگاه شھوتش را در حلال 

 کند، پاداش و ثواب دارد. (روایت از مسلم).رفع 



 شرح اربعین نووی  ١٥٨

 

 شرح حدیث:
برای امتش روشن ساخت که ھمه أجرھا تنھا برای  صدر حدیث بالا پیغمبر اکرم 

ثروتمندان نیست، بلکه فقراء مواردی برای أجر دارند، و آنچه به ثبوت رسیده این است 
که به پیغمبران ایمان  که ھمیشه نیازمندان به خیر و خوبی نزدیکترند، اگر به کسانی

از طبقه  اند، نگاه شود، بیشتر کسانی که در ابتداء به پیغمبران ایمان آورده اند آورده
و محبت مال و جاه دیده  اند زیرا فقراء از غرور ثروت به سرکشی نیفتاده اند، فقراء بوده

 دلشان را کور نساخته است، یک نگاه به تاریخ برای صدق این مدعا کافی است.
اگرچه وقتی بینوا و بانوا ھردو باایمان باشند، اثر کارھای خیر ثروتمند در اصلاح 
اجتماع بیشتر است، برای اینکه ھرگاه مرد ثروتمندی مانند ابوبکر صدیق را در نظر 
بیاوریم و بلال را از خاطر بگذرانیم، صرف نظر از شخصیت و اھمیت ابوبکر صدیق در 

رسانید، برای فقرایی مانند بلال  راه اسلام به مصرف میاسلام، ھمین ثروت او که در 
شد، برای این که ابوبکر صدیق و خدیجه کبری آنچه داشتند، در  مایه حیاتی تازه می

ای مسلمان شده و  نشید بنده کردند. ابوبکر صدیق ھرگاه می راه پیغمبر اسلام نثار می
کرد و او را از شکنجه  زاد میخرید و آ مورد تعذیب است، به ھر قیمتی بود او را می

 بخشید. رھایی می
در صدر اسلام که ایمان مردم قوی بود و مخصوصاً استفاده از نور نبوت و برکت 

کرد و از ظلمت  ترین افراد را دگرگون می دل که حتی سنگ صسخنان حضرت رسول 
در کارھای دستی بر یکدیگر  رھانید، اھل ثروت و توانگران در پیش کفر به نور ایمان می

کردند که ھنوز تاریخ دنیا چنان مردانی را بعد از ایشان به خود ندیده  خیر کاری می
 است.

نیازمندان مسلمانان وقتی که دیدند توانگران در عبادات مانند فقراء مواظبت 
دارند، و آنگاه از ثروت خود در راه خدا انفاق مستمر دارند، شکایت از ناتوانی خود و 

بردند که ھرچه اجر و ثواب بود  صسبقت توانگران از آنھا را به نزد حضرت رسول 
گیرند  خوانیم، روزه می خوانند ھمانطور که ما نماز می توانگران بردند. نماز می

شان در حالی که از ما  دھند به زیادتی مال گیریم، و صدقه می ھمانطور که ما روزه می
 گردد. صدقه میسر نمی

ای و در  صدقه» اللهسبحان «حضرت رسول الله فرمود: خدای عزوجل در برابر ھر 
که بر زبان » الحمد لله«ای قرار داده و با ھر  گویید صدقه ی که می»الله اکبر«برابر ھر 
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ای دارید و ھر کار  گویید صدقه که می» لا إله إلا الله«ای دارید و به ھر  رانید صدقه می
که مردم  ای دارید، و ھر بدی و زشتی دارید، صدقه نیک و خوبی که مردم را بر آن وامی

 ای دارید. دارید، باز صدقه را از آن باز می
این است که صدقه ھمه در مال نیست، بلکه ھر  صمقصود حضرت رسول 

 صای است. در حدیث صحیح مسلم به روایت از حذیفه از پیغمبر  کردنی صدقه خوبی
 ای است. ھر نوع خوبی صدقه »مَعْرُوفِ صَدَقةٌَ  كُلِّ «آمده که فرمود : 

 ر دو قسم است: صدقه مالی و صدقه غیر مالی.صدقه ب
ساختن  پوشاندن مستمندان، خانه صدقه مالی مانند غذادادن به نیازمندان، لباس

ھا، تیمارستان،  برای بینوایان، پرورش یتیمان و افتادگان، ساختن مدارس، بیمارستان
صدقه غیر مالی کشی آب، اوقاف و خیرات عمومی.  دارالایتام، مساجد، آب انبارھا، لوله

ھم بر دو نوع است: آنچه نفعش به ھمه برسد و صدقه بر عموم باشد، و این قسم گاھی 
آوردن  از صدقه مالی بھتر است، مانند امر به معروف و نھی از منکر که مردم را به صلاح

کردن مھمترین عبادت است، زیرا دعوت مردم به سوی طاعت  ھا جلوگیری و از زشتی
از گناه و نافرمانی خدای تعالی است، و تعلیم علم نافع، و یاددادن  خدا و جلوگیری

ساختن کاری که نفع عموم دربر دارد، مانند وعظ و ارشاد و دفع ظلم از  قرآن، فراھم
گران را گرفتن و دعای خیر برای مؤمنان نمودن و آمرزش آنھا از  مردم و جلو ستم

کردن  دن بندیان و اصلاح و آشتیخواھی به آزادکر خدای تعالی خواستن و شفاعت
رویی در برابر مردمان و مھربانی در  میان دشمنان و لبخند در روی برادران و خوش

پرسی خویشاوندان و تشکر و سپاس از  باره زن و فرزند و بستگان و تفقد و احوال
ھمسایگان ھمه اینھا صدقه است، و لازم نیست مال داشته باشد و گاھی یک حرف 

 گردد. حیات ملتی می خیر باعث
باید دانست که در حدیث یاد شده که ھر عضوی از بدن مانند چشم و گوش و زبان 

ای برآن است، و صدقه ھم وقتی که شخص قیمت عمر خود  و دست و پا و غیره صدقه
تواند در تمام طریق خیر گام بردارد، از این روی  را بداند، پایان ندارد؛ زیرا انسان می

ھاجرین که حضرت در باره صدقه غیر مالی از یاد خدا و امر به معروف و نیازمندان م
نھی از منکر به آنھا یادآوری فرمود، دیری نگذشت که دوباره برگشتند و گفتند: یا 
رسول الله! آن توانگران از فضل یاد خدا به سبحان الله و تکبیر و تھلیل و الحمد لله و 

گاه اند.  شده و با ما در این فضیلت ھم شرکت جسته ستایش خدا و اشتغال به یاد او آ



 شرح اربعین نووی  ١٦٠

 

آن فضل خداست که  »ذلك فضل االله يؤتيه من �شآء«فرمود:  صحضرت رسول الله 
و ھم صدقات و  اند دھد، یعنی اگر توانگران ھم یاد خدا آموخته به ھرکس که بخواھد می
ای آنھا دعای خیر توان از آن جلوگیری کرد، بلکه بر نمی اند، مبرات مالی را اجرا کرده

 باید نمود که فضل خدا برایشان بر دوام باشد.
در حدیث بالا اشاره به آن شده که فضل صدقه مالی به سبب آن که نفعش به مردم 

ای که از تھلیل و تسبیح فراھم آید بیشتر است، و گفتار سعدی علیه  رسد، از صدقه می
 الرحمه در معنی ھمین اشاره است:

 است و نذز و مھمانی توانگران را وقف
 

 کوت و فطره و اعتاق و ھدی و قربانی 
 

 تو کی به دولت ایشان رسی که نت
 

 جز دو رکعت و آنھم به صد پریشانی؟ 
 

 گوید: می اند، و در پایان تأثیرات ثروت از قول قاضی که او را حکم کرده
 توانگرا چو دل و دست کامرانت ھست

 

 بردیبخور، ببخش که دنیا و آخرت  
 

سوال کردند: چگونه ممکن است  صدر آخر حدیث بالا که از حضرت رسول الله 
یکی از ما شھوت خود را انجام دھد و اجر و ثواب داشته باشد؟ حضرت فرمود: اگر 
ھمین شھوت را در راه حرام مصرف کند، آیا گناه دارد؟ پس به ھمین ترتیب ھرگاه 
شھوت را در راه حلال انجام دھد، اجر و ثواب دارد. و این خود دلیل است بر 

تواند در ھمه کار خود اجر و  نشانه است بر این که شخص مسلمان می گرفتن و قیاس
 ثواب به دست آورد.

زیرا وقتی که انسان در ھمه کارھا رضا و خوشنودی خدا را مقصود خود بداند، 
خوراک برای نیرومندی در طاعت و خواب برای آسایش و تجدید قوا در عبادت، کار 

منی و فرزند برای ادامه طاعت و مال برای دا برای حفظ آبروی خود، زن برای پاک
شان به حقایق اسلام و جاه برای  انفاق در راه خدا و علم برای تعلیم مردم و آشناکردن

خواھی و یاد خدا،  دفاع از ضعفاء و ستمدیدگان و زبان برای ارشاد و اصلاح و شفاعت
و فرجام نیک دار  ھمه کارھا به طاعت مبدل خواھد شد و زندگی به سعادتی دامنه

 کشد. می
و چنانکه یاد شد، در ھمه چیز به حساب خودش صدقه است، در مال و جاه و در 

توان در ھرحال و در ھمه کار رضای حق تعالی را جست،  علم و نیروی بدنی، و می
چنانکه شرح شد و مانند این حدیث به روایت علی بن ابی طالب، ابوذر و ابوالدرداء و 

 .ش ه بن عباس و غیرشان ثابت شده استعبدالل عبدالله بن عمرو و
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فرستادن است، زیرا در  کردن و رحمت باید دانست که صدقه به معنی خوبی

ای است  ، صدقه)رواه مسلم( »صدقه تصدق بها علي�م«ھای بسیار آمده است:  حدیث
 که خداوند بر شما صدقه نمود، و این را حضرت فرمود در باره قصر نماز در سفر، و در

باره کسی که عادت به نماز شب داشت و شبی به خواب افتاد و نماز شب را نخواند. در 
ای دارد که به آن بر  حدیث است که خداوند در ھر روز و ھر شب و ھر ساعت صدقه

نمودن  گذارد، و خداوند منتی را بر کسی قرار نداد که مانند الھام بندگان خود منت می
 .ای باشد یاد خود در دل بنده

در مورد این که فقیر صابر بھتر است یا غنی شاکر، صوفیه معتقدند که فقیر صابر 
کند، و فقھاء  بھتر است، و معتقدند که فقر به ریاضت و تھذیب بیشتر کمک می

معتقدند که غنی شاکر بھتر است، زیرا ریاضت و تھذیب نفس به انفاق در راه خیر و 
ھتر میسر است، و برای حضرت ھر حالت جمع تطھیر نفس از بخل در غنی و توانگری ب

 شده است.
شان غنی و توانگری  در ابتداء نبوت فقر ھمراه صبر، و در آخر مراحل حیات مقدسه

گزاری خدا تعالی  ھمراه شکر، و ھمین ھم دلیل است که توانگری ھمراه شکر و سپاس
 ار گرفت.برآن قر صبه انفاق مال باشد، بھتر است؛ زیرا پایان حیات پیغمبر 

دستی باشد، و در  باید دانست که مقصود از فقر ھمانا فقر دنیوی است که تنھا تنگ

. اما فقر دینی که از »ألفقر فخري«فرماید:  فکر جمع مال نبودن و این است که می
ضعف ایمان و سوء اخلاق سرچشمه بگیرد، فقری است که روسیاھی در دارین است، و 

 اند، ندنام در ابتداء فقیر صابر و در انتھاء غنی شاکر بودهبیشتر دانشمندان و رجال بل
 .اند  چنانکه این میراث را از حضرت ختمی مرتبت برده



 

 

 

 

 

 

 

 

 حدیث بیست و ششم

بي هُر�رة َ�نْ 
َ
 :ص قالَ: قالَ رسولُ االلهِ  س أ

مْسُ؛ َ�عْدِلُ َ�ْ�َ اثنَْْ�ِ صَدَقَةٌ،  النَّاسِ عَليَهِْ صَدَقَةٌ كُلَّ كُلُّ سُلاََ� مِنَ « يوَْمٍ َ�طْلعُُ ِ�يهِ الشَّ
ُ عَليَهَْا وَتعُِ�ُ 

َ
وْ ترََْ�عُ له

َ
يِّبَـةُ  الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ َ�تحَْمِلُهُ عَليَهَْا، أ كَلِمَـةُ الطَّ

ْ
مَتَاعَـهُ صَـدَقَةٌ, وَال

  خُطْوَةٍ  صَدَقَةٌ، وَ�ُِ�لِّ 
َ

لاَةِ َ�مْشِيهَا إلِى رِ�قِ  الصَّ ذَى عَنِ الطَّ
َ
 .»صَدَقَةٌ  صَدَقَةٌ، وَتمُِيطُ الأ

 )ومسلِمٌ  البخاريُّ  رواه(
 ترجمه حدیث:

فرمود: ھر پیوندی از بدن  صنقل است که گفت: رسول الله  ساز أبی ھریره 
کند و بین دو تن را  ای واجب است، ھر روزی که آفتاب طلوع می مردم بر آن صدقه

کنی تا بر حیوانش سوار شود، یا  ای است و به شخص کمک می نمایی، صدقه اصلاح می
داری به سوی  ای است و به ھر گامی که برمی نھی صدقه کالایش را بر حیوانش می

 ای است. است و دورکردن آزار از راه مردم صدقه ای نماز صدقه
 .اند  این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده

 شرح حدیث:
ھای آفرینش  در این فرمایش پیامبر ترغیب بر حکمت خلق و مشاھده شگفتی

کاری او تعالی در اعضاء بدن آدمی است، اگر آدمی در علم  خدای عزوجل و محکم
ھا و چگونگی اتصال آنھا و ارتباط  یوندھا و نھاد استخوانتشریح دست داشته و وضع پ

آنھا با یکدیگر به طوری که اگر یک ذره زیاد و کم شود، حرکت آدمی مختل شود، بداند 
آنگاه چگونگی ساختمان بدن آدمی و جمع میان زیبایی و استحکام و قراردادن ھر 

ھا و  ھا و پی ھا و رگ تھا و گوش ھا و پوست عضوی در محل مناسب و تنظیم استخوان
ھا را مطالعه کند که مثلا برای مغز استخوان کاسه سر که از چھار طرف مغز را  ماھیچه

دربر گرفته است و استخوان ابرو و حدقه چشم به طرز عجیبی برای نگھداری چشم با 
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حفظ زیبایی آن و قراردادن ابرو و مژه برای جلوگیری از ریختن عرق به چشم و ایجاد 
ھا مثلث در شبکیه و اعصاب ناقل نور و اخبار از  ایی و طبقات متعدد چشم و میلیونزیب

ھا و مژگان و سفیدی زیبا و مردمک ظریف و درخشان و عکاس،  چشم به مغز و پلک
چه شاھکاری به کار رفته است، و به ھمین ترتیب نظام انگشتان که چگونه چھار 

ھمین یک انگشت شست وسیله  انگشت را در یک طرف و شست در یک طرف، تا
استحکام گرفتن به کف و انگشتان باشد و حکمت سرانگشتان که اگر ھمین انگشت 
شست نباشد، باقی کف دست و چھار انگشت قدرتی نخواھد داشت، و اگر سر انگشتان 
نباشد، ھیچ استفاده از انگشتان مقدور نیست، و چگونگی چھار انگشت که ھر کدام 

ست دو بند دارد، و چگونگی خمیدگی پا مثلاً به عقب فقط، زیرا سه بند و انگشت ش
شد، و ھمچنین دست که به  رفتن مقدور نمی شد راه اگر پا به ھردو طرف خمیده می

شد امکان بلندکردن ھیچ جسمی نبود، و وضع  شود و اگر به عقب ھم تا می جلو تا می
دو گوش که بیرون آن برای تعیین جھت صوت است و اگر غضروف بیرونی نبود، 

ھا از پیشین و نیش و آسیا که ھرکدام  تشخیص صدا مقدور نبود، و نظام دندان
ای دارد و خدمت زبان از ایجاد آب دھن و گرداندن لقمه خوراک در دھان و با  وظیفه

احتیاط کامل لقمه را چرخاندن که زیر دندان له شود، آنگاه استادی زبان در تقطیع 
حروف و جداکردن کلمات و حکمت بینی و زیبایی آن و حفظ سینه از ورود گرد و 

ھای دندان و ساختمان محیر  و بنخاک و ساختمان آرواره و دھان و زبان کوچک 
ھا و  ھا و شنیدنی ھا و حفظ دیدنی العقول مغز و تقسیمات آن و چگونگی ضبط صورت

احساسات یک عمر طولانی و نظم حرکات و اداره بدن و چگونگی چرخیدن خون در 
دارد و  ھای آن که ھرکدام به تنھایی اندیشه آدمی را به تحیر وامی غدد مغزی و مویرگ

ُ ٱَ�تَبَارَكَ ﴿سازد که بگوید:  و خرد را به سپاس و تشکر وادار میعقل  حۡ  �َّ
َ
 سَنُ أ

 .]١٤[المؤمنون:  ﴾َ�لٰقِِ�َ لۡ ٱ
تواند باشد و فقط برای مثال  البته این که عرض شد، حتی یک میلیونیم این مبحث نمی

فضل و و جلب سپاس و ترغیب در شکر و سپاس پروردگار جھانیان یاد شد که چه اندازه 
ای از عمر است که  نماید، روز تازه منت بر آدمی دارد و ھر روزی که آفتاب در آن طلوع می

باید در برابر تندرسی سپاس خدای را به جا آورد که روزھای دلنشین و مشاھده طلوع 
شدن  آفتاب پرفروغ و احساس تندرستی و سلامت اعضاء و حصول مطالب و برآورده

 نظیر آفریدگار توانا تا چه اندازه مستلزم شکر و سپاس است. یر بیھا به یک تدب نیازمندی
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به ھمین سبب داناترین دانایان جھان و سرور دانشمندان کیھان و معلم خیرخواه و 
کند،  فرمود: ھر روز که آفتاب طلوع می صخیرآموز جھانیان حضرت محمد مصطفی 

) عادة صدقة تابع نصاب است(ای واجب است،  بر فرد فرد آدمی و بر پیوند آدمی صدقه
ھای آن پی برد تا بتوان شکر آن را به  باید اعضای مورد صدقه را شناخت و به حکمت

جا آورد، ھر ماشینی دارای روغن مخصوصی است که باید مرتب به آن برسد و 
ھا آب زردرنگ چربی قرار داده است تا  پروردگار توانا در ھر پیوندی و در دل استخوان

ھا را چرب نگھدارد، استحکام استخوان، زیبایی اندام، تنظیم صحت آن،  خوانمرتب است
ترتیب روغن آن، رسانیدن غذا به یکایک آنھا، در فرمان قراردادن آنھا و ھمه را باھم 

ھای  ساختن و روح و روانی توانا برای اداره آن مقرر و ماده حیاتی و شاھرگ منظم
 ید آدمی را ھر لحظه به ستایش و سپاس وادارد؟.زندگی در ھمه استوارساختن، آیا نبا

فرماید: ھر بامداد بر ھریک از پیوندھای آدمی  می صحضرت ختمی مرتبت 
ھاست، از ھمه  ھا که مستلزم علم و اطلاع برآن نعمت ای است، تا اگر شکر نعمت صدقه

كُورُ ٱ عِبَادِيَ  مِّنۡ  وَقلَيِلٞ ﴿افراد میسر نیاید، چنانکه در قرآن فرمود:  و « .]١٣[سبأ:  ﴾لشَّ

. اگر این شکر میسر نشود، »خیلی اندک ھستند از بندگان که به درستی سپاسگزار باشند
باید، تا صدقه و احسان و نکوکاری و مددکاری به برادران  ای از آن می اقلاً صدقه

 ای بر بقاء نعمت باشد. وسیله
به دیگری برسد و این را ای که نفعش  سپس صدقه را بر دو قسم یاد فرمود: صدقه

مقدم داشت، مانند اصلاح میان برادران، و اگر نتواند بر حیوان (یا ماشین) سوار شود 
تواند آن را بر حیوانات باربر  او را کمک کند، اگر کسی اثاثیه و کالا دارد و خود نمی

ه دست تواند کمک کند و ب بنھد، دست زیر بارش بزند و بر حیوان بنھد، اگر به مال نمی
ھا را شاد کند، و  تواند دست زیربار مردم بزند، به زبان خوب و سخن شیرین دل نمی

ھا به  نمودن، دعای خیرکردن، پشت سر برادران تمجیدکردن، وسیله نزدیکی دل سلام
رویی و لبخندزدن بر روی  یکدیگر را گوشزدکردن، به اخلاق پسندیده واداشتن، خوش

 برادران از دیگر صدقات است.
برداشتن به سوی نماز و آبادساختن  دوم آنچه نفعش برای خود اوست، مانند گام

مساجد به عبادت و حاضرشدن در نماز جماعت و در نماز توفیق عبادت خدا و خدمت 
آزارد از سر راه، اگر کارھای  به خلق را از خدا خواستن و دورساختن آنچه مردم را می

د انجام دھد، دو رکعت نماز با راز و نیاز در وقت رسد نتوان خیری که نفعش به عموم می
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ای  صدقه» سبحان الله«بامداد برای خدا بخواند، در صحیح مسلم آمده است که ھر 
ای است، و ھر  گفتن صدقه» لا إله إلا الله«ای است، ھر  صدقه» الحمد لله«است، ھر 

ای  م به خوبی صدقهای است، ھر امر به معروف و واداشتن مرد گفتن صدقه» الله اکبر«
ای است، دو رکعت نماز در  است، و ھر نھی از منکر و بازداشتن مردم از بدی صدقه

 گیرد. بامداد جای اینھا را می
در حقیقت نماز سپیده دم که مشتمل بر نھادن پیشانی بر خاک و ابراز عبودیت در 

ان حال آدمی برابر پروردگار است، به منزله سپاس از زندگی در آن روز است که زب
آمدن این خورشید تابناک، روز نوی از زندگی را  گوید: دمیدن این بامداد و برون می

 دھد. نوید می
چه بسیارند مردمی که دیروز رفتند و امروز را ندیدند. پروردگارا! به چه زبانی 

ه سپاس حیات امروز را جز از راه ساییدن پیشانی بر خاک در نماز و ابراز نیاز، از چه را
توانم سپاست گویم؟ آنچه ھست، ھمه مخلوق توست. عجبا چقدر لطف و  دیگری می

مرحمت است که کارھایی که به وسیله مخلوق که مملوک اوست فراھم بیاید به عنوان 
 شکر پذیرفته گردد.

دستی  که از بزرگان اسلام است، شکایت از تنگ» یونس بن عبید«مردی به نزد 
ا راضی ھستی به جای نعمت بینایی، یک صد ھزار درم به تو آورد. یونس به او گفت: آی

بدھند؟ گفت: نه. یونس گفت: آیا راضی ھستی به جای پایی که داری، پایت ببرند و تو 
را یک صد ھزار درم دھند؟ گفت: نه. یونس گفت: آیا راضی ھستی دستت را از تو 

ر مالک ھستی و بازھم بگیرند و یک صد ھزار درم به تو دھند؟ گفت: این ھمه صد ھزا
 نالی؟. دستی می از تنگ

نعمتان مغبون فيهما «در صحیح بخاری از ابن عباس روایت شده که حضرت فرمود: 
دو نعمت است که بسیاری از مردم قدر آن را  »كث� من الناس: الصحة والفراغ

دانند، تندرستی و فراغت، یعنی تندرستی و فراغت خاطر که از ایمنی به دست  نمی
آید، نمی توان شکر آن را به جا آورد، و در حقیقت آنچه مایه خوشی است، مورد  می

 عَنِ  مَ�ذٍِ يوَۡ  لُنَّ  َٔ لتَُۡ� ﴿تکاثر آمده است:  ۀسور ۸ ۀسؤال است، چنانکه در آی
 .»ھا پرسیده خواھید شد ھرآینه در روز بازپرسی (روز قیامت) از خوشی« .]٨اثر: ک[الت﴾�َّعيِمِ ٱ
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هَاَ�ٰٓ ﴿انفطار آمده است:  ۀسور ۸ - ۶ ۀدر قرآن در آی ُّ�
َ
مَا غَرَّكَ برَِّ�كَِ  �َ�ٰنُ ۡ�ِ ٱ �

ِيٱ ٦كَرِ�مِ لۡ ٱ ٮكَٰ َ�عَدَلكََ  �َّ يِّ  ِ�ٓ  ٧خَلقََكَ فَسَوَّ
َ
ا صُورَ�ٖ  أ بَكَ  شَاءَٓ  مَّ -٦[الانفطار:  ﴾رَ�َّ

ای انسان چه تو را به غرور انداخت در ناشکری از پروردگار مھربانی که تو را به بھترین « .]٨
انگیز  شکل و صورت آفرید و تو را به اعتدال آفرید، به طوری که ھمه اعضایت موزون و دل

. یعنی آیا به جای شکرگزاری، غرور و »باشد و در ھر صورتی که خواست ترا ترکیب نمود

 »غرني إحسانك«نافرمانی سزاست؟ اگر از حقیر این سؤال شود، خواھم گفت: 
 پروردگارا خوبی تو مرا به غرور اندخت، و چه شیرین گفت شاعر:

 وإن أك قد أذنبت فالعذر واضح
 

 إذا كثر الأحسان ساء التادب 
 

ادبی پیش  وقتی خوبی از حد گذشت بیام، غذرم روشن است،  اگر من گناھی کرده
 شمارت ما را امیدوار ساخت. ھای بی آید، خوبی می

در خوبی به ھر صاحب جگرتری ثواب  »في كل كبد رطبة أجر«در حدیث است: 
 ای أجر دارد. است، یعنی خوبی به ھر موجود زنده



 

 

 

 

 

 

 

 

 بیست و هفتم حدیث

عانَ  عن مْ اسِ بنِ سِ نِ النَّبِيِّ س النَّوَّ  :قالَ  ص ، عَ

بِرُّ «
ْ
لُقُِ  حُسْنُ  ال

ْ
لِعَ عليهِْ  ،الخ  .»النَّاسُ  وَالإِْ�مُ مَا حَاكَ فِي َ�فْسِكَ وََ�رهِْتَ أنْ َ�طَّ

بَدٍ  وعن عْ ةَ بنِ مَ  :فَقالَ  ص رسولَ االلهِ  أتيتُ : قالَ  س وابِصَ

لُ عَنِ  جِئتَْ «
َ
بِرِّ  �سَْأ

ْ
 ؟»ال

 :قالَ . َ�عَمْ : قلُتُْ 
بِرُّ 

ْ
قَلـْبُ، وَالإِْ�ـمُ  اسْتَفْتِ قلَبَْكَ؛ ال

ْ
مَـا حَـاكَ�َ فِي  مَا اطْمَ�نَّتْ إلَِيهِْ النَّفْسُ وَاطْمَأنَّ إلَِيهِْ ال

ْ�تَاكَ النَّاسُ 
َ
دْرِ وَ�نِْ أ دَ فِي الصَّ ْ�تَوكَْ  النَّفْسِ وَترََدَّ

َ
 .»وَأ

ينَ ( وِّ نٌ رُ سَ ديثٌ حَ يِ  اهُ فيحَ نَدَ سْ يِّ  مُ مِ ارِ نْبَلٍ والدَّ ِ أحمدَ بنِ حَ ينْ نٍ  بإسنادٍ  الإمامَ سَ  .)حَ
 ترجمه حدیث:

خلقی  روایت شده که فرمود: نکوکاری خوش صاز پیغمبر  ساز نواس بن سمعان 
داری مردم بر آن  شود، دوست نمی ات گره می است، و گناه چیزی است که در سینه

گاه شوند. (روایت مسلم).  آ
آمدم،  صروایت شده که گفت: به خدمت رسول الله  سبن معبد  ۀوابصو از 

رس، نکوکاری ھرچیزی ای که از نکوکاری بپرسی؟ گفتم: بلی. از دلت بپ فرمود: آمده
شود، و گناه ھرچیزی است که  گیرد و دل به آن آسوده می است که روح به آن آرام می

اگرچه ھمه مردم تو را  کند، و خارشی در دل و دودلی و تردد در سینه ایجاد می
 برخلاف شعور قلبیت فتوی دھند، به آن فتوی اعتماد مکن.

و دارمی به إسناد احمد بن حنبل حدیث حسن است، آن را در دو مسند امام: 
 ایم. حسن روایت کرده
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 شرح حدیث:
در حدیث بالا بزرگترین نشانه خوبی و بدی آشکار شده است، مگر در جھان غیر از 
خوبی و بدی چیز دیگری وجود دارد؟ ھرچه ھست یا در دایره نکوکاری است و یا 

رویی و  خلقی در خوش خلقی معنی شد، خوش کاری، نکوکاری در حدیث به خوش گنه
داشتن برای مردم آنچه را که  خویی و احسان و بخشندگی و دوست خوبی و خوش

برای خود دوست دارد و انصاف در معامله و مھربانی در مجادله و عدالت در احکام و 
کردن خویشاوندان و راستی  بخشندگی در ھستی و ایثار در نیستی و توجه به دلخوش

صحبتی و تحمل و بردباری و به  کاری و خوش محبت. درستگویی، لطف و  و راست
 معنی طاعت و فرمانبری خدا و به معنی ایمان به خدا و روز قیامت است.

ِ بٱِ ءَامَنَ  مَنۡ  ِ�َّ لۡ ٱوََ�ِٰ�نَّ ﴿فرماید:  بقره می ۀسور ۱۷۷ ۀچنانکه در آی  ومِۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
 .»خدا و روز قیامت است نکوکاری در ایمان به« .]١٧٧[البقرة:  ﴾خِرِ �ٱ

گیرد و گاھی  یعنی گناه قرار می »إِثْمُ «به معنی نکوکاری، گاھی در مقابل  »بِرُّ «

ْ َ�َ ﴿: ۀآید، و چنانکه در آی ھمراه تقوی می  .]٢[المائدة:  ﴾عُدَۡ�نِٰ� لۡ ٱوَ  ثمِۡ ۡ�ِ ٱوََ� َ�عَاوَنوُا
کردن  ھمدیگر را بر نکوکاری و پرھیزگاری کمک کنید و بر گنھکاری و تعدی« آمده است

. و »در رفتار با مردم با احسان و تقوی در معامله حق تعالی است »بِرُّ «ھمکاری مکنید که 

 جستن از محرمات است. دادن واجبات و تقوی به معنی دوری به معنی انجام »بِرُّ «

بِرُّ «فرمود: 
ْ
لُُ  حُسْنُ  ال

ْ
به معنی آنچه  »بِرُّ «رفتاری است، و  نکوکاری در خوش »قِ الخ

به معنی آنچه شرع از آن  »إِثْمُ «شرع به آن دستور داده است از واجبات و مندوبات و 
 شود از محرمات. منع فرمود، از آنچه گناه نامیده می

فرمود:  صبرای این که انسان بداند چه گناه است و چه ثواب، حضرت رسول الله 

و نکوکاری عبارت است از ھرچه روح به آن شاد شود و دل  »بِرُّ «». از قلب خود بپرس«
کاری، آنچه ناراحتی روح و دودلی و پریشانی به بار آرد، اگر  به آن آرام گیرد، و گناه

کسی بخواھد بداند نکوکار است یا گنھکار، اعمال خود را بر این دو قاعده بسنجد ببیند 
روست  که در نکوکاری یاد شد، در وجود او ھست یا خلاف آن؛ اگر خوشآن صفاتی 

گوست نکوکار  روست گنھکار، اگر در صحبت و سخن راست نکوکار است و اگر ترس
گر آنچه خوب است برای خود دوست می است، و اگر دروغ دارد  گوست گنھکار است، آ
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حکام خود عدالت را رعایت خواھد گنھکار است، اگر در ا و آنچه بد است برای مردم می
دارد گنھکار است، اگر در ھستی  کند نکوکار است، اگر در کارھای خود ستم روا می می

روزد گنھکار است، اگر  بخشندگی و احسان دارد نکوکار است، و اگر در ھستی بخل می
گذراند نکوکار است، و اگر عمر و زندگی را در  وقت خود را در طاعت حق تعالی می

 برد گنھکار است. نی خدا به سر مینافرما
برای جداکردن خوبی از بدی در دسترس قرار  صطریق دیگری که رسول الله 

گاه شدن مردم برآن  داد این است که گناه، ھرکاری است که دل را ناآرام کند و از آ
گاه شود، نکردنش  انسان شرمسار شود، پس ھرچه که آدمی نمی خواھد کسی برآن آ

 اولی است؛ زیرا ھر کار که باعث شرمساری باشد گناه است، و ثواب عادتا باعث
ھای  آورد، بیماری سرافرازی است، این گناه است که ناراحتی و شرمساری به بار می

و ھرروز شمار  اند شود که پزشکان از علاج آن فرومانده روانی که روز به روز بیشتر می
 افزاید، عامل اصلیش ھمین گنھکاری است. بیماران می

قرار داده است، و دل ای با عدالت  خدای متعال در وجود ھر فردی از بشر محکمه
تواند احساس کند که عاقبت این کار خوب است یا بد، و لکن  آدمی قبل از ھر کار می

کاری  گیرد، کدام جنایت شھوت و ھوای نفس است که ندای وجدان را نشنیده می
سیرت است که خوشی و  است که بتواند یک روز را بخوشی بگذراند؟ کدام فرد سیه

 باشد؟. بختی با او ھمراه نیک
گیرد ایمان قوی است، زیرا ھرگاه ایمان  مھمترین عاملی که جلو آدمی از بدی را می

صحیح و قوی باشد، ھیچ عاملی نخواھد توانست مسیر صحیح زندگی را تغییر دھد، و 
ایمانی اوست، اگر مادران کودک را  خوشبختی و بدبختی ھر فردی بسته به ایمان یا بی

ساختند، وضع جامعه  ن به خدا و محبت او و نکوکاری وادار میاز أوان طفولیت بر ایما
بست، ھیچگاه دامن خود را  یافت، اگر آدمی ندای وجدان را به کار می بھبود کلی می

 ساخت. آلوده گنھکاری نمی

َ� بذِِ�ۡ ﴿ھا را در یاد خدا دانسته است:  مگر نه این است که خداوند آسایش دل
َ
 رِ �

ِ ٱ گاه باشید که به یاد خدا دل« .]٢٨[الرعد:  ﴾قُلوُبُ لۡ ٱ مَ�نُِّ َ�طۡ  �َّ  .»گیرد ھا آرام می آ
مگر نه این است که خدای تعالی فرمود سرشت بندگان بر شناختن حق و آسودن 

ِ ٱ رَتَ فطِۡ ﴿داشتن آن است.  به آن و دوست ۚ عَليَۡ  �َّاسَ ٱَ�طَرَ  لَِّ� ٱ �َّ  ِ�َلۡقِ  َ�بۡدِيلَ  َ�  هَا
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ِۚ ٱ این سرشتی است که خداوند فطرت کاینات زنده را برآن قرار داد، و « .]٣٠[الروم:  ﴾�َّ

 .»طبیعت آدمیان را برآن بنیاد گذاشت
روایت شده که  س» بن الاسقع واثلة«در حدیثی که إسناد آن ضعیف است، از 

قال: إستفت  »أفت� عن أمر لا أسال عنه أحدا بعدك«گوید: گفتم یا رسول الله!  می
مرا فتوی ده در  »تدع ما ير�بك إلي ما لا ير�بك، الخ«قلبك. قلت كيف لي بذلك؟ قال: 

خواھم بعد از تو از کسی دیگر در باره آن بپرسم. فرمود: از دل  خصوص کاری که نمی
اندازد رھا کنی، و  خودت بپرس. گفتم: چگونه؟ فرمود: آنچه تو را به شک و تردید می

دانم؟ فرمود: دست بر  اندازد بگیری. گفتم: این را چگونه می ه شک نمیآنچه تو را ب
 گیرد. قلبت بنه، زیرا دل به حلال آرام گیرد و به حرام آرام نمی

گوید: مردی سه  در حدیث دیگر که در معجم ابوالقاسم بغوی روایت شده است، می
پرسید که چه برایم حلال و چه برایم حرام است؟ پس از سه  صبار از حضرت رسول 

کننده کجاست؟ آن مرد گفت: منم یا  کردن او، رسول الله پرسید که سؤال بار سؤال
 رسول الله! فرمود: ھرچه قلبت آن را انکار نمود، ترک کن.

گناه مایه ناراحتی  »الأثم حزان القلوب«گوید:  می سعبدالله بن مسعود 

کار خیر و خوبی مایه  »الخ� طمآنينة والشر في ر�بة«گفت:  سابوالدرداء  ھاست. دل

و نکوکاری ھرگاه  »بِرُّ «آرامش است، ولی در کار شر و بدی شک و تردید وجود دارد. 
اطلاق شود، مقصود از آن احسان و خوبی به عموم خلق است، چنانکه در صحیح 

 کند. وبی به ھمه خلق را یاد میآورد و در آن خ می »كتاب البر والصلة«بخاری 

مؤمنون قبيحا ـمارآه المؤمنون حسنا فهو عندا� حسن، وما رآه ال«در حدیث است: 
ھرچه مسلمانان آن را خوب بدانند در نزد خدا خوب است، و آنچه  »فهو عندا� قبيح

 مسلمانان آن را زشت بدانند در نزد خدا زشت است، در واقع کسی که دلی زنده دارد،
جدایی میان حق و باطل و خوب و بد و ثواب و گناه برای او با رجوع به ندای قلب و 

شود بیان کرد؛  خواھد و به تعبیر نمی گردد، اینگونه مسایل ذوق می وجدان آشکار می
 این تشخیص حتی در باره احادیث پیغمبر ھم وارد است.

که حضرت رسول  روایت کرده است بامام احمد از سعید بن سوید و أبی أسید 

إذا سمعتم الحديث ع� تعرفه قلو��م وتل� له أشعار�م وأ�شار�م «فرمود:  صالله 
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وترون أنه من�م قر�ب فأنا أولا�م به. و�ذا سمعتم الحديث ع� تنكره قلو��م 
. ھرگاه حدیثی از من »وتنفر عنه أشعار�م وترون أنه من�م بعيد فأنا أبعد�م منه

شود  تان به آن نرم می پذیرد و مو و پوست شناسد و می را می ھایتان آن شنیدید که دل
بینید که آن حدیث  گردد تا رو به خدا آرید) و می نرمی و رقت قلب می (یعنی باعث دل

به شما نزدیک است، پس آن حدیث به من نزدیکتر است. و ھرگاه حدیثی از من 
بینید  ان از آن تنفر دارد و میت کند و مو و پوست ھایتان آن را انکار می شنیدید ولی دل

 آن حدیث از شما دور است، پس من از آن حدیث دورتر خواھم بود.
: خودش نواس و پدرش سمعان کلابی ھردو از یاران پیغمبر بنواس بن سمعان 

ھستند، برادر متعوذه است ھمان زنی که پیغمبر او را اختیار نمود، اما این زن از روی 
غمبر پرسید که در اول ورود پیغمبر به او چه بگوید؟ به او سادگی از دیگر زنان پی

برم! این زن ھم از  از تو به خدای تعالی پناه می »أعوذ باالله منك«گفتند: بگو 

أعوذ باالله «بر او داخل شد، گفت:  صلوحی، ھمین که در شب زفاف پیغمبر  ساده
کسی که پناه  در حقیقت پناه بردی به »لقد عذت معاذا«پیغمبر فرمود:  »منك

 بوده است.» نواس«حقیقی ھمانا اوست و او را مرخص نمود، این زن خواھر 
از او ھفده حدیث روایت شده است که در صحیح مسلم سه حدیث از او روایت 

را انصاری خوانده » نواس«نموده است و باقی در سنن اربعه است، در صحیح مسلم 
پیمان انصار بوده، و  بنی کلاب است و ھماو انصاری نیست، از  اند است. علماء گفته

گوید: یک سال در مدینه ماندم  شاید روی این اصل او را انصاری نامیده است. نواس می
فرماید، فرا گیرم و  می صھایی که پیغمبر  شود و پاسخ ھایی که از پیغمبر می تا سؤال

حدیث بالا را در  بیاموزم. حدیث به روایت از نواس را مسلم روایت نموده است، دومین
 بن معبد. وابصةمسند امام احمد و امام دارمی روایت نمودیم به سند متصل از 

ترین شاگردان  امام ابوعبدالله: احمد بن محمد بن حنبل مروزی بزرگترین و فاضل
امام محمد بن ادریس شافعی است، امام احمد یکی از پیشوایان چھارگانه اھل سنت 

نظیر  مقام و از دانشمندان ربانی کم ت از فقھای بلندنام عالیاست، در علم دین اھل سن
در عالم اسلام و جھان است، در سیرت زندگی ایشان مجلدھا به قلم دانشمندان تحریر 
یافته استف از بیش از صدھا دانشمند بزرگ در علم حدیث روایت نمود و ھزارھا از 

 .اند  ایشان روایت نموده
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مسند امام دارای چھل  اند، دیگران از ایشان روایت کرده بخاری و مسلم و ابوداود و
آوری نموده است. ترتیب  ھزار حدیث است که آن را از ھفتصد و پنجاه ھزار حدیث جمع

آورد، جمله احادیثی که از او  مسند باب به باب نیست، بلکه ھریک از صحابه را که می
پردازد، و  گر از یاران پیغمبر میکند، و بعد به یادکردن یکی دی روایت شده است یاد می

کتاب را با ابی بکر صدیق آغاز کرده است، و در شرح کتابی که به نام چھل حدیث از 
 تر یاد شده است. چھل کتاب حدیث نوشته ایم، ترجمه ایشان خیلی مفصل

شیح الاسلام ابن حجر عسقلانی در چگونگی احادیث آن و این که در برگزیدن 
ھمه  اند ھای حدیث که مؤلفین آنھا التزام نداده بر دیگر کتاب احادیث و تحریر آن

ھا در اختیار احادیث و تحریر آن بھتر  از آنگونه کتاب» مسند«احادیث آن صحیح باشد، 
 است.

گوید که مسند را از ھفتصد و پنجاه ھزار حدیث انتخاب نمودم، و آن  امام احمد می
م، و ھر حدیثی که میان مسلمانان در باره را حجت میان خودم و خدای تعالی قرار داد

آن حدیث اختلاف باشد، به مسند من مراجعه کند، اگر در مسند بود، صحیح است و 
رساند که تا چه اندازه بر احادیث  گرنه آن حدیث مورد اعتماد نیست، و این خود می

 احاطه داشته است. صرسول الله 
ید قرآن کلام الله، مخلوق است، در فتنه خلق قرآن که از او خواستند که بگو

خودداری کرد و گفت: چگونه بگویم چیزی که نه پیغمبر آن را فرمود و نه یارانش، و 
بیست و ھشت ماه را در زندان با زجر و ضرب و انواع محنت گذراند، اما راضی نشد که 

ھم  ھای دین مبین اسلام را راھی به سوی بدعت باز کند، چنین مردانی بودند که پایه
از علم و ھم از عمل استوار ساختند و با اعتماد بر خدای یکتا از ھیچ قدرتی 
نھراسیدند، و دین مبین اسلام که ھمیشه در برابر سیل حوادیث مانند کوھی پا برجا و 
استوار ایستاد، در درجه اول از فضل و دیگر از پایداری و فداکاری یاران پیغمبر و 

 .شچنین مردانی است. 
و ابن أبی شیبه و مصنف ابن أبی شیبه به مسند امام احمد » ابن اسحق« و مسند

در شھرت و بسیاری روایت نزدیک است، اما مسند بزار و مسند أبی یعلی ھردو متوسط 
ھستند، مسند حمیدی و دارمی ھردو در اختصار به ھم نزدیکند و اصحاب مسانید، 

ی که از آنان روایت دارند، یاد ا یعنی صاحبان مسندھا چنانکه گفتیم یک یک صحابه
 پردازند. کنند و روایت از ھرکدام به پایان رسید، به روایت از دیگری می می
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 اند، ھای خود را به ترتیب ابواب احکام داده قسمتی دیگر از علماء حدیث کتاب
، در ھر قسمت از این دو نوع ستةمانند: صحیح بخاری و صحیح مسلم و باقی صحاح 

شان را جزای خیر دھد که خدمتی  و حکمتی جداگانه است، خداوند ھمگی تألیف فایده
ماند، و ناگفته نماند که علماء و  به دین اسلام که تا روز قیامت جاوید می اند کرده

آوری آن و برگزیدن و دفاع از آن ھمه ایرانی ھستند، و  مؤلفین در حدیث نبوی و جمع
 ۱۷۹. تولد ایشان به سال شن است اما احمد مروزی است یعنی اھل مرو خراسا

 شان در بغداد است. و مدفن ۲۴۱شان  وفات
امام ابی محمد: عبدالله بن عبدالرحمن دارمی تمیمی سمرقندی، امام دارمی از 
پیشوایان علمای حدیث ھستند، پیشوایان حدیث مانند مسلم و ابی داوود و ترمذی و 

امام أبوحاتم در باره دارمی فرمود که او  اند، ابوزرعه و غیرشان از ایشان روایت کرده
امام اھل زمان خودش است، تولد او به سال یک صد و ھشتاد و یک و وفات او به سال 
دویست و پنجاه و پنج بوده است، وقتی که خبر وفات او به امام محمد بن اسماعیل 

ی، داغ بخاری رسید، گریست و بیتی شعر را بخواند که معنایش چنین است: اگر بمان
گوید: شنیدم  دیده ھمه دوستان شوی و مرگ خودت از ھمه دردآورتر است. ترمذی می

را از دارمی روایت نمود، و ابن عدی  »... تا آخرمن شيع جنازة«که بخاری حدیث: 
 آورده است که نسایی از دارمی روایت نمود.

ه تن از گروه : یکی از یاران پیغمبر است، در سال نھم ھجری با دسوابصه بن معبد 
شرفیاب شدند و  صخودش از بنی اسد بن خزیمه به خدمت حضرت رسول الله 

مسلمان شدند و او به محل خود بازگشت، پس از آن در جزیره (موضعی از بصره در 
و نزد مناره جامع آن » رقه«و دمشق منزل گرفت، وفات او در » رقه«عراق) و بعد در 

 ھستند). مدفون است، (رقه و دمشق در سوریه
» قور«جزیره: در قاموس نام زمینی در بصره عراق نوشته است، آن وقت جزیره 

الخضراء: شھری  ةمیان دجله و فرات دارای شھرھای بزرگ و تاریخی است، و الجزیر
است در اندلس (اسپانیا) و اتفاقاً ھیچگونه آبی آن را احاطه نکرده است، و جزیره 

الذھب: ھردو در مصر است. و جزیره ابن عمر:  ةیردر اندلس (اسپانیا) و جز» شقر«
شھری است در شمال موصل عراق که دجله مانند ھلال آن را احاطه کرده است. 

 ة: محلی در یمامه حجاز است. جزیرةجزیره شریک: دھی در مراکش است. جزیر
العرب که عربستان است و بنا به نوشته قاموس: شامل عربستان سعودی و یمن و 
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عراق و سوریه است. جزائر خالدات: ھفت جزیره در مغرب مراکش است که  عمان و
در » گرینویچ«و اکنون  اند، شمرده دانان اسلامی آن را مبدأ طول خط می جغرافی

 شود، و مبدأ خط عرض خط استواء است. انگلستان مبدأ خط طول حساب می
علوم است که در مناسبت صحبت از جزیره این مباحث را به میان آورد، و گرنه م

ھای مفصل  این کتاب صحبتی از جزیره و جزائر نیست، و شمار آنھا ھمه مقتضی کتاب
 جداگانه است که وجود دارد و نام آنھا بر اھل علم پوشیده نیست.



 

 

 

 

 

 

 

 

 حدیث بیست و هشتم

اريةَ  باضِ بنِ سَ يحٍ العِرْ نْ أَبي نَجِ ظَنا سعَ عَ : وَ ولُ االلهِ قالَ سُ نْها ص رَ لَتْ مِ جِ ظَةً وَ عِ وْ  مَ

ا أنهَّ نا: يا رسولَ االلهِ، كَ لْ يُونُ فَقُ نْها العُ فَتْ مِ رَ ذَ ، وَ لوبُ نا. قالَ  القُ صِ أَوْ عٍ فَ ودِّ ظَةُ مُ عِ وْ  :مَ

وصِيُ�مْ بتَِقْوَى«
ُ
،  أ رَ عَلَـيُْ�مْ االلهِ عَزَّ وجََلَّ مَّ

َ
اعَةِ، وَ�نِْ تأَ مْعِ وَالطَّ ـ،  وَالسَّ َ�بـْدٌ حَبشَِيٌّ

إِنَّهُ مَنْ يعَِشْ مِنُْ�مْ فسَََ�َى اخْتِلافًَا كَثًِ�ا
اشِـدِينَ . فَ لَُفَـاءِ الرَّ

ْ
َ�عَليَُْ�مْ �سُِنَّتِي وسَُـنَّةِ الخ

وا عَليَهَْا بِالنَّ  المَْهْدِيِّ�َ  كُوا بِهَا , وعََضُّ مُورِ؛ فَإنَِّ كُلَّ ُ�دَْثةٍَ  وَاجِذِ، وَ�ِيَّاُ�مْ َ�مَسَّ
ُ
وَُ�دَْثاَتِ الأ

 بِدْعَةٍ 
 .»في النّارِ  ضَلاَلةٌَ  بِدْعَةٌ وَُ�َّ

نٌ صحيحٌ ( سَ : حديثٌ حَ يُّ ، وقالَ ذِ مِ دَ والترِّ  .)رواهُ أبو داوُ
 ترجمه حدیث:

ما را  صروایت شده که گفت: حضرت رسول الله  ساز أبونجیح، عرباض بن ساریه 
ھا از آن اشک ریخت. پس گفتیم:  ھا به لرزه افتاد، و چشم پند داد، پندی که از آن دل

نماید که این پندگفتن خداحافظی است. پس ما را سفارش ده.  یا رسول الله! چنین می
ای  و اگرچه بردهکنم  و فرمانبری امیر سفارش میلأفرمود: شما را به ترس از خدای 

بر شما امیر شود، زیرا به حقیقت ھرکس از شما که بماند اختلاف بسیاری خواھد دید، 
کنم، سنت  یافتگانند تشویق می شما را به گرفتن راه من و راه خلفاء راشدین که ھدایت

ھای تازه که برابر راه من و  من و سنت آنھا را به دندان محکم بگیرید، و شما را از راه
ای بدعتی است و ھر بدعتی گمراھی  دارم؛ زیرا ھر راه تازه فاء نیست، برحذر میخل

 است و ھر گمراھی عاقبتش آتش است.
و او گفت که این حدیث حسن و  اند، این حدیث را أبوداود و ترمذی روایت کرده

 صحیح است.
 شرح حدیث:

ھای حضرت  در این فرمایش پیامبر دنیایی از حکمت نھفته است، زیرا اثر خطبه
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ھای یاران و شنوندگان به طوری بود که شنونده را از حالی به حال  رسول الله در دل
ھا موقعی که حضرت رسول الله وعید و عواقب نافرمانی خدای تعالی  برد، دل دیگر می
آمد. ترس از روزی که جز آفریدگار مالک الملک ھیچ فرد  شمرد، به لرزه درمی را برمی

ساختن حال  نھی نیست مگر به فرمان او، ترس از چنان روزی و مجسمدیگری را امر و 
بندگان در آن روز طوری بود که گفتی ھمان روز واقع شده و مردم در برابر آفریدگار 

شمار و  ھای بی شد؛ زیرا نعمت ھا اشک ریزان می در روز شمار قرار دارند، چشم
 آورد. یناسپاسی بسیار آدمی را از غفلت و بیھوشی به ھوش م

ھای دلچسب و مستدل و واقعی بود که از  پوشیده نیست که اینگونه فرمایش
یکی » ابونجیح«العرب، مردان بلندنام اسلام را به دنیا معرفی فرمود.  ةھای جزیر عرب

 صگوید که روزی مانند ھمیشه در موقع لزوم حضرت رسول الله  از یاران پیغمبر می
ریزی  ھا و اشک آمدن دل ھایشان و به لرزه اثر فرمودهبه موعظه و ارشاد برخاست، ولی 

رسانید که  آمد، می ھا و بیان وعید و خبردادن از آنچه بعد از ایشان به وجود می چشم
گوید: عرض کردم یا رسول الله! در  این موعظه برای خداحافظی است. ابونجیح می

ما را سفارشی بفرما تا شود،  ای که وداع و خداحافظی از آن دانسته می چنین موعظه
 بدانیم در مواقع سخت و ھنگام بروز اختلاف چه راھی را در پیش گیریم؟.

دھم به تقوی و ترس از خدا و پرھیزگاری،  حضرت فرمود: شما را سفارش می
بختی دنیا و آخرت را جمع فرمود، زیرا  پیغمبر اکرم به ھمین کلمه تقوی مایه نیک

ھاست، نگھداری خود در دنیا به وسیله  لی پایه سعادتپرھیزگاری و ترس از خدای تعا
تقوی میسر است، و نیز نگھداری خود در آخرت به وسیله تقوی و خداترسی فراھم 
است، و کسی که تقوی و ترس از خدای تعالی را پیشه ساخت دنیا و عقبی و مابعد آنھا 

 را برده است.

اعَةِ « مْعِ وَالطَّ شان، تا وقتی که  ایان و فرمانبریو شنیدن فرمان فرمانرو »السَّ
 شان خلاف فرمان خدا نباشد. فرمان

بدیھی است که راحتی آدمی در دنیا در فرمانبری فرمانروایان است، و اگر کار از 
این قرار باشد که فرمان فرمانروایان شنیده نشود، از ھم پاشیدگی و لگام گسیختگی و 

فرمود:  ص، این است که رسول الله آید شدن دین پیش می شدن اشرار و ضایع چیره
دھم به ترس از خدا و فرمانبری اولی الامر و اگرچه فرمانروای شما  شما را سفارش می

 ای باشد. برده
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ای امیر  البته این کلمه برای بیان مسأله و تأکید برآن است که اگر به تقدیر برده

من ب� الله مسجدا «ست: شود، از فرمان او سر مپیچید، و این کلمه مانند این حدیث ا
ھرکس مسجدی در راه خدا بسازد اگرچه در کوچکی به قدر محلی  »ولو كمفحص قطاة

گذارد، معلوم است که مسجد به  خوار در آن تخم می یعنی مرغ سنگ» قطاه«باشد که 
گیرد، و  گذاشتن یک پرنده کوچک باشد، صورت نمی قدر محلی که فقط جای تخم

 برند. تأکید به کار می اینگونه کلمات را برای

حاکمی که ستمگر باشد، بھتر  »حا�م غشوم خ� من فتنة تدوم«در مثل است: 
است از این که حاکم نباشد و فتنه دوام بیابد، و درمان این اختلاف و راه نجات در آن 
روزگار را ھم بیان فرمود که شما را به گرفتن راه من و گرفتن راه خلفاء راشدین بعد از 

وی و کنم و این سفارش را به بن دندان بگیرید، یعنی سفارش بر تق من تشویق می
ھاست، و شنیدن فرمان خلفاء راشدین و حکام دادگر بعد از  بختی خداشناسی مایه نیک

ایشان وسیله آسایش است، و در روزھای اختلاف در راه پیغمبر و سنت مطھره ایشان 
 پایه سعادت دنیا و آخرت است.

شما را بر راھی  »تر�ت�م علي المحجة البيضاء ليلها كنهارها«در حدیث است: 
ن رھا کردم که شب آن مانند روز آن روشن و پرفروغ است، این راه را بگیرید که با روش

گرفتن آن ھیچگاه به گمراھی نخواھید افتاد، و بد از آن فرمود که سنت و راه خلفاء 
راشدین را پیش بگیرید، زیرا آن اعتقاد و کردار و رفتاری که من دارم آنھا نیز دارند و 

 ھمان سنت کامله است.

إن أمتي ستفترق علي بضع وسبع� فرقة، كلها في النار إلا «ر حدیث دیگری فرمود: د
شوند  امت من به ھفتاد و چند فرقه منقسم می »فرقة واحدة، و� ما أنا عليه وأصحابي

که ھمه در دوزخ خواھند بود مگر یک فرقه، وقتی از ایشان پرسیده شد آن یک فرقه 
 ای است که راه من و یاران مرا گرفته باشد. مانا فرقهکدام است؟ فرمود: آن یک فرقه ھ

در این تردیدی نیست که مقصود از خلفاء راشدین: ابوبکر صدیق، عمر فاروق، 
رساند که سیرت خلفاء  . و این حدیث میشعثمان ذی النورین و علی مرتضی است 

مورد پیروی است، زیرا  صراشدین مورد پیروی است، ھمانطور که سنت پیغمبر 
 خلفاء راشدین مجریان سنت پیغمبر ھستند.

روایت شده که گفت: خدمت  سدر جامع ترمذی و مسند امام احمد از حذیفه 
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إ� لا أدري ما قدر بقائي في�م فأقتدوا بال�ين «نشسته بودیم فرمود:  صرسول الله 
اندازه در میان شما دانم چه  من نمی :»وأشار إلي أبي ب�ر و عمر الخ من بعدي

 اشاره فرمود. بمانم، پس به این دو نفر بعد از من اقتدا کنید و به ابوبکر و عمر  می
 صدر حدیثی که امام احمد آن را صحیح دانسته است، به روایت سفینه از پیغمبر 

 ۳۰خلافت بعد از من تا  »الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم ي�ون ملكا«است که فرمود: 
 شود. بعد از آن پادشاھی میسال است و 

و  اند، بسیاری از علماء ولایت و زمامداری عمر بن عبدالعزیز را خلافت دانسته
 محمد بن سیرین عمر بن عبدالعزیز را امام ھدی نامیده است.

ھرگاه خلفاء راشدین بر حکمی اجماع کرده باشند، آیا آن اجماع حجت است، اگرچه 
باشند یا نه؟ بسیاری از علماء اتفاق خلفای راشدین را حجت بعضی از صحابه مخالف بوده 

خلیفه عباسی یکی از دانشمندان مذھب حنفی به نام » معتضد«در زمان  اند، دانسته
بردن خویشاوندان حکم کرد و حکم در  به فتوای خلفاء راشدین در میراث» أبوحازم«

اشدین را نادیده گرفت، زیرا سراسر کشورھای اسلامی نافذ شد، و مخالفت غیر از خلفاء ر
 بودن کافی است. معتقد بود اتفاق خلفاء راشدین برای حجت

عمر بن عبدالعزیز در احکام خود از احکام امیرالمؤمنین عمر بن عبدالخطاب 
روایت شده است: محققاً  صنمود و استدلالش این بود که از پیغمبر  پیروی می

 ر داد.خداوند حق را بر زبان عمر و قلب او قرا
گفت:  گوید: من حاضر بودم که عمر بن عبدالعزیز بالای منبر می خلف بن خلیفه می

بدانید راھی که  »ألا إن ما سن رسول االله وصاحباه، فهو وظيفة دينية نأخذ به وننت� إليه«
پیروی از آن وظیفه دینی ماست، آن را  اند، و دو یار او ابوبکر و عمر برآن رفته صپیغمبر 

گفت:  نمود و می پذیریم. علی بن ابی طالب از قضایا و احکام عمر پیروی می یم و میگیر می

در حقیقت عمر کارھایش راست و محکم بود، در ھرجا عمر و  »إن عمر كان رشيد الامر«
 نمودند، پس بدون شک ھمان امر درست بود. علی بر چیزی اتفاق می

چنانکه گفته شد مقصود از خلفاء راشدین اول ابوبکر، دگر عمر، دگر عثمان، دگر 
. و بیان صفات ھرکدام از خلفاء شعلی و حسن بن علی در ششماه خلافت اوست 

راشدین در ترجمه زندگی و در سیرت مطھره و احکام عادله صادره از ایشان مشھور و 
 معروف است.
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ان بن الاشعث، ابوداود سجستانی از مردم سیستان ابوداود: دانشمند بلندنام سلیم
ایران است، یکی از حفاظ اسلام و بلندمرتبه در علم حدیث و در عبادت و عفاف و ورع 
عالی مقام بود، از مشایخ بسیار علوم حدیث را فرا گرفت و در زمان خود امام اھل حدیث 

علماء در ستایش و  اند، کردهبود. ترمذی و نسایی و ابوعوانه و صدھا دیگر از او روایت 
گفت: اگر  گوید: از ابن الاعرابی شنیدم که می وصف أبی داود متفقند. امام خطابی می

 از علم فقط قرآن و سنن أبی دادود باشد، برای او کافی است.اش  کسی بھره
کسی که تفصیل بخواھد،  اند، علماء شرحی مبسوط نوشته /در ترجمه ابی داود 

نامه مراجعه نماید، تولد ابی داود به سال دویست و دو و وفات او  دگیھای زن به کتاب
 در بیستم شوال دویست و ھفتاد و پنج در بصره بوده است.

أبونجیح: نام او عرباض (به معنی دراز) و نام پدرش ساریه (به معنی ستون). 
نامه  از یاران پیغمبر و از اھل صفه است، (اھل صفه قبلاً در زندگی سأبونجیح سلمی 

گفته است که  بیان شد) ابونجیح از پیشتازان به اسلام است، و خودش می سابوھریره 

ِينَ ٱوََ� َ�َ ﴿توبه:  ۀسور ۹۲ ۀچھارمین فرد مسلمان است. آی َّ�  ٓ توَكَۡ  إذَِا مَا
َ
� 

گناھی نیست بر مردمی که چون نزد تو آیند و برای آمدن به جھاد « .]٩٢[التوبة:  ﴾ِ�َحۡمِلهَُمۡ 
ای ندارم که  داری که وسیله تقاضای شتر نمایند که برآن به جھاد آیند، و موقعی که اظھار می

یابند  ای نمی ھایشان از اندوه این که وسیله روند در حالی که چشم شما را برآن حمل کنم، می

 .»به جھان آیند گریان است
گفت:  کاران و خداشناسان به نام است، در پیری می وی از زھاد صحابه و عبادت

مرا به سوی خود ببر، بعد از رحلت حضرت رسول ام  و ضعیف گشتهام  خدایا پیر شده
شام منزل گرفت و به سال ھفتاد و پنج ھجری قمری درگذشت، » حمص«الله در 

 .ساند.  اصحاب سنن از او روایت حدیث نموده



 

 

 

 

 

 

 

 

 حدیث بیست و نهم

ِ� بِعَمَلٍ يدُْخِلُ� الجنََّةَ  ، قالَ: قلُتُْ: يا رسَُولَ االلهِ،س معاذِ بنِ جَبلٍَ  عن« خْبِرْ
َ
أ

 :قالَ  .النَّارِ  و�بُاعِدُ� عَنِ 
تَ َ�نْ عَظِيمٍ،

ْ
ل
َ
 عَليَهِْ؛ َ�عْبُدُ االلهَ وَ�ِنَّهُ  لقََدْ سَأ

َ
هُ االلهُ َ�عَالى َ لاَ �شُْرِكُ بهِِ  ليَسٌَِ� عَلىَ مَنْ �سَرَّ

كَاةَ، لاَةَ , وَتؤُِْ� الزَّ َيتَْ  شَيئًْا، وَتقُِيمُ الصَّ
ْ

جُُّ الب
َ

 .وَتصَُومُ رَمَضَانَ، وَتح

 ثمَّ قاَلَ:
دُلُّكَ عَلىَ 

َ
لاَ أ

َ
وْمُ جُنَّةٌ  أ ؟ الصَّ ِ�َْ

ْ
بوَْابِ الخ

َ
طَِيئةََ أ

ْ
دَقةَُ ُ�طْفِئُ الخ كَمَا ُ�طْفِئُ المَْاءُ  ، وَالصَّ

 .اللَّيلِْ  النَّارَ، وصََلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَوفِْ 

ۡ ٱ عَنِ  جُنوُُ�هُمۡ  َ�تَجَاَ�ٰ ﴿ ُ�مَّ تلاََ  ُ�مَّ  ﴾َ�عۡمَلوُنَ ..﴿ حَتى بلَغََ  .]١٦[السجدة:  ﴾مَضَاجِعِ ل
سِ : قالَ 

ْ
خْبِرُكَ برَِأ

ُ
لاَ أ

َ
مْرِ�ِ وََ�مُودِهِ وذَِرْوَةِ أ

َ
 .سَناَمِهِ؟ الأ

 :قالَ . االلهِ  قلُتُْ: بَ� ياَ رسولَ 
سُ 

ْ
لاَةُ، وذَِرْوَةُ سَناَمِهِ  رَأ مْرِ الإسِْلاَمُ، وََ�مُودُهُ الصَّ

َ
هَادُ  الأ ِ

ْ
 .الج

 :ثمَّ قالَ 
خْبِرُكَ بمِِلاَكِ 

ُ
لاَ أ

َ
 .ذَلكَِ كُلِّهِ؟ أ

خَذَ  قلتُ: ب� يا رسولَ 
َ
 :بلِِسَانِهِ وقالَ  االلهِ. فأَ

 .هَذَا كُفَّ عَليَكَْ 
 :فقالَ  َ�تَكَلَّمُ به؟ قلُتُْ: يا نبَِيَّ االلهِ، و�ِنَّا لمَُؤَاخَذُونَ بمَِا

كَ، وهََلْ  مُّ
ُ
 إلاَِّ  – مَنَاخِرهِِم أو قالَ: عَلىَ  – يَُ�بُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلىَ وجُُوهِهِمْ  ثَِ�لتَكَْ أ

  حَصَائدُِ 
َ
 .»لسِْنتَِهِمْ أ

مذيُّ  رواه( حيحٌ : وقالَ  الترِّ  )حديثٌ حسنٌ صَ
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 ترجمه حدیث:

گوید: گفتم یا رسول الله! مرا از کارھایی که  روایت شده و می ساز معاذ بن جبل 
مرا به بھشت برساند و مرا از دوزخ دور کند خبر ده. حضرت رسول الله فرمود: ھرآینه 
از کاری بس بزرگ پرسیدی، و در حقیقت بر کسی که خدای تعالی آن را بر او آسان 

بندگی نمایی و ھیچ چیز را  کند، آسان است. آن کار چنین است که خدای یکتا را
شریک او ندانی، و نماز را برپا بداری، و زکات را بدھی و ماه مبارک رمضان را روزه 

خدا را به جا بیاوری. پس از آن فرمود: آیا ترا بر ھمه درھای خیر  ۀبگیری، و حج خان
گاه نسازم؟ روزه سپری است که روزه اموش دارد و صدقه آتش گناه را خ دار را نگه می آ

ھا. پس  سازد، و نمازخواندن در دل شب سازد، آن چنان که آب آتش را خاموش می می
شوند پھلوھایشان از بسترھا) این آیه را خواند تا این که  از آن تلاوت فرمود: (دور می

پس از آن فرمود: آیا ترا به سرآمد کارھا و بالاترین کوھان خبر ندھم؟ گفتم: بلی یا 
ر ده. فرمود: سرآمد کارھا اسلام است، و ستون اسلام ھمانا نماز رسول الله! مرا خب

است و بالاترین کوھان آن، تلاش برای پیشرفت دین است، پس از آن فرمود: آیا ترا 
خبر ندھم به سررشته ھمه آنھا؟ گفتم: بلی مرا خبر ده یا رسول الله! پس حضرت 

ار. گفتم: ای پیغمبر خدا! آیا در رسول زبان خود را بگرفت و فرمود: خودت این را نگه د
گیریم؟ بفرمود: مادرت به داغت  حقیقت ما بر سر گفتارھایمان مورد بازپرسی قرار می

اندازد؟ (یا  ھایشان مردم را به رویشان در آتش می بنشیند، آیا چیزی جز محصول زبان
 دھد برباد). ھایشان) (زبان سرخ سر سبز می این که فرمود: بر بینی

 دیث را روایت نمود، و گفت: این حدیث حسن و صحیح است.ترمذی ح
 شرح حدیث:

ای وجود دارد، و راه بزرگترین آرمان  ھای بسیار پرمغز و ارزنده در حدیث بالا نکته
فرماید: چنین  دھد و می بشری که رھایی از دوزخ و رفتن به بھشت است، را نشان می

ز دوزخ دور دارد، سؤال از یک امر بسیار پرسشی از کاری که شخص را به بھشت برساند و ا
 بزرگ و پراھمیت است، اما اگر خدای تونا آن را بر کسی آسان سازد، آسان خواھد شد.

رسیدن به چنین کاری را روشن فرمود: بندگی و عبادت خدا به اخلاص  آنگاه راه

ْ يرَۡ َ�مَن َ�نَ ﴿بدون این که برای خدا شریکی بیاوری، در آخر سوره کھف آمده:   جُوا
حَدَۢ  رَّ�هِۦِٓ  بعِبَِادَةِ  �ُۡ�كِۡ  وََ�  َ�لٰحِٗا َ�مَٗ�  يَعۡمَلۡ فلَۡ  رَّ�هِۦِ لقَِاءَٓ 

َ
کسی « .]١١٠ھف: ک[ال ﴾�أ

که امیدوار دیدار خداست، باید کارھای شایسته بکند و در بندگی پروردگارش ھیچ کسی را 
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روزه بگیری و به حج بروی، (زیرا . نماز را برپا داری و زکات را بدھی و »شریک نیاورد
شود که شخص به  عبادت به اخلاص برای خدا و نماز و زکات و روزه و حج باعث می

 دین خود آراسته و در کارھای دینی خود بااخلاص شود).
پس از آن فرمود که تو را بر درھای خیر راھنمایی کنم؟ روزه سپری است، زیرا اگر 

زه سپری است که آدمی را از تسلط غفلت و چیرگی سپر برای نگھداری تن باشد، رو
دھد، برای روزھای  بخشد، دل را صیقل می دارد، روح را صفا می شھوت نگه می

افتد و از مددکاری  دار به فکر گرسنگان و افتادگان می اندیشد و روزه گرسنگی چاره می
یر آورد که آن دعای خ بینوایان برای روزھای خطر سپری مطمئن به دست می

مسکینان و خوشنودی آفریدگار مھربان است، صدقه که پرداخت آن مایه صدق و 
سازد، ھمانگونه  دھنده در ایمان است، گرمی و آتش گناه را خاموش می راستی صدقه

 سازد. که آب آتش را خاموش می
رفتن اثر بدی است، پدری که مھربان است، اگر  عادتاً خوبی بعد از بدی مایه از بین

حکمتی در تربیت بر فرزند خود خشم گرفت به احسان بعدی دل فرزند خود را برای 
دادن یکی از مھمترین مسایل اساسی در دین مبین  آورد، در حقیقت صدقه به دست می

شود، مثلاً در فرض مانند زکات و کفارات و در  اسلام است که در ھر مناسبتی تکرار می
که و در مساعدت صالحان و یتیمان و ھای متبر سنت مانند روزھای بزرگ و محل

افتادگان، و ھر موقع که مسلمانی به کمک و یاری نیاز داشته باشد مورد تأکید است، 
ھدیه و صدقه و صله ارحام و شرکت در امور خیریه از چاه و آب جاری و مدارس و 

ھا و مبرات دیگر ھمه دستورھای مؤکد دین برای ایجاد یک  ھا و وقف بیمارستان
باشد، و به حال  دست است که توانا می آھنگ و ھم بسته و ھم ماع سالم و به ھماجت

خوشی او، سلامت و صحت خود و عزت خود و  ناتوان رحم آورد و از رضای او و دل
شناسد،  ریزی نماید، توانگری که به جز شکم خود چیزی را نمی آیندگان خود را پی

 محال است که ھمین شکم ھم برایش بماند.
صه سر سلسله اعمال و نشانه ایمان و دلیل راستی انسان در دینداری از خیرات خلا

شود. اما  رسد، دانسته می ھای او در کارھایی که سودش به عموم می و مبرات و صدقه
باید دانست که صدقه برای رفع فقر است، برای حفظ شرف و عزت نفس فقرا، این 

ای که گداسازی است تفاوت دارد،  ا صدقهگذاری شده است، ب صدقه که در شریعت پایه
ای صحیح که برابر رضای خداست تشخیص  تواند صدقه ھرشخص باایمان و بصیر می
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کردن تا پس از بھبود عضو نافع جامعه باشند،  بدھد، وسیله درمان بیماران فراھم
نمودن تا به خوشبختی زندگی کنند، بیکاران را به کار  یتیمان را سرپرستی و تربیت

واداشتن تا از شر تنبلی و بیکاری برھند و برای خود و اجتماع سودمند باشند، و 
کردن تا از زندگی مرفه محروم نشوند، اینھاست که برابر دستور  گیری افتادگان را دست

 است. صشارع اسلام 
اسلام دین و دنیا را به ھم مربوط ساخته است و باید ھردو را باھم داشت، دنیا 

و «ور باشد، و پیغمبر اکرم فرمود:  بختی است که از رھبری دین بھره خوشوقتی مایه 
زیرا راز و نیاز شخص در دل شب با پروردگار خود مایه » نماز شخص در دل شب

گرفتن از آفریدگار توانا در بذل و  تندرستی و سلامت فکر و حصول شادابی و الھام
باعث نور و روشنایی چھره و مایه  بخشش به جا و به مورد خواھد بود، نماز در دل شب

 محبت به نوع و وسیله نکوکاری و کشتن پرھیزگاری در دل است.
فرمود:  ۱۶ ۀخیز را ستود و در سوره سجده آی به ھمین جھت خدای توانا مردم شب

ۡ ٱ عَنِ  َ�تَجَاَ�ٰ جُنوُُ�هُمۡ ﴿ ا اعٗ وَطَمَ  خَوۡفٗا رَ�َّهُمۡ  عُونَ يدَۡ  مَضَاجِعِ ل  ﴾ينُفقُِونَ  َ�هُٰمۡ رَزَقۡ  وَمِمَّ
پھلوھایشان از بسترھا برای دعاکردن و راز و نیاز با پروردگارشان از « .]١٦[السجدة: 

شان نمودیم  شود، و در این راه از آنچه روزی ترس عقاب او و به امید رحمت او دور می

ٓ  َ�فۡسٞ  لَمُ فََ� َ�عۡ ﴿کنند. در نتیجه  انفاق می ا خِۡ�َ  مَّ
ُ
ِ  مِّن لهَُم أ ة ۡ�ُ�ٖ  قُرَّ

َ
ۢ  أ ْ  بمَِا جَزَاءَٓ  َ�نوُا

تواند آنچه را که برای ایشان ذخیره و نھان  پس ھیچ کس نمی« .]١٧[السجدة:  ﴾َ�عۡمَلوُنَ 

 .»کردند شده و مایه روشنی چشم است بداند، در پاداش کارھایی که می
خواھد با محبوب خود خلوت نماید؟ از این راه  مگر نه این است که آدمی می

گذارند،  پرھیزگاران در دل شب با خدای خود خلوت دارند، خواب خوش را کنار می
گویند تا پاھای خود را فرش کنند و در برابر عظمت آفریدگار توانا سر  بستر را ترک می

ھایی برای  تواند بداند چه خوشی خود را بر خاک نھند و سجده کنند، چه کسی می
است؟ آنچه مایه روشنی چشم در دنیا و آخرت  اینگونه مردم عبادت کار در انتظار

است در انتظار آنان، ھمسران مھربان، فرزندان فرمانبردار، دوستان وفادار، تمتع و 
زیستن و عاقبت  بخت و بلندنام دیدن، از تن و جان و نیک مندی از مال، از خوشی بھره

برین و  است، بھشتخیر و سرآمد ھمه آنھا رضای خدا در انتظار آنان و ھمراه آنان 
 پایان برای ایشان است. ھایی بی خوشی
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پس از آن حضرت رسول فرمود: آیا تو را خبر ندھم از سرآمد آن کاری که در باره 
گوید: گفتم بلی یا رسول الله!  آن پرسیدی و از ستون و بلندترین موضع آن؟ معاذ می

از و بلندترین موضع مرا خبرده. حضرت فرمود: سرآمد آن اسلام است و ستون آن نم
آن جھاد، اگر برای کار جسد را به نظر آوریم، سر آن اسلام است و بلندترین موضع آن 
جسد، جھاد است و ستون ایستادگی برای حفظ سر و بدن، ھمانا نماز است، جسدی 

جان است و جسدی که از کوشش و فعالیت در راه خیر باز ماند،  که سر ندارد، تنی بی
 رد و تنی که ستون مورد اعتماد نداشته باشد، نقش بر زمین است.مغز دا سری بی

ترین  پس اسلام یک ستون دارد و آن نماز است، و یک بلندترین موضع یعنی ارج
رسد  مقصد دارد و آن جھاد است، آنچه برای سعادت خود باشد، ھمه وقتی به ثمر می

ی باشد، و اینگونه مطالب در که ھمراه با نیازبردن به سوی خدا و مددگرفتن از او تعال
کیشان و  گذاری اجتماع سالم و کمک به ھم زیر نماز داخل است، و آنچه برای پایه

پیشرفت دین و راھنمایی و نجات مردم از گمراھی باشد تا ھمه باھم به یک زندگی 
 باایمان و سعادتبار برسند، در زیر جھاد داخل است.

تی ستون آن و توفیق در جھاد آن بسته به باید دانست که دین پاک و سالم و راس
حفظ یک عضو است و آن زبان است، به ھمین خاطر حضرت رسول اکرم فرمود: آیا تو 

گوید: گفتم بلی یا رسول الله. حضرت  را خبر ندھم به سررشته آن کارھا؟ معاذ می
ول الله! زدگی و تعجب گفتم: یا رس گوید: با یک حیرت فرمود: زبانت را نگھدار. معاذ می

 صشویم؟ حضرت رسول الله  آیا در برابر سخنان خود ھم بازپرسی و مؤاخذه می
ھایشان مردم را  فرمود: مادرت به داغت بنشیند، آیا چیزی به جز نتیجه سخنان و زبان

 اندازد؟. بر روھایشان به دوزخ می
ترین ترین بدبختی زبان لگام گسیخته است، و بزرگ با این حال عیان گشت که بزرگ

 رفتن ھم این زبان است، و به قول سعدی علیه الرحمه: وسیله به دوزخ
 زبان بریده به کنجی نشسته صمٌ بکم

 

 به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم 
 

ساختن زبان به یاد خدای تعالی  از بھترین وسیله نگھداری زبان و استفاده از آن مشغول
گوینده کاشته  تی در بھشت برای تسبیحاست. در حدیث است که با ھریک تسبیح درخ

لطف  توان گفت و تا چه حد نسبت به خود کم شود، بنگر که در ھر روز چقدر تسبیح می
ھستیم که به جای تسبیح خدا زبان را به بیھوده و سخنانی که ھیچگونه سودی ندارد 

 است.» استغفراهللاالله العظيم، وسبحان االله و بحمده، سبحان «چرخانیم، و بھترین تسبیح:  می



 

 

 

 

 

 

 

 

 حدیث سی ام

ن« رثُومِ بنِ ناشرٍ  عَ نِيِّ جُ ُشَ لبةَ الخْ عْ ن رسولِ االلهِ س أَبي ثَ  :قالَ  ص عَ

شْيَاءَ فَـلاَ  االلهَ َ�عَالى فرََضَ فرََائضَِ فَلاَ تضَُيِّعُوهَا، وحََدَّ حُدُودًا فَلاَ  إنَّ «
َ
مَ أ َ�عْتَدُوهَا، وحََرَّ

شْيَاءَ 
َ
 .»رحَْمَةً لَُ�مْ َ�ْ�َ �سِْيَانٍ فَلاَ َ�بحَْثُوا َ�نهْا تنَتَْهِكُوهَا، وسََكَتَ َ�نْ أ

قُطْنِيُّ  حسنٌ رواه حديثٌ ( ارَ ه الدَّ  )وغيرُ
 ترجمه حدیث:

 صاز رسول الله  ساز أبوثعلبه حشنی (نسبت به قبیله خشینه)، جرثوم پسر ناشر 
ھای را فرض فرمود، پس آنھا را  گمان خدای تعالی فریضه روایت شده که فرمود: بی

ضایع مکنید، و از کارھایی منع فرمود و برای آنھا حدودی معین فرمود، پس از آنھا 
تجاوز مکنید، و چیزھایی را حرام فرمود، پس احترام آنھا را نگه دارد، و از چیزھایی 

 ی به شما، نه از روی فراموشی سکوت فرمود، پس در آنھا کنجکاوی مکنید.برای مھربان
 .اند  حدیثی است حسن، آن را دارقطنی و غیر او روایت کرده

 شرح حدیث:
ابوثعلبه: که نام او جرثوم بن ناشر است، از جمله کسانی است که در سال ششم 

روز خیبر حضرت  بیعت نمود و در صالرضوان با رسول الله  ةھجری در زیر شجر
فرستاد تا آنان را اش  رسول سھم او را معین فرمود، حضرت او را به سوی قوم و طایفه

به دین اسلام دعوت کند، وی بدین منظور نزد گروه خود رفت و آنان را به سوی اسلام 
 دعوت نمود و مسلمان شدند.

قول است که وفات او به سال سی و یکم ھجری است، در نام او و نام پدرش چھل 
ارجح آن اقوال را یاد کردیم، در تاریخ وفات او نیز اختلاف است، بعضی چنانکه گفتیم 

ابوداود و ترمذی و ابن  اند، دانسته ۹۵و بعضی در  ۶۰و بعضی در  ۳۱وفاتش در سال 



 شرح اربعین نووی  ١٨٦

 

 .ساند.  ماجه و غیرشان از او روایت حدیث کرده
خدای توانا برای مصلحت  : یکی این کهدر این حدیث نبوی چند دستور مھم است

بندگان فرایضی را فرض فرمود، شایسته است که آن فرایض را به جا آورید و ضایع 
 مکنید، به جاآوردن فرایض یعنی اداء ارکان و شروط و ھمراه با اخلاص آن است.

دوم این که حدودی را مقرر فرمود، و شایسته است که از آن حدود تجاوز نشود، 
گویند، و  را به فاصل دو چیز می» حد«عانی بسیار است: در لغت دارای م» حد«کلمه 

عبارت از عقوبتی است که مقدار آن معین شده و از گناه باز دارد، پس » حد«در شرع 
گوییم این خانه محدود است به خانه تقی از  آید، وقتی می حد به معنی مرز و پایان می

دیوار شرقی خانه تقی است، حدود به  غرب، یعنی انتھا و پایان اندازه و مقدار خانه
 معنی مرزھاست که گفتیم نقطه فاصل میان دو چیز است.

خوار چھل تازیانه است، در این جا به معنی اول برای  شراب» حد«گوییم  وقتی می
آید، مثلاً نماز حدودی دارد، زیرا وقت آن محدود است و  فرایض و محرمات ھردو می
یرون ببرد و از وقت آن خارج سازد، از حدود آن تجاوز ھرکس نماز را از حدود آن ب

کرده و آن را ضایع ساخته است، نماز ظھر به چھار رکعت محدود شده است، کسی که 
 پنج رکعت بخواند از حدود آن تجاوز نموده و آن را ضایع ساخته است.

ظاھر  برای عورت حدودی قایل شده است، از ناف تا زانو، کسی که بالاتر از زانو را
 ساخت، در حدود عورت خود تجاوز نموده و عورت خود را ظاھر ساخته است.

سوم این که برای چیزھایی احترام قایل شد و آنھا را حرام ساخت، پس احترام آن 
چیزھا را زیرپا نگذارید و مرتکب حرام مشوید، برای حلال ھم حدودی است، ناموس 

رعایت احترام آن و حفظ حدود آن است، و  احترام دارد، رواداشتن ناموس به عقد نکاح
اخترامی به آن و تجاوز به حدود آن است. و به این ترتیب  رواداشتن ناموس به زنا بی

دادن فرایض و دوری از محرمات و رعایت حدود ھردو را صادر فرمود، و  دستور انجام
ت نه از آنچه خدای متعال در باره آن سکوت فرمود برای رحمت و مھربانی به شماس

 جھت فراموشی، پس در آن کنجکاوی مکنید.
شدنی است و دشوار  در حقیقت ھمه دستورھا اسلام دلپذیر و آسان و انجام

شود، مگر موقعی که کسی از طریق کنجکاوی راه وسواس را بر خود بگشاید، آن  نمی
 جا برخلاف دستور شود، در حالی که وسواس و کنجکاوی بی وقت ھر آسانی دشوار می

 مقدس دین مبین اسلام است.



 ١٨٧ ام  حدیث سی

 

کردن؛ زیرا  گیری منع شده، نه از سؤال در حدیث نبوی بالا از کنجکاوی و خرده
کردن و  ای واقعی باشد، سؤال از آن جایز است، و اما اگر قصد امتحان ھرگاه مسأله

تراشی باشد، ھمین امر است که از آن منع شده، و در حقیقت دین مبین اسلام  سؤال
نمونه و سرمشق  صآورد، و صحابه و یاران پیغمبر  ھم عمل به ھمراه می ھم علم و

داشتند و سؤال  ھستند، زیرا احترام حضرت رسول الله را در ھمه حال نگه می
عامل کردند، مگر در باره آنچه واقعی و مورد نیاز بود، از این رو شاگردانی باایمان و  نمی

کردند،  حضور پیغمبر صدای خود را بلند نمی به علم و مؤدب و مخلص بودند، ھیچگاه در
کردند،  انداختند و در برابر ھر فرمان پیغمبر باایمان کامل اطاعت می قیل و قال به راه نمی

آور است، و عامل اساسی ضعف ایمان و سستی  اما امروز وضع مسلمانان و شاگردان تأسف
 کند. نظیری و به سرعت برق پیشروی می عقیده است که به طور کم

این حدیث نبوی در حقیقت شامل احکام زیادی است، زیرا شامل فرایض و 
باشد و شریعت ھم از غیر از بیان این  محرمات و حدود و آنچه مسکوت مانده است، می

چھار حکم نیست، فرایض باید انجام داده شود، محرمات باید از آن دوری شود، حدود 

یک حد  »يقام خ� من مطر ار�ع� صباحاحد «باید اجراء شود که در حدیث آمده: 
شرعی که اجرا شود، بھتر از باران چھل روزه است، حدود رده و زنا و سرقه و 

خواری باید بدون سستی اجرا شود، و آنچه در مورد آن سکوت شده نباید در آن  شراب
 کنجکاوی شود.

آید، و به معنی عقوبت  گفتیم حد به معنی مرز و نقطه فاصل میان دو چیز می
آید،  آید، و حد به معنی حرام و حدود به معنی محرمات نیز می مقرره در شریعت نیز می

ِ ٱ حُدُودُ  كَ تلِۡ ﴿چنانکه:  آنھا محرماتی است که خدای « .]١٨٧[البقرة:  ﴾رَُ�وهَافََ� َ�قۡ  �َّ

آید،  . و حد اصطلاحاً به معنی تعریف می»د، پس به آنھا نزدیک مشویدتعالی معین فرمو
 شود. چنانکه در تعریفات یاد می



 

 

 

 

 

 

 

 

 حدیث سی و یکم

فقَالَ: ، ص جاءَ رجَُلٌ إلى النَّبيِّ : قالَ  س – سَهْلِ بنِ سَعْدٍ الساعديِّ  –أبي العبَّاسِ  عن
حبَِّ�َ  يا رسولَ 

َ
حَبَِّ�َ االلهُ وأ

َ
 :َ�قَالَ  النَّاسُ  االلهِ، دُلَِّ� عَلىَ َ�مَلٍ إذَِا عَمِلتُْهُ أ

بَّكَ « �يْاَ ُ�ِ بَّكَ النَّاسُ  ازهَْدْ فِي الدُّ  .»االلهُ، وَازهَْدْ ِ�يمَا عِندَْ النَّاسِ ُ�ِ
نٌ رواهُ  حديثٌ ( سَ ه حَ هُ بأسانيدَ حَ  ابنُ ماجَ  )سنةٍ وغيرُ

 ترجمه حدیث:

گفت: مردی به  ساز أبوالعباس که نام او سھل پسر سعد از قبیله ساعده است 
آمد و عرض کرد: یا رسول الله! مرا بر کاری راھنمایی کن که  صخدمت پیغمبر 

ھرگاه انجام دھم خدا تعالی مرا دوست بدارد و مردم نیز مرا دوست بدارند. پس رسول 
الله بفرمود: به دنیا دل مبند، تا خدای تعالی تو را دوست بدارد، و در آنچه نزد مردم 

 میل شو تا مردم ترا دوست بدارند. است بی
 .اند  یث حسن است، ابن ماجه و دیگران به إسنادھای خوب روایت کردهحد

 شرح حدیث:

 صابوالعباس: سھل بن سعد ساعدی انصاری خزرجی مدنی در روز وفات پیغمبر 
پانزده ساله بود، و در سال ھشتاد و ھشت ھجری در مدینه منوره درگذشت، او آخرین 

نام او قبلاً حزن بود، (به معنی ناھموار) و  اند، فرد صحابه است که در مدینه درگذشته
حضرت رسول الله نام او را به سھل (یعنی ھموار) تبدیل فرمود، سھل و پدرش ھردو از 
صحابه پیغمبرند، از سھل یک صد و ھشتاد و ھشت حدیث روایت شده است که بخاری 

ز او بدون و مسلم بر بیست و ھشت حدیث از او اتفاق دارند، و بخاری یازده حدیث ا
 مسلم روایت نموده است.

شرفیاب شد، و عرض کرد: یا  صدر حدیث نبوی بالا مردی به خدمت رسول الله 
رسول الله! مرا بر کاری رھنمایی بفرما که چون آن را انجام دھم خدا مرا دوست بدارند 



 ١٨٩ و یکم  حدیث سی

 

فرمود: در دنیا زھد پیشه کن تا  صو مردم نیز مرا دوست بدارند. حضرت رسول الله 
 دا تو را دوست بدارد.خ

گویند:  در لغت روگردانی از چیزی جھت حقیردانستن آن است، چنانکه می» زھد«

خوراک، در شرع  کم »زهيد الاكل«یعنی چیزی اندک و حقیر است،  »شيء زهيد«
 که ترک مشتبھات باشد.» ورع«عبارت است از » زھد«

غیر از خدای تعالی ھرچه بالاترین درجه زھد ھمانا زھد مقربان درگاه خداست که 
خواھند، باید دانست که مقصود از زھد این نیست  باشد، از دنیا و بھشت و غیر آن نمی

دستی را پیشه کند و روی  که شخص مانند راھبان نصاری تارک دنیا باشد و فقر و تھی
 نیاز به این و آن ببرد و نامش را زھد بگذارد، بلکه مقصود از زھد این است که در غیر

خدا دل نبندد، مال را به دست آورد و قصدش انجام کارھای خیر به وسیله آن باشد، 
زیرا ھرگاه مال باشد و آن را در راه خیر انفاق نماید، نشانه زھد است؛ زیرا زھد در دنیا 

نبستن به آن است، نه نداشتن آن. و به قول صاحب مثنوی روحش  چنان که گفتیم دل
 شاد باد:

 شدن  خدا غافلچیست دنیا؟ از 
 

 نی زر و نی سیم و نی فرزند و زن 
 

نبستن به آن است، ھرچه از مال و منال دنیا بخواھد، برای  پس زھد در دنیا دل
شدن در درگاه خداست، دوم زھد در مال  رضای خدا بخواھد، این زھد مایه محبوب

ل دنیاست توزی را که ھمه بر اثر دوستی ما مردم است، یعنی حسد و عداوت و کینه
کنار بگذارد و از مردم چیزی نخواھد، چون ھرگاه شخصی به علو ھمت موصوف شد و 

نیاز کرد و به مردم احسان نمود و از مردم کمک نخواست، نزد  خود را از مال مردم بی
 داشتنی خواھد شد. مردم دوست

دوختن به مال مردم پیش  ھا از طریق طمع و چشم چنانکه گفتیم ھمه دشمنی
ھای گوناگون است: در حدیثی که به روایت ابن  ید، و در تعریف زاھدبودن عبارتآ می

کردن مال، بلکه  ساختن حلال است و نه در ضایع ماجه است: زاھدبودن نه در حرام
تر باشد از آنچه که در دست خود  زاھد کسی است که به آنچه که نزد خدا دارد، راضی

 به ثواب آن خوشنودتر باشد از ماندن آن. دارد، و ھرگاه مصیبتی برایش پیش آید،
به روایت احمد از ابومسلم خولانی: زاھد کسی است که چون حق بگوید، ستاینده و 

کننده او برایش یکسان باشد. فضیل بن عیاض گوید: اصل زھد در خوشنودی  نکوھش
از خدای تعالی و قناعت است، و کسی که یقین او به لطف خدا محقق باشد، در ھمه 



 شرح اربعین نووی  ١٩٠

 

کند، و به تدبیر خداوندی راضی باشد و دل از اعتماد بر  کارش بر خدا اعتماد می
ھای نامشروع نجوید، چنین کسی توانگرترین مردم  مخلوقین ببرد و ھیچگاه دنیا را از راه

 میلی در زر و سیم است. تر از بی شدن در ریاست سخت میل است، و گفته شده بی
که توانگر است ممکن است زاھد باشد؟ گفت: به یکی از پیشینیان گفتند، کسی 

شدن مال او را اندوھگین ننماید،  آری. ھرگاه زیادشدن مال او را مغرور نسازد و کم
میل کن و دنیا را بر  گفته است: خدایا ما را در دنیا بی سفیان ثوری در دعای خود می

 ما فراخ بدار، زیرا نداشتن دنیا باعث رغبت در آن گردد.
دادن خانه  نکردن مرگ است، و برتری آمده است: بھترین زھد فراموش در حدیثی

شمردن امروز و ننشستن به امید فردا، ابوسلیمان  جاویدان بر جھان زودگذر و غنیمت
گوید: زھد عبارت است از ترک  دارانی ھمانند آنچه که از صاحب مثنوی نقل کردیم می

 اندازد. آنچه که از خدا به غفلت می
آوردن  ھای دنیوی برای به دست داشتن و خواسته را به یاد خدا مشغول خلاصه دل

ھای ما را از دنیا پر بساز و  رضای خدا خواستن و بنا به گفته پاکان: خدایا دست
ھای ما را از نور ایمان روشن بدار، و پیدا است که زھدی که محبت خدای تعالی و  دل

 رھاست.آورد از بھترین کا محبت مردم را به دست می
ھا و  روایت شده: کسی که زھد را پیشه کرد، سختی ساز علی بن ابی طالب 

شود، و شناختن ارزش عمر از برکت زھد است تا ھیچ لحظه  مصایب بر او آسان می
بیھوده نگذرد و از حیات دنیا تا آنجا که مقدور است؛ کارھای خیر و اعمال شایسته و 

ی و برآوردن نیاز مستمندان و رفع ظلم از یاد خدا و درود بر پیغمبر و کارگشای
 مظلومین استفاده کرد.

ابن ماجه: دانشمند بلندنام امام ابوعبدالله محمد بن یزید قزوینی صاحب سنن (از 
) متولد سال دویست و نه ھجری و متوفی دویست و ھفتاد و سه است، (در ستةصحاح 

) به شروح اند  جواب آن را گفتهحدیث بالا از حیث إسناد مقالی است که شراح محقق 
 دیگر مراجعه شود.



 

 

 

 

 

 

 

 

 حدیث سی و دوم

نْ  نانٍ  -أَبيِ سعيدٍ  عَ ريِّ  - سعدِ بنِ سِ  :قالَ  ص رسولَ االلهِ  أنَّ  س الخُدْ

ارَ  لاَ « رَ وَلاَ ضِرَ  .»ضَرَ

نٌ رواهُ  ه حديثٌ حسَ قُطْنِيُّ  ابنُ ماجَ ارَ ا، ورواهُ  والدَّ نَدً سْ ا مُ همُ طَّأِ  في مالكٌ  وغيرُ لاً,  المُْوَ سَ رْ مُ

نْ  ْيَى عَ و بنِ يحَ رِ مْ نْ أبيهِ  ,عَ نِ النبيِّ  عَ طَ صعَ قَ ، ، فأَسْ هُ  أبا سعيدٍ لَ ا وَ ها بعضً ي بعضُ وِّ قَ قٌ يُ  .طُرُ
 ث:یترجمه حد

است، روایت شده که  باز أبوسعید که نام او سعد بن مالک بن سنان خدری 
فرمود: نه زیان به خودرسانیدن است و نه زیان به دیگری رسانیدن،  صرسول الله 

حدیث حسن است، إبن ماجه و دارقطنی و دیگران به اسناد متصل آن را روایت 
و امام مالک آن را در موطا به اسناد مرسل روایت نموده: از عمرو بن یحیی از اند.  کرده

(و ابوسعید را انداخته است)، و برای این حدیث سندھایی  صیغمبر پدرش یحیی از پ
 دھد. است که بعضی از آن بعضی دیگر را قوت می

 ث:یشرح حد
ابوسعید خدری: نام او سعد و نام پدرش مالک است، ھردو از صحابه و یاران پیغمبر 

دنشمندان اسلام ھستند، ابوسعید خدری از بزرگان و فضلاء و اشراف انصار است، و از 
ھای بسیاری را از پیغمبر اسلام حفظ کرد و  است، حدیث صو حفاظ اصحاب پیغمبر 

به مردم رسانید، از او یک ھزار و یکصد و ھفتاد حدیث روایت شده است که از این 
و بخاری به  اند، جمله بخاری و مسلم متفقاً چھل و شش حدیث از او روایت کرده

از  اند، تنھایی شانزده حدیث و مسلم به تنھایی پنجاه و دو حدیث از او روایت کرده
وفات او در مدینه به  اند، جماعتی از صحابه و تابعین روایت کرده سأبوسعید خدری 

 .سسال ھفتاد و چھار اتفاق افتاد. 
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 .ص) مسند: حدیثی که سند آن متصل باشد از راوی تا پیغمبر ۱(
) مرسل: حدیثی که نام صحابی در آن ذکر نشود، مثلاً: سند متصل حدیث بالا به ۲(

حدثنا عثمان بن �مد بن عثمان بن ر�يعة، «روایت ابن ماجه و دارقطنی و بیھقی: 
ماز�، عن أبيه �ي، عن أبي سعيد الخدري ـحدثنا الداروردي، حدثنا عمر بن �ي ال

رَ وَلاَ  لاَ «قال:  صعن النبي  ارَ ضَرَ مرسل آن به روایت امام مالک در » سند«و اما  » ضِرَ

ارَ  لاَ «قال:  صحدثنا عمرو بن �ي عن أبيه عن النبي «موطا:  رَ وَلاَ ضِرَ و  »ضَرَ
چنانکه واضح است در این روایت نام ابوسعید خدری نیامده است، ھر حدیثی که نام 

 است.» مرسل«صحابی در آن ذکر نشد 

قال حدثنا موسي بن عقبة، قال: حدثنا «إبن ماجه از روایت فضل بن سلیمان: 
قضي أن لا ضرر  صأن رسول االله  ساسحق بن �ي بن الوليد، عن عبادة بن الصامت 

بن الصامت را  ةبازھم اسناد آن متصل نیست، زیرا اسحق بن یحیی، عباد »ولا ضرار
 ملاقات ننموده است.

طرق آن مرسل و بعضی طرق آن منقطع است و تعدد  الحاصل این حدیث بعضی
دھد، و طرق این حدیث  طرق آن، چنانکه مؤلف فرمود: بعضی بعضی دیگر را قوت می

رسد، اما از جھت معنی که مورد اعتماد فقھاست و معنی آن با  به نزدیک بیست می
برده شده اصول شریعت مطابقت دارد، و در دین مبین اسلام پایه ضرر و زیان از بین 

 کنیم. است، چنانکه در شرح این حدیث یاد می
رسانیدن در دین ما نیست،  در این حدیث نبوی حضرت رسول الله فرمود: زیان

رسانیدن، مثل قتل به معنی  به معنی زیان به ھم» ضرار«به معنی زیان و » ضرر«
واند ت کشتن و قتال به معنی باھم جنگیدن و ھمدیگر را کشتن، شخص مسلمان نمی
تواند  ضرر برساند نه به خود و نه به دیگران، و اگر از دیگری ضرر به او رسید، نمی

ای دیگر بگیرد، از این روی  مقابله به ضرررسانیدن نماید، بلکه حق خود را به شیوه

 »الضرر يزال«رود.  ضرر با ضرر از بین نمی »الضرر لا يزال بالضرر«گویند:  فقھاء می
 شود. یضرر از بین برده م

ُ ٱيرُِ�دُ ﴿فرماید:  خدای عزوجل می [البقرة:  ﴾عُۡ�َ لۡ ٱوََ� يرُِ�دُ بُِ�مُ  يُۡ�َ لۡ ٱبُِ�مُ  �َّ

وَمَا جَعَلَ ﴿. »خواھد و اراده دشواری بر شما ندارد خداوند آسانی شما را می« .]١٨٥
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اسلام دشواری و حرج خداوند بر شما در دین « .]٧٨[الحج:  ﴾حَرَجٖ�  مِنۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  ُ�مۡ عَليَۡ 

 .»قرار نداده
بعثت بالحنيفية «فرمود:  صدر حدیث صحیح است که حضرت رسول الله 

من به دین آسایش بار و آسان که در پرتو تعالیم آن زندگی پرآسایش  »السمحة السهلة
 فراھم گردد فرستاده شده ام.

آنچه در شریعت رود، زیرا  ھای دین به شمار می حدیث بالا در حقیقت یکی از پایه
حرام گردیده ھمه بنا به قاعده ازاله ضرر حرام شده است، انواع ظلم که حرام گردیده، 

آور حرام شده، روی  خیزد، مشروبات مستی به خاطر ضررھایی است که از ظلم برمی
اصل ضررھایی که ناشی از آن است. زنا و قتل و سرقت و خیانت و بھتان و غیبت و 

آن وقت حق شفعه و  اند، ات، روی اصل مضرات آنھا حرام شدهخبرچینی و ھمه محرم
رد به عیب و انواع خیار از خیار تدلیس و خیار اخلاف وصف و خیار افلاس مشتری 

 گذاری شده است. ھمه روی اصل رفع ضرر پایه
و دفع صایل و فسخ نکاح به  ةھمچنین قصاص و حدود و کفارات و نصب ائمه و قضا

رَ وَلاَ  لاَ «شود، ھمه بر أصل  ر و آنچه در زیر اینجا داخل میعیوب و فسخ به إعسا ضَرَ
ارَ  گذاری شده است، ھمچنین اجبار بدھکار بر  مبتنی است، و برای رفع ضرر پایه »ضِرَ

ھای درختی  پرداخت بدھی خود و گرفتن مضطر از خوراک غیر مضطر و بریدن شاخه
که از خانه دیگری به خانه او شاخه دوانیده باشد، و شکافتن شکم زنی که بچه در 

فرزند باشد، و شکافتن شکم  شکم اوست وقتی که زن مرده است و احتمال حیات
 گذاری شده است. میتی که مالی را بلعیده باشد، ھمه روی اصل رفع ضرر پایه

از فواید ھمین حدیث بالاست: قاعده دفع مفاسد مقدم است بر جلب مصالح که 
شود تا  تفصیل آن در شرح حدیث نھم یاد شد، مانند این که دست دزد بریده می

شود که مصلحت دزد در داشتن دست  آن توجه نمی مفسده دزدی دفع شود و به
است، و بسیاری از عقود مانند اجاره با آن که در وقت اجراء اجاره منافعی وجود ندارد 
و جعاله به معنی مقطع است با این که جھالت و نامعلومی در طی آن است، و حواله با 

ضمان بدھی وجود  باشد و ضمان درک با آن که در ساعت آن که بیع دین به دین می
 گذاری شده است. ندارد، ھمه اینھا برای رفع ضرر پایه

خواھد چیزی را از دیگری بخرد،  ضمان درک عبارت از این است که شخصی می
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گوید: این مال را بخر و اگر معلوم  داند فروشنده مالک آن است یا نه، دیگری می نمی
 است.شده که مال خودش نبوده است، ضمانت وجه تو بر من 

الحاصل، دین مبین اسلام بر پایه مصلحت و منفعت گذاشته شده و ضرررسانیدن را 
منع فرموده است، وصیتی که در آن تعدی به حقوق ورثه باشد، حرام است و عملی 

شود، کسی که در خانه خود روزنه بگشاید تا به خانه ھمسایه سرکشی نماید، منع  نمی
از حد بلند سازد تا ھوا و روشنایی را از خانه  شود. کسی که خانه خود را زیاده می

شود. کسی که بخواھد چاھی در زمین خود پھلوی چاه  ھمسایه بگیرد، منع می
ھمسایه حفر کند تا از آب چاه ھمسایه کم شود، چنین عملی بر او حرام است. کسی 
که بخواھد کنار آب و محل عفونت و گندیدگی در منزل خود پشت اطاق نشیمن 

یه بسازد تا از بوی آن اذیت شوند، چنین عملی بر او حرام است، زیرا اسلام بر ھمسا
کردن ھر نوع ضرر و زیان  گذاری شده است و دستور برانداختن و نیست دفع ضرر پایه

 را صادر فرموده است.

من ضار، ضار االله به ومن شاق، شاق االله «در بعضی از طرق حدیث بالا آمده است: 
رساند، و کسی  رسانیدن بپردازد، خداوند به خود او زیان می زیانھرکس به  »عليه

گیری و  گیری و دشواری را بر مردم تحمیل کند، خداوند او را مورد سخت سخت
 گرفتاری قرار دھد.

 صحضرت رسول الله  »لعن من ضار مسلماً أو ماكره صإنه «در روایتی است: 
د یا مکر و خدیعه برای فریفتن لعنت فرمود به کسی که به مسلمانی زیان برسان

ارَ  لاَ «مسلمانی به کار برد. فقھاء برای قاعده:  رَ وَلاَ ضِرَ که از فرمایشات حضرت  »ضَرَ
و بعضی مسایل آن بسیار مفید  اند، رسول الله است، شاخه و فروع بسیاری گذاشته

افتد و  زیر می ای نشسته بود و دید که سبویی از بالا به است، مثلاً اگر کسی زیربام خانه
تواند با زدن دست و یا عصا، سبو را از سر  شکند، می اگر بر سرش بیاید سر او را می

تواند ضرر را از خود دور کند و غرامت ھم بر  خود دفع کند، اگرچه سبو بشکند، زیرا می
او نیست. اگر گاوی سر به دیگ فرو کرد و سر گاو بدون شکستن دیگ میسر نشود، 

شود تا سر گاو به سلامت بماند و صاحب گاه باید قیمت دیگ را  دیگ شکسته می
تواند برای به  بپردازد. اگر مرغی انگشتر طلای ھمسایه را بلعید، ھمسایه می

آوردن انگشتر خود مرغ را ذبح کند، آن وقت اگر صاحب مرغ گوشت مرغ را  دست
اگر صاحب مرغ  گرفت، تفاوت قیمت مرغ و گوشت مرغ بر صاحب انگشتر لازم است، و
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گیرد و قیمت  از گرفتن گوشت مرغ خودداری کرد صاحب انگشتر گوشت مرغ را می
ای که آن میزاب در خانه ھمسایه است، مثلاً افتاد  مرغ را باید بپردازد. اگر میزاب خانه

و ظرف ھمسایه شکست، اگر ھمه میزاب برون افتاده است، غرامت به عھده صاحب 
ه میزاب که از خانه بیرون بوده است، افتاد و ظرف ھمسایه را میزاب نیست، و اگر نیم

کاری صاحب میزاب معلوم  شکست، غرامت در گردن صاحب میزاب است، زیرا کوتاه

صدھا  »الضرر يزال«است که میزاب شکسته را تعدیل ننموده است، روی ھمین قاعده: 
 فقھاست.و مرجع این مسایل کتب  اند شاخه و فرع به تفصیل نوشته

در اسلام نیست، ضرر ھرجا باشد باید آن از میان برداشت، و » ضرر و ضرار«القصه: 
مسلمان باید قصد و گفتار و عملش ھمه در جھت نفع و مصلحت باشد، و کسی که 

او را لعنت فرموده  صبخواھد ضرررسانیدن را وجھه عمل خود قرار دھد، پیغمبر 
 گرداند. نیدن را به خود ضرررسان برمیاست، و خدای تعالی ھم نتیجه ضرررسا

ھای علم و دانشمندان فقه  مالک: إمام أعظم أبوعبدالله بن انس أصبحی، از پایه
بار ایشان  اسلامی ھستند، دانشمندان بسیار مجلدات کتب را در ترجمه و حالات سعات

د و شان در سال نود ھجری و وفات ایشان در سال یک ص ولادت با سعادت اند، نگاشته
 ھفتاد و سه در شھر مدینه اتفاق افتاد.

موطا: نام یکی از مھمترین و اولین کتاب در علم حدیث است که إمام مالک روایات 
بر دیگر » امام مالک«نام آن بدین معنی است که  اند خود را در آن تحریر فرمود، گفته

 .»لإنه وطيء به اعناق الرجال«دانشمندان سبقت جست: 
 ب به محله دارقطن بغداد، ترجمه او در صفحات سابق یاد شد.دارقطنی: منسو



 

 

 

 

 

 

 

 

 حدیث سی و سوم

 :قالَ  ص ، أنَّ رسولَ االلهِب ابنِ عبَّاسٍ  عنْ 

مْوَالَ قَوْمٍ  لوَْ ُ�عْطَى النَّاسُ «
َ
عِي  ودَِمَاءَهُمْ، لَِ�نِ بِدَعْواهُمْ، لادََّعَى رجَِالٌ أ َيِّنَةُ عَلىَ المُْدَّ البْ

نَْ�رَ 
َ
مَُِ� عَلىَ مَنْ أ

ْ
 »وَالي

نٌ رواه( سَ ه في البيهقيُّ  حديثٌ حَ ه هكذا، وبعضُ  )الصحيحينِ  وغيرُ
 ث:یترجمه حد

ھای  فرمود: اگر خواسته صروایت شده: رسول الله  باز عبدالله بن عباس 
ھای مردم دیگر  شد، ھرآینه مردمی مال آنھا داده میبه شان  مردم به محض درخواست

کردند، ولی بینه و گواھی بر مدعی است و قسم بر کسی  ھایشان را ادعا می و خون
 کند. است که انکار می

حدیث به رتبه حسن است، بیھقی و دیگران این حدیث را این چنین روایت 
 لم آمده است.و بعضی از این حدیث در دو صحیح بخاری و مس اند، کرده

 ث:یشرح حد

لو يعطي الناس بدعواهم لأدعي ناس دماء رجال وأموالهم ول�ن «و لفظ صحیحین: 
در روایت بیھقی ھم حکم مدعی بیان شده است که بینه بر  »مدعي عليهـاليم� علي ال

اوست و ھم حکم مدعی علیه که ھرگاه مدعی گواه نداشت، قسم بر مدی علیه خواھد 
 این حدیث بزرگترین مرجع برای حل دعوی است. بود، پیداست که

شود، اعم از خط  آنچه کار به وسیله آن روشن می »ما يتب� به الأمر«بینه: در لغت 

يِّنَةُ «مدعی علیه و یا گواه و یا قراین، بعضی از علما  و  اند، را فقط به معنی گواه دانسته »بَ

يِّنَةُ «با الزام   شود. کس شنیده نمی بدون دلیل از ھیچظاھر ساخت که مجرد دعوی »بَ



 ١٩٧ و سوم  حدیث سی

 

ترین  حدیث نبوی یک اصل عظیم و پایه مھمی برای حل خصومات است که پیچیده
نماید، کسانی که آشنا به قواعد اسلام ھستند،  مسایل را در یک جمله حل و فصل می

 ای نزدیکترین راه را انتخاب کرده است. دانند چگونه اسلام در ھر مسأله می
امروزی در دنیای حاضر مراجعه کنید، خواھید دید مدعی و مدعی علیه  به محاکم

در شان  اما پرونده اند، ھاست که چھره در نقاب خاک کشیده و سال اند، ھردو درگذشته
ای به  شود، اما در اسلام ھر دعوی و مرافعه شان صادر می جریان است و مرتب احظاریه

نماید، چون  ی ادعای حقی بر دیگری میشود، وقتی که شخص دو قاعده حل و فصل می
نماید که حقی ندارد، شریعت او را ملزم ساخته است که ھرچند  ظاھر امر چنین می

گاه ادعای خود را  فاضل و شریف باشد و ھر قدر ھمه مورد ادعای او ناچیز باشد، تا تکیه
، ناگزیر باید ثابت نماید، و چون دعاوی ھمه باھم در مخالفت با اصل برائت ذمه برابرند

مدعلی دلیل بیاورد که بر مدعی علیه حق دارد، و از این راه است که شریعت مطھره 
اسلام مدعی را ملزم ساخت تا ادعای خود را به وسیله بینه ثابت و روشن بسازد، و 

رسد که ذمت او مشغول حقوق  شخصی که ادعا بر اوست در ظاھر امر به نظر می
یه مصدق دانسته شده و قسم بر او قرار داده شده است، و دیگری نباشد، لذا مدعی عل

نظر به این که جانب انکارکننده که مدعی باشد قوی است، قسم که حجتی ضعیف 
است به طرف او قرار داده شد، و نظر به این که جانب اعاکننده که مدعی باشد ضعیف 

ل بین مدعی و است، بینه که حجتی است قوی، به طرف او قرار داده شده، تا تعاد
مدعی علیه برقرار بماند، آن وقت ھر شخص در تصرفات خود برای حفظ مال خود 

خواھد مالی را به دیگری بفروشد و قیمت مبیع نقد  وظایفی دارد: مثلاً کسی که می
نباشد، وظیفه اوست که مدرک بگیرد و گواه بگیرد و یا گرو از بدھکار خود بستاند تا در 

 حجت خالی نباشد. وقت حاجت دست او از
اگر شخصی احتیاطات لازمه را برای حفظ مال خود انجام نداد، و مال را به دیگری 
به قرض داد و گواه و مدرک و گرو نگرفت و کارش به شکایت کشید، آن وقت وظیفه 

ھای دقت را به کار ببرد و از قراین و از علایم  قاضی است که برای حفظ حقوق منت
رد و بدھکار را وادار به اعتراف به حق نماید، و موقعی که قاضی حقیقت را به دست آو

 رساند. دارای دیانت و پرھیزگاری باشد، خدای متعال به وسیله او حق را به صاحبش می
گونه نمونه عدالت و تیزھوشی قضات در احقاق حق  در قاضیان صدر اسلام ھمه

ای حفظ مال خودش و موجود است، به ھمین سبب گفتیم بینه به نسبت ذی حق بر



 شرح اربعین نووی  ١٩٨

 

بینه به نسبت قاضی برای احقاق حقوق مردم فرق دارد، مثلاً شخصی که مالی را به 
تواند با سؤال از  تواند درخت را به گواھی بگیرد، ولی قاضی می دھد، نمی قرض می

 موضع درخت و دوری و نزدیکی آن بدھکار را وادار به اعتراف به حق نماید.
رویانی به عدل و دادگری معروف بود و روزی  ۀالقضا در این داستان که قاضی

کسی نزد او آمد و ادعا کرد که مالی را به امانت به دیگری سپرده است و اکنون انکار 
کند، رویانی دستور داد تا طرف او را حاضر کردند، موقعی که از طرف پرسید: آیا  می

مرد انکار کرد و گفت: برو  گوید و امانتی را به تو سپرده است؟ آن این شخص راست می
گوید به مجلس بیاید، آن مرد رفت تا به درخت بگوید به  به درخت بگو که قاضی می

مجلس قاضی حاضر شود، در غیاب او قاضی از طرف پرسید: آیا به درخت رسیده 
است؟ طرف گفت: نه ھنوز. قاضی به کارھای خود مشغول شد تا وقتی که مدعی 

درخت گفتی بیاید؟ مدعی گفت: به درخت گفتم، اما ھرچه  برگشت. قاضی پرسید: به
اصرار کردم نه جوابی از او شنیدم و نه از جای خود حرکت کرد. قاضی گفت: درخت 
آمد و گواھی داد، آن وقت رو به مدعی علیه کرد و گفت: برو و امانت این مرد را پس 

ه وقتی از تو پرسیدم آیا به بده، زیرا اگر زیر درخت امانت را از او نگرفته بودی، چگون
 درخت رسیده است، گفتی: نه ھنوز.

ھای پرھیزگار و باتدبیر  چنین تدبیرھایی برای احقاق حقوق ھمیشه وظیفه قاضی
است، و حدیث صحیح بالا دلالت بر عموم این قاعده دارد که بینه بر مدعی و قسم بر 

 باشد. مدعی علیه واجب می
ر زنا گواھی چھار مرد لازم است و در حدود گواھی دو اما بینه مختلف است، مثلاً د

 مرد کافی است.
کند لازم  در اموال گواھی دو مرد و یا یک مرد و دو زن، چنانکه نص قرآن حکم می

تاَنِ مۡ وَٱ فَرجَُلٞ  رجَُلَۡ�ِ  يَُ�وناَ فإَنِ لَّمۡ ﴿است: 
َ
اگر دو گواه مرد نباشد، « .]٢٨٢[البقرة:  ﴾رَ�

. و یا گواھی یک نفر و قسم مدعی، چنانکه حدیث »زن کافی است گواھی یک مرد و دو
 صحیح دلالت برآن دارد.

در عبادات مانند ھلال رمضان به نسبت ثبوت روزه گواھی یک مرد و در آنچه 
» سکینه«ھمشیره » زید«شوند، مانند شیرخوارگی که  مردان برآن کمتر واقف می

بچه زاییده است، چھار زن کافی » هسکین«است، و گواھی ولادت که در فلان روز 
 است.



 ١٩٩ و سوم  حدیث سی

 

سازند که  بعضی از علماء مانند امام مالک وقتی قسم را متوجه مدعی علیه می
اختلاطی میان مدعی و مدعی علیه باشد، برای این که ھرآدم بی سر و پایی نتواند 
 مردم شریف را به ادعاھای پوچ به قسم بکشاند، ھرگاه مدعی دارای بینه نبود و قسم
متوجه مدعی علیه شد، مدعی علیه حق دارد قسم را بر مدعی بازگرداند، و این را 

 نامند. می» یمین مردوده«
اختلاف فقھاء در عموم حدیث بالا به این تفصیل است: نزد امام شافعی حکم حدیث 
 بالا عام است، و ھر ادعایی در حد و یا طلاق و یا نکاح و یا عتق باشد، بینه بر مدعی و قسم
برگردن مدعی علیه است. امام احمد و دیگران ھم مانند امام شافعی به ظاھر عموم حدیث 

 شود. خورد و حقش ثابت می قایلند، و اگر مدعی علیه قسم نخورد، مدعی قسم می
که قسم در حدود و سرقت نیست، امام ابوحنیفه و گروھی  اند بعضی از علماء گفته

گردد و وقتی که مدعی یک گواه  به مدعی برنمیاز فقھاء و محدثین قایلند که قسم 
که قسم در مسایلی است  اند دانند، از مالک حکایت کرده دارد، او را مجبور به قسم نمی

 که احتیاج به گواھی دو مرد در آن نباشد.
آید، در مسایل مالی  اما حقوق الله تعالی نزد بسیاری از علماء قسم در آن نمی

مورد اجماع علماست و اختلاف در مسایل غیر مالی است، دادن به مدعی علیه  قسم
شود، مثلاً اگر زید ادعا نمود که انگشتری  نزد امام شافعی شخص متھم قسم داده می

شود  دانم، قسم متوجه تقی می من دزدیده شده، من یقین ندارم، اما تقی را متھم می
تواند بگوید خودت  تھم نمیندارد، یعنی م» رد«که انگشتر را ندزدیده است، و این قسم 

 دھم. قسم بخور، قیمت انگشتر را می

 .]٢٠[ص:  ﴾طَابِ ۡ�ِ ٱ لَ وَفصَۡ  كۡمَةَ ۡ�ِ ٱ َ�هُٰ وَءَاَ�يۡ ﴿: بعضی از علما در تفسیر آیه: فایدۀ

عِي «ھمانا  ﴾طَابِ ۡ�ِ ٱ لَ وَفَصۡ ﴿مقصود از  اند گفته َيِّنَةُ عَلىَ المُْدَّ مَُِ� عَلىَ مَنْ  البْ
ْ

وَالي
نَْ�رَ 

َ
 است، حدیث بالا به روایت بیھقی بود. »أ

: اما ابوبکر احمد بن الحسین بیھقی، از دانشمندان بلندنام در علوم عدیده و بیھقی
قدر در حدیث و صاحب تألیفات گرانمایه و کسی است که امام الحرمین  حافظ عالی

مذھب  شافعی گوید: اما شافعی بر ھر شخص شیخ امام محمد غزالی در باره ایشان می
منتی دارد مگر ابوبکر بیھقی که او بر امام شافعی منت دارد، زیرا او ثابت کرد که ھمه 

مؤید امام شافعی است، تولد او به سال سیصد و ھشتاد و چھار  صجا حدیث پیغمبر 
 و وفات او به سال چھارصد و پنجاه و ھشت است، رحمه الله تعالی.



 

 

 

 

 

 

 

 

 حدیث سی و چهارم

بي سعيدٍ الخدُريِّ  َ�نْ 
َ
 :يقولُ  ص قالَ: سَمِعتُ رسولَ االلهِ  س أ

ى مِنُْ�مْ «
َ
هُْ �يَِدِهِ فَإنِْ لمَْ �سَْتَطِعْ فبَِلِسَانِهِ، مَنْ رَأ فَإنِْ لمَْ �سَْـتَطِعْ فبَِقَلبِْـهِ,  مُنكَْرًا فلَيُْغَ�ِّ

يمَانِ وذََلكَِ 
ْ

ضْعَفُ الإ
َ
 .»أ

 )مسلِمٌ  رواه(
 ث:یترجمه حد

شنیدم که  صروایت شده که گفت: از رسول الله  ساز ابوسعید خدری 
فرمود: ھرکس از شما کار زشتی را ببیند، پس باید آن را با دستش تغییر دھد، و اگر  می

نتوانست به زبانش آن را تغییر دھد، باز اگر نتوانست پس به دلش آن را انکار کند، و آن 
 ترین ایمان است. انکار که به دل باشد ضعیف

 د.این حدیث را امام مسلم در صحیح خود روایت نمو
 ث:یشرح حد

در این حدیث پیامبر یکی دیگر از اصول و قواعدی را که برای ایجاد یک اجتماع 
بردن کار زشت  سالم و پرآسایش لازم است بیان فرمود، و روشن ساخت که از بین

وظیفه ھر شخص باایمان است. و فرمود ھریک از شما مسلمانان از کار زشتی باخبر 
بردارد، ھرجا که جلوگیری از کار زشت به دست شخص  باشد، باید آن را به دست خود

بردن موادی  شود، مانند جلوگیری از این که ظالم مظلوم را بزند، و از بین میسر می
مانند ھروئین و مخدرات و مسکرات، و ھرگاه یک نفر از منکر باخبر شد، انکار آن بر 

شود، ازاله منکر  می وی فرض عین است، و اگر بیش از یک نفر باخبر شد، فرض کفایت
 و امر به معروف به نص قرآن و حدیث و اجماع ثابت است.

ةٞ  مِّنُ�مۡ  ُ�نوَۡ�َ ﴿آیه:  مَّ
ُ
  ۡ�ِ ۡ�َ ٱ إَِ�  يدَۡعُونَ  أ

ۡ
ۡ بٱِ مُرُونَ وََ�أ  عَنِ  هَوۡنَ وََ�نۡ  مَعۡرُوفِ ل

ۡ ٱ � ل دعوت  و باید از شما مسلمانان جماعتی باشد که به سوی خیر« .]١٠٤[آل عمران:  ﴾مُنكَرِ



 ٢٠١ و چهارم  حدیث سی

 

 .»کنند و به خوبی وادارند و از زشتی جلوگیر کنند
منكر أو ليعمن�م ـمعروف وتنهون عن الـلتأمرن بال«در حدیث صحیح آمده است: 

نمایید و  کنید و از زشتی جلوگیری می ھرآینه امر به معروف می »االله بعذاب من عنده
اش  تان را به شکنجه ھمگییا اگر امر به معروف و نھی از منکر را ترک کردید، خداوند 

 دچار سازد.
آیات و احادیث درین باره بسیار است، اگر تغییر منکر را به دست خود نتوانست به 
زبان انکار کند، به زبان انکارکردن، به تھدیدنمودن و شکایت به اولی الامر بردن و مردم 

به درشتی به  را به فریادرسی خواستن و به مھربانی امر به ترک منکرکردن است و یا
 حسب حال.

توان کرد که به زور  گاھی به نرمی و سیاست و پند و اندر، کارھای خیری را می
 پذیرد. شمشیر و ریاست امکان نمی

انکار نماید و این  و ھرگاه ازاله منکر به دست و زبان میسر نشد، به دل خود
کار آن به دست ترین ایمان است، زیرا وقتی منکر به این حد آشکار شد که ان ضعیف

میسر نشد و منکر به این حد از زشتی افتاد که انکار آن به زبان ھم مقدور نبود، پیدا 
است که پایه ایمان به کجا رسیده است، و معلوم است که ترک منکر واجب دینی 
ھرفرد باایمان است، و این است که نھی از منکر وقتی واجب است که انکارکننده از 

 س و مال و شرف خود ایمن باشد.جلوگیری خود بر نف
و از  اند، بردن کار زشت را به دست وظیفه حکام دانسته بعضی از علماء از بین

که از طریق وعظ و ارشاد و پند و  اند بردن آن به زبان را وظیفه دانشمندان دانسته بین
با عمل  اندرز مردم را به ترک آن وادارند، و چه بسا که پند و اندرز زبانی ھرگاه ھمراه
کنندگان  باشد، نتیجه درخشان به بار آورد، اما آن مقدار که عمل وعاظ و نصیحت

 دھد گفتار تنھا بدون عمل نتیجه نخواھد داد. نتیجه می
کنم،  گوید: از بین استادان من دو تن را فراموش نمی ابن الجوزی استادِ سعدی می

ھای خود ایمان  فتم و به گفتهیا شان را برابر گفتارشان می زیرا این دو ھمیشه عمل
ھایشان اثری عمیق بر قلب من  گوید: در ھمان خردسالی من گفته داشتند، می

و » عبدالوھاب انماطی«شمردند، این دو که یکی  نمود، وقت را خیلی مغتنم می می
شان  است، بر سیرت سلف بودند، ھیچگاه در مجلس» ابومنصور جوالیقی«دیگری 

دادند و در برابر تعلیم خود مزدی  م را برای خدا تعلیم میشد، عل غیبت کسی نمی
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گذاشت، و از  می ھایشان در قلبم مانند نقشی که بر سنگ باشد اثر گرفتند، گفته نمی
 باشد. آنجا دانستم که اثر عمل خیلی بیش از اثر گفتار بدون عمل می

ین زمان که سواد نظر به این که فرمایشات پیامبر برای ھردوره و زمانی است، و در ا
شود، اگر انکار منکر را به دست چنین تعبیر کنیم که  سابقه عمومی می به طور بی

نویسندگان به دست خود زیان کارھای ناپسند را بنوسیند، و پیدا است که اثر نوشتن 
ھا نفر بگذرد، در حالی که  در درجه اول است، زیرا نوشتن ممکن است از نظر میلیون

رسد، مثل تعلیم که ممکن است شخص دانشمند ھزار  ده معدودی میگفتن تنھا به ع
ھا افراد را در حیات مؤلف  تواند میلیون تن را تعلیم دھد، در حالی که تألیف و کتاب می

 و بعد از وفاتش مستفید نماید.
حمل انکار منکر به دست بر معنی به کارانداختن در نوشتن را در شروح این 

کند که  انعی ندارد و ھمانطور که گفتم نوشته ھم وقتی اثر میولی م ام، حدیث ندیده
 ھای خود ایمان داشته باشد و به آن عمل نماید که: نویسنده به گفته

 سخن کز دل برآید
 

 بنشیند لاجرم بر دل 
 

شود و از گوش دیگر بیرون  و اما سخنی که لقلقه زبان باشد، به گوشی شنیده می]
 ناصحان و وعاظ قناعت است و ضبط نفس، و به قول سعدی:رود، مھمترین لازمه  می

 پروری کند عالم که کامرانی و تن
 

 از خود گم است، کرا رھبری کند؟ 
 

ھای نفس روزافزون است، و اگر  عجیب این است که در دنیا کنونی طمع و خواسته
شخصی بخواھد خود را از وسایل دور سازد، فرزندان و ھمسران و بستگان با او موافقت 

زمانی بر  »سيأتي زمان ي�ون هلاك الرجل علي يدي زوجته وأولاده«کنند. و حدیث:  نمی
ر دست ھمسر و فرزندان اوست، کاملاً مصداق رسد که ھلاکت شخص ب مردم فرا می

شود که بیش از  کنند که نتواند. ناگزیر وارد مواردی می ھایی می یابد، از او خواھش می
دھد، آنھایی که نام خود را بر  آورد، دین را از دست می مقداری که از دنیا به دست می

 اند. در مقام عجیبی بوده نفس و قناعت در ضبط اند، صفحه روزگار برای ھمیشه ثبت کرده
کرده است، موقعی که  امام احمد بن حنبل در روز و شب بر قرص جوین اکتفاء می

ھایی برای او فرستادند ھمه را  خلفای عباسی خواستند در باره او احسانی کنند و مال
پس فرستاد، و دلیلش این بود که به اینھا نیاز ندارم، موقعی که زن و فرزندش از او 

شان گفت: شما مانند آن کسانی  تند که مال خلفاء را بگیرد، وی در جوابخواس
آوردند، وقتی که پیر  کشیدند و برآن آب می باشید که شتری داشتند که بار برآن می می
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شد و از کار افتاد، آن شتر را ذبح کردند و گوشتش را خوردند، یعنی در پایه پیری 
 باعث ھلاکت من مشوید.

ھای نفس خود را  طمع »أمت مطامعي فأرحت نفسي«فرماید:  امام شافعی می

ھای  و کسی که دنبال طمع »ومن يتبع مطامعه، يهون«کشتم و خود را آسوده ساختم. 

و قناعت را که مرده بود  »وأحييت القنوع و�ن ميتا«شود.  نفس خود بیفتد خوار می

 کردن قناعت شرفم محفوظ است. و در زنده »و� إحيائه عرضي مصون«زنده کردم. 
آن وقت اگر به زھد صحابه و یاران پیغمبر امثال صدیق و فاروق و مرتضی بنگریم، 

ھای زودگذر زده اند، از اینجا است که  محیرالعقول است که تا چه حد پشت پا به متاع
ده است، و نام ھا ش باید به آب زر نوشت و ھر دستوری داده اند نقش دل اند، آنچه گفته

 ھا در صفحات تاریخ بشری است. ترین نام شان درخشان نامی
ھرکار زشتی چه ترک واجب و چه فعل حرام و چه آنچه از لحاظ اخلاق : منکر

اجتماعی مایه انتشار فساد گردد؛ مثلاً ترک نماز منکر است، زیرا ترک واجب است، زنا 
د در انظار مردم مثلاً در بازار منکر منکر است، زیرا فعل حرام است، بوسیدن ھمسر خو

 است، زیرا مخالف حفظ اخلاق اجتماعی است.
کنند که امروزه نھی از منکر امکان ندارد، در حالی  بسیاری از مردم چنین تصور می

تر است و از دو راه امکان دارد: یکم این که ھر پدری  که امروز از ھر عصر دیگر آسان
ر پسندیده وادارد و از کار زشت باز دارد و این آسانترین اعضاء خانواده خود را به کا

ھریک از شما سالارید و  »كل�م راع و��م مسئول عن رعينه«ھاست. و حدیث:  راه
ھریک از شما مسؤول اعمال زیردستان خود ھستید، در ھمین زمینه است. راه دوم 

روح دینداری و اصلاح فرھنگ یعنی معلمان و مربیان در پرورش نونھالان و دمیدن 
خداشناسی در آنھا ھمکاری کنند، در عمل شایسته باشند و در گفتار اخلاص بورزند، 

ای برای نشر اخلاق  تواند وسیله وسایل عمومی موجود از قبیل تلویزیون و رادیو ھم می
 ھای آموزنده به مردم بدھند. و رفتار خوب باشند و درس

ھای خود را اصلاح  شود تا برنامه می متأسفانه وقتی از متصدیان رادیو خواسته
شان دندان شکن است، و آن این است که رادیو برای ھمه کس است، اگر  کنند، جواب

خواھند از جنایات  بعضی طالب اخلاق و شرافت ھستند، بعضی دیگر ھم ھستند که می
 ھا مطلع شوند و تقلید کنند. و زشتی
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و ارشاد جوامع بشری را اصلاح  افسوس که حتی یک نفر که بتواند از طریق وعظ
کند، باقی نمانده است وگرنه یک نفر ھم کافی بود؛ مگر نه این است که روزی که 

ھا قد علم  ھا و کفر و نادرستی حضرت محمد به پیغمبری مبعوث شد، در برابر زشتی
گفت و اجرای حق  کرد و خودش تک و تنھا بود؟ اما طولی نکشید که چون حق می

ای است که  یروز و جھان در برابر او تسلیم شد. اسلام دارای روحیهخواست، پ می
ھروقت ممکن است به مسیر خود برگردد و بازھم فضایل را انتشار دھد، امید است 

برند، دور نباشد و  آسای اسلام پی می روزی که دانشمندان جھان به درمان معجزه
سراسر آن از نو زنده شود که جھان از تعالیم قرآن و سنت عملی حضرت خیرالانام در 

 آید و نه فتح فضا و کرات. اگر دین و اخلاق نباشد، نه بمب اتم به کار می
کنیم: ھریک از شما که کار زشتی را ببیند باید  بازھم معنی حدیث بالا را تکرار می

تان مرحمت  به دست خود آن را از میان بردارید، ھرکدام نسبت به خود و بستگان
که منکر را میان خود روا ندارید و آن را از بین ببرید، اگر در میان  داشته باشید

بستگان خودتان نبود، به زیان خود از پند و اندرز و رسانیدن به مسؤولان امور کوتاھی 
ھای آن  نکنید، و اگر منکر در میان وابستگان خودتان بود و نه قلمی داشتید که زشتی

ه با زبان خود زشتی را نابود کنید، پس با قلب را محکوم کنید و نه سخنور بودید ک
 تان از کارھای ناپسند دور بماند و پاکی خود را نگه دارد. خود آن را انکار کنید تا درون



 

 

 

 

 

 

 

 

 حدیث سی و پنجم

نْ  ريرةَ  عَ : قالَ رسولُ االلهِ س أَبي هُ  :ص قالَ

َاسَدُوا، وَلاَ َ�نَاجَشُوا، وَلاَ َ�بَاغَضُوا، وَلاَ تدََابرَُوا وَلاَ  لاَ «
َ

يبَِعْ َ�عْضُُ�م عَلىَ َ�يعِْ َ�عْضٍ،  تح
ُ، وَلاَ َ�قِْـرُهُ  وَُ�ونوُا عِبَادَ االلهِ إخِْوَاناً،

ُ
خُو المُسْلِمِ لاَ َ�ظْلِمُـهُ، وَلاَ َ�ْـذُله

َ
التَّقـوَى . المُسْلِمُ أ

ُ  –هَهُنَا  اتٍ وَ�  صَدْرهِ ثلاََثَ مَرَّ
َ

خَاهُ المُسْلِمَ، كُلُّ امْرِئٍ  بِحسَْبِ  – شُِ� إلِى
َ
ِّ أنْ َ�قِْرَ أ مِنَ الشرَّ

ُ وعِرضُْهُ  المُسْلِمِ عَلىَ المُسْلِمِ 
ُ

 .»حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَاله
اهُ ( وَ لِمٌ  رَ سْ  )مُ

 ث:یترجمه حد

فرمود: نسبت به ھمدیگر  صروایت شده که گفت: رسول الله  ساز أبوھریره 
حسد مورزید و به زیان یکدیگر سازش مکنید و کینه ھمدگر را به دل نگیرید، و پشت 
به ھمدیگر مکنید، و معامله ھمدیگر را بر ھم مزنید، بر دست ھمدیگر مزنید. ای 
بندگان خدا! برادر ھمدیگر باشید، مسلمان برادر مسلمان است، به برادر خود ستم 

شمارد،  گوید، او را خوار نمی کشد، به او دروغ نمی ت از یاری او نمیکند، دس نمی
اشاره فرمود و سه بار آن اش  پرھیزگاری اینجاست، یعنی در دل است و به سوی سینه

را تکرار کرد، در پستی و شرارت شخص ھمین بس که برادر مسلمانش را خوار بدارد، 
 دیگر حرام است. خون و مال و شرف مسور بن مسلمان بر مسلمانان

 (مسلم آن را روایت کرده).
 ث:یشرح حد

حدیث بالا که در صحیح مسلم به ثبوت رسیده است، اصل بزرگی در اخلاق 
اجتماعی شخص مسلمان است، در این حدیث آشکارا بیان شده است که حسد حرام 
است، زیرا حسد عبارت است از آرزوکردن زوال نعمت دیگری، در حالی که صاحب 
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در حق حسود ھیچ بدی نکرده است، و از طریق شریعت بر ھرکسی واجب است  نعمت
 دارد. که دوست بدارد، برای برادرش آنچه را که برای خود دوست می

از جھت دیگر حسد عبارت است از انکار قدرت خدای تعالی و عدم رضایت به 

مۡ ﴿فرماید:  نساء می ۀسور ۵۴ ۀقسمت او. در آی
َ
ٓ  سَ �َّاٱ َ�ۡسُدُونَ  أ ٰ مَا ُ ٱ ءَاتٮَهُٰمُ  َ�َ َّ� 

بلکه در حقیقت به مردم به خاطر آنچه خدا از فضل خود به آنھا « .]٥٤[النساء:  ﴾لهِِۖۦ مِن فَضۡ 

 .»ورزند داده است حسد می
حسد حسنات را  »الحسد يأ�ل الحسنات كما تأ�ل النار الحطب«در حدیث است که 

بودن حسد و این که  برد، ھمانطور که آتش ھیزم را سوزاند، گذشته از حرام از بین می
سوزاند، و خطر کفر نیز دارد، زیرا حاسد به قسمت خداوندی  حسنات حاسد را می

است، و به قول  ناراضی است، علاوه بر این حسود ھمیشه ناراحت و گرفتار درد حسد
 سعدی:

 نیازارم اندرون کسیتوانم آن که 
 

 حسود را چه کنم کو ز خود برنج درست 
 

 بمیر تا برھی ای حسود که این رنجی است
 

 که از مشقت آن جز به مرگ نتوان رست 
 

شوند، ھمسایگان ھستند و از قدیم معروف است:  بیشتر کسانی که دچار حسد می

ان و حسد در ھمسایگان دشمنی در خویشاوند »العداوة في الأقاب والحسد في الج�ان«
بردن حسد ھمسایگان احسان و نکوکاری نسبت به ایشان  است، یکی از اسباب از بین

است، یعنی این که برای ھمسایگان حقوق بیشتری مقرر داشت تا احسان بیشتر مایه 
 بردن حسد باشد. از بین

زردن و در حدیث بالا از حسد منع شد، برای این که وقتی که ریشه دوانید، باعث آ

علیه یکدیگر ساخت و  »لاَ َ�نَاجَشُوا«شود، از این روی فرمود:  ایجاد ناراحتی و اذیت می
ھم » نجش«در لغت به معنی برانگیختن و برپاکردن است، و » نجش«پاخت نکنید، 

آورند که  را چنین می» نجش«مایه برپاکردن کینه و دشمنی است. فقھاء مثال 
آید تا جنسی از صاحب دکان خریداری نماید، صاحب دکان با دیگری  شخصی می

د و جنس را به قیمتی رسانید، او بیاید و قیمت ساخته است که ھر موقع خریدار آم
لوح را بفریبند و جنسی که ده  جنس را بالا ببرد، تا از این ساخت و پاخت خریدار ساده

ارزد، به بیست ریال به او بدھند، این عمل گذشته از اذیت غش و خیانت نیز  ریال می
 در آن است.
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ما مسلمانان غش به کار  کسی که در حق »من غشنا فليس منا«در حدیث است: 

ھرکه غش نمود،  »من غش فليس منا«برد، از ما مسلمانان نیست. در روایت دیگر:  می
 از ما نیست.

کردن برای رسیدن به صاحب  اما اگر آرزوی زوال دیگری نباشد و قصد کوشش
نامند و حسد نیست،  می» غبطة«نعمت و برابری با او در کارھای خیر باشد، این را 

که در باره خریداری ساخت و پاخت شد و با فریفتن او قیمت جنس بالا برده وقتی 
دادن جنس را ندارد، زیرا  شد، موقعی که خریدار دانست فریب خورده است، حق پس

تقصیر از خود اوست که بدون بررسی جنس را به بیشتر از قیمتش خریده است، و نزد 
آن است، و خریدار موقعی که به بودن  دلیل باطل» نجش«بعضی از علماء منع از 

گاه شد، حق پس گول  دادن آن را دارد. خوردن خود آ
را به معنی عام آن که به کاربردن فریب و مکر است به کار » نجش«ممکن است 

دھد که حسد باعث نشود که در معاملات خود  برد، و در این صورت چنین معنی می
ید، زیرا موقعی که بازار فریب گرم شد، مکر و حیله به کار ببرید و ھمدیگر را بفریب

فریبنده ھم در جای دیگر فریفته خواھد شد، و ھمانطور که حسد مایه به کاربردن مکر 
شود، به  شود، به کاربردن حیله و مکر ھم مایه کینه و دشمنی می و حیله و تزویر می

 کینه ھمدیگر را به دل مگیرید. »وَلاَ َ�باَغَضُوا«ھمین خاطر فرمود: 
شود از  اگر بگوییم دوستی و کینه یک امر قھری است، در این حال چنین معنی می

شود، دوری بجویید. کینه: عبارت از تنفر و  کارھایی که سبب ایجاد کینه و تنفر می
بیزاری از چیزی است به خاطر صفت زشتی که در آن است، و در این حال کینه و 

انست که کینه دشمنان خدا لازم است، برای شوند، اما باید د کراھت مرادف ھمدگر می
نماید، و  این که گناه مایه خشم خداست و شخص گناھکار با خدای عزوجل مبارزه می

 انگیزد، لازم است. کینه آنچه خشم خدا را برمی

من أحب االله وأبغض الله وأعطي الله فقد استكمل «در حدیث صحیح است: 
ای خدا باشد و عطاء و احسانش برای داشتنش بر کسی که محبت و دوست »الايمان

خدا باشد، پس به راستی که او ایمانش را کامل کرده است، وقتی که دوستی و کینه 
فقط برای خدا باشد، بھره نفس در آن دخالت ندارد، در این حدیث از کینه نسبت به 

 یکدیگر منع فرمود.
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نخواھد بود و ھرگاه بین دو کس بر سر کاری اختلاف باشد، کینه ھمدگر جایز 
ھایی که  اصولاً کینه جایز نیست، مگر موقعی که برای رضای حق تعالی باشد، اختلاف

ھای این امت است، نباید مایه کینه شود، مگر وقتی که آراء بعضی به کفر و  میان فرقه
یا فسق آشکار منجر شود که در این حال کینه کافر و فاسق لازم است، کینه ھم باید 

 قاَلَ إِّ�ِ لعَِمَلُِ�م﴿شان باشد نه خودشان، چنانکه در قرآن است:  عمل کینه عقیده و
 .»گفت: من از عمل شما بیزارم پیغمبر لوط « .]١٦٨[الشعراء:  ﴾قَالِ�َ لۡ ٱ نَ مِّ 

کنند، ھرگاه نادان باشند، شاید احتمال  آنان که از رأی و گفتاری ناصواب پیروی می
علم و اطلاع ھستند، برایشان جز پیروی حق راه عذرشان باشد؛ اما کسانی که اھل 

 دگری نیست.
در حدیث است که باعث رفتن به بھشت ھمدوستی است، در صحیح مسلم آمده 

والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى «فرمود:  صاست که حضرت رسول الله 
قسم به آن خدایی که روح من در دست اوست، به  »تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا

رسد،  روید مگر موقعی که ایمان داشته باشید و ایمان شما به ثبوت نمی بھشت نمی
 مگر موقعی که ھمدیگر را دوست بدارید.

در حقیقت آنچه در دین مبین اسلام حرام شده، اکثر چیزھایی است که مایه کینه 
آورد، در دین مبین اسلام حرف راست ھرگاه  ارمیشود و تنفر از یکدیگر را به ب می

آمیز جایز است. خبرچینی  انگیز باشد، جایز نیست و به جای آن دروغ مصلحت فتنه
ھرچند نقل سخن به راستی باشد، بازھم حرام است، روی این اصل که کینه و دشمنی 

ست، و در اندازد به ما معرفی شده ا دھد و در قرآن: کسی که دشمنی می را رواج می

مَا يرُِ�دُ ﴿سازد:  مائده این نکته را روشن می ۀسور ۹۱ ۀآی يۡ ٱإِ�َّ ن يوُقعَِ بيَۡ  َ�نُٰ لشَّ
َ
 نَُ�مُ أ

ۡ ٱوَ  مۡرِ ۡ�َ ٱِ�  غۡضَاءَٓ ۡ�َ ٱوَ  عََ�وَٰةَ لۡ ٱ ُ�مۡ  مَيِۡ�ِ ل ِ ٱ ذكِۡرِ  عَن وَ�َصُدَّ لَوٰةِ� ٱوعََنِ  �َّ نتمُ َ�هَلۡ  لصَّ
َ
 أ

نتَهُونَ  مقصود شیطان برافروختن آتش دشمنی و کینه در میان شما در « .]٩١[المائدة:  ﴾مُّ
دادن شراب و قمار است تا با ھمدیگر دشمن شوید، و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد،  رواج

 .»آیید؟ کنید که سعادت خود را باز یابید؟ آیا کوتاه می پس آیا از پیروی شیطان خودداری می
رساندن مایه  شود و زیان سازش به زیان یکدیگر میو » نجش«گفتیم حسد مایه 

نمودن به ھمدیگر است. لذا  گردد، و کینه مایه روگردانی از ھم و پشت کینه و نفرت می

به ھم پشت نکنید باید نیروی ایمان شما به فشردن دست  »وَلاَ تدََابرَُوا«فرمود: 
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، نه این که روی از داشتن ھمدگر و خوشرویی در روی یکدیگر باشد یکدیگر و دوست
دادن به ھمدیگر گاھی ملازم  ھم بگردانید و پشت به ھم بدھید، کینه یکدیگر و پشت

گرداند و  ھمدیگرند و گاھی انسان نسبت به کسی کینه در دل دارد، اما رو از او نمی
کند و گاھی انسان محبت فرزند دارد، اما به خاطر تأدیب او، از او  حقوقش را ضایع نمی

 گرداند. یروی م
به ھمین سبب حضرت رسول الله منع فرمود که مسلمان نسبت به مسلمان 

یعنی  »يبَِعْ َ�عْضُُ�م عَلىَ َ�يعِْ َ�عْضٍ  وَلاَ «ور باشد و یا از روی بگرداند و فرمود:  کینه
نباید مسلمان بر دست مسلمان دیگر بزند و اگر مسلمانی چیزی را فروخته باشد، نباید 

ع او را باطل کند تا خود بیع کند، مثلاً اگر شخصی جنسی از دیگری مسلمان دیگر بی
 فروشم. تر به تو می خریده است، نگوید برو این جنس را پس بده که من ارزان

برای این که شما ھرگاه  »إن�م إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحام�م«در حدیث است: 
کنید، مردم را  چنین کاری را بکنید و بر دست ھمدیگر بزنید، رابطه خود را قطع می

تان اذیت و آزار  کنید تا در مکافات این اذیت نسبت به خودتان و خویشاوندان وادار می
شان خودتان باشید، و در حقیقت به خود ضرر زده اید و ارحام  پیشه کنند و سبب اذیت

خود را قطع کرده اید، و در عکس العمل و رفتار مردم نسبت به فرزندان و ارحام مردم 
 موذی درس عبرتی است.

باشد، صحیح است یا نه؟ نزد بعضی از  آیا چنین بیعی که بر دست مسلمان زدن می
باشد و نزد بعضی دیگر باطل است. پیغمبر  علماء بیع صحیح است اگرچه حرام می

دردھای اجتماعی که حسد و نجش و بغض و تدابر و بر دست  اسلام درمان این

ای بندگان خدا!  »وَُ�ونوُا عِباَدَ االلهِ إخِْوَاناً«زدن است را با این جمله بیان فرمود:  ھم
برادر ھمدیگر باشید. بندگان خدا؛ زیرا وظیفه بندگان است که از قسمت خداوندی 

 خوشنود باشند.
آوردن مال و  و نبوغ و یا ھوش و درایت و یا به دستتفاوت میان افراد که در علم 

کردن آن است، یک قسمت خداوندی است، و اگر شما بنده خدا ھستید، باید بر  گرد
توانید به جای حسدورزی و کارشکنی که به  قسمت او اعتراض نکنید و شما ھم می

ق شوید، ضرر خودتان بیشتر است، به جای آن به کوشش از راه آن بپردازید تا موف
وقتی که خود را به بندگی خدا پذیرفتید، به او راضی شدید، خود را از آتش حسد و 
ناراحتی اذیت و نگرانی کینه و دشمنی و تلخی بر دست یکدیگرزدن آسوده کرده اید، 
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مند  آنگاه که بندگان خدا شدید و از نعمت رضا و خوشنودی به قسمت خداوندی بھره
شید، وقتی برادران یکدیگر ھستید که برای ھم احترام قایل گشتید، برادران یکدیگر با

شوید، حقوق ھمدیگر را مراعات کنید و از طریق برادری و برابری و ھمدستی به سعادت و 
خوشی خواھید رسید، در حالی که از حسدورزی جز کینه و ضعف و جز دشمنی و زبونی و 

 گری نخواھید یافت.به غیر از خواری و بریدن پیوند خویشاوندی نتیجه دی
صلوات و سلام خدای متعال بر این پیغمبر خاتم که بیان معجز او تا چه حد شیرین 

سازد، درمان قطعی آن را  شمارد، علت آنھا را روشن می است، دردھای اجتماعی را می
 فرماید، خداوند به این امت توفیق دھد تا به دستور ایشان رفتار کنند. بیان می

ا و برادر ھمدیگر باشید که ھرگاه بندگی شما محقق شد و از نعمت فرمود: بنده خد
دارید، و از برادری با یکدیگر و  ور شدید، ھمدیگر را دوست می رضا به قضا بھره

 رسید. خواھید می ھمدستی به آنچه از خیر و خوشی می
آن وقت برای این که روشن فرماید وظیفه برادر نسبت به برادر چیست؟ فرمود: 

خُو المُسْلِمِ المُ «
َ
مسلمان برادر مسلمان است، دین مبین اسلام بر پایه برادری است،  »سْلِمُ أ

برادر به برادر خود ظلم  !لاَ َ�ظْلِمُهُ «تر است.  و ھمین رابطه دینی از ھر پیوندی قوی

 »هَهُناَالتَّقوىَ «دارد.  مسلمان برادر مسلمان خود را خوار نمی »وَلاَ َ�قِْرُهُ «کند.  نمی
فرمود، و این را ھمراه با اشاره به سینه سه بار  پرھیزگاری این جاست، و به سینه اشاره می

فرمود، یعنی پرھیزگاری در دل است، دل خود را پاک کنید، قلب خود را از پرھیزگاری 
روشن کنید، درون خود را به مھر ھمدیگر صیقل دھید، تا عاقبت خیری نصیب شما باشد. 

 .»متق�ـإنما يتقبل من ال««تا خداوند اعمال شما را بپذیرد.  »للمتق� العاقبة«
ِّ أنْ  بِحسَْبِ امْرِئٍ «ترین افراد بشر است؟ فرمود:  دانید چه کسی پست آیا می مِنَ الشرَّ

خَاهُ المُسْلِمَ 
َ
در پستی شخص ھمین بس است که برادر مسلمان خود را خوار  »َ�قِْرَ أ

گاه شده و نه از  کند، زیرا چنین کسی نه معنی انسانیت را دریافته، نه از معنای دین آ
بختی اطلاعی دارد، بلکه با خوارداشتن برادر خود به خواری و زبونی و  راز نیک

ھمه آنچه تعلق به  »حَرَامٌ  المُسْلِمِ  كُلُّ المُسْلِمِ عَلىَ «بدبختی خود گردن نھاده است. 
مسلمان دارد، بر مسلمان دیگر حرام است، حرام در اینجا به معنی محترم است، یعنی 

هُ «آنچه تعلق به مسلمان دارد، محترم است.  مُ مال  »مَالهُُعِرضُْهُ «خون مسلمان،  »دَ

هُ «مسلمان و  ضُ رْ  شرف مسلمان ھمه محترم است. »عِ
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سلمان برای تمام حقوق مسلمانان احترام قایل است، ھیچگاه پس آشکار شد که م
گیرد، خون مسلمان را  کند، مال مسلمان را به ناحق نمی شرف مسلمان را پایمال نمی

ھا ھمه را برای مسلمان بیاراست، پس چقدر نفھم  ھا و زمین ریزد، خدای توانا آسمان نمی

َ ٱ ﴿ و نادان است کسی که مسلمان را خوار دارد. آیه: رَ  �َّ ا لَُ�م سَخَّ  ٱ ِ�  مَّ
َ
 ﴾ضِ �ۡ�

اوست خدایی که ھمه آنچه را که در زمین است برای شما (مسلمانان) مسخر ساخت و 
تواند نماینده خدا بر روی زمین  به فرمان درآورد، زیرا مسلمان واقعی کسی است که می

 ھا را در موارد آن به کار ببرد. تواند نعمت باشد، مسلمان واقعی کسی است که می
تمدن ھمه اخلاق و معنویات را نابود کرده است و افسوس که بربریت فرنگ به نام 

جادوی ظاھر صناعت آنان دیده مردم را افسون کرده است، و مسلمانان به جای این 
و ھنوزھم  اند، که در صناعت ھم پیشتاز دیگر ملل باشند، از ملل دیگر عقب افتاده

نس خام را کشورھای اسلامی در علم و صنعت از فرنگیان عقب ھستند، و در نتیجه ج
خرند، و به گفته وزیر اقتصاد ایران ھر سال  از کشورھای اسلامی به ربع قیمت می

افتاده را به  برند و قیمت جنس مسلمانان و کشورھای عقب قیمت جنس خود را بالا می
 آورند، تا ھیچگاه جلو نیفتند. زیر می

انان و آنچه مایه امید است، بیداری و ھوشیاری است که اخیراً نصیب مسلم
 شان گردیده است، به یاری خدای تعالی آینده برای مسلمانان است. رھبران

در حدیث نبوی بالا دردھای اجتماعی عوامل ایجاد آن دردھا درمان قطعی آنھا 
وظیفه مسلمانان نسبت به ھمدیگر احترام به حقوق یکدیگر، بندگی و خوشنودی به 

یک اجتماع سعادتمند، طریق انتشار قسمت او، برادری و ھمدستی با ھمدیگر برای 
توان گفت: این  مھر و محبت بین ھمدیگر، ھمه را به طور آشکار بیان فرمود، و می

حدیث شامل بسیاری از احکام اسلام و آداب آن است، در این کتاب به روایت مسلم یاد 
ق شد و به لفظ دیگر تقریباً به ھمین معنی در صحیح بخاری نیز آمده است، و به طر

بسیار در صحاح دیگر نیز روایت شده است، و در صحت آن تردیدی نیست و سعادتمند 
بختی دو جھان  کسی است که چنین بیان معجز را رھبر زندگی خود قرار دھد و نیک

 را برای خود به دست آورد.

که شایسته تو جز درود خدا نیست و در ثنای تو  الصلواة والسلام عليك يا رسول االله
 اکیان چه آید، و به قول سعدی روانش شاد باد:از ما خ

 ندانم کدامین سخن گویمت
 

 که والاتری ز آنچه من گویمت 
 



 شرح اربعین نووی  ٢١٢

 

 ترا عز لولاک تمکین بس است
 

 ثنای تو طه و یس بس است 
 

 چه وصفت کند سعدی ناتمام
 

 مأی نبی والسلا ةالصلوا كعلی 
 

برای بیان شرف عظیم ھای پیامبر کلمه مسلم یاد فرمودن  در فرمایش:تنبیه
مسلمان است، و قصد این نیست که خون و مال غیر مسلمان محترم نیست، چنانکه 

ام و خوبی نسبت به ھمه کس پسندیده است، و یقیناً  ھا شرح دادهاین مطلب را بار
تر و پرثوابتر است، دیگر این که وقتی مسلمانان از به  خوبی به مسلمان بھتر و پسندیده

آورند، در نشر  ھای پیامبر اجتماعی سعادتمند و پرعزت به دست می یشکاربستن فرما
بختی را در جھان انتشار  این تعالیم معلم دیگران خواھند شد، و ھمین اسباب نیک

 خواھد داد.



 

 

 

 

 

 

 

 

 حدیث سی و ششم

ن ريرةَ  عَ  :قالَ  ص النَّبِيِّ ، عنِ س أبي هُ

سَ َ�نْ مُؤْمِنٍ كُرَْ�ةً « ـسَ االلهُ َ�نـْهُ كُرَْ�ـةً مِـنْ كُـرَبِ يـَوْمِ  مَنْ َ�فَّ ْ�يَـا َ�فَّ  مِنْ كُرَبِ الدُّ
َ االلهُ عَليَهِْ فِي  َ عَلىَ مُعْسِرٍ �سَرَّ قِيَامَةِ، وَمَنْ �سَرَّ

ْ
خِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَـتَرَهُ  ال

ْ
ْ�يَا وَالآ االلهُ  الدُّ

ْ�يَا عَبدُْ فِي عَـوْنِ  فِي الدُّ
ْ
عَبدِْ مَا كَانَ ال

ْ
خِيـهِ، وَمَـنْ سَـلَكَ طَرِ�قًـا  وَالآخِرَةِ، وَااللهُ فِي عَوْنِ ال

َ
أ

ُ بِهِ 
َ

لَ االلهُ له نََّةِ، وَمَا اجْتمََعَ قَومٌ فِي َ�يتٍْ مِـنْ ُ�يُـوتِ االلهِ  يلَتْمَِسُ ِ�يهِ عِلمًْا سَهَّ
ْ
 الج

َ
 طَرِ�قًا إلِى

تهُْمُ  تلُْونَ كِتَابَ االلهِ وََ�تَدَارسَُونهَُ بيَنَْهُمْ إلاَِّ نزََلتَْ عَليَهِْمُ �َ  كِينَةُ، وغََشِيتَهُْمُ الرَّحْمَةُ، وحََفَّ السَّ
 بِهِ َ�مَلُهُ لمَْ  المَْلاَئَِ�ةُ 

َ
أ  .»بِهِ �سََبُهُ  �سُْرِعْ  وذََكَرَهُمُ االلهُ ِ�يمَنْ عِندَْه، وَمَنْ َ�طَّ

 )بهذا اللفظِ  مٌ مسلِ  رواه(
 ث:یترجمه حد

ھای  فرمود: ھرکس یکی از مشکل صروایت شده که پیغمبر  ساز أبوھریره 
ھای او را رفع  داری را در دنیا رفع کند خداوند در روز قیامت سختی و مشکل ایمان

کند، و کسی که بر بینوایی آسان بگیرد، خدای تعالی در دنیا و آخرت بر او آسان  می
پوشاند، و  کسی که مسلمانی را بپوشاند، خداوند او را در دنیا و آخرت میگیرد، و  می

گر برادرش باشد، و کسی که راھی را پیش  گر بنده است مادامی که او یاری خدا یاری
بگیرد که در آن جویای علم باشد، خدا بر او برکت علم، راھی را به سوی بھشت آسان 

ھای خدا گرد آیند (یعنی در یکی از مساجد)  انهای از خ سازد، ھرگاه مردمی در خانه می
ھایشان  ھای آن را به ھم بفھمانند، آرامش بر دل تا کتاب خدا قرآن را بخوانند و درس

و فرشتگان ایشان را دربر  ،گیرد آید و مھر و رحمت خدا ایشان را فرا می فرود می
و ھرکس کارش و کند،  گیرند، و خدا ایشان را در کسانی که نزد اوست یاد می می

 اندازد. افتادنش بشود نسبش او را به جلو نمی عملش موجب عقب
 مسلم در صحیح خود به این لفظ این حدیث را روایت نمود.
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 ث:یشرح حد
در این حدیث پیامبر اھمیت کمک به یکدیگر و فریادرسی ھمدیگر را بیان فرمود، و 

د برای یادکردن شرف و ھا و کمک ھرجا که کلمه مسلمان یاد شو در اجرای خوبی
احترام اوست که ھر احسانی نسبت به شخص مسلمان ثواب بزرگتر و بیشتری دارد، و 

 گرنه گشایش در کارھای بندگان خدا ھمه اجر دارد.

خدای تعالی  »إن االله كتب الإحسان علي كل شيء«در حدیث شریف بیان شد: 

در ھر جگر  »د حر، أجرفي كل كب«احسان و خوبی را بر ھمه چیز نوشت، و حدیث: 
ای ثواب است، منتھی با این تفاوت که  گرمی ثواب است، در احسان به ھر حیوان زنده

ثواب احسان به مسلمان از احسان به حیوان بیشتر است و احسان به حیوان از احسان 
 به کافران حربی و مردم موذی بھتر است:

 گاوان و خران باربردار
 

 به ز آدمیان مردم آزار 
 

دادن  سازی و انجام اھمیت کارگشایی و چاره صدر فرموده حضرت رسول الله 
نیازھایشان و سودرسانی به ایشان، چه به علم و چه به مال و چه به جاه و منصب و چه 
به نصیحت و پندگفتن و چه به راھنمایی و دلالت بر خیر و چه به کمک به مردم یا 

و یا دعای خیر در غیاب برادران باشد، روشن گری میان مردم  شدن و یا میانجی واسطه

سَ «فرمود.  گویند طوری  کسی که مایه نفس راحت کشیدن مسلمانی شود، می »مَنْ َ�فَّ

سَ َ�نْ مُؤْمِنٍ «بر او سخت گرفت که نفسش بند آمد.  کسی که مایه نفس به  »مَنْ َ�فَّ

کشیدن یعنی  راحتدر سختی، اگر مایه نفس به  »كُرَْ�ةً «کشیدن مسلمانی شود  راحت

ْ�ياَ«رفع سختی از غیر مسلمانی بشود، ھم اجر دارد.  ھای دنیا،  از سختی »مِنْ كُرَبِ الدُّ

سَ «مسلمان را آزاد کند، گره از کارش بگشاید، او را مددکاری و دستگیری کند.  َ�فَّ
قِياَمَةِ  االلهُ َ�نهُْ كُرَْ�ةً مِنْ كُرَبِ يوَْمِ 

ْ
ھای او را در روز قیامت  خداوند یکی از سختی »ال

توان چاره  ھا فی الجمله می دارد، و معلوم است که در این دنیا برای رفع سختی برمی
ای  کردن یا کار و یا غیره چاره جویی به مال یا جاه یا التماس و زاری اندیشید، زیرا چاره

 فرساست. ، سختی آن طاقتشود، اما در آخرت که دست آدمی از ھمه چیز تھی است می
نامی و آسایش و خوشی  دو نوع ثواب دارد: نیک ۀمعلوم است که ھرخوبی عاد

زندگی در دنیا که در این امر مؤمن و کافر مشترکند و ثواب اخروی از رضای خدا و 
آسایش روز قیامت و بھشت که اختصاص به مؤمنان دارد، در حقیقت نادان کسی است 
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مندی از  و نیکی توانا باشد و نکند، آنگاه ھم در این دنیا از بھره که در دنیا بر احسان
 شود و ھم در آن جھان از ثواب آن. ھا محروم می نعمت

فرساست و عرق مردم تا دھان بالا  در حدیث است که گرمای روز قیامت طاقت
ھا سال در یک جا جمع آمدن و حرارت  آید و معقول ھم ھست؛ زیرا خلایق میلیون می

جا و ایستادن یک روز آخرت، یعنی یک ھزار سال  چشیدن و تنگ  تاب از نزدیکآف
آورد، کسی که آسودگی آنجا را بخواھد، در این دنیا  معلوم است چه به روز مردم می

آورد، و عجب این است که در این دنیا کسی نیست که به  آسایش مردم را فراھم می
وردن نیاز مردم دست بردارد، در وقت نیاز دیگران نیاز نداشته باشد، کسی که از برآ

 کس خواھد ماند: خود بی
 کار درویش مستمند برآر

 

 که تو را نیز کارھا باشد 
 

َ عَلىَ مُعْسِرٍ « و کسی آسان بگیرد بر بینوایی به این که بدھی او را بخشید،  »وَمَنْ �سَرَّ
او را به احسانی شادان ساخت یا به او در برابر بدھکاریش فشار نیاورد یا در کار او برای 
برآوردن نیازش کوشید، و یا این که دانشمند بود در فتوی برای حل مرافعات خدمت 

َ االلهُ عَليَهِْ فِي «کرد  خِرَةِ  �سَرَّ
ْ

ْ�يَا وَالآ  گیرد. خداوند در دنیا و آخرت بر او آسان می »الدُّ

من أراد أن �ستجاب دعوته وتنكشف كر�ته «در حدیث است به رویت امام احمد: 
کسی که بخواھد دعایش به اجابت برسد و سختی از او برطرف  »فاليفرج عن معسر

 پدید آورد:باید گشایشی در کار بینوایان و فروافتادگان  شود، می
 خدا را برآن بنده بخشایش است

 

 که خلق از وجودش در آسایش است 
 

و کسی که مسلمانی را بپوشاند، به این که سرپازدن او را نادیده  »وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا«
گرفت، و یا این که پوشاک نداشت، او را لباس داد، و یا این که توانایی بر نکاح نداشت، 

دامن سازد، یا این که کار زشتی از او صادر شده بود، او  او را کمک کرد تا خود را پاک
به مردم شریف دارد؛ زیرا مردمی که حیا را کنار  را رسوا ننماید و ھمین ستر اختصاص

بگذارند و از زشتی ننگ نداشته باشند، پرھیزدادن مردم از آنان لازم است و ستر 
 شان جایز نیست. حال

�يْاَ«کسی که مسلمانی را بپوشاند  خداوند او را در دنیا و  »وَالآخِرَةِ  سَتَرَهُ االلهُ فِي الدُّ
آبرویی دیگری شد، خداوند قادر متعال آبروی او  انع از بیپوشاند، کسی که م آخرت می

 دارد. را دنیا و آخرت نگه می
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کسی که  »من ستر عورة أخيه المسلم، سترا� عورته يوم القيامة«در حدیث است: 
پوشاند، مقصود  عورت برادر مسلمانش را بپوشاند، خداوند عورت او را در روز قیامت می

ومن كشف عورة أخيه «آورد.  از عورت آنچه که ظاھرشدنش دل شخص را به درد می
و کسی که عورت برادر مسلمانش  »مسلم، كشف االله عورته حتي يفضحه بها في بيتهـال

سازد، به طوری که  یی او شود، خداوند عورت او را آشکار میرا آشکار کند و باعث رسوا
 او را رسوا کند.اش  در خانه

يا معشر من آمن بلسانه ولم «در حدیث است به روایت احمد و ابوداود و ترمذی: 
مسلم� ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عوراتهم ـيدخل الايمان في قلبه لا تغتابوا ال

. ای گروه مردمی که به زبان »تبع االله عورته يفضحه في بيتهتتبع االله عورته ومن ت
شان داخل نشده است، مسلمانان را غیبت مکنید و پشت  و ایمان در دل اند ایمان آورده

ھا را آشکار سازید؛ زیرا کسی که در  سر آنھا بدگویی مکنید که در صدد برآیید زشتی
را زشتی او  نش باشد، خداوند ھمآبرویی برادر مسلما صددجستن زشتی از دیگری و بی

 سازد. اش رسوا می کند و او را در خانه آشکار می
تواند سرمشق باشد، اگر  که ھمیشه می اند پیشینیان این امت دارای سیرتی بوده

گفت: خدایا دل این در  کرد و می دید رو به خدا می شخصی ناصالحی را در راه می
ترین مھربانان ھستی، از  و به بندگانت مھرباندست تو است و تو بر ھمه چیز توانایی 

 فضل و کرم و دریای رحمتت خواھانم او را به راه راست ھدایت فرمایی.
کرد که خدایا صلاح و  ھمان شخص ناصالح با دیدن شخص صالح رو به خدا می

خواھم برای او در تقوی و صلاحش برکت  ای، از تو می تقوی را نصیب او ساخته
 ت دعای او را شامل حال من بگردانی.بیندازی و برک

کردند، و  و با این طریق صالح و ناصالح ھمه نسبت به ھمدیگر دعای خیر می
فروخت، و ھیچکدام در صدد گزند  گاه شخص صالح بر شخص دیگری فخر نمی ھیچ

آمدند، این بود که دنیایی از سعادت و آسایش فراھم کردند که ھمه در  ھمدیگر برنمی
 بخت زیستند. نیک آن آسوده و

در واقع اثر فرمایشات پیغمبر ھمیشه به قوت خود باقی است، رسول الله فرمود: 

عَبدِْ مَا«
ْ
عَبدُْ فِي عَوْنِ دامَ وَااللهُ فِي عَوْنِ ال

ْ
خِيهِ  ال

َ
رسان بنده است تا وقتی که  و خدا یاری »أ

گر برادرش باشد، ھرگاه شخص به کمک برادر خود بشتابد، از کمک و یاری  بنده یاری
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ور شده است، و معلوم است کمک آدمی در برابر کمک خدا قابل  خدای توانا بھره
 مقایسه نیست.

م و عمل را باھم یافته پیغمبر اسلام بودند و عل صدر اسلام مردانی دارد که تعلیم
از دوشیدن گوسفند نیازمندان در روزگار خلافت  سداشتند. ابوبکر صدیق  ھمراه می

گرفتن خوراک برای پیرزنان و جاروکردن  از بدوش سخود باک نداشت. عمر فاروق 
کرد، سرپرستی یتیمان و تعھد و وارسی افتادگان ھمیشه جلو  شان خودداری نمی منزل

داد، تھیه  ذو النورین در ھربار که رسول الله دستور جھاد می چشم ایشان بود. عثمان
خود و اھل بیتش  سشد. علی مرتضی  قسمتی از وسایل و مصرف آن را متعھد می

ساختند و با طعام خود یتیم و فقیر و اسیر را خوشنود  چند شبانه روز با گرسنگی می
کرد، این  اه خدا انفاق میکاروان را با بارش در ر سساختند. عبدالرحمن پسر عوف  می

یافتگان قرآن و سنت نمونه زنده مسلمان واقعی  ھا افراد دیگر از تعلیم راد مردان و ده
 شان را بشمارد. تواند محاسن بودند که قلم نمی

ُ بهِِ «فرمود:  صحضرت رسول الله 
َ

لَ االلهُ له  وَمَنْ سَلكََ طَرِ�قًا يلَتْمَِسُ ِ�يهِ عِلمًْا سَهَّ
نََّةِ طَرِ�قًا 

ْ
 الج

َ
و ھرکسی که ر اھی را که در آن دانش بجوید پیش بگیرد، و علم را  »إلِى

برای خدا و به قصد عبادت او به دست آورد، خداوند توانا به احترام این علم راه بھشت 
رساند که اگر رسیدن به بھشت برای نیکوکاران  سازد، این عبارت می را بر او آسان می

ھا باشد، رسیدن به بھشت برای طالبان علم بدون  و دشواری دیگر پس از تحمل مشاق
 ھا میسر است. آن زحمت

از حدیث دانسته شد که جزاء عادتاً از جنس عمل است، چنانکه در این حدیث 
کردن سختی در روز  کردن سختی از مسلمانان با تنفس و نیست تنفیس و نیست

دھکار بینوا برابر است با گرفتن طلب کار بر ب قیامت برابر شده است، و آسان
گرفتن خدا بر او، و ستر و پوشیدن عورت مسلمان را به ستر خداوندی بر او در  آسان

کردن راه بھشت بر او مجازات  دنیا و آخرت ثواب داد، و گرفتن راه علم را به آسان
 نمود.

کسی که به علم خود  »من عمل بما علم اورثه االله علم مالم يعلم«در حدیث است: 
رساند که آن را فرا نگرفته است. و معلوم است  عمل کرد، خدای توانا او را به علومی می
نامی و زیادشدن بصیرت در علوم دیگر است، و  که عمل به علم وسیله پیشرفت و نیک
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آوردن رضای او تعالی تنھا از طریق علم  پیدا است که شناسایی خدای متعال و به دست
 میسر است.

را که مایه سعادت دنیا و آخرت است، بھره دانشمندان ساخت و  خداوند ترس خود

مَا َ�ۡ ﴿فرمود:  َ ٱ َ� إِ�َّ ِ  مِنۡ  �َّ ْۗ لۡ ٱ عِبَادِه ؤُا در حقیقت دانشمندانند که از « .]٢٨[فاطر:  ﴾عُلََ�ٰٓ

. فضایل علم و مزایای آن در دین اسلام خیلی بیشتر از آن است که در »ترسند خدا می

َ�تلْوُنَ  وَمَا اجْتمََعَ قوَمٌ فِي َ�يتٍْ مِنْ ُ�يوُتِ االلهِ «چنین کتاب مختصری گنجانده شود. 
كِينةَُ، وغََشِيتَهُْمُ  كِتاَبَ االلهِ وََ�تدََارسَُونهَُ بيَنَْهُمْ إلاَِّ نزََلتَْ عَليَهِْمُ  تهُْمُ  السَّ الرَّحْمَةُ، وحََفَّ

قرآن کتابی است که رحمت و نور و درمان  .»وذََكَرَهُمُ االلهُ ِ�يمَنْ عِندَْه المَْلاَئَِ�ةُ 
شود و حتی تلاوت  ھا است، اما متأسفانه مدتی است که از انوار قرآن استفاده نمی سینه

بختی در  دستورالعمل نیککلام الله ھم از دست رفته است، و این کتاب آسمانی که 
نمایاند که  شود، و این طور می زندگی دنیا و آخرت است، فقط برای مردگان خوانده می

و قرآن  اند مرده اند، داده کردند و زبان را به تلاوت آن جلاء می آنان که به قرآن عمل می
قرآن را ترک اکنون باید به یاد آنان خوانده شود، و یا این که بگویند زندگان مسلمانان 

 باشد که خواندن آن رحمتی برای مردگان به بار آورد. اند، کرده
در قرآن از مھجوری آن است، و خدای توانا در جواب شکایت  صفریاد پیغمبر 

َ�رَٰبِّ  لرَّسُولُ ٱوَقاَلَ ﴿شان به قرآن چنین بیان فرمود:  اعتنایی پیغمبر از دست کفار و بی
ْ ٱإنَِّ قَوِۡ�  َذُوا  ،گفت پیغمبر: ای پرودرگار من« .]٣٠[الفرقان:  ﴾مَهۡجُورٗ� لۡقُرۡءَانَ ٱذَا َ�ٰ  �َّ

 . ھمین فریاد امروز تازه شده است.»اند  قوم من به حقیقت این قرآن را ترک گفته
وفایی نکنند و  خداوند بصیرتی به مسلمانان بدھد که نسبت به قرآن تا این حد بی

 بِهِ َ�مَلهُُ لمَْ «: صبدانند که دین اسلام دین عمل است، چنانکه فرمود 
َ
أ  �سُْرِعْ  وَمَنْ َ�طَّ

 .»بِهِ �سََبُهُ 
إن أوليائي من�م «در این حدیث است که حضرت رسول به آل بیت خود فرمود: 

در حقیقت دوستان من از بین شما پرھیزگاران ھستند، تنھا نسبت به آل  »متقونـال
 بیت کافی نیست، باید پرھیزگاری با آن ھمراه باشد.

ترین مردم  محققاً نزدیک »متقونـإن أو� الناس بي ال«در روایت اما احمد و حاکم: 

کردارھای خود  »اب�مإئتو� بأعمال�م لا تأتو� بأ�س«به من پرھیزگارانند. و فرمود: 
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آورید. در حدیث صحیح  را با خود به نزد من آرید، نسب ھای خود را به نزد من می

دوستان من خدای  »مؤمن�ـإن ولي االله تعالي وصالحوا ال«بخاری و مسلم آمده که 
تعالی و صاحبان مؤمنان است، ھرگاه شرف نسب و شرف عمل ھمراه باشد، مایه 
شایستگی است. اما نسب بدون عمل ارزشی نخواھد داشت، و عاقل کسی است که 
فرموده پیغمبر را چراغ راه قرار دھد و عمل را مایه رضای خدا و بر طریق محمد 

 قرار دھد. صمصطفی 
 حیح مسلم به ھمین لفظ ثابت است).(این حدیث در ص



 

 

 

 

 

 

 

 

 حدیث سی و هفتم

ولِ االلهِل ابنِ عبَّاسٍ  عن سُ نْ رَ كَ وتَعالى قالَ  ص ، عَ بَارَ هِ تَ نْ ربِّ ويهِ عَ رْ  :فِيما يَ

يِّئَاتِ، ُ�مَّ « سََناَتِ وَالسَّ
ْ
َ ذَلكَِ؛ َ�مَنْ هَمَّ بِحسََنةٍ فلَمَْ َ�عْمَلهَْا كَتبَهََا  إنَِّ االلهَ كَتبََ الح َّ��َ

 سَبعِْمِائةَِ  عِندَْهُ حَسَنةًَ كَامِلةًَ، وَ�نِْ هَمَّ بِهَا َ�عَمِلهََا كَتبَهََا االلهُ  االله
َ

عِندَْهُ عَشْرَ حَسَناَتٍ إلِى
ضْعَافٍ كَثَِ�ةٍ،

َ
 أ

َ
كَامِلَةً، وَ�نِْ  لمَْ َ�عْمَلهْا كَتبَهََا االلهُ عِندَْهُ حَسَنةًَ وَ�نِْ هَمَّ �سَِيِّئَةٍ فَ  ضِعْفٍ إلِى

. فنَظُر يا أخي، وفقنا االله و�ياّك إلى عظيمِ لطفِ »وَاحِدَةً  هَمَّ بِهَا َ�عَمِلهََا كَتبَهََا االلهُ سَيِّئةًَ 
وقوله (كاملة) للتأ�يد االلهِ تعالي وتأمّلْ هذهِ الألفاظَ وقولُه (عندهُ) إشارةٌ إلى الإعتناءِ بِها 

وشدة الاعتناء بها وقال في السيئّة التى همَّ بها ُ�مَّ تر�ها: كتبَها االله عندهُ حسنةً كاملةً 
فأ�دها بِ�املةٍ و�ن عملها كتبها سيِّئة واحدة، فأ�د تقليلها بوِاحدةٍ ولم يؤ�دها 

صي ثناء عَليه، و�ا
ُ

 الله التوفيق.بِ�امِلةٍ ِ� الحمدُ والمنّةُ سبحانه لا �
 )ومسلمٌ في صحيحيهما بهذهِ الحروفِ  یُّ رواهُ البخار(

 ث:یترجمه حد

 و او از پروردگار تبارک و تعالی روایت صاز رسول الله  بعبدالله بن عباس 
ھا را نوشته است، پس از آن این عبارت را  ھا و بدی کند که فرمود: خدا خوبی می

آن را انجام ندھد، خدای تعالی نزد خودش توضیح داد، پس کسی که قصد خوبی کند و 
نویسد، و اگر قصد خوبی کرد و آن را انجام داد، خدای تعالی  آن را یک خوبی کامل می

نویسد، و اگر قصد  نزد خودش ده خوبی تا ھفتصد برابر تا چند برابر بسیار برای او می
نویسد،  کامل می بدی کرد و آن را انجام نداد، آن را خدای تعالی نزد خودش یک خوبی

نویسد. این  و اگر قصد بدی کرد و آن را انجام داد، خدای تعالی آن را یک بدی می
 حدیث را بخاری و مسلم در صحیح خود به ھمین لفظ روایت نمودند.

پس بنگر ای برادرم! خدای تعالی ما و شما را به سوی لطف عظیم خود توفیق دھد، 
نویسد نزد خودش) اشاره است به  (میاش  ودهھا تأمل کن و فرم و خوب در این لفظ
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لفظ کامله برای تقویت و تأکید عبارت و  »كَامِلةًَ  حَسَنةًَ «اش  اھمیت آن و فرموده
بسیاری اھمیت آن است، و در باره کار بدی که قصد کند ولی آن را انجام ندھد، 

نویسد و خوبی را به کلمه کامل مورد  فرمود: خدای تعالی نزد خود یک خوبی کامل می
تن بدی به گرف نویسد و کم تأکید قرار داد، و اگر بدی را انجام دھد، آن را یک بدی می

مؤکد نفرمود، پس خدا را حمد و منت » کامل«یک را محقق ساخت و بدی را به کلمه 
توانیم برشماریم و توفیق و کامیابی در  است سبحانه و تعالی که ستایش او را نمی

 ھا به یاری خدای تواناست. طاعت
 ث:یشرح حد

از  صالله در این حدیث پیامبر بھترین مژده نھفته است، ھر حدیث که رسول 
نامند، خدای متعال خوبی و  می» قدسی«پروردگار تعالی روایت نمود، آن را حدیث 

کردن اگرچه عملاً انجام نگیرد، به  بدی را نوشت، منتھی با این تفاوت که قصد خوبی
شود، و اگر قصد بدی شود و عملاً انجام نگیرد، بدی نوشته  یک حسنه نوشته می

شود، اما  ای برایش نوشته می عملاً انجام بدھد، حسنهشود، اگر شخص خوبی را  نمی
 شود. اگر بدی را عملاً انجام داد، یک بدی نوشته می

ٓ ﴿در قرآن آمده است:  ۖ  عَۡ�ُ  ۥفلَهَُ  سَنةَِ �َۡ بٱِ ءَ مَن جَا مۡثَالهَِا
َ
ھرکس « .]١٦٠[الأنعام:  ﴾أ

ٓ ﴿. »خوبی کند ده برابر آن ثواب دارد يّئِةَِ بٱِ ءَ وَمَن جَا و ھرکس « ﴾مِثۡلهََا إِ�َّ  زَىٰٓ فََ� ُ�ۡ  لسَّ

شود و  . یعنی یک بدی یک بدی حساب می»شود مگر برابر آن بدی کند، جزاء داده نمی
شود و ثواب ده خوبی دارد،  عقوبت یک بدی دارد، و یک خوبی ده خوبی نوشته می

 دادن حداقل ثواب است. البته خوبی به ده برابر ثواب

ثلَُ ﴿بقره خداوند فرموده است:  ۀسور ۲۶۱ ۀدر آی ِينَ ٱمَّ مۡ  �َّ
َ
 سَبيِلِ  ِ�  َ�لٰهَُمۡ ينُفقُِونَ أ

ِ ٱ َّ� �
َ
ُ وَٱ حَبَّةٖ�  مِّائْةَُ  سُ�بُلةَٖ  ُ�ِّ  ِ�  سَنَابلَِ  سَبۡعَ  بَتَتۡ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أ َّ�  ٓ ۚ يَُ�عٰفُِ لمَِن �شََا  ﴾ءُ

کنند، مانند یک دانه  را در راه خدا انفاق می ھایشان مثال ثواب مردمی که مال« .]٢٦١[البقرة: 
گندمی است که کاشته شود و بروید و ھفت خوشه برآورد و در ھر خوشه یک صد دانه باشد 
که در این حال یک دانه به ھفتصد دانه و یک عمل خیر به ھفتصد برابر ثواب پاداش داده 

 .»افزاید شود و خداوند برای ھرکس بخواھد چندین برابر می می
وقتی که این آیه نازل شد، رسول الله گفت: پروردگارا! ثواب امت مرا بیفزای، و این 

ضْعَافاً كَثَِ�ةً ﴿آیه نازل شد: 
َ
َ قرَضًْا حَسَنًا َ�يُضَاعِفَهُ َ�ُ أ يِ ُ�قْرضُِ ا�َّ  ﴾مَنْ ذَا ا�َّ



 شرح اربعین نووی  ٢٢٢

 

نباشد و از مال  کیست که آن قرض نیکویی به خدا بدھد( به این که در آن ریا« .]٢٤٥[البقرة: 

. (مالی که خدا »حرام نباشد) تا خدا چندین برابر به او پاداش بدھد و آن را برایش زیاد کند
 ھا برابر پس دھد). عطا فرموده به قرض بخواھد و میلیون

ای که چنین قرضی را ندھد و با مردنش مال را از دست بدھد، نه  دیوانه است بنده
آن. وقتی که این آیه نازل شد، حضرت رسول الله  چند برابرش را بیابد و نه عوض

ونَ ٱإِ�َّمَا يوَُ�َّ ﴿فرمود: پروردگارا! ثواب امتم را بیفزای، و این آیه نازل شد:  ُ�ِٰ  ل�َّ
جۡ 

َ
گیرند و به تمامی  شان را بدون حساب می شکیبان ثواب« ]١٠[الزمر:  ﴾حِسَاب بغَِۡ�ِ  رَهُمأ

 .»شود به آنھا داده می
این حدیث در صحیح ابن حبان است، امام احمد از ابوھریره روایت کرد که رسول 

ألفى ألف «رساند:  فرمود: خداوند پاداش خوبی را به دو میلیون خوبی می صالله 
 .»حسنة

 مِن وَُ�ؤۡتِ  يَُ�عِٰفۡهَا �ن تكَُ حَسَنَةٗ ﴿ای از قرآن را خواند:  پس از آن أبوھریره آیه
نهُۡ  ُ جۡرًا �َّ

َ
فرماید، از نزد  و اگر خوبی باشد، خدا آن را چند برابر می« .]٤٠[النساء:  ﴾عَظِيمٗا أ

فرماید: ثواب بسیار بزرگ چه  . و گفت وقتی که خدا می»دھد خود ثواب بسیار بزرگ می
شود یا نه؟ بعضی از علماء  تواند مقدار آن را بداند؟ و آیا بدی چند برابر می کسی می

 شود. کردن به چند برابر نوشته می ر ماه رمضان گناهبرآنند که د

يِّئاتُ تضُاعفُ في رمضان«در دو حدیث که إسنادشان به ثبوت نرسیده:   »السَّ
ای  شود، و امام احمد و اسحق بن راھویه و عده عقوبت گناھان در رمضان چند برابر می

 .اند  از علماء گناه در مکه معظمه را مضاعف دانسته
و  ۳۰شود، مثل آنچه که در آیه  گاھی بدی گناه به حسب فاعل آن چند برابر می

ٓ ﴿سوره احزاب است:  ۳۱   �َِّ�ِّ ٱ ءَ َ�نٰسَِا
ۡ
بَيّنَِةٖ  بَِ�حِٰشَةٖ  مِنُ�نَّ  تِ مَن يأَ  لهََا يَُ�عَٰفۡ  مُّ

� ضِعۡ  عَذَابُ لۡ ٱ ِ ٱوََ�نَ َ�لٰكَِ َ�َ  فَۡ�ِ ِ  نُ�نَّ مِ  َ�قۡنُتۡ  ۞وَمَن ٣٠��سَِ�ٗ  �َّ  وَرسَُوِ�ۦِ ِ�َّ
ٓ  َ�لٰحِٗا مَلۡ وََ�عۡ  جۡرَهَا نُّؤۡتهَِا

َ
َ�ۡ�ِ  أ ۡ�تَ  مَرَّ

َ
ای «. ]٣١-٣٠[الأحزاب:  ﴾كَرِ�مٗا قٗالهََا رزِۡ  ناَدۡ وَأ

شود و این چند  زنان پیغمبر! ھریک از شما کار زشتی انجام دھد، برای او عذاب دو برابر می
آسانی است، (یعنی ھر زنی که نور نبوت و صحبت پیغمبر او برابرساختن عذاب نزد خدا کار 

را از زشتی باز ندارد، عذابش که چند برابر شود، بازھم آسان بر او گرفته شده است) و ھریک 
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از شما که مطیع خدا و پیغمبرش باشد و کار شایسته انجام دھد، ثوابش را به دو برابر به او 

 .»رایش آماده ساختیمای را ب دھیم و روزی بزرگوارانه می
در باره آل بیت ھمین نظر را داشت که چون به  سعلی بن الحسین زین العابدین 

پیغمبر نزدیک ھستند، اگر بازھم قرابت پیغمبر مانع ایشان از گناه نشود، کیفر 
 شان دو برابر کیفر باقی مردم است. گناه

علم االله منه انه قد إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فلم يعملها ف«در حدیث است: 
کسی که قصد خوبی کند و آن را به انجام  »أشعر قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة

نرساند و خدا دانست که او تصمیم برآن گرفته و برای انجام آن حرص داشته، یک 
 شود. خوبی برای او نوشته می

انجام آن  آید که مقصود از خاطره خوبی عزم ھمراه با تصمیم بر از این حدیث برمی
است که ثواب یک حسنه دارد، وقتی که نیت و قصد خوبی ھم یک حسنه نوشته 

شود، محروم کسی است که نیت و قصد خود را بر خوبی قرار ندھد، و در حدیث  می

نیت مؤمن از  »منافق خ� من نيتهـمؤمن خ� من عمله وعمل الـنية ال«طبرانی است: 
ت او بھتر است. مؤمن ھزارھا قصد و نیت خیر کردارش بھتر است و عمل منافق از نی

رسد و بر ھمه آنھا ثواب دارد، منافق ھزارھا نیت بد  دارد که عمر او به ھمه آنھا نمی
 رسد. دارد که عمل او به ھزار و یک نیت او نمی

إنما الدنيا لأر�عة نفر: عبد رزقه االله مالا وعلما وهو يتقي فيه ر�ه «در حدیث است: 
دنیا برای چھار کس است:  »منازلـه و�علم الله فيه حقا فهذا بأفضل الو�صل فيه رحم

ای که خداوند مال و علم را روزی او فرمود، پس او در مال خود پروای خدا را  بنده
شناسد و  آورد و حق خداوندی در مال خود را می پیشه کند و صله ارحام را به جا می

 ھاست. این در بالاترین منزل

الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية فيقول: لو أن لي مالا لعملت وعبد رزقه ا«
ای که خداوند علم را روزیش فرمود و مال  و بنده »بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء

گوید اگر مال داشتم، مانند فلان کارھای خیر  نیت است و می را به او نداد، و او راست
تش ثواب دارد و ھردو در ثواب یکسانند، (در ثواب دادم، پس او به حساب نی انجام می

اصل عمل یکسان است، اما در چند برابرشدن ثواب عمل یکسان نیستند، زیرا از دومی 
 عملی انجام نگرفته است).
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وعبد رزقه مالا ولم يرزقه علما فهو يتخبط في ماله بغ� علم لا يتقي فيه ر�ه ولا «
ای که خداوند مال را  و بنده »منازلـفهذا بأخبث اليصل رحمه ولا يعلم فيه الله حقا، 

روزی او فرمود و علم را به او نداد، پس او در مال خود بر پایه جھل و نادانی و 
ترسد و نه صله ارحام را به جا  کند، نه در مال خود از خدا می سرگشتگی کار می

بدترین شناسد، و این شخص در  آورد و نه برای خدا در مال خود حقی می می
 ھاست. منزلت

وعبد لم يرزقه االله مالا ولا علما وهو يقول أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان وهو «
ای که خدا چیزی روزیش نساخت، نه مال به او داد و نه  و بنده »بنيته فوزرهما سواء

گوید: اگر مال داشتم، مانند فلان کس به خشک مغزی و بدعملی  علم، و او می
 و به حساب نیتش گناه دارد و این دو در گناه و کیفر یکسانند.پرداختم، ا می

خداوند تعالی میان کسانی که عذر دارند و کسانی که معذور نیستند فرق گذاشته، 

لَ ﴿نساء:  ۀسور ۹۵ ۀو در آی ُ ٱفضََّ ۡ ٱ �َّ مۡ  مَُ�هِٰدِينَ ل
َ
نفُسِهِمۡ  َ�لٰهِِمۡ بأِ

َ
ۚ  َ�عٰدِِينَ لۡ ٱ َ�َ  وَأ  دَرجََةٗ

ُ ٱ وعََدَ  وَُ�ّٗ  � �ُۡ ٱ �َّ خداوند مجاھدین را که در راه «ذکر شده است،  .]٩٥[النساء:  ﴾سَۡ�ٰ
ھای خود جھاد کنند، بر کسانی که عذر بیماری و یا غیر آن مانع  ھا و جان خدا به مال

شان چه آنھایی که به  ای برتری داد و خداوند به ھمه شان به جھاد شد، درجه از رفتن
 .»وعده بھشت عنایت فرمود اند، آنھایی که معذور بوده و نرفته جھاد رفته و چه

لَ ﴿ ُ ٱوَفَضَّ ۡ ٱ �َّ جۡ  َ�عِٰدِينَ لۡ ٱَ�َ  مَُ�هِٰدِينَ ل
َ
و خداوند « .]٩٦ - ٩٥[النساء:  ﴾عَظِيمٗا رًاأ

مجاھدان را بر کسانی که نشستند و به جھاد نرفتند و عذری نداشتند، برتری و ثواب بسیاری 

 .»عطا فرمود
ھایی که از فضل خدای تعالی نیت کار خیر ثواب دارد، ھرگاه نیت جزم باشد  درجه

و موانع او را از اجرای آن باز دارد، و این نیت مانند عمل است در اصل ثواب بدون چند 
برابری آن. ھرگاه نیت خوبی باشد، بدون جزم و تصمیم برآن ھم ثواب دارد، و این 

گناه کیفر دارد ھرگاه قصد جازم داشته باشد،  ثواب نیت است فقط و نیت و قصد
 منتھی موانعی جلو آید و نتواند، این قصد در حکم عمل است و کیفر دارد.

ھرگاه قصد گناه باشد، اما تصمیم برآن نباشد، قصد گناه در دل خطور کند و بگذرد 
فکری اکثر ھای  شود، اما نگرانی و ناراحتی و برآن تصمیم نگیرد، گناه بر او نوشته نمی

 گوید: ھای است، سعدی می مولود چنین نیت
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 نکوکاری از مردم نیک رای
 

 نویسد خدای یکی را به ده می 
 

 تو نیز ای پسر در کسی یک ھنر
 

 ببینی، زده عیبش اندر گذر 
 

گذشتیم، جھان را بر خود دوزخ  اگر ما بشر در برابر ده ھنر از یک عیب می
نویسد و قصد بدی را  تواناست که قصد خوبی را میساختیم، این فضل خدای  نمی
نویسد، مقصود از عمل بد ھیچگاه گناھان  نویسد و عمل بد را فقط یک بدی می نمی

 کبیره نیست، زیرا کبایر حدود و کیفرھای آن مشخص است.
با این حال، مرد کسی است که این ھمه افزایش ثواب در کارھای نیک بتواند 

بپوشاند، و عاقل کسی است که کاری نکند که آن ھمه ثواب خوبی، ھای او را  بدی
 ھایش برابری کند، بازھم فضل خدا تا چه حد است: بازھم نتواند با بدی

 کرم بین و لطف خداوندگار
 

 گنه بنده کرده است و او شرمسار 
 

پذیرد و به  رحمت خدای تعالی تا چه حد است که به روز توبه بدکاران شب را می
 توبه بدکاران روز را.شب 

خلاصه بدبخت کسی است که رو به خدا نیاورد و خود را از رحمت بیکرانش 
 محروم سازد.

 عزیزی که ھرگاه ز درش سر بتافت
 

 بھر در که او رفت، عزت نیافت 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 هشتم وحدیث سی 

ريرةَ  نْ أبي هُ : قالَ رسولُ االلهِ سعَ  :ص قالَ

 قَالَ: مَنْ عَادَى لِي «
َ

ءٍ  إنَِّ االلهَ َ�عَالى َّ َ�بدِْي �شَِيْ رَْبِ وَمَا َ�قَرَّبَ إلِيَ
ْ
 وَلِيًّا َ�قَدْ آذَ�تْهُُ باِلح

ا اْ�تَرضَْتهُُ عَليَهِْ، وَلاَ يزََالُ َ�بدِْي َ�تقََرَّبُ  َّ مِمَّ حَبَّ إلِيَ
َ
َّ بِالنَّوَافلِِ حَ  أ حْببَتْهُُ إلِيَ

َ
حِبَّهُ، فإَذَِا أ

ُ
تىَّ أ

ي ُ�بصِْرُ بِهِ، وَ�َدَهُ الَّتِي  كُنتُْ سَمْعَهُ  ِ
َّ

هُ الذ ي �سَْمَعُ بهِِ، وََ�صَرَ ِ
َّ

َ�بطِْشُ بهَِا، وَرجِْلهَُ الَّتِي  الذ
لَِ� 

َ
�ُِ�يذَنَّهُ  َ�مْشِي بهَِا، وَلئَِنْ سَأ

َ
�ُعْطِينََّهُ، وَلئَِنِ اسْتعََاذَِ� لأ

َ
 .»لأ

 )رواه البخاريُّ (
 ث:یترجمه حد

فرمود: خدای تعالی فرموده:  صروایت شده که گفت: رسول الله  ساز ابوھریره 
کنم  ھرکس با کسی که با من دوستی دارد دشمنی کند، پس من با او اعلان جنگ می

به من نزدیکی نجست، و ام  تر از آنچه بر او فرض کرده داشتنی و بنده با چیزی دوست
ھای طاعت تا این که عاقبت او  سازد، به زیادتی خود را به من نزدیک میام  بندهھمیشه 

شنود و  شوم که با آن می را دوست دارم، وقتی که دوستش داشتم، شنوایی او می
رود،  کند و پایش که برآن راه می بیند، و دست او که با آن کار می بینایی او که به آن می

دھم، و ھرآینه اگر به من پناه بیاورد او  بخواھد، به او میو ھرآینه که اگر از من چیزی 
 آورم، (بخاری روایت کرده). را در پناه خود می

 ث:یشرح حد
ترین حدیث در باره عظمت مقام دوستان خداست،  در حدیث صحیح بالا که شریف

 لِي مَنْ عَادَى «نماید که خداوند فرمود:  از الله تعالی روایت می صحضرت رسول الله 
رَْبِ 

ْ
 .»وَلِيًّا َ�قَدْ آذَْ�تُهُ باِلح

َ�ٓ ﴿یونس:  ۀسور ۶۲ ۀدر آی اند، در قرآن دوستان خدا معرفی شده
َ
وۡ  إنَِّ  �

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِ�اَ َّ� 

گاه باشید که دوستان خدا نه ترسی « .]٦٢ونس: ی[ ﴾زَنوُنَ َ�ۡ  هُمۡ  وََ�  هِمۡ عَليَۡ  فٌ َ� خَوۡ  آ
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، ترسی بر دوستان خدا نیست، زیرا خدای توانا خود »شوند برایشان است و نه نگران می
در دفاع از ایشان را به عھده گرفته است، و نگرانی برایشان نیست، زیرا اعتمادشان بر 

 .اند  خدای توانا طوری است که دل را از اندوه فارغ ساخته

ِينَ آمَنُوا وََ�نوُا َ�تَّقُونَ ﴿و آیه بعد آن:  نی که ایمان آوردند و کسا« .]٦٣ونس: ی[ ﴾٦٣ا�َّ

دارِ پرھیزگار دوست خداست، در سنن ترمذی  . پس ھر ایمان»پرھیزگاری را پیشه نمودند

االله االله في أصحابي. لا تتخذوهم «و غیر آن روایت شده که حضرت رسول الله فرمود: 
د از خدا بترسی »غرضا. فمن آذاهم، فقد آذا�، و من أذا� فقد أذي االله، يوشك أن يأخذه

در حق اصحاب من! ایشان را نشان آزردن قرار مدھید، زیرا ھرکس اصحاب مرا آزرد، 
مرا آزرده است، و کسی که مرا آزرد، خدا را آزرده است، و کسی که خدا را آزرد، 

 نزدیک است که خدا از او انتقام بگیرد.
مسلمانی رود ھیچ مسلمانی باعث آزردن اصحاب پیغمبر بشود، زیرا اگر  گمان نمی

ھست، از اصحاب پیغمبر به جمع مسلمانان رسیده است، قرآن و حدیث و دستورھای 
عملی اسلام ھمه به وسیله صحابه و یاران پیغمبر به مسلمانان رسیده است، در راه 
خدا ایشان جھاد کردند، جان و مال و فرزند را آنھا در راه خدا قربانی نمودند، چگونه 

 مان است و به یاران پیغمبر بد بگوید؟.ممکن است کسی بگوید مسل
 اند:  کنندگان با خدا و پیغمبر سه گروه معرفی شده در قرآن جنگ

یکم: کسی که با دوستان خدا دشمنی کند، چنانکه در حدیث بالا یاد شد که بر 
دوستان خدا ترس و اندوه نیست، کسی که مایه ترس دوستان خدا شود و آنان را 

 دستور خدا عمل کرده و جنگ خدا با او را بر خود روا داشته است. اندوھگین سازد، خلاف
دوم رباخواران: زیرا خدای تعالی در باره رباخواران پس از این که آنان را از 

ْ  فإَنِ لَّمۡ ﴿رباخواری منع کرد، فرمود:  ْ  َ�فۡعَلوُا ذَنوُا
ۡ
ِ ٱ مِّنَ  ِ�رَۡبٖ  فَأ [البقرة:  ﴾ۖۦ وَرسَُوِ�ِ  �َّ

رباخواری خودداری نکردید، پس بدانید که به جنگ با خدا و پیغمبرش  اگر از« .]٢٧٩

 .»اید هبرخاست

مَا جََ�ٰٓ ﴿مائده:  ۀسور ۳۳ ۀ: آیسوم راھزنان ْ إِ�َّ ِينَ ٱ ؤُا َ ٱُ�اَرُِ�ونَ  �َّ  ﴾ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ
جنگند،  میکنند و با خدا و پیغمبرش  جزای آنانی که راھزنی می«فرماید:  می .]٣٣[المائدة: 

 تا آخر آیه... »این است که کشته شوند یا به دار زده شوند
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 ۀسور ۳۴ ۀدوستان خود را معرفی کرد که پرھیزگارانند، در آی لأگفتیم خدای 

 ٓۥ إنِۡ ﴿انفال آمده است:  وِۡ�اَؤُٓهُ
َ
ۡ ٱإِ�َّ  أ دوستان خدا نیستند، مگر «. ]٣٤[الأنفال:  ﴾مُتَّقُونَ ل

ءٍ وَمَا «. »پرھیزگاران َّ َ�بدِْي �شَِيْ ا اْ�تَرضَْتهُُ عَليَهِْ  َ�قَرَّبَ إلِيَ َّ مِمَّ حَبَّ إلِيَ
َ
ام خود را  و بنده »أ

 دادن آنچه بر او فرض کردم. به من نزدیک نساخت، به کاری که بھتر باشد از انجام
شمارد، دوستان خدا ھمیشه  در این حدیث صفات دوستان خود را می لأخدای 

حِبَّهُ  وَلاَ يزََالُ َ�بدِْي َ�تَقَرَّبُ «مواظبت دارند.  برآنچه خدا فرمود،
ُ
َّ بِالنَّوَافلِِ حَتىَّ أ و  »إلِيَ

ھای زیاده بر  سازد، به نوافل طاعات و سنت ھمواره بنده من خود را به من نزدیک می
 کوشد تا جایی که من او را دوست بدارم. فرض، و در زیادکردن نوافل طاعات می

ھای طاعات مایه محبت خدای تعالی  شود که کوشش در زیادتی می از اینجا دانسته
سازد،  کنند که آنان را به خدا نزدیکتر می شود، دوستان خدا ھمیشه کارھایی می می

کنند که پیوسته آنان را از خدای تعالی دورتر  ھمانطور که دشمنان خدا کارھایی می
 سازد.

یه دوستی با خداست، و مداومت و معلوم گشت که ادای فرایض و ترک محرمات ما
 ۀسور ۱۹ ۀبر نوافل مایه زیادشدن دوستی و محبت خدای تعالی است، در قرآن در آی

. و در »سجود کن و به خدا نزدیک شو« .]١٩[العلق:  ﴾َ�بِ�ۡ ٱوَ  �وَ ﴿علق آمده: 

ترین حالت  نزدیک »أقرب ما ي�ون العبد من ر�ه وهو ساجد«حدیث صحیح است: 
بنده به پروردگار موقعی است که سر به سجود نھاده باشد، و محبت خدا را در پیروی 

 قرار داد. صپیغمبر 

َ ٱ ُ�بُِّونَ  كُنتُمۡ  إنِ قلُۡ ﴿فرماید:  آل عمران می ۀسور ۳۱ ۀدر آی  ببُِۡ�مُ ُ�ۡ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ
ُ ٱ دارید، پس از من پیروی کنید تا خدا شما  میبگو: اگر خدا را دوست « .]٣١[آل عمران:  ﴾�َّ

 .»را دوست بدارد

ِ�  فَ فَسَوۡ ﴿مائده آمده است:  ۀسور ۵۴ ۀدر آی
ۡ
ُ ٱ يأَ  ٓۥ ُ�بُِّهُمۡ  �ٖ بقَِوۡ  �َّ ذلَِّةٍ  وَُ�حِبُّونهَُ

َ
أ

ۡ ٱَ�َ  ٍ� َ�َ  مُؤۡمِنِ�َ ل عِزَّ
َ
ایشان را  آورد که خداوند مردمی را می« .]٥٤[المائدة:  ﴾َ�فٰرِِ�نَ لۡ ٱأ

دارند، نسبت به مؤمنان نرم و فروتن بوده و در  دارد، و ایشان نیز خدا را دوست می دوست می

. سر به سجودگذاشتن در طاعت خدا نزدیکترین حالت »برابر کافران سخت و نیرومندند
 بنده به خداست.
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ب ادای فرایض و زیادت نوافل مایه محبت خداست، و افتادگی در برابر مؤمنان موج
جامع ھمه و باعث محبت خداست، آن وقت  صمحبت خداست، و پیروی از پیغمبر 

حْببَتُْهُ كُنتُْ سَمْعَهُ «اثر محبت خدای تعالی را بیان فرمود: 
َ
هُ  فإَذَِا أ ي �سَْمَعُ بِهِ، وََ�صَرَ ِ

َّ
الذ

ي ُ�بصِْرُ بِهِ، وََ�دَهُ الَّتِي  ِ
َّ

و در بعضی روایات اینطور  »َ�مْشِي بهَِاَ�بطِْشُ بِهَا، وَرجِْلَهُ الَّتِي  الذ

ای را دوست  وقتی که من بنده »وقلبهُ الّذي يعقلُ بِهِ ولسانهُ الذي ينطقُ به«آمده است: 
بیند برای من است، و آنچه به وسیله  شنود برای من است، و آنچه می داشتم، آنچه می

رفتنش برای من  ت، راهدھد، برای من اس دست از نوشتن یا انداختن یا زدن انجام می
 است و به تعبیر دیگر چشم و گوش و دست و پایش من ھستم.

از این جاست که حضرت رسول الله یک مشت سنگ ریزه به سوی کافران انداخت، 

َ ٱ وََ�ِٰ�نَّ  رَمَيۡتَ  إذِۡ  تَ وَمَا رَمَيۡ ﴿انفال را نازل فرمود:  ۀسور ۱۷ ۀو خدا در این باره آی َّ� 
. برای این که »و تو سنگ ریزه نینداختی و لکن خدا آنھا را انداخت« .]١٧[الأنفال:  ﴾رََ�ٰ 

کرد، برای خدا و در راه خدا بود، و به تعبیر دیگر ھمه  ھرکاری که رسول الله می
دھد،  دھم، پیداست کسی که ھمه کارھایش را خدا انجام می کارھای او را من انجام می

 تا چه اندازه است. قرب و منزلش نزد خدای تعالی

لَِ� «لذا رسول الله فرمود که خدای تعالی در باره چنین شخصی فرمود: 
َ
 لئَِنْ سَأ

�ُعْطِينََّهُ 
َ
وَلئَِنِ «دھم،  خواھد به او می ھرآینه اگر از من چیزی بخواھد آنچه می »لأ

�ُِ�يذَنَّهُ 
َ
و » نون«به » یاستعاذن«و اگر به من پناه آورد او را پناه دھم.  »اسْتعََاذَِ� لأ

در اسلام از شما  ةبه ھردو روایت شده است. مردان مستجاب الدعو» باء«استعاذ بی به 
بیرونند و در دعوت خلفای راشدین و عشره مبشره و کبار اصحاب پیغمبر معروف و 

 مشھور است.
ارزش که در  ھای کم حضرت رسول الله فرمود: چه بسیار اشخاص ناتوان با جامه

رای اھمیت نیستند، اگر قسم به نام خدا برای کاری یاد کنند خداوند نظر مردم دا
وی از یاران پیغمبر است، » براء من مالک«از آن کسان است  ،شان را راست آورد قسم

براء «بعد از رحلت پیامبر روزی در جھاد با مشرکان مسلمانان در فشار قرار گرفتند، به 
ار یاد کن، براء رو به درگاه خدا کرد، سر را به گفتند: تو قسم به نام پروردگ» بن مالک

». کنم که کافران فرار کنند خدایا به نام تو قسم یاد می«سوی آسمان بالا برد و گفت: 
طولی نکشید که کافران فرار کردند و شکست خوردند، بار دیگر در جھاد دیگر باز بر 
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ء گفت: خدایا به نام تو مسلمانان کارزار سخت شد، به براء گفتند: قسم یاد کن. برا
کنم که کافران پایدار بیاستند و مرا به پیغمبرت برسانی، طول نکشید که  قسم یاد می

 کشته شد.» براء«کافران مقاومت کردند و 
نعمان بن نوفل از یاران پیغمبر در روز احد دعا کرد که خدایا به نام تو قسم یاد 

ن روز احد کشته شد. پیغمبر فرمود کنم که کشته شوم و به بھشت بروم، در ھما می
که نعمان به نام خدا قسم یاد کرد و خدا قسم او را برآورده کرد. سعد بن ابی وقاص از 

گوید، سعد برآن مرد نفرین کرد و در ھمانجا  ناسزا می» علی«مردی شنید که نسبت به 
 ت.و ھمان حال شتری یاغی شد و با دست و با پای خود آن مرد را لگد زد و کش

علاء بن الحضرمی از صحابه پیغمبر ھمراه با بعضی از یاران پیغمبر به جھاد 
آبی، تشنگی بر ایشان فشار آورد، علاء به نماز ایستاد و پس از نماز  رفتند و از بی می

يا عليم، يا حكيم، يا علي، يا عظيم، إنا عبيدك و� سبيلك نقاتل عدوك، «چنین گفت: 
ای خدای بسیار دانا و پرحکمت و بلندمرتبه و بسیار  »وضافاسقنا غيثا �شرب منه ونت

رویم، ما را بارانی ده که از  بزرگوار! ما بندگان توییم و در راه تو به جھاد دشمنانت می
بیز مانند نھری  آب آن بیاشامیم و وضو بگیریم، چند قدمی نرفته بودند که بارانی مشک

کردند، پس از اندک زمانی یکی از ھمراھانش به ھا را پر  فرو ریخت و آشامیدند و ظرف
سوی محل باران آمد تا از نھر آن استفاده کند، دید اثری از آن نیست و چنین 

 نمایاند که بارانی نباریده است. می
است، زنی سبب بدخلقی  ةاز تابعین ابومسلم خولانی معروف بود که مسجاب الدعو

ھمسرش شده بود. ابومسلم او را نفرین کرد، فی الحال کور شد، آن زن به دست و پا 
افتاد و زاری و التماس کرد. ابومسلم دعا کرد و چشم او به حال اول برگشت و 

 ھمسرش ھم مانند قبل در حق او نیکوکار شد.
بر وی دروغ گفت:  مطرف عبدالله بن شخیر معروف به اجابت دعا بود، مردی

گویی، خداوند مرگ ترا زود بدھد، آن مرد در ھمان جا جان  مطرف گفت اگر دورغ می
 سپرد.

شد، روزی  شان می آمد و باعث اذیت مردی از خوارج به مجلس حسن بصری می
کند، به  ای که این مرد ما را اذیت می حسن از او به ستوه آمد و گفت: خدایا دانسته

 شرش از ما دفع کن، آن مرد ھمانطور که ایستاده بود بیفتاد و بمرد.خواھی  ھرطور می
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بود، بر سر کودکی که طاس بود، خواند و از  ةحبیب عجمی مردی مستجاب الدعو
گریست، بر سر آن کودک کشید، از دعا فارغ نشده  اشک چشمان خود در حال دعا می

گیر را نزد  اند، مردی زمینبود که سر آن کودک مانند سرھای سالم بھترین موی را روی
حبیب آوردند، حبیب عجمی برای آن مرد دعا کرد، آن مرد به پای خود به سوی منزل 
خود بازگشت، ھمین حبیب در سال قحط، گندم بسیار خرید و به فقراء داد و چند 

ھا پر از  کیسه را پر از گندم کرد و زیر فراش خود نھاد و رو به خدا کرد که آن کیسه
ھا را از  ھایشان آمدند، حبیب آن کیسه د، صاحبان گندم به طلب قیمت گندمسیم شو

 ھای ایشان بود. زیر فراش بیرون آورد، وزن کرد درست به اندازه طلب
ھای واقعی که دلالت بر اجابت دعا دارد، بسیار است و از  و از اینگونه داستان

 حوصله این کتاب کوچک بیرون است.



 

 

 

 

 

 

 

 

 حدیث سی و نهم

نِ   :قالَ  ص أَنَّ رسولَ االلهِ ب ابنِ عبَّاسٍ  عَ

َاوَزَ لِي َ�نْ «
َ

، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتكُْرهُِوا عَليَهِْ  إنَّ االلهَ تج
َ
طََأ

ْ
تِي: الخ مَّ

ُ
 .»أ

هما( ه والبيهقيُّ وغيرُ نٌ رواه ابنُ ماجَ  )حديثٌ حسَ
 ث:یحد ترجمه

فرمود: به راستی که  صروایت شده که رسول الله  باز عبدالله بن عباس 
خدای تعالی به خاطر من از خطا و فراموشی امتم و آنچه برآن مجبور شده بودند 

 گذشت فرمود.
 .اند  این حدیث حسن است، و ابن ماجه و بیھقی آن را روایت کرده

 ث:یشرح حد

فرماید: خدای متعال به خاطر من از آنچه  یم صدر این حدیث حضرت رسول الله 
 امتم به خطا و یا فراموشی و یا به اجبار و اکراه انجام دھد درگذشت.

عبارت است از این که شخص از کار خود قصد چیزی را داشته باشد و با غیر : خطا
قصد آن رو به رو شود، مثلاً تیر به گنجشکی بیندازد و به گوسفندی بخورد و ھلاک 

قصد شخص تیرانداختن به گنجشک بوده و برخلاف خواست او به گوسفند  شود،
خورده است که در کشتن گوسفند دیگری به خطا گناه ندارد، اگر چه غرامت به گردن 

 دارد.
فراموشی عبارت از این است که شخص چیزی را به یاد داشته باشد و موقع : نسیان

داند که وضو برای نماز لازم است  ص میدادن کاری آن را فراموش کند؛ مثلاً شخ انجام
خواند و  کند که وضو ندارد و نماز می و بداند که وضو ندار، اما در وقت نماز فراموش می

در نمازخواندن بدون وضو از روی فراموشی گناھی نیست، اما قضاء آن نماز براو لازم 
، باید از نو آن است، یعنی ھمین که به یادش آمد که نماز فرض بدون وضو خوانده است
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نماز را با وضو بخواند، اگر در حال روزه به فرامشی چیزی بخورد یا بیاشامد، گناه 
باطل است، با این حال دانستید که خطا و نسیان موجب گناه اش  ندارد، اما رزوه

 دھد. شود، اما حکم را نیز تغییر نمی نمی
را انجام دھد دو حالت دارد: به زورگرفتن: کسی که به زور گرفته شد تا کاری : اکراه

یا این که به کلی اختیاری ندارد و آلت دست دیگری شده است که او را به زور گرفته 
نرود و او را مجبور کردند تا به خانه » زید«است؛ مثلاً کسی که قسم بخورد به خانه 

حال قسم او برود و البته دست و پایش را بستند و او را به خانه زید آوردند، در این » زید«
شود. یا این که اختیار دارد، مثل این که چوب زده شد تا مال دیگری را تلف  شکسته نمی

کند، یا این که چوب زده شد تا این که سه طلاق زنش را بگوید و او یک طلاق زنش را 
 شده بر او لازم است. شود و غرامت مال تلف گفت، در این حال طلاق او واقع می

ٓ رَ�َّنَا َ� تؤَُاخِذۡ ﴿بقره آمده:  ۀوردر قرآن در آخر س ٓ  إنِ ناَ َّسِينَا وۡ  �
َ
ۚ  أ ناَ

ۡ
خۡطَ�

َ
[البقرة:  ﴾أ

در این  »ای پروردگار ما! اگر از روی فراموشی یا خطا کاری کردیم ما را مؤاخذه مکن« .]٢٨٦
 کار و خطاکننده معلوم است. آیه ھم رفع گناه از فراموش

ۡ�رهَِ وَقلَۡبُهُ  إِ�َّ مَنۡ ﴿نحل:  ۀسور ۱۰۶ ۀدر آی
ُ
ِ  ۥأ ۢ ب يَ�نِٰ ٱمُطۡمَ�نُِّ  .]١٠٦[النحل: ﴾ ۡ�ِ

مگر کسی که مجبور شود به کلمه کفرگفتن در حالی که دل او آسوده و پایدار بر ایمان «

شود که مجبورشدن بر کاری که خود شخص در آن رغبت  از این آیه دانسته می »است
ندارد، باعث رفع گناه از اوست، و چنانکه گفتیم وقتی که اختیار از او سلب شده باشد 

 گناھی ندارد.
ھای کسی که مجبور است  خلاصه آنچه گفته جمھور علماء است، این که گفته

در فسوخ. اگر به اکراه جنسی را بفروشد آن بیع  اعتباری ندارد، چه در عقود و چه
 صحی نیست، و اگر به اجبار بیعی را فسخ کند آن بیع صحیح نیست.

در حال اکراه و اجبار نه طلاقی  »لا طلاق ولا عتاق في إغلاق«در حدیث است: 
 شود. ای آزاد می گیرد و نه برده صورت می

از اھمیت افتاده است و  خوردن بر اثر ضعف ایمان مردم از وقتی که قسم
گویی ھم مانند سیمرغ گشته است، بسیاری از افراد در موقع احتیاج به قسم  راست

کنند، و با این که قسم فقط باید به نام خدا باشد، بازھم اگر  تقاضای قسم به طلاق می
شود. مگر در صورتی که اکراه  کسی قسم به طلاق خورد به دروغ، طلاق او واقع می
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شد، مثل این که راھزنان به کسی که مال دارد و آن را نھان ساخته است، محقق با
قسم به طلاق بدھند. و این ھم بحمد لله از مدتی است مرتفع گردیده و دیگر در 

 سراسر کشور راھزنی وجود ندارد.
ھای احتیاط ضرورت دارد، زیرا احکامی مانند پدر و مادر و  در نکاح و طلاق منت

ھا احکام دیگر وجود دارد و به ھیچ وجه  نسب و میراث و ناموس و دهفرزندی و اتصال 
 قسم به طلاق به دروغ یادکردن جایز نیست.

تواند از راه  در این عصر دیگر جنبه اکراه و اجبار وجود ندارد و ھر فرد باایمان می
 تر زندگی کند و ھمیشه در راستی نجات است. راستی و درستی بھتر و شرافتمندانه

ْ �ن ُ�بۡ ﴿عی که این آیه نازل شد: موق نفُسُِ�مۡ  ِ�ٓ  مَا دُوا
َ
وۡ  أ

َ
 بهِِ  ُ�اَسِبُۡ�م ُ�ۡفُوهُ  أ

ۖ ٱ ُ ھای شماست و یا نھان نمایید آنچه در دل  اگر آشکار کنید آنچه در دل« .]٢٨٤[البقرة:  ﴾�َّ

به خدمت  ش. جماعتی از صحابه »نماید دارید، خدای تعالی شما را برآن محاسبه می
رسول الله آمدند و گفتند: یا رسول الله! ما به این آیه بیش از توانایی خود مکلف شده 

شان  ایم، زیرا یکی از ما ممکن است مسایلی در خاطرش خطور کند که اگر آن در دل
ھای زودگذر که به فکر  باقی بماند، ھمه دنیا ھم در برابر آن ناچیز بنماید، زیرا خاطره

 کند در اختیار انسان نیست. میآدمی خطور 
خواھید مانند بنی اسرائیل بگویید:  فرمود: مگر شما می صحضرت رسول الله 

طَعۡ  نَاسَمِعۡ ﴿بگویید:  »شنیدیم و نافرمانی کردیم؟!« .]٩٣[البقرة:  ﴾وعََصَيۡنَا نَاسَمِعۡ ﴿
َ
ۖ وَأ  ﴾نَا

 .»نمودیمشنیدیم فرمان حق تعالی را و فرمانبرداری « .]٢٨٥[البقرة: 
بقره:  ۀپس از این که این کلمه را بر زبان آوردند و به دل اذعان کردند، دو آیه آخر سور

ٓ رَ�َّناَ َ� تؤَُاخِذۡ ﴿. تا آخر آیه نازل شد: ﴾ولُ لرَّسُ ٱءَامَنَ ﴿ ٓ  إنِ ناَ َّسِيناَ وۡ  �
َ
ۚ  أ ناَ

ۡ
خۡطَ�

َ
[البقرة:  ﴾أ

 .»توانایشش را نداریم، بر ما تحمیل مفرمایای پروردگار! ما آنچه را که طاقت و «و آیه  .]٢٨٦
در حدیث است که خدای متعال در برابر ھریک از این دعاھا فرمود: خواھش شما 

تان قرار  تان را بخشودم و تکلیف را به حساب طاقت را پذیرفتم و فراموشی و خطای
 ت.گفتن بعد از ھریک از دعایی که در آیات آخر بقره است، مستحب اس دادم، آمین

و مصانعه به یک معنی است، علامه ابن حجر گوید: این که علما  ةتقیه و مدارا
به سبب این است که بعضی آن را در غیر  اند، استعمال لفظ تقیه را مکروه دانسته

که ایمان  اند و آن را به اشخاصی از مردان بزرگ نسبت داده اند موردش به کار برده
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شان از نسبت تقیه به ایشان مبراست،  یه علمیعظیم ایشان و عظمت مقام و علو پا
قصد علامه ابن حجر این است که تقیه حکم اکراه را دارد که یاد شد، و چنین اکراھی 
ھیچگاه برای بزرگان اسلام پیش نیامده است، و پیشوایان اسلام ھیچگاه راستی را از 

 .اند دست نداده
شد، و به حدی تعذیب  را میبلال حبشی با این که نسبت به او انواع شکنجه اج

رفت، با این ھمه ھیچگاه کلمه کفر را از روی اکراه و تقیه بر زبان  شد تا از ھوش می می
آورد جایز بود، ولی ایمان قوی و ثبات عقیده و  نیاورد، و حال آن که اگر بر زبان می

که بلال  راستی مانع از آن بود که حتی برای نجات از شکنجه ھم بر زبان بیاورد، وقتی
 صحبشی ایمانش چنین است، پیشوایان دینی از ائمه آل بیت و اصحاب رسول الله 

 ھا به دورند. از تقیه و مدارات و مصانعه فرسنگ
از حدیث پیامبر دانستید که در حال اکراه اقوال شخصی که مکروه و مجبور شده 

اگر اکراه به ناحق  است، اعتباری ندارد. اما باید دانست که اکراه این حکم را دارد،
باشد، اما در اکراه به حق اقوال مکره اعتبار دارد، مثلاً شخصی که ھزار تومان بدھکار 

پردازد، مجبورکردنش به این که بدھی خود را بپردازد،  کسی است و بدھی خود را نمی
 رواست، زیرا این اکراه به حق است.

یه محکمی است؛ زیرا در ھمه این حدیث اھمیت فراوان دارد و برای احکام فقھی پا
آید، و معلوم است که افعال مکلف یا از روی قصد و اختیار نیست و  ابواب فقه پیش می

نامند، و یا از روی قصد و اختیار است و این خطا یا نسیان یا اکراه است،  این را عمد می
ست، و از این حدیث ھویدا گشت که این قسم یعنی آنچه نه از روی قصد و اختیار ا

مورد عفو و بخشودگی است. و با این ترتیب این حدیث در بیان نصف شریعت است به 
 اعتبار منطوق آن و شامل ھمه احکام است به اعتبار منطوق و مفھوم آن.

و نسیان و اکراه در مقتضای حکمت و نظر است، و معلوم  عفو و گذشت از خطا
جدا سازد، و ھرکدام از طاعت و است که فایده تکلیف این است که طایع را از عاصی 

 معصیت مستلزم قصد است تا ثواب و عقاب برآن مترتب شود.
این حدیث از حیث علم الحدیث، به درجه حسن است در روایت ابن ماجه و بیھقی. 
و به رتبه صحیح است به روایت ابن حبان و دارقطنی. و رجال إسناد حدیث ھمه 

لم از آنھا روایت شده است. بنابراین، اصل معتبر ھستند و ھرکدام در بخاری و مس
 حاکم گفته است حدیثی است صحیح بر شرط شیخین.



 

 

 

 

 

 

 

 

 حدیث چهلم

خَذَ رسولُ االلهِ  ب ابنِ عمرَ  عن«
َ
كَ  ُ�ـنْ فِي : بمَِنكِْبَيَّ فقالَ  ص قالَ: أ نّـَ

َ
ْ�يَـا كَ� الدُّ

وْ عَابرُِ  غَرِ�بٌ 
َ
 »سَبِيلٍ  أ

ر وكانَ  مَ : ب ابنُ عُ  يقولُ

صْبحَْتَ فلاَ تنَتَْظِرِ المساءَ، إذا«
َ
باحَ، و�ذا أ ْـتَ فلا تنَتَْظِرِ الصَّ تِكَ  أمسي وخُذْ مِن صِحَّ

 .»لمَِرَضِكَ ، ومِنْ حياتكَِ لمَِوْتكَِ 
 )رواه البخاريُّ (

 ث:یترجمه حد

دوش مرا گرفت و  صروایت شده که گفت: رسول الله  باز عبدالله بن عمر 
 بفرمود: در دنیا چنان باش که گویا غریب، و یا راھگذری ھستی. و عبدالله بن عمر 

گفت: شبانگاھان، به انتظار بامداد منشین و بامدادان، به انتظار شب  ھمیشه می
ای  مرگت توشه منشین، و از زمان تندرستی برای روزھای بیماریت و از زندگیت برای

 بردار. (بخاری رحمه الله تعالی این حدیث را روایت کرد).
 ث:یشرح حد

به  صدر حدیث بالا دستور العمل بسیار پرارزشی است، زیرا حضرت رسول الله 
فرماید که در زندگی دنیا دل به چیزی مبند، و چنان  برادر ھمسر خود توصیه می

زندگی کن که گویی غریب ھستی و در صددرفتن به وطن خواھی بود، و یا این که گویا 
دھی، وطن برای  گذری ھستی که برای رسیدن به وطن به سفر خود ادامه می راه

ھا  جھان که روزھای معدودی با تحمل ده شخص باایمان جھان اخروی است، زیرا این
گذرد، شاییسته دلبستگی نیست. منظور این نیست که در دنیا  مسؤولیت در آن می

نماید که شخص مؤمن نیازھای خود  دارای چیزی نباشی، زیرا اسلام ھمیشه تأکید می



 ٢٣٧ حدیث چهلم

 

ن را شخصا مرتفع سازد، و زندگی آبرومندانه داشته، خانه و خانواده تشکیل دھد، دی
نکوکاری و کارھای خیر  خود را در اجتماع از خدمت به اجتماع اداء کند، ھمیشه در

این است که آدمی دلبستگی به مال دنیا نداشته اش  قدم باشد، و اینھا ھمه لازمه پیش
باشد، مال داشته باشد ولی دلبسته آن نباشد. فرق است میان کسی که مالی ندارد و 

دادن را مثل  دادن و جان ی دلبستگی به مال دارد که مالکسی که مال دارد، اما به حد
 خواھد. داند و کسی که مال دارد، اما آن را برای خیر و نکوکاری و اجتماع می ھم می

یعنی برده » صعلوک« صکسی که مال ندارد و به فرموده حضرت رسول الله 
ای مال داند، ھمه چیز را فد است، و کسی که مال دارد و آن را شقیق جان می

داند تا  سازد، اما کسی که مال دارد و به آن دلبستگی ندارد، بلکه آن را عاریت می می
مال را در راه خیر و خدمت عام المنفعه مصرف کنند، او کسی است که خود را در این 

 خواند. گذر می داند یا راه جھان غریب می
و سرافرازی در  ھم بر این قرار بود، با داشتن مال بسیرت عبدالله بن عمر 

گذر  دانست، خود را راه زندگی و معیشت از راه معامله و فعالیت خود را غریب می
آمد، در  شمرد و ھیچگاه به مال دلبستگی نداشت، ھر مالی که به نظرش پسند می می

 کرد. شد، در راه خدا آزاد می کرد، ھر برده که مورد پسند او می راه خدا انفاق می
نیز ای برادر! زندگی خود را مانند زندگی غریبان قرار بده، و جمع  به تعبیر دیگر تو

مکن مگر آنچه حمل و نقل آن آسان و از حیث قیمت گرانبھا و در وقت حاجت به کار 
شود،  آید، شخص غریب ھیچگاه کالاھای سنگین که بردنش به وطن میسر نمی

ارزش را که  خرد، اشیاء بی آید نمی خرد. چیزھای پیش پا افتاده را که به کار نمی نمی
 خرد. آورد و سودی ندارد، نمی خسارت مالی به بار می

کند که در  داند، در زندگی کارھایی می شخصی که در زندگی خود را غریب می
وطن به کارش آید، چیزی است که رضای خدا به بار آورد و رضای خدا در رضای 

است. شخص غریب در محل  بندگان اوست و رضای بندگان در نکوکاری و احسان
شتابد تا کارھایش  کند و می کند، بلکه کوشش می غربت وقت خود را بیھوده تلف نمی

نیافته نماند، و موقع فرارسیدن حرکت به  در غربت به خوبی انجام دھد و کارھای انجام
سوی وطن با دل آسوده و فراغت خاطر و دست پر به سوی وطن برود تا بستگان و 

 وقت شوند. دوستان به مقدمش دلشاد و خوشھمکاران و 
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ھای مسلمان واقعی و مؤمنان حقیقی و نمونه زنده  عبدالله بن عمر که از نمونه
مسلمان کامل الایمان است، ھمانطور که در سیرت او معروف است، ھمینطور ھم 
زیست. پیروی پیغمبر را وجھه ھمت خود قرار داد و کوشید که در ھمه کار پیرو 

حمد باشد، و با استفاده از ھمین دستور جامع که حضرت رسول الله به او حضرت م
گفت صبح که شد، به انتظار شب  آموخت، ھمیشه به بستگان و آشنایان خود می

ھای استفاده را بنمایید تا روز با انجام اعمال  منشینید، بلکه بکوشید تا از وقت منت
ا در روزھای عمر خود مد نظر قرار مندی ر خداپسندانه روزی پربرکت باشد و سعادت

دھید و شب که شد به انتظار بامداد منشینید، بلکه در شب ھم از وقت استفاده کنید 
ھای ثمربخش مانند روزی  تا شب شما از طاعت و عبادت و خیراندیشی و نقشه

 درخشان در تاریخ عمر شما باشد.
این طلوع و غروب  در حقیقت شب و روزی وجود ندارد، این روشنی و تاریکی و

ای ھستند که لحظات عمر را به طور خیلی دقیق و  ھای برنده آفتاب، اینھا ھمه تیغ
 کنند. عادلانه قطع می

گذر نشمرد، روزھا پس از  کسی که در دنیا خود را غریب ندانست و خود را ره
ھمه  گذراند و عمر را که ھر لحظه آن از ھا پس از روزھا را به بیھوده می ھا و شب شب

ای را که در این جھان به او محول شده  نماید، و وظیفه تر است تاراج می دنیا پرارزش
دھد، و وقتی به خود  زدگی و ھدردادن وقت انجام نمی است با ندانم کاری و غفلت

نماید، آن  ھای عمر او را از ھم قطع می رحمانه شاخه آید که داس اجل به طور بی می
ای  داند لحظه ماند، و آن وقت که آدمی می نی چه باقی میوقت به جز حسرت و پشیما

 شود. از عمر چقدر ارزش دارد، اندازه حسرت و افسوس از تصور بیرون می
آیند، در آن لحظات  چه بسیار بیمارانی که چند لحظه قبل از مرگ به خود می

بند و آشتی کنند. ھرچه از دست رفته، باز یا اند، خواھند با ھرکه دشمنی کرده می
گھی و  غفلت زدگی را کنار بگذارند و به کارھای خیر بپردازند، اما افسوس که آن آ

کنند و به  شماری می ندامت نتیجه ندارد و میراث برھا، به انتظار نفس واپسین او دقیقه
 خندند. فکر کودکانه او می

انند، د به قول صاحب مثنوی علیه الرحمه: در دنیا مردم خیلی چیزھا را وارونه می
شمارند و کسی را که خیلی بخیل است کریم  کسی را که خیلی کریم است، بخیل می

ھای خیر  دانند، آیا کسی که از تمام ھستی خود به نفع آخرت خود به دست خود در راه می
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کند تا پیش از این که بھره میراث بران بشود در دفتر حسنات خودش ثبت شود،  انفاق می
تر نیست، ھمه کار خیر کرده است و  دانند، در حالی که از او بخیل چنین کسی را کریم می

ھا خودش برده است. و شخص کریمی که گلوی خودش گرفته نان درستی  ھمه نفع
کند، و تنفر ھمه نزدیکان را به  خورد و دعاء و نفرین ھزار فقیر و مسکین را تحمل می نمی

در ساعت مرگ آنچه با زندگی  کند و خرد و دیناری به نفع خود مصرف نمی جان می
 دانند. سپارد، او را بخیل نمی کندن جمع کرده است، یکجا به میراث برمی جان

به حقیقت اگر کسی بدبخت شد، دنیا و آخرتش بدبختی است، بخیل به عرف مردم 
ھم در این دنیا سیه روز است و ھم در آن جھان سیه رو. کریم ھم در این جھان 

مند، با این حال چه  است و ھم در آن جھان سرافراز و سعادتنام  بخت و نیک نیک
درس عبرتی از این بالاتر و به حقیقت بزرگی به خدا سزاوار است، و بس که حقایق را 

 مانند آفتاب روشن ساخت اما کو دیده عبرت بین؟.
تمام بازھم به تعبیر دیگر: در این دنیا خود را غریب و رھگذر بشمار. چرا؟ برای این که 

ای  ای که غریب با کسی گلاویز شود؟ کجا دیده ھای زندگی نصیب تو گردد، آیا دیده خوشی
چشمی با دیگران بپردازد؟ کجا ممکن است غریب حسد این و آن را  شخص غریب به ھم

توزی نماید، یا نقد عمر را به دشمنی با نقی و تقی به تاراج  بخورد و یا با زید و عمرو کینه
 ین کامی را به کشمکش با این و آن به تلخ کامی مبدل سازد؟.دھد، یا شیر

دشمنی میان خویشاوندان و حسد میان ھمسایگان است، بدبختی نصیب ھم 
روزی نصیب ھمگنان است، اما غریب در دیار غربت، نه خویشی  کنندگان و سیه چشمی

ه از حسد شناسد که عداوت با او در دلش متمکن باشد، نه با کسی ھمسایه است ک می
چشمی با کسی دارد و به مثل معروف چشم به چشم  دیده دلش سیاه باشد، نه ھم

شناسد، خاطرش آسوده، قلبش  ای می کنان خاک به سرکنان، نه ھمکار و نه ھمسایه
 ریا و شبھه است. مطمئن، وقتش سالم، عملش بی

است، مسکینانی شان به آخرت ضعیف  و ایمان اند اما آنھایی که دنیا را وطن شناخته
کندن  شان شب، کار را مرادف جان ھستند که نه روزشان روز است و نه شب

شان شکم و شھوت و  و ھیچگاه برای تن خود آسایشی قایل نیستند، ھمت اند شناخته
با این حال با گاو و حیوانات دیگر ھمسانند و خبری از روح ندارند. با ھمسر خود 

ند، با فرزندان خود ناپدری و یا پدری نامھربانند، زیرا ھمیشه اوقات تلخی و مرافعه دار
کنند. با برادران  دھند نه با آنھا غمخواری و ھمدردی می نه به تربیت آنان اھمیت می
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شناسند، و با این ترتیب نه تمتعی از آنچه  نه برادر و نه خویشند، زیرا غیر از خویش نمی
بینند، طاعت آفریدگار اگر  ان خیری میآورند، نه از ھمسر و فرزند دارند به دست می

فراھم شود، دل با آنان نیست و پیدا است طاعتی که دل در آن حاضر نباشد چه باشد. 
ھا روز به روز  شود و چاقی ھم مجمع الامراض است، روح تر می ھا روز به روز فربه بدن

لاق لحظه به رود، فساد اخ شوند، طاعت واقعی رو به کاھش می تر و ناآرامتر می سرکش
و معروف است  اند شود، ھمه در نتیجه محل غربت را وطن شناخته لحظه افزون می

 زند. دزد تازه کار به کاھدان می
در دنیا خود را غریب بدان «گفتیم دستور العمل پرارزش که یک دنیا ارزش دارد: 

زند و تا ھمه عمر خود را در رضای خدای بگذرانی، مال و زن و فر» یا رھگذر بشمار
بختی دو جھان باشد،  آوری کمک رسان تو برای سعادت و نیک جاه و آنچه به دست می

ھمه چیز را به دست آوری، ولی دل را به غیر خدا نبندی تا ھمه آنھا مایه خوشی و 
نامی باشد،  آسایش و باعث اجر و ثواب و پایه خوشنودی خلق و سبب آثار خیر و نیک

شود، ھمت تو، فعالیت تو، کرم تو، احسان تو و ایمان  یآن وقت ھمه اخلاق تو غریب م
شمردن ھر ثانیه را  گرفتن از ھرلحظه و مغتنم تو و اعمال تو، اغتنام و فرصت و بھره

اندازی و روز را به حرف ھیچ و سخن  آورد، کار امروز را به فردا نمی برایت به بار می
افتی، روز را تا آنجا که ممکن  نمیخود  ھا مانند لاش از خود بی گذرانی و شب پوچ نمی

آوری. آنگاه از  است و شب را تا جایی که مقدور است، در کار خیر و راه خیر به سر می
ای برای لحظه مرگ و روزگار  تندرستی، غنیمتی برای روزھای بیماری و از زندگی، بھره

ر آوری، و در معنی ھمین حدیث صحیح نبوی بالاست که د پس از آن به دست می
 صحیح بخاری به ثبوت رسیده است.

حدیثی که به روایت حاکم است نیز در معنی ھمین حدیث است: حضرت رسول الله 

اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل «فرمود:  مردی را موعظه می
پنج چیز را پیش از پنج  »سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك

ات،  ات پیش از بیماری ات، تندرستی ات پیش از پیری مت بشمار: جوانیچیز غنی
 ات پیش از مرگت. ات و زندگی ات، فراغتت پیش از گرفتاری دستی ات پیش از تھی توانگری

و پیروانش باد که از  صدرود و ثنا و صلوات و سلام، نثار حضرت رسول الله 
در رسانیدن سنت طاھره ایشان نصیحت به امت ھیچ فروگذاری نفرمود و پیروانش 

 شان ھیچ کوتاھی ننمودند. سیرت مقدسه



 

 

 

 

 

 

 

 

 یکم وحدیث چهل 

نْ  و بنِ العاصِ  عَ رِ مْ بْدِ االلهِ بنِ عَ دٍ عَ َمّ : قالَ رسولُ االلهِ ب أَبي محُ  :ص قالَ

حَدُُ�مْ حَتىَّ يَُ�ونَ «
َ
 .»جِئتُْ بِهِ  هَواهُ َ�بَعًا لمَِا لاَ يؤُْمِنُ أ

ةِ بإسنادٍ صحيحٍ ( ُجَّ ينَاهُ في كتابِ الحْ وِّ ، رُ نٌ صحيحٌ  )حديثٌ حسَ
 ث:یترجمه حد

خداوند از ھردوشان  –از ابومحمد که نام او: عبدالله پسر عمرو بن العاص است 
 فرمود: ھیچ یک از شما ایمان صروایت شده که گفت: رسول الله  –خوشنود باد 

 باشد.ام  آورد تا آن که ھوای او پیرو آنچه من آورده نمی
فی اتباع به إسناد صحیح روایت  الحجةحدیثی است حسن صحیح که در کتاب 

 نمودیم.
 ث:یشرح حد

نامه أبومحمد عبدالله بن عمرو بن العاص: نام او عبدالله و کنیه او  ) زندگی۱(
ابو منصور. نام پدر او عمرو بن العاص  اند گویند ابوعبدالرحمن و گفته ابومحمد و می

روایت شده که در باره عبدالله و پدرش و مادرش  صاست. از حضرت رسول الله 

ای ھستند  چه خوب خانواده »نعم البيت عبدا� وأبوعبدا� وأم عبدا�«فرمود: 
داد،  عبدالله را بر پدرش برتری می صعبدالله و پدرش و مادرش. حضرت رسول الله 

سالگی داماد شده و  ق سن او و پدرش دوازده سال بود، یعنی پدرش در سن دوازدهفر
دارای فرزند شده بود. عبدالله دارای علم فراوان و در عبادت و طاعت خدای متعال 

 کوشش فراوان داشت.
که جمع عبدالله است شامل چھار نفر است: عبدالله بن عمر، عبدالله بن » عبادله«

 الزبیر و عبدالله بن عمرو.عباس، عبدالله بن 
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کاران به نام در میان صحابه رسول  وی از بزرگترین نامبردگان بود، زیرا از عبادت
مقام و از دانشمندان  الله بود، وی ھمچنین از زاھدان بلندنام و از فاضلان عالی

 ترین یاران رسول الله است. رود، و از پرروایت قدر صحابه رسول الله به شمار می عالی
برم از یاران رسول الله کسی بیش از من روایت حدیث  گفت: گمان نمی ابوھریره می

نوشت و من  از رسول الله داشته باشد، مگر عبدالله بن عمرو بن العاص که او می
نوشتم، وی با کسب اجازه از حضرت رسول الله آنچه از حضرت رسول الله  نمی
 نوشت. شنید، در حال خشم و خوشنودی می می

شنوی،  وقتی بعضی از یاران پیغمبر به عبدالله گفتند: تو ھرچه از رسول الله می
نویسی و ایشان بشر ھستند، گاھی در حال خشم ھستند و گاه در حال رضا.  می

 صعبدالله ھمین گفتار را به حضرت رسول الله عرضه داشت. حضرت رسول الله 
بنویس،  »نه و�ش� إلي لسانه إلا حقأ�تب فوالذي بعث� بالحق نبيا ما �رج م«فرمود: 

آنچه از من شنیدی، زیرا قسم به خدایی که مرا به حق به پیغمبری برگزیدی، بیرون 
 آید از این زبان من مگر حق. نمی

از او ھفتصد حدیث روایت شده است، بخاری و مسلم در روایت ھفده حدیث از او 
م به تنھایی بیست حدیث از او اتفاق دارند، و بخاری به تنھایی ھشت حدیث، و مسل

 .اند روایت کرده
گذراند، خود را از زنان  ھا را به طاعت می دار بود و شب وی در ھمه عمر روزھا روزه

گرفت، وفات او به سال شصت و پنج یا شصت و ھفت و یا شصت و نه ھجری  دور می
ر شام و یا قمری بوده است، در محل دفن او نیز اختلاف است، در مکه معظمه و یا د

در آخر عمر نابینا  اند، در مصر دفن شده است، عمر او ھفتاد و دو و یا نود سال نوشته

 .وعن ابويهرضی االله عنه شد، 
، در عقیده اھل سنت شامل اصول دین بر قواعد المحجة فی اتباعالحجة ) کتاب: ۲(

تنبیه تالیف اھل حدیث، کتابی است بسیار سودمند، حجم آن را یک برابر و نیم کتاب 
اما کتاب حجة تألیف علامه ابوالقاسم اسمعیل بن  اند، شیخ أبی اسحاق شیرازی نوشته

محمد بن الفضل الحافظ، و یا این که تألیف ابوالفتح نصر بن ابراھیم مقدسی شافعی، 
فقیه زاھد که اقامتش در دمشق بوده، سبب اختلاف این است که مؤلف نام خود را در 

 است. اول کتاب ننوشته
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در حدیث چھل و یکم تمام احادیثی که در این کتاب یاد شد خلاصه شده است، 
زیرا حضرت رسول الله به حق آمده است و پیغمبران پیشین را تصدیق نموده است، و 
این حق که حضرت رسول الله آورده است، اگر تفسیر به دین شود، شامل ایمان و 

بر و قرآن و پیشوایان و فرمانروایان و عوام اسلام و نصیحت و اخلاص برای خدا و پیغم
شود، و اینھا چیزھایی است که تمام مراحل دینی را  و استقامت راستی در دین می

جمع نموده و چیزی نماده است، مگر تفصیل آنھا، و اگر حق را به تقوی تفسیر کنیم، 
 بازھم شامل امور نامبرده خواھد بود.

فرمان پیغمبر در دین و تقوی باشد، و ھرکسی که  بنابراین، باید ھوای انسان تابع
ھوای او تابع ھمه آنچه رسول الله فرموده است باشد، مؤمن کامل الایمان است، و 
ھرکسی که ھوای او اصلا تابع فرمان پیغمبر نباشد کافر است، و اگر در اصل ایمان تابع 

ر ظاھر تباع باشد و در پیغمبر باشد و در غیر آن تابع نباشد، فاسق است. و اگر کسی د
 اصل ایمان تابع پیغمبر نباشد، منافق است.

ٰ  مِنُونَ فََ� وَرَّ�كَِ َ� يؤُۡ ﴿نساء مطابقت دارد:  ۀسور ۶۵ ۀاین حدیث با آی حَ�َّ
ْ  َ�  ُ�مَّ  نَهُمۡ ُ�َكِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ بيَۡ  نفُسِهِمۡ  ِ�ٓ  َ�ِدُوا

َ
ا حَرجَٗا أ ْ  قَضَيۡتَ  مِّمَّ  وَ�سَُلّمُِوا

آورند، مگر موقعی که تو را در  نه، قسم به پروردگارت که ایمان نمی« .]٦٥[النساء:  ﴾�سَۡليِمٗا
کردن  شود حاکم و داور بدانند، آنگاه در قبول واقع میشان  ھا و مرافعاتی که بین درگیری

 .»سلیم شوندداوری تو ھیچگونه ناراحتی در دل خود نیابند و کاملاً در برابر حکم تو ت
کردن داوری پیغمبر، و  شان را قبول نفرمود مگر پس از قبول آوردن در این آیه ایمان

کردن داوری پیغمبر اکتفا نفرمود و افزود که باید در برابر فرمان پیغمبر  آنگاه به قبول
احساس ھیچگونه ناراحتی نکنند و بازھم افزود که در برابر داوری و حکم و فرمان 
پیغمبر کاملاً تسلیم شوند، و موافقت دارد با این حدیث: حدیث صحیح بخاری و مسلم 

حَدُُ�مْ حَتىَّ  �يِدهِ والذي نفَسِي «که حضرت رسول الله فرمود: 
َ
أحَبَّ  ُ�ونَ ألاَ يؤُْمِنُ أ

قسم به خدایی که روح من در دست اوست، شما  »إليهِ مِن نفسِهِ و ولدهِ والنَّاسِ أجمع�
ایمان نیاورده اید مگر این که من نزد شما از خود و فرزند و پدر و مادر و ھمسر و 

نی وقتی ایمان یکی از شما کامل یع .تر باشم تان و از ھمه مردم محبوب بستگان
شود که مرا که پیغمبر خدا ھستم بر خودش و فرزندش و پدر و مادر و ھمسر و  می
 مردم ترجیح دھد. ۀھم



 شرح اربعین نووی  ٢٤٤

 

محبت بر سه گونه است: محبت تعظیم مانند محبت پدر و مادر و استاد و محبت 
حبت باقی شفقت، مانند محبت فرزندان و محبت پسندیدن و زیبا به نظرآمدن مانند م

 مردم.
از محبت پدر و مادر  اند را بنابراین حدیث اخیر مؤکدتر دانسته صمحبت پیغمبر 

بختی  و فرزند و ھمسر و ھمه مردم، دلیل آنھم آشکار است، زیرا شاھراه سعادت و نیک
در دو جھان از برکت رسول الله برای ما روشن شد، و نجات از آتش و رسیدن به بھشت 

 عالیه ایشان فراھم گردید.از برکت تعالیم 
شان را  شان به حضرت پیغمبر از روی صدق بود، ھوای محبت صیاران پیغمبر 

قرار داده بودند، و در راه فداکاری او با پدر و فرزند خود  صتابع فرمان پیغمبر 
 آزرد. پدرش را کشت، برای این که پیغمبر را می» ابوعبیده«جنگیدند، حتی 

رسول الله برای محبت خدای تعالی است، و بر ھر شخص معلوم است که محبت 
مؤمن واجب است آنچه را که خدا دوست داشته است، دوست بدارد و آنچه را که خدا 

 دارد، دوست ندارد و از آن بپرھیزد. دوست نمی
کردن ھوای نفس بر پیروی رسول الله است: در  در حقیقت ھمه گناھان بر اثر جلوه

ْ  فإَنِ لَّمۡ ﴿ه است: قصص آمد ۀسور ۵۰ ۀآی هۡ  لَمۡ عۡ فٱَ لكََ  �سَۡتَجِيبُوا
َ
مَا يتََّبعُِونَ أ َّ�

َ
 ﴾وَاءَٓهُمۚۡ �

. »کنند پس اگر به فرمان تو نشدند، یقین بدان که ھواھای نفس را پیروی می« .]٥٠[القصص: 

ضَلُّ  وَمَنۡ ﴿
َ
نِ  أ ِۚ ٱ مِّنَ  هُدٗى هَوَٮهُٰ بغَِۡ�ِ  �َّبَعَ ٱ مِمَّ تر  و چه کسی گمراه« .]٥٠[القصص:  ﴾�َّ

است از کسی که تابع ھوای نفس خود باشد، بدون این که راھنمایی از خدای تعالی ھمراه 

 .»داشته باشد
کردن ھوای نفس و ترک راھنمایی خدای تعالی مایه رسیدن به  پیدا است که دنبال

کردن ھوای نفس به جای پیروی  ھاست، ھمه گناھان نتیجه دنبال ترین راه گمراه
داشتن ھوی بر شریعت مطھره اسلام  ھا نیز نتیجه مقدم رسول الله است، و ھمه بدعت

 نامند. می» اھل الاھواء«ھا را  است، و از این راه است که اھل بدعت



 

 

 

 

 

 

 

 

 حدیث چهل و دوم

نْ  ولَ االلهِ س أَنَسٍ  عَ سُ عْتُ رَ مِ : سَ  :يَقولُ  ص قالَ

: ياَ ا�ْنَ «
َ

مِنكَْ وَلاَ  إنَِّكَ مَا دَعَوْتَِ� وَرجََوْتَِ� َ�فَرتُْ لكََ عَلىَ مَا كَانَ  ، آدَمَ  قَالَ االلهُ َ�عَالى
باَلِي، ياَ اْ�نَ آدَمَ 

ُ
مَاءِ ُ�مَّ اسْتغَْفَرْتَِ� َ�فَرْتُ لكََ، ياَ اْ�نَ آدَمَ  لوَْ بلََغَتْ ذُنوُُ�كَ َ�نَانَ  ،أ  ،السَّ

رضِْ خَطَاياَ ُ�مَّ لقَِيتَِ� لاَ �شُْرِكُ بِي  إِنَّكَ لوَْ 
َ
تيَتَِْ� بِقُرَابِ الأ

َ
كَ بِقُرَابهَِا مَغْفِرَةً  أ

�َتيَتُْ
َ
 .»شَيئًْا لأ

ذيُّ  رواهُ ( مِ ْ نٌ  الترِّ سَ : حديثٌ حَ  )صحيح وقالَ
 ث:یترجمه حد

 صروایت شده که گفت: از حضرت رسول الله  صکار پیغمبر  از أنس خدمت
ای بنی آدم! به حقیقت تو مادامی که از من «فرمود: خدای تعالی فرمود:  شنیدم که می

آمرزم و پروایی  خواھش کنی و از من امید داشته باشی، ھرچه از تو سر زده است را می
و به آسمان برسد یا به ابر آسمان برسد آنگاه از من زاده! اگر گناھان ت ندارم. ای آدمی

طلب آمرزش نمایی تو را بیامرزم. ای پسر آدم! به حقیقت اگر تو با گناھانی زیاد به 
گستردگی زمین به سوی من بیایی، آنگاه مرا دیدار کنی در حالی که مشرک نیستی و 

. (روایت از »آورم و میدانی، ھرآینه من پرزمین آمرزش برای ت چیزی را شریک من نمی
 ترمذی و گفته حدیث حسن و صحیح است).

 ث:یشرح حد

روشن فرمود که درھای رحمت خدای متعال  صدر حدیث بالا حضرت رسول الله 
ھمیشه باز است و دریای مھر و رحمت پروردگار ھمیشه بیکران است، منتھی دلی 
لازم است امیدوار و زبانی لازم است خواھنده و خواستار، اگر آدمی بتواند که دیده 

یدش دلش را متوجه درگاه خدا سازد، دعایش به سوی او باشد، خواھشش از او باشد، ام
 به درگاه او باشد، خدای توانا پروایی از آمرزش گناھان او نخواھد داشت.

زاده اگر گناھش به ابر آسمان برسد و به حدی روی ھم انباشته شود که از  آدمی
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سطح زمین بالاتر و ھم سطح ابر آسمان باشد، اما از خدا آمرزش بخواھد و روی دلش 
زاده فقط بتواند به خدا شرک  آمرزد، آدمی ا میمتوجه درگاه خدا باشد، خدا گناھان او ر

ھمتا را از  نورزد و این قدر فکرش سالم باشد که یکی را ھرگز دو نگوید و یکتای بی
ھمانندی دور بداند، آنگاه اگر پرزمین گناه کند، خدای تعالی پرزمین آمرزش برای او 

 فرماید. خواھد آورد، و او را از آلودگی گناه پاک می

 ).رواه ابوداود والنسايی و ابن ماجه( ثم تلا: »إن الدعاء هو العبادة«است:  در حدیث

 ».دعا ھمانا عبادت است«فرمود:  صحضرت رسول الله 

 عُوِ�ٓ دۡ ٱوَقاَلَ رَ�ُُّ�مُ ﴿مؤمن را بخواند: و پروردگارتان  ۀسور ۶۰ ۀپس از آن آی
سۡ 

َ
ِينَ ٱ إنَِّ  لَُ�مۚۡ  تَجِبۡ أ ونَ �سَۡ  �َّ [غافر:  ﴾دَاخِرِ�نَ  جَهَنَّمَ  سَيَدۡخُلوُنَ  عِبَادَِ�  َ�نۡ  تَكِۡ�ُ

رمود: از من بخواھید تا خواھش شما را اجابت کنم، زیرا عبادت شما در  .]٦٠
کردن از من است، و محققاً مردمی که خود را از خواھش از درگاه من بالاتر  خواھش

ت که در حال خواری و زاری و از این راه، زود اس اند گیرند، معنی زندگی را ندانسته می
به دوزخ روند، عبادت سرشار دعا و خواھش است، و ھر عبادتی که از دعا و خواھش 

 نامند. خالی باشد، آن را عبادت نمی
در اسلام اگر نماز است، برای راز و نیاز است و ابراز افتادگی، اظھار نیاز و دست 

دن و حاجات خود را از خدا مالی نیاز به درگاه خدا فراداشتن و سر ذلت بر خاک
 خواستن است، ھر نمازی که چنین نباشد، در حقیقت نماز نیست.

در زکات بازھم مقداری از مال را به درویش و مستمنددادن و دعای خیر ایشان را 
دست و بینوا  شمردن و در وقت اخراج زکات رو به خدا آوردن که خدایا من تھی مغتنم

روم، این مال عاریتی است که برای  و بینوا از دنیا بیرون میدست  و تھیام  به دنیا آمده
ھا خودت ھستی، با شرمساری  حصول ثواب به من عطا فرمودی، مالک حقیقی مال

آورم تا آنچه عطا فرمودی و در آن برابر فرمانت عمل نمودم از من  روی به درگاه تو می
 رویی من مانع قبول آن گردد. بپذیری، مبادا سیه

زه است، در اول آن سحرگاه به دعا و انابت مشغول گردد، و روزھا که شکم اگر رو
تھی و دل برای دعا آماده است، از ھر کار خیری که میسر شود، غنیمتی به دست آورد 
و در آخر روز و به ھنگام افطار بازھم دعای قبول روزه و حصول مطلوب از خوشی دنیا 

 آید. و آخرت به میان می
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ر لباس احرام که خود کفن زندگان است ھرکس روی صدق و اگر حج است، د
ای بیندوزد، و از  پوشد توشه اخلاص به درگاه خدا آرد و برای روزی که کفن واقعی می

ھای تکبر و غرور را از سر بیفکند، و  بودن شاه و گدا در پیشگاه عدالت خدا پرده یکسان
اش را به  ل مدد گیرد و دوستیخود خدای متعاساز  برای روز درماندگی خود از چاره

 دست آورد.
: عبادت دعاست و ھر عبادت که از دعای عاری باشد، عبادت نیست. خلاصه

زاده باید  کارھای آدمی باید ھمه ھمراه دعا و استمداد از خدا باشد، کارھای آدمی
 ھمیشه با امیدواری و رجاء رحمت پروردگار توانا است.

عادت  »عبد باب الدعاء فيغلق عنه باب الاجابة فتح علىما كان االله لي«در حدیث است: 
 ای بگشاید و درِ اجابت را بر روی او ببندد. خدای تعالی نبوده است که درِ دعا را بر بنده

به من ھستم. از ام  من نزد گمان بنده »أنا عند ظن عبدي بي«در حدیث است: 
آید، و از حسن  حاصل میامیدواری به رحمت پروردگار متعال حسن ظن و گمان خوب 

ظن بنده نسبت به پروردگار متعال روآوردن رحمت خدای تعالی به سوی بنده فراھم 
ای روآور شد، ھمه خیرھا برای او فراھم  گردد، و ھرگاه رحمت خداوند به سوی بنده می
 گردد. می

إذا دعا أحد�م فليعظم الرغبة فإن االله تعالي لا يتعاظمه «در حدیث صحیح است: 
ھرگاه یکی از شما دعا کرد، پس رغبت و شوق خود را کامل بسازد، و از روی  »�ءش

رغبت و اطمینان بر رحمت خدا دعا نماید، زیرا ھمه کارھا برای خدا آسان است، و 
آید، صدق و راستی لازم است و  ھیچ کاری انجام آن برای خدای تعالی دشوار نمی

ھا به اجابت  رم او لازم است، تا خواھشاعتماد بر رحمت حق و حسن ظن به فضل و ک
ھا سامان پذیرد، ما خود چه  ھای فروبسته گشوده گردد و نابسامانی برسد، و گره

 ھستیم تا عذاب ما چه باشد؟.

ا َ�فۡ ﴿نساء فرمود:  ۀسور ۱۴۷ ۀخدای متعال در آی ُ ٱ عَلُ مَّ  شَكَرُۡ�مۡ  إنِ بعَِذَابُِ�مۡ  �َّ
ُ ٱ وََ�نَ  وَءَامَنتُمۚۡ  کند به عذاب شما، اگر  خداوند چه می« .]١٤٧[النساء:  ﴾اشَاكرًِا عَليِمٗ  �َّ

تان چه باشد؟  . به تعبیر دیگر: شما خود چه باشید و عذاب»گزار و باایمان باشید سپاس
کند به عذاب شما؟ خواست خدای متعال عذاب شما نیست، پس آیا  خداوند چه می

 ایمان باشید؟. مھربان ناسپاس و بیشایسته است که نسبت به پروردگاری 
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گویند خدای توانا به بعضی از پیغمبران فرموده است: چه کنم به این مشتی  می
شود ای پسر خاک، کلمه  میاش  خاک؟ و ھرگاه کلمه آدم را از ادیم زمین بدانیم، معنی

به که عربی است و اشتقاق آن از ادیم زمین است. و حدیثی  اند آدم بعضی ترجیح داده

آدم از خاک زمین آفریده شد. و در  »خُلق آدم من أديم الأرض«این معنی ھست: 

خداوند آدم را  »�و ذلك خَلق االله آدم من آديم كلها، فخرجت ذر�ته على«حدیث دیگر: 
ھا بیرون آمدند، بعضی  از ھمه انواع خاک زمین آفرید، فرزندانش ھم به مانند آن خاک

 ، و بعضی خوب و بعضی بد.سفید، بعضی سیاه، بعضی زرد
بنابراین، کلمه آدم افعل التفصیل است و لا ینصرف بودنش به علم بودن و وصف 

یعنی گندمگون بودن دانسته اند، و » ادمت«بودن آن است، بعضی آن را مشق از 
با این حال لا ینصرف بودن آن به قاعده اند.  را عجمی دانسته» آدم«بعضی علماء کلمه 

بودن آن است. حالا خواه اسم آدم یک اسم عربی باشد  بودن و عجمی نحو، از روی علم
توان او را عرب نامید و نه عجم؛ زیرا خلقت او  نه می و خواه یک اسم عجمی. آدم 

ھزارھا سال پیش از پیدایش عرب و عجم است، و کنیه او ابوالبشر است. حضرت رسول 

ای پسر آدم. مقصود در اینجا  »آدَمَ  ياَ اْ�نَ «فرمود که الله تعالی فرموده است:  صالله 

 دَعَوْتَِ� وَرجََوْتَِ� َ�فَرْتُ لكََ عَلىَ مَا كَانَ إِنَّكَ مَا «زاده است، چه مرد باشد چه زن.  آدمی
باَلِي 

ُ
آمرزم و  مادام که تو مرا بخوانی و به من امیدوار باشی گناھانت را می »مِنكَْ وَلاَ أ

 ات چگونه بوده است؟. پروا ندارم گذشته
آید که ھرکس رو به خدا داشته باشد و امیدوار رحمت او باشد،  از این حدیث برمی

زاده! خوی تو گنھکاری است و تو  رویش به خیر خواھد بود، و به تعبیر دیگر: ای آدمی
گناه را ترک نکنی، و عادت من آمرزگاری است، من فضل خود را چگونه ترک کنم؟ 

 ھمه شارح و مفسر یکدیگرند. صآیات قرآن و احادیث پیغمبر 

سۡ  عُوِ�ٓ دۡ ٱ﴿در قرآن: 
َ
دعا کنید و از من بخواھید تا « .]٦٠[غافر:  ﴾لَُ�مۚۡ  تَجِبۡ أ

 مَا َ�يَكۡشِفُ  تدَۡعُونَ  إيَِّاهُ  بلَۡ ﴿انعام:  ۀسور ۴۱ ۀ. در آی»تان را به اجابت برسانم دعای
کنید و خداوند  خواھید، دعا می شما از خدا می« .]٤١[الأنعام:  ﴾شَاءَٓ  إنِ إَِ�ۡهِ  تدَۡعُونَ 

. در این آیه »نماید، اگر بخواھد دفع می رساند و سختی را از شما دعایتان را به اجابت می
زمر:  ۀسور ۵۳ ۀاجابت دعاء را مشروط به تعلق مشیئت و اراده خود کرده است، در آی
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ِينَ ٱَ�عٰبَِادِيَ ﴿ َّ�  َ�ۡ
َ
ْ أ ٰٓ  فوُا نفُسِهِمۡ  َ�َ

َ
ْ  َ�  أ ِۚ ٱ رَّۡ�ةَِ  مِن َ�قۡنَطُوا َ ٱإنَِّ  �َّ نوُبَ ٱ فِرُ َ�غۡ  �َّ ُّ� 

 ۚ روی برخود نمودید، از رحمت خدا نومید  ای بندگان من که زیاده« .]٥٣[الزمر:  ﴾َ�يِعًا

 .»آمرزد مشوید، زیرا محقق است که خداوند ھمه گناھان را می

َ ٱإنَِّ ﴿نساء آمده است:  ۀسور ۴۸ ۀدر آی ن فرُِ َ� َ�غۡ  �َّ
َ
 دُونَ  مَا فِرُ وَ�غَۡ  بهِۦِ �ُۡ�َكَ  أ

ۚ  لمَِن َ�لٰكَِ  آمرزد، ولی غیر  آوردن به او را نمی بدون شک خداوند شرک« .]٤٨[النساء:  ﴾�شََاءُٓ

. بنابراین آیه، شرک قابل آمرزش »بخشد از شرک گناھان دگر را برای کسی که بخواھد می

ياَ اْ�نَ آدَمَ «نیست، و غیر شرک آمرزیدن ھم اختصاص به مشیئت و اراده او تعالی دارد. 
مَاءِ  َ�نَانَ , لوَْ بلََغَتْ ذُنوُُ�كَ  ای پسرم آدم! اگر گناھان تو به ابر آسمان برسد، به  »السَّ

حدی که برھم انباشته باشد که بلندی آن به آسمان برسد و یا این که عنان السماء، 

پس از آن که گناھان  »ُ�مَّ اسْتَغْفَرْتَِ� «ظاھر آسمان است که بالاتر از ابر در نظر باشد 

تو را  »َ�فَرْتُ لكََ «تو از زمین گذشت و به بلندی ابر رسید، از من آمرزش بخواھی 

رضِْ خَطَاياَ إنَِّكَ لوَْ «زاده!  ای آدمی »ياَ اْ�نَ آدَمَ «بیامرزم 
َ
تيَتَِْ� بِقُرَابِ الأ

َ
اگر تو در  »أ

پس از آن  »شَيئًْا تَِ� لاَ �شُْرِكُ بِي ُ�مَّ لقَِي«حقیقت با گناھانی پرزمین به سوی من بیایی. 
دانستی و به یکتایی و آمرزگاری  مرگ تو در حالتی باشد که ھیچ چیز را شریک من نمی

�َتيَتُْكَ بقُِرَابِهَا مَغْفِرَةً «من عقیده داشتی، 
َ
 آیم. من با آمرزشی پرزمین به سوی تو می »لأ

قلب و امیدواری و یقین اجابت  توان فھمید که دعا باید با حضور از این حدیث می
ھمراه باشد، تا دعا به اجابت برسد، گناه نباید بر دل اثر بگذارد، زیرا اگر گناه بر دل 
نشست، ھمانا شرک است، و شرک قابل بخشایش نیست، اصرار و پافشاری بر گناه مایه 

 غفلت از آمرزش و باعث روگردانی از خداست.
شرک اگر بعد از آن استغفار باشد، استغفار از ھمه گناھان قابل آمرزش است حتی 

آوردن. شرک  خواستن و ایمان کردن و آمرزش شرک یعنی بعد از شرک طلب مغفرت
قابل بخشایش نیست اگر تا لحظه مرگ ھمراه باشد، مدار اجابت دعا، حضور قلب و 

 یقین اجابت است.

وقنون بالأجابة فإن ادعوااالله وأنتم م«در حدیث ترمذی است که رسول الله فرمود: 
دعا کنید و از خدا بخواھید در حالی که به اجابت  »االله لا يقبل دعائ من قلب غافل

پذیرد. و در حدیث به روایت  دعا یقین دارید؛ زیرا خدا دعا را از دلی که غافل باشد نمی



 شرح اربعین نووی  ٢٥٠

 

ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه االله ما «آمده:  صامام احمد و ترمذی از رسول الله 
ای که دعا  ھر بنده »سأل او كف عنه من السوء مثله ما لم يدع باثم أو قطيعة رحم

کند که دفع این بدی با  دھد، یا بدی را از او دفع می نماید، خداوند خواسته او را می
حصول آن خواھش برابر است، مادامی که دعای او به گناه و یا مستلزم قطع ارحام 

 نباشد.
مانی که دعایی کند و در آن دعا خواھش گنھکاری و یا در روایت حاکم: ھر مسل

قطع ارحام نباشد (یکی از سه چیز او را حاصل است) یا زود دعای او فراھم آید و به 
شود که  شود، یا گناھی از او دفع می انداز می اجابت رسد، یا دعای او برای آخرت او پس

بسیار دعا کنیم. حضرت رسول مانند حصول مطلوب او باشد. یاران گفتند در این حال 
ھای شما فرو ماند، شما  الله فرمود: خدا بزرگتر است از این که از برآوردن خواسته

 ھرقدر دعا کنید خدا بزرگتر است از این که نومیدتان سازد.
آدم مسکین را گمان بر این است که پرزمین ھم چیزی است، زمین و ھرچه برآن 

رسد، ھمه گناھان آدمی در مقابل  ار به ھیچ نمیشم است حتی در مقابل سیارات بی
 تواند باشد؟. مغفرت آفریدگاری توانا و بخشایشگر چیزی نیست، پرزمین چه می

مؤلف کتاب خود را به این حدیث که سراسر آن خواھش مغفرت از خدا و امید 
رحمت از دریای بیکران فضل و رحمت اوست، پایان داد. خدای توانا او را بر ھمین 

سن ظن و گمان نیکویش بیامرزد و اعمال او را بپذیرد، و او را در زندگی بلندنام و ح
 نام و محبوب و سعادتمند و مقبول سازد. بخت و پس از وفات نیک نیک

از دانشمندان علوم است و به خصوص در » ابوزکریا یحیی بن شرف نووی«او امام 
علوم دینی و فنون مختلفه دارد  ھا کتاب در علوم دینی پیشوای عالی مقامی است، ده

که ھمه مقبول اھل علم و بینش و مورد اعتماد دانشمندان است، وفات او به سال 
 ششصد و ھفتاد و شش ھجری قمری در دمشق اتفاق افتاد.

چینی از خرمن فضل دانشمندان  خدایا! در این شرح کوچک و مختصر با خوشه
استفاده نموده ام. از درگاه  اند، بستهبزرگ که کمر ھمت بر خدمت احادیث پیغمبرت 

پرعظمتت خواھانم که مقبول درگاھت قرار گیرد، و این کمترین بندگانت را در شمار 
گزاران احادیث پیغمبرت به شمار آوری، از کودکی سر ذلت در برابر عظمتت بر  خدمت

زبان را به یاد مرا نومید مفرمای، و در باقی عمر مرا توفیق ده تا ھمیشه  ام، خاک مالیده
تو مشغول دارم و دل را از نور رحمتت درخشان و روشن گردانم و قلم را در خدمت به 
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کتاب مشغول دارم و دل را از نور رحمتت درخشان و روشن گردانم و قلم را در 
خدمت به کتاب و سنت به کار اندازم و عاقبتم را در ھمه کار به خیر فرما، و خودم و 

ندان و بستگان و استادان و دوستانم و ھمه مسلمانان را به مغفرت و پدر و مادرم و فرز
 رحمتت شاد کن، و ھرکس آمین بگوید از دوزخش آزاد فرمای.

 »آمین«
 (پایان)
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